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  روزنه

بود كه در كلاسهاي نثر و شعر كلاسيك فارسي مرتب با پرسشي گنگ  1380در سال 
ي دانشمندان و اديبان و صاحب قلمان  شدم كه آيا همه در اذهان دانشجويان مواجه مي

شكسالي فرهنگي و چرا با آمدن صفويت در ايران خ اند؟ ل سنت بودهايران زمين از اه
  صورت گرفته؟!

البته بنا به روش تدريسي كه براي خود اختيار كرده بودم دانشجويان را مكلف 
اين پژوهشهاي دانشجويان  نمودم تا خود پس از بحث و بررسي جواب را دريابند. مي

داشته شود؛ چه بسا برخي در پاورقيهاي پرده از خيانتهاي بسيار ننگي بر باعث شد
سعي كرده بودند بسياري از شاعران و اديبان و علما و تحقيقاتشان بر كتابهاي قديم 

بسا برخي ابياتي و يا متوني از كتابها را  چه دانشوران فارسي زبان را شيعه جلوه دهند. و
وده بودند. و چه كه با طبع آنها سازگاري نداشته از باب تعصب و تنگ نظري حذف نم

 ييبسا برخي ابياتي ركيك و زشت و يا جملاتي در نهايت فقر و افلاس بلاغت به كتابها
افزوده بودند تا نشان دهند كه اين شاعر، يا آن نويسنده و  كه آيت ادب و بلاغتند

ـ شيعه ـ را  "رافضي"دانشمند شيعه مذهب بوده است!!.. و چه بسا محققاني كه كلمه 
  اند. به زيديان يمن (!) شرح دادهدر پاورقي 
جمع آوري كتابي در اين باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بود. ولي از  روزاز آن 

تواند در سايه نظام چاپ و نشر  دانستم چنين مولودي اگر چه بدنيا آيد نمي آنجا كه مي
ي تابان خورشيد را ببيند اين شور و حماس من گل  كتاب در كشور عزيزمان چهره

  انداخت! نمي
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گوشهايم را نوازش داد. و  "خلفاي راشدين در نظم و نثر فارسي"تا اينكه نام كتاب 
هنگامي كه فهميدم كتاب در يك جلد متوسط است دهانم از حيرت واماند كه چگونه 

  اي ناچيز جاي دهد؟! ي كتاب توانسته بحري بي ساحل را در كوزه گردآورنده
ارج ولي نه براي هميشه. بلكه تنها پله يا پيكاني  كتاب در حقيقت زحمتي است قابل

  رود.  است كه اول راه را نشانه مي
فريدون "اميدوارم دانش پژوهان وعاشقان علم و ادب بام اين ساختماني كه استاد 

  زير بنايش را نهاده، به سقف آسمان برسانند. "سپر
تهاي علمي اشاره كرده البته شايسته است پژوهشگران عزيز به اسباب و علل اين خيان

  بر فقر و فلاكت فرهنگي تشيع صفوي نيز انگشت گذارند. 
تشيع صفوي مذهبي تنگ نظر و تكفيري و خونين بود كه چون قارچ سمي در قرن 
دهم ايران زمين را بلعيد، و كمر شكوه و عظمت ايران را از عرش ثريا به فرش خاك 

را زنده بگور آنادبيات  فارسي و ف نمود. وزد. و نام نامين ايران را از تاريخ جهان حذ
كرد. و در سايه فقر و تنگدستي مجبور شد با تقلب در همه چيز سعي كند نام و نشان 

  ي خالي خود بچسپاند!.. ديگران را بر شانه
، نيرنگ و تكفير، دشنام و ناسزا گفتن از صفات و مكر و دروغحقد و كينه، 

  ويژگيهاي اين مذهب خرافاتي است.
 "مثنوي معنوي"ي عربي كتاب  حظاتي پيش از نگاشتن اين سطور در ترجمهل

اثر شاعر عراقي  "جواهر الآثار فی ترجمة مثنوی خداوندگار "مولاناي روم به عنوان: 
زدم كه بناگاه چشمم به اين بيت سرشار از حقد و  عبدالعزيز صاحب الجواهر ورق مي

  كينه افتاد:

  من هو الکافر حقا و اليقين!!      فی الحديث جاء خال المؤمنين
ام برگرفتم تا بيت مولانا را توتياي چشمانم  دست دراز كرده مثنوي را از كتابخانه

  فرمايند: كنم. مولانا مي
  بود اندر قصر خود خفته شبان    در خبر آمد كه خال مؤمنان
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كافر "توز تكفيري دايي و خال مؤمنان در تعبير مولانا را به  و اين شاعر صفوي كينه
  تفسير كرده است!!.. "حقا و يقينا

متأسفانه اينگونه تحريفات و تجاوزها پس از قرن دهم در كتابهاي فارسي به كثرت 
  صورت گرفته است.

ي فارسي نوين آنچنان كه  چون كتاب استاد سپري جايگاه خود را در كتابخانه
ه داشتن كتاب و پيام ي مجدد كتاب در زنده نگ شايسته آن است نيافته، خواستم با عرضه

آن سهيم باشم. احيانا در ثناياي كتاب اشتباهاتي املائي يا تايپي مشاهده شد كه آنها را 
تصحيح نمودم. شايد برخي از روايات و احاديث وارده در كتاب از نظر معيارهاي علم 
حديث ضعيف و يا احيانا نادرست هم باشند، ولي در حقيقت آنها بيانگر محبت و عشق 

ي خاتم المرسلين و  ي نويسندگان به بزرگان دين و تربيت يافتگان مدرسه علاقهو 
ي آنروز ايران  اند، و وجود آنها نمادي است از رواج اين روايات در جامعه رسول هدايت

اسلام بر مذهب اهل سنت بوده است، و همانطور كه مي زمين كه چون ساير جهان 
صلی االله عليه مي باشد نسبت آن به رسول االله دانيد احاديثي كه صحيح نيست و ضعيف 

جايز نمي باشد و استدلال به آن اعتباري ندارد و ما تا جايي كه امكان  و آله و سلم
 داشت احكام آن احاديث را بيان كرده ايم.

ام كه  اي پيش آمده، يا ديده ي كتاب اختلاف سليقه در مواردي كه احيانا با گرداورنده
باشد بدان  "بازخوان"ر كنم در پاورقي بدان اشاره كرده با (ب) كه رمز اي را روشنت نقطه

  ام. اشاره كرده
ي آن به اهل علم و  از جانب گرداورنده را »بحر در كوزه«اين گوهر كمياب و اين 

دارم تا شايد عقلها را به انديشيدن وادارد، و عظمت و شكوه نياكان موحد  ادب تقديم مي
پرستي شاهد  از بدعت و خرافات و مرده پاكدگر در ايران زمين  و خداپرستمان را بار

  گرديم.
  زاده د. عليرضا حسن





 
 

  پيشگفتار

گويم كه به اين بندة ناچيز تواني بخشيد تا در  خداوند تبارك و تعالي را سپاس مي
مرواريد  و رهاي پر د كنكاش و جستجو بپردازد و از گنج قلمرو نظم و نثر فارسي به

مشتاقان ادب و هنر تقديم  هاي فروزاني را برگزيند، و بهان زمين، گوهرفرهنگ اير
  نمايد.

كردند و رهگذران  ميهن جلوه گري مي ها كه قرنها و زمانها بر گردنگرانب )1(عقدهايي
شان تاب  هاي خيره كننده نگريستند و از درخشندگي مي گاهي به آنها هااعصار و قرون گ

گرفتند، و  لؤُ راه خويش را ميه به آنهمه تَلَأني بدون توجشدن را نداشتند و زماخيره 
  ة گنجينه ارزشمند ما چنين بود!قص

در گلستان نظم و نثر، گلها و رياحين خوشبو را  ياب،سره اسان گاه نيز سخن شن هاگ
  كردند. ان را عطر آگين ميشچيدند و مشام مي

ها و اشعاري هستند كه در  ها و رياحين، نوشته وفهاين گوهرهاي تابان و گلها و شك
ها، در تواريخ و در كتابها و  يراني، در دواوين شعرا، در تذكرهبوستان ادب و فرهنگ ا

نوشته يا  �خلفاي راشدينآثار ادبي و عرفاني منظوم و منثور در بيان شخصيت والاي 
  اند. سروده شده

كه  اي خواسته است اعر يا نويسندهگاه شعظمت كار در حدي است كه هر
عدل  صدق ابوبكر،ممدوحش را بستايد و يا او را به صفات نيكو ترغيب كند، او را به 

ستوده است. و آنگاه كه از  سعلي، علم و پرهيزگاري عثمانحلم و شرم  عمر،
آورد كه  ناهنجاريها و بي عدالتيها خسته شده است با دعا و ناله و زاري بانگ بر مي

  خدايا:

                                           
  عقد: گردنبند. -1
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  )1(يا عمري در ره شيطان فرست       فرستدر صف مردان  يييا عل

آيد و  ها به ميان مي و حقيقت جو، در لابلاي نفع طلبيها و افزون خواهي روح متلاطم
  :را چنين مي ستايدبراي دسترسي به هدف خود، در قالب مدح، ممدوح 

 مانند علي سرخ غضنفر توئي ارچـه 
چـــون حيـــدر ذوالفقـــار بـــركش                

  

 ل فريـدوني نـه از آل عبـايي   از نس ـ  

ــد   ــان نجنب ــود س ــرخ جه ــا چ  )2(ت
  

  
را دارد، و علي چه فريدون نژاد و از تبار شاهان است اما نيرو و شجاعت ممدوح گر

قدير شرّ چرخ وار با شمشيري به برندگي ذوالفقار بر دشمن بتازد تا از تبايد حيدر
  آسمان جلوگيري كند.

را به اين حقيقت مي رساند كه حق هر چند تلخ  غور در آثار منظوم و منثور، ما
اني ت، و بيداري ذهن آگاه در توجيه مبباشد، در وجدان آدمي نفوذ فراواني را داراس

كشاند، و حقايق را در پشت ديوار حس  ديشي ماورايي ميفكري ما را به نحوي ژرف ان
  ملموس مي سازد.

  رينــر المحشيقي اميصدز  دـش            نــو ببيـا گتقي ر رـبوبك امر
  )3(تا به حشر افزون كني تصديق را        يق را   اندر اين نشأت نگر صد

در نشأت آخرت تصديق  يابد تا از نشأت دنيا، صديق را در مي مولويآنگونه كه 
  ناداوريها، و اغماضها آزاد گردد.ماورايي كند، و از هم و غم 

                                           
چون علي رمزي است از مردانگي و شجاعت. و عمر شخصـيتي اسـت كـه در احاديـث       اي. ديوان نظامي گنجه -1

اسـت كـه    صجدا سازنده حق از باطل ـ نامبرده است. و در گفتار پيامبر اكـرم   متعدد پيامبر از او به فاروق ـ  
آورد كـه عمـري در ره    پيمايد نيست! و نظامي بانـگ بـر مـي    شيطان را جرأت قدم نهادن در راهي كه عمر مي

  شيطان فرست تا آنها را تار و مار كند. (ب)
  ديوان خاقاني شرواني. -2
  دفتر ششم. -مثنوي معنوي -3
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چند در راه معامله دنيا، و ي نيست، هرا معامله ويسنده، در اين نوع آثار،كلام شاعر و ن
كش و قوسهاي مقام طلبيها، و مدايحي براي ارضاي حاكمان به وجود آمده باشد او 

تا به هدفي برسد و ستودن مفاخر را پيش  خواهد، سخن را به فلان مقام تقديم كند، مي
چنانكه  كشد كه محمود است و پسنديده و تذكاري است از وارستگان نمونه مي

ستايد تسلط او را  مي تسز راالدين اءعلاالدين وطواط وقتي فتوحات و جنگهاي رشيد
و شكي نيست كه اين جنگها و خونريزيها، همه براي خاموش  ،مي شمارد عمر گونه

، اين هجوم افزون طلبي و قدرت مداري است اما، شاعر در باطن كردن آتش
كند  اي ممدوح را به عدالت تشويق مي ي ويژهنمي پذيرد و با زيرك ناجوانمردانه را

  اند: ، سخن شنو نبودهه در بيشتر موارد شاهان و حاكمانچگر
  )1(ستملك او چون خلافت عمر          در فتوح بلاد بد كيشان

 عثمانشرم  وعلي را به داشتن علم  الدين صابر ممدوحش شهاب ،همين شاعر
دو ركن تشبيه از زمين  ه است و فاصله اينز مشبچه مشبه به اجلي اكند، گر توصيف مي

  ا است.تا به ثرُي
  2.زهي، در طينت تو شرم عثمان        زهي در فطرت تو علم حيدر

، و لذت رهاشود، زرق و برقها، تكاث اب ميروح آدمي از معرفت و معنويت سير
عران به هنگام او ش ءاست، گريزهاي ادبا طلبيها، مانعي براي رسيدن او به مدارج معنوي

 اي ديگر اي از بيدار باش روح و روان آدمي است كه درد را بگونه ستايش ممدوح نمونه
نهند، و  دهند، و بر زخم خطرناك سرطاني ستايش شدگان، مرهمي موقتي مي تسكين مي

اگر ستمگران مدح شدند، با اين مدحها  ،كه ة تاريخ ادب و فرهنگ ما چنين استقص
  وقت فراموش نكرده است. ، صفات ممدوحان حقيقي را هيچمردند، ولي تاريخ

                                           
  ديوان رشيد الدين وطواط. -1

  ديوان رشيد الدين وطواط. - 2
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ر و ريخت و پاشها شود و خود در ناز و نعمت و تكاث اگر زورگويي به عمر تشبيه مي
ده پينه بر رداي خليفه زند كه چهار زيد، تاريخ زندگي عمر از پس قرنها فرياد مي مي

  مسلمين بوده است و عمر شدن آسان نيست.

  )1(همچو دارالملك انصاف عمر معمور باد       از تأثير عدل  دار الحکمةعدل تا به روز 

عشق نيز محكي دارد، و دكانداران مسند نشين و داعيان صدر طلب  ،در چنين حالتي
  مدارج عاليه آن را نخواهند داشت.شايستگي رسيدن به 

  ن كيست؟ علي گوي، عليبپرسند كه آ                 جامي از قافله سالار ره عشق ترا  

طعان طريق و ران سود طلب، بالانشينان فرصت جو، و قاگ سهوسو، برازندة عشق
به  بود نپيوندي، پيوندي اتصالنبري و به مع دكه باشي تا از خومنهج معرفت نيست، هر

ستي و قافله منفيها، در خور ورود به خلوتخانه عشق ني زمثبتها و اعراض سيستماتيكي ا
  است.علي صال حركت و ات سالار اين

باشد  مدار سير و صيرورت، دل است، دلي كه طور وجود و غار ثور قلب عارف مي
پذيرد، و انعكاس آن قطره اشكي است كه بر  اگر ابوبكر در غار، درد نيش مار را مي

كند. دل نيز غاري است كه يار  چكد و از خواب بيدارش مي گونة مظهر رسالت مي
ت باش تا در غار دل سكونت گزيني آنچنانكه پير خردمند شاه يق صفجويد، صد مي

  نعمت االله مي گويد:

  )2(ار غار خود باشمبه غار دل روم و ي            به گرد كوه و بيابان دگر نخواهم گشت 

  عشق و آيينه دار آينه معنا است. پادشاه د ما، شهسواريار غار، در قلمرو انديشه سي

  آينه آيينه داري بايدش                   آيينه دار، او بود آيينه دل  

                                           
  ديوان سنايي غزنوي. -1
  ديوان شاه نعمت االله ولي -2
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  )1(د يار غاري بايدشگر چو سي                 ان كنديار ياران ترك اغيار  

  ك كني خلوتگاه يار غار خواهد شد.آنگاه كه دل را از غير حق پا

  خلوت يار غار مي بينم           ايم از غير  خانه دل كه رفته

طلب و  بازان سود ، درخت وجود بندادهاي خشم و آز و شهوتازي ديگر بدر فر
  كند. شكند و از بيخ مي هم ميمعماران كاخ نفساني را در

  )2(برد او را كه نبود اهل نماز                  ، باد آزباد خشم و باد شهوت

را كوچكترين حركتي دهند و علي توانند كوه معنويت  اين طوفانها و تندبادها نمي
  همان اتصال ذره به صحرا است. اين

  .دم ياد اوستچون كاه، با ور شوم                من، بنياد اوست  كوهم و هستي

رگاه حضرت محبوب عشق ريا سوز درآورده و بر د آنانكه عقل سودجو را به غلاميِ
ي كه آنها را از اين مركز دور كند روي گردانند، محوراند، از هرچه و هر و معبود دل داده

  ان به گرد معبد دوست طواف نمايد.بايد تادل از آن انرژي و نيرو بگيرد و با شتابي فراو

  )3(چه خود بوبكر بخشد چل هزارگر                     چيست مزد كار من؟ ديدار يار

پلي است براي رسيدن به فيض ديدار يار كه نيروي محرك آن عشق  ،ابوبكر بخشش
تواند در مقام رويارويي با عشق مصلحت شكن، در  گر نمي است عقل بازاري و معامله

آيد زيرا از طرفي خرد آميخته با تعلقات دنيوي، نيروي پيكار را به بهاي محافظه كاري 

                                           
  ديوان شاه نعمت االله ولي. -1
  مثنوي معنوي. -2
  دفتر دوم. -مثنوي معنوي -3
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تر ن مصاف، بايد خيلي كاراتر و مؤثرجهتي نيروي شركت دراي از دست داده است و از
  مي گويد: مولوي باشد كه فاقد آنست چنانكه

  .پوست عقل جزو، عقل كل مغز است و             ن ز ضعف عقل اوست  آن خطا ديد

هاي نفساني پاك كنيم، صلاحيت حركت  بندهاي مادي و وسوسه اگر دل را از قيد و
ارزشهاي معنوي زماني در خدمت دل  در مسير معرفت را خواهيم داشت، اخلاقيات و

ستهاي سودزاي عاقبت سوز، يكي و توخالي و بند و ب بادكنكي قرار گيرند، قراردادهاي
و كنند و بتهاي هوي و هوس و خشم و حسد و كينه  پس از ديگري كعبه دل را رها مي
لب براي جذب شوند و حرم ق ي و هبل سرنگون ميغرور... مانند لات و منات و عز

  گردد. انوار الهي آماده مي
احبدل و وارسته انسان ص بندد و مي بر ، غير خدا از دل رختدر اين حركت روحي
دهد براي رضايت خداوند است و علي در مرحله ضبط نفس و  هر كاري را كه انجام مي

نگرد كه پهلواني را كه به صورت آن  توجه به عوالم معنوي چنان به عالم معنا مي
اع از شخصيت خود بخشد و در آن فضاي ملكوتي، دف اندازد، مي بزرگوار آب دهان مي

 زند: را كنار مي

 زمان انداخت شمشير آن علـي در 

گشت حيران آن مبارز زيـن عمـل                
گفت: بـر مـن تيـغ تيـز افراشـتي                       

  

 كـــرد او انـــدر غـــزالش كـــاهلي  

 وز نمودن عفو و رحمت بي محل

 )1(از چه افگندي؟ مـرا بگذاشـتي؟  
  

  
  

ي ديگران درباره خود، ها انديشه بزرگان و پيكارگران حقيقي هرگز از داوريها و
شود و در تبادل افكار و نظرات  حقيقت در بحث و انتقاد آشكار مي هراسي ندارند، زيرا

  نمايد. هاي ابهام روي مي كه چهره حق و حقيقت از پشت پرده مختلف است

                                           
  دفتر اول. –مثنوي معنوي  -1
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داستان حيات معقول چنين است كه در اين نوع بينش، فضاي معنوي در سيطره 
كبار و آزاد در فضايي دور از و نفع زا نيست، و آدمي سب ارزشهاي كاذبانه و ساختگي

خويشتن پرستي و خود فريبي  ين به انسان و ارزشهاي والا و ضدصهاي اسارت آفرتشخ
كند و  م ميجسانديشد و تابلوي معنويت زندگي پارسا گرايانه را در افكار خويش م مي

  يابد. مي در هاف و عشق به حركت به سوي كمال مطلوب رااز حيات شف

  روي را صاف و بي غبار كند           آهني كانتظار صيقل كرد 
  در غزا خويش ذوالفقار كند           ز انتظار رسول: تيغ علي 

  )1(نطفه را شاه خوش عذار كند        جنين درون رحم   انتظار

اي  ستعاره، اتبديل شدن آهن به ذوالفقار و نطفه به جنين و جنين به انسان زيبا چهره
به فعل و نقصان به كمال است كه در سلوك معرفت، گذشتن  وتاز نوعي حركت از ق

اي كه معيارها تكاملي  كند بگونه از واديها و بيابانهاي خطرناك نفساني را تضمين مي
  نشان آغازي است بر استمرار وجود.باشند و پايا مي

گرايند  و كثرتها به اتحاد مي دروند و تعد ها در هدف از بين مي در اين نگرش فاصله
زن  دمد و اختلافها و تضادها به وحدت آهنگ لبهاي ني نايزن در يكي ني مي و

  انجامد. مي

 .اما چو بگفت آييم ياري من و ياري تو        در وحدت مشتاقي ما جمله يكي باشيم  
  )2(اري توزيرا كه دوي باشد غاري من و غ     احمد و بوبكريم در كنج يكي غاريچون 

يعني و فرمانروايي نيست،  زرق و برق امارتل و معيار صاحبدل، كوكبه دنيا و تجم
صالي حياتند كه در چهار چوب شخصيت منفي ات هاي روشن بر خط وظايف، نقطه

                                           
  شمس.  غزليات – كبير ديوان -1
  لوي.غزليات شمس مو –ديوان كبير  -2
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از گروهي  �عمرگنجد آنچنانكه  كاران قدرت طلب نمي جو و ريا بازان سلطه بند
كنيد؟ يكي  جايز شمرم با من چگونه رفتار مي تياگر در بعضي امور رخص :پرسد كه مي

  .)1(كنيم ويد: مانند تير كج تو را راست ميگ از حاضرين مي
انديشد و هر نغمة آزاديخواهي را كه از  حاكميت و نظام سلطه تنها به قدرتش مي

هد و خود را د كند و به احدي اجازة انتقاد و اظهار نظر نمي حلقوم برآيد در گلو خفه مي
شمارد در  لاح پاسدار نظام قانون و ارزش ميكسي و به اصطتر از هر چيز و هربر

سازد و عمر گرچه تازيانه به دست  حاليكه با اسارت افكار انسانها جامعه تسليم مي
د و مردم در آين ا نفسها به راحتي از ناي در ميدهد ام ر ميكند و كيف تعزير مي گيرد و مي

 و چنين روايت كنند كه وي گفتند:« :كند كه نقل مي طبري. كنند فضاي باز استنشاق مي
دي هلاك شود من بترسم كه خداي عز و فرات گوسپن ]دجله[اگر شباني را بر لب رود 

فاتح و كشور گشا  عمر. و همين »]او را نگاه نداشتي[جل از من بپرسد و گويد چرا و
 كند ان تاريخ عدالت را صادر ميمشود بزرگترين فر مي ،دروازه شام ؛رد شهر ايلهقتي واو

دارد از بيت المال كس كه درم نزاد و علفه از بازار بخرد. و هر كس كه درم داردهر«: كه
ل مرا بدين عقوبت نكند كه هيچ زحمت مردم ندهند تا خداي عز وج و بستاند و بخرد

   .»...!!تو خواستي كه بزرگي كني و از شما به مردم رنجي رسد و گويد
ت انسان از آورد كه هدفش آزادي و حري اي بار مي اينچنين فرمانده و خليفهاسلام 

غلب مدعيان سلطه گر نظامهاي خدايي و ستمگري است و ا آفرين بي زنجيرهاي اسارت
  فروشند. آورند و آزادگي را به بهاي ارزان مي آدميان را به زير سلطه خود در مي بشري

و  تازيانه عمر و ذوالفقاره و لند آوازه، دردل و سالك ب سوخته زنوي عارفسنايي غ
  امعه توحيدي آزاد يكسان مي داند:شمشير علي را در ايجاد ج

رر به دم2(يا چون علي به تيغ فراوان حصارگير            ه جهان قرار ده يا چون ع(  

                                           
  ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني. -عوارف المعارف شيخ شهاب الدين سهروردي -1
  ديوان سنايي غزنوي. -2
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 نامد و ، دولت ميرا عمرتازيانه و دوال كيفر  »نكوهش اصحاب قال«در قصيدة 
  ولي سخت كوشان ستم ستيز نايابند:فراوانند  عمرها :گويد يم

 دولتي بود آن دوالي كش عمر در كف گرفت 

  )1(ورنه عمر هست بسياري نمي بينم دوال             

كند كه ناي  ارزش است و در هوايي استنشاق مي عمر بدعت شكن و پيكارگر ضد
تعزير از هر نوع  و فضاي شريعت را با حد معنايش تاب تحمل آلودگيها را ندارد. و

 مخاطب او پسرش باشد. كند اگر چه آلايش پاك مي

آن امامي كو ز حجت بيخ بـدعت را بكنـد  
گفتي رسول          آنك در پيش صحابان فضل او

شمع جنـت خواند عمر را نبي يك بار وبس          
  

نخل دين در بوستان علم زو آمد بـه بـار    
ت داد علمش كـار خلقـان را قـرار   تا قيام

)2(بو حنيفه را چراغ امتان گفت او سه بار
  

  
  

پارسائيش به  در فضاي تاريخ اسلام طنين انداز است و �آوازة شرم و حياي عثمان
 برابر آشوبگران از خود دفاع كند.ر او اجازه نداد كه د

 گناه پارسايي كو كه در محراب و مصحف بي  

  )3(سوزش شمشير چون عثمان كشدتا زغوغا    
ها و  د قرائتيد به صورت كنوني درآمد و از تعدبه فرمان اين خليفه بود كه قرآن مج

  ي شد و به يك قرائت اكتفا گرديد.ها چشم پوش كثرت لهجه
 بهر بندگي حق رابدين جمعي كه عثمان كرد  

  )1(تو زين چون خواجگي جوئي بگو كو شرم عثماني   

                                           
  . دوال: تازيانه از چرم حيوانات. (ب)ديوان سنايي غزنوي -1
  .  قصايد -ديوان شيخ فريدالدين عطار -2
  .  قصايد -ديوان شيخ فريد الدين عطار -3
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دل به آيات جانبخش آن  جويند و پرتو قرآن خواجگي و فرمانروايي ميكسانيكه از 
  عيان و قرآن خوانان حقيقي باشند.توانند دا سپارند، نمي نمي

  )2(ديده روشن ز دين و سينه بيدار كو؟        ور در عثمان گرفتي شرم كو و حلم كو؟ 

بار  و بندهاي اسارت خواهد كه جامعه مسلمانان را از تكاثر و توجه به قيد اسلام مي
حاكميت نظام  ت و افراط و تفريط نجات دهد واز اشاعه فرهنگ جاهلي آزاد كند و

 احسان و تشريك مساعي و پيروي كوركورانه مادي گرايانه را به تعاون و بردگي تقليد و
  گويد: الي درباره ساده پوشي چنين ميغز اري نسبت به ديگران تبديل نمايد،خدمتگذ

ة هدي كه جامه ايشان كمترين خداي تعالي عهد فرو گرفت بر أئم :گفت �علي«
  .)3(»مردمان بود تا توانگر بدو اقتدا كند و درويش دلشكسته نشود

شود و يار و  نگ و برده، از ننگ بردگي آزاد ميسياه ر مكتبي بلال حبشيدر چنين 
در  �ن بن عوفعبدالرحمو عثمان و  ابوبكرگردد و ثروت  و يارانش ميپيامبر ياور 

شود و كاخهاي  و نظام ارزشي تقوي ملاك برتري ميگيرد  خدمت اسلام قرار مي
عمر بن اي خليفه مسلمانان  ريزد بگونه هم ميموزون دراشرافيت و سيستم طبقاتي نا

زيد كه چهارده پينه و رقعه بر جامه دارد! و تمام  چنان ساده و بي پيرايه مي �خطاب
كند و در عمل از حداقل  و دور شو كور شوها را رها مي رسوم ظاهري تشريفات

دهد كه اسلام ماوراي  نمايد و به نيازمندان و كم دستان نشان مي ت استفاده ميشيمع
قراردادهاي اشرافي ضد اصالت روحي انسان است. هنگاميكه در راه شام قصري را 

نمي كردم ويد: گمان گ زند و مي بيند كه با گچ و آجر ساخته شده است تكبيري مي مي

                                                                                                           
    قصايد. -عطار ديوان شيخ فريد الدين -1
   كيمياي سعادت امام محمد غزالي. -2
  . يعني: چون كمترين مردمان بود. (ب)كيمياي سعادت امام محمد غزالي -3
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ت زندگي كند كه به شيوه اشرافيت هامان و فرعون خانه كه شخصي در ميان اين ام
  .)1(بسازد

گير و مسخ ارتباطات و عني گسستن قيد و بندهاي دست و پا اين ساده زيستن به م
بخشد كه سفير  ميعمر تي انقلابي و انساني به تار اشرافيت، چنان شخصياخلاق و رف

زند و آنچنان تحت تأثير آزاد منشي  پيرايگي و عظمت روحي او زانو مي برابر بي روم در
داد دادي حكم كردي و « گويد: گيرد كه مي ده زيستن خليفه مسلمانان قرار ميو سا

و پاسبان بر بام كرد و اي و ملك ما حكم كرد و داد نكرد  لاجرم ايمن و خوش نشسته
  .)2(»ايمن نخفت

كه سفير به دنبال قصر خلافت عمر  عظمت را فراموش نمي كندتاريخ هرگز اين 
در درختستاني در ساية درخت عمر  :گويند به او مي قصري نمي يابد و گردد و مي

 آرايد: مانند نقاش ماهري جريان را چنين ميمولاناي بلخ  .خرمايي خوابيده است

ــدا  ــان او ج ــن ز خلق ــا ب ــر خرم  زي

ــا و از دور ايســـتاد    ــد او آنجـ                 آمـ
 هيبتــي ز آن خفتــه آمــد بــر رســول

  

 زيــر ســايه خفتــه بــين، ســاية خــدا  

 مــر عمــر را ديــد و در لــرز او فتــاد

 )3(حالتي خوش كرد بر جانش نزول
  

  
  

  

 و سفير با خود چنين سخن مي گويد:

 ام در بيشـــة شـــير و پلنـــگ رفتـــه

بــس شدســتم در مصــاف و كــارزار           
  ـــگد، رنــان نگردانيــروي من زيش  

   همچو شـير آن دم كـه باشـد كـار، زار    

                                           
  سلك السلوك ضياء الدين نخشبي. -1
  . اسرار التوحيد محمد منور در شرح كرامات شيخ ابوسعيد ابو الخير -2
  . دفتر اول –مثنوي معنوي  -3
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بس زدم زخمِ گـران    بس كه خوردم
 بي سلاح اين مـرد خفتـه بـر زمـين    

  

  رانـــــام از ديگ ودهــر بـــدل قويت  
 )1(من به هفت اندام لرزان، چيست اين؟

 )1(ايــــــــــــــــــــــــــــــــن؟
  

  

خليفه مسلمانان از نوع رابطه در اين موضوع ارتباط نماينده امپراطوري روم شرقي با 
ديپلماسي و سياسي نيست بلكه تلاقي و برخورد دو نوع فكر سلطه گر و ضد سلطه 

ر طلايي و درخشان را زير تمدنهاي به ظاه قوانين بسياري از است كه مباني حقوقي و
  برد. سؤال مي

آهن و ، كوه، درخت، گياه، گل، اي دارند و سنگ هدر ادبيات، همة اشيا، ارزش ويژ
گيرد با توجه به سودي كه براي  انديشه شاعر يا نويسنده قرار مي چه كه در حوزههر

يكي  »ذوالفقار«: يابد ت و موقعيت مخصوصي ميو هوي گردد آدمي داراست ارزيابي مي
  ها. هاست كه سنبلي است براي قدرت برتر منهاي نيرنگها و ناجوانمردي از بهترين سوژه

دارد، فضايي است براي تمام وسعتي كه  مند اسلامي با شكوه آنجا كه سراسر ادبيات
هان و زورگويان قدرت هاي مردانة صاحب ذوالفقار، اگر شمشير پادشا جولان ضربه
اي است براي قلع و قمع دشمنان و بريدن گلوهاي آزاد مردان ستم ستيز و  مدار، وسيله

ن صاحبدلان رنجبر و مبارزان به سياهچال انداخت به زير سلطه در آوردن توده محروم و
و  ،شرف و عدالت انساني است پاسدار حرمت آزادگي و علي عدالت طلب، شمشير

مسعود سعد اند،  وحشان را به ذوالفقار تشبيه كردهنويسندگان به ناچار ممد شاعران و
 سرايد: مي ،شاعر نامدار اين چنينسلمان 

 در صف كارزار تو حيدري نبردي و

                  ة حيـدر كشـيد  كان بـه خيبـر قبض ـ  
بــر كشــيد او تيــغ تيــز ديــن فــزاي                         

  

 بـاد  اندر كف تو خنجر تو ذوالفقار   
 دست او تيغي كشـيد انـدر مصـاف   

 )2(از بـــراي ديـــن پيغمبـــر كشـــيد
 

  
  

                                           
  . دفتر اول –مثنوي معنوي  -1
  . ديوان مسعود سعد سلمان -2
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 ، بخشش،اي رسا و بليغ شجاعت م، در قصيدهآرا شاعر و نويسنده ناسعدي 
 ستايد: را چنين مي عليجود، نماز و عظمت روحي  جوانمردي،

ــد او    ــه بن ــر ك ــه خيب ــاي قلع  زور آزم

مردي كه در مصاف، زره پيش بسته بود           
        شير خداي و صفدر ميدان و بحر جـود 
                      ديباچــه مــروت و ســلطان معرفــت   

  

 فَتـي  در يكديگر شكست بـه بـازوي لا    

 دهـد پشـت بـر غـزا    تا پيش دشـمنان ن 

 سوز در وغـا  جانبخش در نماز و جهان

ــا    ــردار اتقي ــوت و س ــكركش فت     )1(لش

  

  
  
  

كشند و به بند  مي ،فرهنگ سلطه بر اين است كه قاعدة تاجداران و زورمداران
از  نعمت زندگي كنند و كشند تا در سايه قدرت حكومت، چند صباحي در ناز و مي

گرايند و اين قصه درد و  ارزش و هواهاي نفساني ميبه ضد ارزشها و فضائل اخلاقي 
چنان از بند نفسانيات و خزعبلات حيات مادي رسته است كه  عليرنج انسان است. 

شمشير و نمازش دو ستون خانه وجودند، وجودي كه يك سر آن به شمشير آزادگي و 
  ادت و كمالات معنوي، پيوند دارد.عب سر ديگر به زهد و

هاي  ها، حلقه اندوزند، و اين كنند و ثروت مي و فرمانروايان حكومت ميپادشاهان 
نامند و خود را وارثان  ت ميورمداري است كه توده مردم را رعيزنجير ز اتصالي

به هنگام  ابوبكرحساب و ريخت و پاشها!! و  هاي بي هاي پيشينيان و چه بخششگنج
  ل باز بريد.الماچه از من بماند به بيت نمايد كه هر ت ميمرگ وصي
نده كه بر او افگ چون بمرد، همه به بيت المال باز بردند تا چادر«گويد:  مي طبري

مرا يكي ازار و «كند كه  اش تهيه كردند. و سفارش مي و كفنش را از رداي كهنه .)2(»بود

                                           
   قصايد. –كليات شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي  -1
  تاريخ نامه طبري: محمد بن جرير طبري به تصحيح محمد روشن. -2
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او عبادت كنند، و  يكي رداي كهنه كفن كنيد از بهرآنكه جامة نو زندگان را بايد كه اندر
  .)1(»فن مردم از بهر خاك بايد، اگر كهنه باشد شايدك

هايشان است  انسانها و سخنكند، ارتباط زندگي  آنچه كه ما را به حقيقت نزديك مي
توجيه مبادي اعتقادي و تبيين و تعليل فلسفه وجودي جهان بيني و ايده  رد  آدمي

و جلوه دادن  شود كه در ميدان عمل ئولوژي به يك سلسله مباحث نظري متوسل مي
دل نفع ت كاذبانه و شخصيت نامتعاگردد، و هوي شخصيت حقيقي، از ارزشها دور مي

نده يعني ديد كه سر در پيش افگ مردي را �عمركند.  گراي مصلحت انديش پيدا مي
م، گفت: اي خداوند! گردن كژ راست باز كن خشوع اندر دل بود نه اندر من پارساي ؛كه

  .)2(»گردن
رش بندهاي سودجوي دنيوي پاك نشود، قلب آمادگي پذي آدمي از قيد وتا درون 

كند كه  صحابي معروف نقل مي �معاذ بن جبلكند.  انوار معرفت الهي را پيدا نمي
  اندك ريا شرك است. :فرموده است كه صپيامبر

، لب با ذكر خدا و دل با ياد غير حق، بر خلاف توحيد ابراهيمي است. اصولاً
اي كه آنان را از مسير  اند كه خود را از هر شائبه ياي يكتا پرستي كوشيدهن دروارستگا

ند و به ساحل نمايند تا بتوانند به كشتي نجات دست ياب سازد دور معنويت منحرف مي
علي ابن ابي طالب ، عبادت عاشقانه در كيمياي سعادتغزالي . معرفت و سلوك برسند

  كند. را چنين توصيف مي
، و ر وي افتادي، و گونه بر وي بگشتيماز خواستي شد، لرزه بچون در ن �علي«

گفتي آمد وقت امانتيكه بر هفت آسمان و زمين عرضه كردند و ايشان طاقت آن 
  .)3(»نداشتند

                                           
  تاريخ نامه طبري: محمد بن جرير طبري به تصحيح محمد روشن. -1
  كيمياي سعادت امام محمد غزالي. -2
   مد عزالي.كيمياي سعاد امام مح -3
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ت و گسستن الهي و قرار گرفتن در مدار عبوديصال به انوار فيض اينچنين عبادت، ات
  زنجيرهاي شرك و پرستش غير توحيدي است.

لاقي و رفتاري كشانده، فرهنگ آنچه جوامع اسلامي را به نوعي انحطاط اخ امروزه
اده نشيني كه زهد كند. سج به شدت با آن مبارزه مي كاري است كه قرآن مجيدريا

ت خود پرستي و ، بيمار شهوداند و در درون اي براي معروف شدن مي ظاهري را وسيله
واند به عالم معنوي آشنا شود و دل ت گونه ميعي سلوك و معرفت است چدر آشكار، مد

ها پاك نمايد. مؤمن در برابر خداوند و اجراي  غبار تزويرها و خود فريبي را از گرد و
اميال و آرزوهاي شيطاني قرار احكام الهي تسليم است و هيچگاه خود را بازيچه 

سهوها و خطاهايش توبه  ،ت سهو و اشتباه و خطا از كجرويهادهد و در صور نمي
حركتي روح و قلب از كند. و در چنين  گناهان و نافرمانيها را خراب مي نمايد و پل يم

شود. انتقامها و پيكارهاي عقيدتي هم بايد خالصانه و دور از هر  مي ... دوركينه و حقد و
تابلوي نبرد  زنويغسنايي  و كينه توزي باشند چنانكه نوع شرك و ريا و خود محوري

  نمايد: اشي ميه خداوند را چنين نقر رامعنوي و مبارزه د

ار بايد تا به علّجعفر طي1(حيدر كرّار بايد تا ز دشمن كين كشد              ن پرديي(  

عرفاي ما ملاك برتري انسانها و فلسفه حيات بشري را در پرهيزگاري و  شعرا و
را از دانند و اگر عبادت و پرستش سالك  قلب به منبع محبت و لطف الهي مي اتصال

خويشتن نگري نرهاند و تابلوي حيات برزخي و ناتواني هنگام مرگ را  خود پرستي و
اي هنرمندانه مجسم  وراء را به گونه برايش نيارايد و حقايق پشت ديوار حس و عالم ما

هاي اتصالي زمان را در پيوند حيات  عرفت به بيراهه خواهد رفت و نقطهنكند، رهرو م
در اين زمينه خورشيد فروزان ادب و فرهنگ فارسي سعدي . مرگ درك نخواهد كرد

  نمايد: چنين نور افشاني مي

                                           
  قصايد. –ديوان سنايي غزنوي  -1
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 اي كه پنجاه رفت و در خوابي
 تا كي اين باد كبر و آتش خشم
 كهل گشتي و همچنـان طفلـي  
 ور بــه تمكــين ابــن عفــاني   
 ور به نعمـت شـريك قـاروني   
  ور ميسر شود كـه سـنگ سـياه   
 ملك الموت را به حيلـه و فـن  

  

ــابيم   ــنج روز دري  گــر ايــن پ
 شــرم بــادت كــه قطــرة آبــي

 همچنان شـابي  شيخ بودي و
ــابي  ــن خطّ ــروي اب ــه ني  ور ب
 ور به قـوت عـديل سـهرابي   
ــابي  ــه قُلّ ــي ب ــامت كن  زر ص

 )1(نتــواني كــه دســت برتــابي
  

  
  
  
  
  
  

 فصاحت كند و با هاي حيات تاريك و روشن را رنگ آميزي مي ماهرانه نقطهسعدي 
زند و حقايق را در تجسم  هاي اوهام و تخيلات را بالا مي و بلاغتي شگفت انگيز پرده

، سهراب يلو قدرت و توان  قارونو ثروت عمر و نيروي عدالت  عثمانشخصيت 
شمارد، مرگي كه گروهي در  ام همه را اسارت در برابر مرگ مينمايد و سرانج آشكار مي

هاي مادي به سوي عالم معنا پرواز  فراز جهان و ذليلند و جماعتي بر كامش ناتوان
  گردند. از زنجيرهاي تعلقات دنيا آزاد مي كنند و مي

داند نه  ه مدارج معنوي را وهبي و فيضي مي، پيكار با نفس و رسيدن بعطار نيشاوري
ابوبكر صديق  ،منطق الطيرچه كسب در افاضة معنا، بي اثر نيست و در طلبي و كسبي گر

 مي ستايد: را اينگونه

 هـــرچِ حـــق از بارگـــاه كبريـــا   

ــت  ــديق ريخ ــينه ص ــه در س  آن هم
  

ــطفي     ــريف مص ــدر ش ــت در ص  ريخ

2لا جــرم تــا بــود ازو تحقيــق ريخــت
 

  

  

شديدي است كه نويسنده با ، نتيجه عاقلانه و ميل آنچه كه در صفحات قبل آمده
نويسندگان،  نهاي شاعران،ديوا ت و تمايل قلبي به مطالعة آثار و كتابها وخلوص ني

                                           
  بوستان. –كليات  -1

.24 - 23منطق الطير/ - 2  
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دارد و كوشيده است كه در اين منابع و مĤخذ  دانشمندان مسلمان ، عارفان ومؤرخان
و با شرح  آمده است گردآوري �خلفاي راشديناشعاري را كه دربارة  گرانبها مطالب و

و توضيح در اختيار مشتاقان و فرهيختگان قرار دهد. البته پيدا كردن منابع و آثار دست 
ن نظر خوانندگا الهي اين خواسته انجام شد و اينكني نبود ولي با عنايت اول كار آسا

  دارد: گرامي را به نكات زير معطوف مي
به بسط هدف نويسنده از انتخاب موضوع كتاب علاقة شديدي است كه نسبت  -1

هاي ويژة اخلاقي و ملكات فاضلة انساني عدالت و نصفت و بيان خصلت
كسوتان تاريخ اسلام و بشريت دارد، و در نقل  وارستگان جهان معرفت و پيش

هد و رسالت في صورت نگرفته است تا تعتصر اشعار و عبارات هيچگونه دخل و
  نويسندگي محفوظ گردد.

و توضيح خصلتهاي آنها، سبب برتري هيچكدام بر ديگري  ءسخن دربارة خلفا -2
ا گردآوري كند و نيست زيرا نويسنده در اين اثر خواسته است كه آثار مربوطه ر

مطالب در خور توجه و دقت نظر را توضيح دهد، و تعصب و جانبداري را 
را چهار نور در چهار جهت و چهار  ءنسبت به شخصيت خاصي رها كند و خلفا

  داند. گوهر در يك دريا مي
هاي  لامي و رفع اختلاف گروهها و دستهنويسنده با تمام وجود به وحدت اس -3

اد دارد و تشتتّ و چند دستگي و تفرقه را بر خلاف مسير مختلف مذهبي اعتق
شمارد و قلم و بيان هر انديشمندي را كه از يكپارچگي  ديني و معرفت الهي مي

  دارد. امت اسلامي دفاع كند عزيز و گرامي مي
، ءآنچه در كتاب آمده است نقل و گلچيني از آثار و مĤخذ زبان فارسي ادبا -4

و اگر از منابع عربي و زبانهاي  .ارفان ايراني و اسلام استع ، نويسندگان وءشعرا
گرديد. و در ميان آثار فارسي نيز  شد مثنوي هفتاد من كاغذ مي ديگري استفاده مي
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ت به منظورجلوگيري از اطالة كلام و خسته نكردن خوانندگان مقدار اندكي از ابيا
  ها انتخاب گرديده است. تهو نوش

رخان و نويسندگان و شاعران و عي شده است كه آثاري از مؤتابها سدر انتخاب ك -5
 ،كشف المحجوب هجويري تاريخ طبري، :عارفان طراز اول و صاحب نظر مانند

رساله قشيريه، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد،  كيمياي سعادت غزالي،
 فيه ما، �������منصور عبدالمؤمن اصفهاني، مناقب  عوارف المعارف ترجمه ابو

و  رواح و کلياتروح الأس التائبين، ي، انفيه، منطق الطير، تذکرة الأولياء، مفتاح النجاة
خاقاني  ي طوسي، سنايي غزنوي، عطار نيشابوري،سدوفر ،دواوين شاعراني مانند

الدين وطواط، شاه  شرواني، مسعود سعد سلمان، جلال الدين مولوي، رشيد
  ، استفاده شود.و غيرهمي نعمت االله ولي و عبدالرحمن جا

هادي هاي بي دريغ دوستان فاضل و ارجمندم آقايان  ها و محبت در خاتمه از عنايت
كه صادقانه كتابخانه شخصي خود را در اختيار اينجانب  رضا ابكايي طبيبي و غلام

Ĥمال سپاسگذاري و امتنان را دارم.خذ استفاده نمايم كگذاشتند تا از كتابهاي كمياب و م  
  

  .رب العالمين الله ن الحمدآخر دعوانا أ و
 26 /10/ 1376 

  ريفريدون سپ
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  هـ ق) 310- 225،224محمد بن جرير طبري (الف: 

ايراني تاريخ نگار و مفسر و فقيه و محدث  ابوجعفر محمد بن جرير بن كثير بن غالب،
روزگار و جهان اسلام است كه به علتّ وسعت نظر و  غقرن سوم هجري يكي از نواب

کتاب الذيل « :دانش و آگاهي زياد مرتبة والايي دارد. طبري داراي تأليفاتي است مانند
   .»کتاب التاريخ« و» کتاب تفسير القرآن ومعانيه« ،»المذيلو

دو اثر از تأليفهاي محمد بن جرير طبري در ميان آثار او اعتبار و ارزشي به تمام دارد: 
  تفسير قرآن او، و تاريخ او.

تاريخ طبري از معتبرترين و نامدارترين تاريخهاي عمومي جهان و اسلام است كه از 
اقتباس تاريخ  اتقان همواره مورد نقل و استناد و استفاده و وجهت جامعيت و درستي 

  .)1(بوده است منداننگاران و دانش
كه ابوعلي محمد بن محمد بوده  »تاريخ الأُممِ والملوک«نام  اصل تاريخ طبري به

بي به زبان فارسي برگردانده دستور امير منصور بن نوح ساماني آن را از عر بلعمي به
  است.

 ها و و نوشته سخن گفته شده است باره خلفاي راشدين كتاب به تفصيل در در اين
  باشد: مستندترين اسناد تاريخ اسلام مي ترين و مطالب آن از قديمي

  در كودكي به شام صسفر پيامبر -1
به  رفت و بحيراي راهببه شام  ابوطالبدر كودكي با عمويش  صپيامبرهنگاميكه 

، برو او بهترين همه خلق است به روي زمين باطالب كه اينا گفت: آگاه باش يا ابوطالب

                                           
تاريخ نامه طبري از كهن ترين متون فارسي (بخش چاپ ناشده) گردانيده منسوب به بلعمي به تصحيح و تحشيه  -1

  . 10ص  -محمد روشن مجلد اول، چاپ اول چاپ سوم نشر البرز
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و نخستين سفر «نيز همراه آنان بود.  ابوبكر صديقدر آن هنگام  .)1(»پيامبر خداي است
  .)2(»ن راهآببود اندر  با ايشان، و ابوبكر صديق او آن بود

ين آگاهي، در آگاه شده باشد و هم ابحيراز جريان ابوبكر رسد كه  بعيد به نظر نمي
  سهم بسزائي دارد.پيامبر ايمان آوردنش به 

2- سيقاسلام ابوبكر صد  
با پيامبر ، كاملي داده است كه پيش از رسالت شرح �ابوبكربارة اسلام آوردن  طبري در

و گروهي از  صمحمدنشست  مي در خانه كعبهابوبكر هنگاميكه  دوست بود وابوبكر 
خواستند كه آنان را راهنمايي كند. روزي به  مي آمدند و از او مردم پيش او مي

 ؛دهد كه آن انسان والا پاسخ مي ؟كني چرا بتها را پرستش نمي :گويد مي صمحمد
بسيار تأثير ابوبكر سازيم چگونه بپرستيم، اين سخن در  هايي را كه با دست خود ميبت

ر غار حراء آيات به فكر كردن وادار نمود و زمانيكه جبرئيل امين درا گذاشت و او 
اسلام و علي به  وحي كرد و خديجه صحضرت محمدرا بر  )3(مبارك سوره علقَ

  به اسلام دعوت كند: راكه ابوبكر تصميم گرفت  پيغمبر ،گرويدند
از در بيرون  ابوبكررود، و  ابوبكراز خانه بيرون آمد كه به خانة  صپيغمبرپس «

يكديگر را بپرسيدند.  اه اندر هم رسيدند ودو به رآيد. و هرپيامبر آمد كه به خانه 
  .)4(آمدم به سگالشي : من به خانة تو ميگفت صپيغامبر

من نيز بر اين عزم بيرون آمدم كه به خانه تو آيم. پيغمبر گفت: تو به  :گفت ابوبكر
زديك به ن )5(گفت: يك فريشته ديپيغامبر  آن حال بگفت.ابوبكر چه كار همي آمدي؟ 

                                           
  .21،20منبع مذكور/ -1
  .21،20منبع مذكور/ -2

3- ﴿ ù&t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡ΣM} $# ôÏΒ @, n= tã ∩⊄∪  ù&t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠt� ø. F{$# ∩⊂∪...﴾   
  چاره جويي،انديشه كردن، مشورت. -4
  . روز گذشته، ديروز -5



 43        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

و گفت: مردمان را به خداي خوان تا  از خداي عزّ وجلّ پيغام آورد من آمد و مرا
اين بت پرستيدن دست باز  بگروند و مرا به خدايي پرستند و به پيغمبري تو مقرّ آيند. و

ابوبكر دارند و من آمدم تا با تو مشورت كنم تا كه را خوانم و اين سخن با كه گويم؟ 
تدبير اندر بودم، و امروز پيش تو بدين كار  گفت: نخست مرا خوان كه من دوش بدين
شاد شد و هم آنجا دين بر او عرضه پيغمبر  همي آمدم، و مرا با تو جز اين سخن نيست،

به مسلماني هيچكس آن شادي نكرد كه به مسلماني  صپيامبربگرويد. و ابوبكر كرد، و 
  ابوبكر.

ده است كه گفت: روايت كر صپيامبراز  »غريب الحديث«در كتاب  ابوعبيده
وي  كه ابوبكركرد مگر اي  لا كه در آن انديشهإيچكس را اسلام بر وي عرضه نكردم ه

  .)1(»بي انديشه مسلمان شد به رغبت
بن عبيداالله و  طلحة، عبدالرحمن بن عوف، زيبر عوام، عفاّنعثمان بن  به گفته طبري،

  .)2(به دعوت ابوبكر مسلمان شدند �سعد بن ابي وقّاص

  آوردن اسيران بدر-3
باره  آوردند پيامبر، در صالكُبري كه اسيران مشركان را به حضور پيامبر در غزوه بدر 

االله! نظر  رسولگفت: يا  �خطاّب عمربن .آنان و غنائم جنگي با اصحاب مشورت كرد
و علي عقيل را بكشد تا ديگران آنان  ،عباس حمزه، ؛اسيرها را بكشيم ،ست كها من اين

گفت: شند و كينه و اختلاف پيش نيايد. عباس (عموي پيامبر) كه اسير بود به عمر را نك
قطع رحم كردي خداوند ترا قطع رحم  ،اي عمر »حم قَطَع االلهُ رحمکت الرَقَطَع !يا عمر«

 يا« يد. و عبداالله بن رواحه از مبارزان انصار گفت:د، آن تدبير را نپسنصكند، و پيامبر
اين نظر  صپيامبر. »بسوزانيد تا از آنها اثري نمانداسيران را در آتش  غنائم و ،االله رسول

                                           
  .39-38طبري/ محمد بن جرير طبري/ تاريخ نامه -1
  .39ذكور/منبع م -2



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      44

اينان عموها و  ،االله رسولَيا «گفت: ابوبكر  »كنيد؟ چه تدبير مي«و گفت:  .را نپذيرفت
وز كرد؛ بايد به آنان عموزادگان و خويشان تو و ما هستند و خداوند ما را بر ايشان پير

اي عوض كنيم هم آزاد  تمند هستند آنها را مال و نقدينهدارا و ثرو چون رحم كنيم و
اين تدبير را پسنديد  ص، پيامبر»ما مسلمانان حلّ خواهد شدشوند و هم مشكل مالي  مي
  تبسم كرد و گفت: و

كجا عقوبت و بلا بود از ، هر�چنان است كه مثل جبرئيل مثلَ عمر يا ابوبكر،«
و مثلَ تو از  ،او را فرستد، چنانكه قوم لوط و قوم  فرعونخداي تعالي حق تعالي 

كجا خداي تعالي رحمت خواهد، او را فرستد. باران است كه هريل ئفرشتگان چون ميكا
را از شكم ماهي  او آورد، و رحمت بر قوم يونس او آورد و عذاب بگردانيد و يونس

  بيرون آورد....
 ون صبر كنيم تا خداي تعالي چه فرمايد:گفت: هر دو نيك گفتند. اكن صپس پيامبر

%tΒ šχ$ ﴿يت فرستاد. قوله تعالي آپس خداي تعالي هم در آن مجلس  x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& 

tβθä3tƒ ÿ… ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ª!$# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ $# 3 
ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym ∩∉∠∪﴾       :1()67(الأنفال(   
، كند بسيار كشتار زمين در آنكه تا باشد داشته اسيرانى كه نرسد را پيامبرى هيچ«

 خداوند و. دخواه مى را آخرت]  مصلحت[ خداوند و. خواهيد مى را دنيا متاع] شما[
  .»است فرزانه پيروزمند

  صاقامه نماز به امامت ابوبكر هنگام مرض الموت پيامبر-4
به مسجد رود و  :گويد كه مي ابوبكرمرض الموت) به رگوار به هنگام بيماري (بز پيامبر 

 لعايشهچون هنگام نماز بود «كند  براي مسلمانان نماز بخواند و به نيابت او امامت
من نتوانم همي  چشم دارند كه نماز كنم، و هميرا : مردمان گرد آمدند و مرا گفت
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پيغمبر خداي، : اي گفت لعايشهماز كند. را بفرماي تا مردمان را ن بوبكر شدن.
تنگ دل است و چون بر جاي تو بيستد خويشتن نتواند داشتن، و گريستن  بوبكر مردي

را بفرماي تا بوبكر  :سه بار اين بگفت كه صپيغمبرفرماي.  آيدش، كس ديگر را
چنين  صپيغمبرهر باري همچنين بگفتي تا آنگه كه  لعايشهنماز كند. و  مردمان را
از راه بخواستيد بردن. بفرماي تا نماز كند.  يوسف، ؛شما بوديد كه برادرم را :گفت كه

  .)1(»كرديبوبكر ، و هر پنج نماز بفرمود را بوبكر

  به هنگام خلافت ابوبكر خطبة -5
من اين كار بدان پذيرفتم خواستم كه خلاف و داوري و خون ريختن و شمشير زخم «

 ؛ام، و از من گاه صواب آيد و گاه خطا، چون صواب آيد مانَبود. و من امروز يكي از ش
مرا راه نماييد و دست گيريد و از آن خطا آگاه  ؛خداي را شكر كنيد، و چون خطا كنم

او روي بتابم مرا  و تا من به طاعت خداي در باشم مرا طاعت داريد. و چون از كنيد.
گيريد كه او  پيغمبرويد و كار . و اكنون برايد بحلشما از بيعت من  طاعت مداريد. و

از منبر  بوبكرمرده است تا حقّ او بگزاريم به شستن و نماز كردن و به گور كردن. و 
  .)2(»شد تا او را بشويد و به گور كند با جمعي از ياران پيغمبرفرود آمد و به خانه 

  خطبة ابوبكر در برابر جيش اُسامه -6
براي نبرد با روم نمايانگر روح آزاد منشي و زيد جيش اُسامه بن در برابر  ابوبكرخطبة 

  و مسلمانان صدر اول اسلام است. ابوبكرعدالت و بلند نظري و سعة صدر 
آن را  فرمان بريد ،كه تكنم آن اس نخستين چيزي كه شما را وصيت مي ،اي مردمان«

ن و زديد و چون ظفر بيابيد زداست و خيانت مكنيد و از غنيمت م ميراكه بر شما 
كودك خرد را مكشيد و ويراني مكنيد و درخت برومند مبريد، و چهارپايان را مكشيد 
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اند و آنجا  آنكه ايشان به صومعه اندر )1(اند ترسا نمگر آنكه بخريد. و به شام اندر راهبانا
اندر همي ترسايي كنند از خلق بريده، و با خلق حرب نكنند و كس را نيازارند، ايشان را 

اي «وصيت تمام كرد اُسامه گفت:  بوبكرچون  .»و كس را از ايشان مكشيدميازاريد 
را بفرماي تا با ما برود تا مرا از او ياري بود.  رسول خداي، عمر بن الخطّاب ةخليف

  .)2(»بفرمودش تا زير علمَ او برفت و با به لشكر شدبوبكر 
مامداران و فرمانروايان گر است كه براي همة ز جلوه مهمچند نكتة اسامه در جريان 

   ؛باشد درس بزرگي مي
شود كه در  حاضر مي عمركم سن و سالي است  جوان اسامه: با وجود اينكه اول

 ركاب او بجنگد و فرماندهيش را بپذيرد.

خطبة خليفه، آزادي نسبت به عقايد ديني و احترام رهبانان مسيحي كاملاً در دوم: 
ه، سربازان مسلمان را از كشتن غير نظاميان و و روح متعالي خليف .نمايان است

  دسالان حتي حيوانات باز مي دارد.خر
 سوختن درختان و سوم: اسلام از غارت و پايمال كردن حقوق مردم و بريدن و

  مزارع بيزار است.

  به هنگام مرگ ابوبكروصيت  -7
. چون بمرد، لمالو اندر اين مدت خليفتي هشت هزار درهم هزينه كرده بود از بيت ا«

ام،  هتباز بريد تا بستر كه بر آن خف چه از من بماند همه به بيت المالوصيت كرد كه هر
نده بود. چون بمرد از او سه گل باز بردند تا چادر كه بر او افچون بمرد، همه به بيت الما

چيز بنشست هيچكس را از ايشان  �ه زن و سه دختر بماند. و چون عمرپسر و س
  .)3(»نداد
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و پسرم  ،)اسماء بنت عميس(و بوبكر وصيت كرده بود كه مرا زن من بشويد 
مرا  :و فرمود كه ،بريزد، بجز اين دو تن نخواهم كه مرا كس بيند من عبدالرحمن آب بر

ه اندر او عبادت زندگان را بايد ك زار و يكي رداي كهنه كفن كنيد از بهر جامه نوايكي 
  .»بايد، اگر كهنه باشد شايد... خاكرا از بهر  هكنند. و كفن مرد

  �عمرتقسيم غنائم و اخماس در خلافت  -8
غنائم و اخماس را  تصميم گرفت كه پس از فتح بيت المقدس و مصر �عمر خطاب

  ن تقسيم كند، گروهي به او گفتند:اي ميان مسلمانا بگونه عادلانه
ه نخست آن كس را نيكو گفتي و ليكن نخستين خويشتن را ده. عمر گفت: ندهم ك«

عمر ديوان  .)1(را پيغمبريعني اهل بيت  ،دهم كه خداي عزوّ جل او را فضل كرده است
  يب اولويت به شيوه زير عمل نمود:محاسبات تشكيل داد و به ترت

  .گروه بني هاشم -1
  .رزمندگان غزوة بدر -2
  ابوبكر. تا خلافت صپيامبركس كه بعد از بدريان مسلمان شده است از زمان هر -3
  كه از مدينه به شام رفته بودند. همه سواران و پيادگاني -4

هر  كار سهمي داد از دو هزار درم تا پانصد درم و براي يك را به اندازه جهد وهر
خود را به اندازة نياز مانده بود پانصد درم مقررّ كرد و سهم رسول خدا زني كه از بيت 

امة زمستاني و تابستاني و يك شتر كه با آن حج ، معين نمود. و هر سال به جدر حداقل
  .)2(نشست بسنده كردي كرد و اسبي كه بر آن مي مي
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  خبر پيروزي سپاه ساريه در ايران -9
 �عمرسردار اسلام خبر پيروزي مسلمانان را در ايران براي  »سارية«زمانيكه فرستاده 
نشست در زير او نهاد و  ر آن ميرشي بافته از ليف را كه بنشناخت و ف آورد، خليفه او را

بود كمي نان  �علي بن ابي طالب زنش كه دختر ؛ام كلثومخود بر زمين نشست و 
گفتا  ؟چيزي نپختي«: به او گفت عمرجوين با قدري روغن زيتون و نمك را آورد و 
 با او مزاح �عمردريده بود.  ام كلثوم  چه پزم كه مرا جامه نيست كه اندر پوشم. و جامة

عمر باشي و زن  علي بن ابي طالببايد. ترا آن بس كه دختر  كرد و گفت: ترا جامه چه
 ه. پس رسول را گفت كبود الخطّاب و فاطمه ترا مادر بود و جدت پيغمبر خدايبن 

. پس دي كار طعام ما بهتر از اين بوديخشنود بو . بخور كه اگر ام كلثوم از مااللهبسم ا
. من و نشناسد. گفتا: يا اميرالمؤمنينا �عمرمرد دانست كه  چون نان بخوردند. آن

و روي نهاد و از  ،هللالحمد گفتا:  �عمرام به خبر فتح و غنيمت و خمس.  رسول ساريه
: اين را هم با گفتا �عمر. او را بنمود با گوهر )1(هر چيزي او را همي پرسيد. آن سفط

دند كه مانان قسمت كن كه با تو حرب كرو او را بگوي اين همه به ميان مسلساريه بر
  .)2(»ايشان حق ترند بدين از من

  رفتن عمربن خطاب همراه با غلامش به شام -10
ن صورت كه در شهر به اي ،رود شترش به سوي شام ميغلام و  عمر بن خطاب خود و

 ر آمدن او بودند در حاليكه خليفه بر شتري سوار بود و غلامش از پيظاَيله مردم منت
به در ايَله برسيد دانست كه «درست بود  شتر، و پالان اشتر غلام دريده بود و آنِ عمر

همي مردمان پيش او آيند، خواست او را نشناسند بر اشتر غلام بر نشست و اشتر 
خويش غلام را داد. و خود بر اشتر غلام تنها برفت بشتاب از پيش چون بر درِ شهر 

                                           
   يعني يك صندوق گوهر را به خليفه داد. –سفَط: سيد، صندوقچه، جعبه  -1
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: امير المؤمنين كجا خبر پرسيدند و گفتند او را از عمرشهر پيش آمدند و  رسيد مردمان
  .)1(»او گفتي اينك رسيد هو أمامکُم گفتا:« است؟

مقصود خليفه از اين كار، درسي است كه در طول تاريخ پر نشيب و فراز اسلام به 
  دهد. مقام دوست مي زمامداران فرصت طلب و

شود و از  غلامي وارد شهر مي بدون نگهبان و محافظ و ناشناخته چون �عمرآري 
خره مردم فهميدند كه نمايد. و بالآ هاي استكبار و اتراف دوري مي تشريفات و همه شيوه

از خانه بيرون آمد و نگذاشت كه مردم  �عمر .اميرالمومنين و اصحاب و لشكر رسيدند
د و علفه زا كس كه درم داردهر«به شهر اندر فرود آيند تا زحمت شهريان نبَود و گفت: 

و هيچ زحمت مردم  كس كه درم ندارد از بيت المال بستاند و بخرداز بازار بخرد. و هر
 :ن عقوبت نكند كه از شما بر مردم رنجي رسد و گويدامرا بد جلو عزندهند تا خداي 

و از آنجا به شام  ،... كردي تا مردم را زيان و زحمت رسدخواستي كه بزرگي كني و تو
  .)2(»ري كه برسيد همچنان كرد و به هر جاي از عدل خويش پيدا كردشد و به هر شه

  �ذكر سيرت عمر -11
از زمانيكه به اسلام گرويد با تمام وجود به اين دين الهي خدمت كرد. و تاريخ  �عمر

  ر از عدالت و نصفت او نمي شناسد:برت )3(عدل و نصفت
و فرات  رود دجلهاگر شباني را بر لب « :و چنين روايت كنند كه وي گفتي

 چرا او را :جل از من بپرسد و گويدشود من بترسم كه خداي عزّ و كگوسپندي هلا
و بر بر ميان بسته  )4(اي گرم ازاريديديم به گرم :و روايت كنند از او كه »؟نگاه نداشتي
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زيرا كه خداي  :، گفتاهمي ماليد به دست خويش كني )1(دشت، اشتران صدقات را قطران
نگاهبان اين مرا كرده است و فردا آنجا از من بپرسند. آن مرد گفت: روزي چنين  جلعزو

، چون اينجا گرماي رياضت ز قيامت از اين سخت تر خواهد بودگرماي رو :گرم؟ گفتا
در اين  �عمرذكر سيرت و رفتار . )2(شوندنو مجاهدت بكشند آنجا بدان گرما گرفتار 

  كنيم. سنده ميو ما به اين حد ب مختصر نمي گنجد

  عثمان بن عفان و ابو ذرغفاري -12
 �ابوذر غفاري از صحابة رسول خدا را با معاويه در دورة خلافت عثمان بن عفّان،

اگر با وي «گله كرد و گفت:  اي به خليفه نوشت و از ابوذر نامهاختلاف افتاد و معاويه 
را بكشم. عثمان جواب داد  دستوري ده تا اوالّا او را اشتري ده و صحبت تواني كردن و

نيست  يترا با ابوذر كار كه ترسم كه تو از آن كسها باشي كه فتنه بر اين امت برانگيزي،
ترا همي خواند. او را : امير المؤمنين را گفتتا به مدينه باز آيد. معاويه، بوذر  ده نفقه

  .»ه برفت و از شام و به مدينه آمدو پياد )3( داد نستد شتر و نفقه
به  �عثمانبود،  حبار هم در مجلسكعب الأبوذر در مدينه به خدمت خليفه آمد و 

: اين بر گفت بوذرتوانم كه مسلمانان را وادار كنم كه صدقه بدهند،  گفت، من نمي بوذر
و اين مكارم  »اُمرت بِمکارمِ الأخلاقِ« :شنيدم كه فرمود    صپيامبرتو واجب است زيرا از 
گفت: در تمام كتابها  كعبدستان و صدقه دادن به آنها است.  تهي اخلاقي توجه كردن به

كس فريضة خدا را انجام دهد چيز ديگري بر او واجب ها آمده است كه هر و دين
زد و سرش را شكست.  كعباي بر سر  خشمگين شد با عصايش ضربه بوذر نيست.
را  ابوذر از او خواست كه �عثمان ،از خليفه تقاضاي قصاص كرد برخاست وكعب 

  او را بخشيد. كعبببخشد و 
                                           

قطران: مادة روغني شكل و سياه رنگ كه از برخي درختان مانند صنوبر و عرعر مي چكد، قطران زغـال سـنگ    -1
  در معالجه داء الصدف و اگزما بكار مي رود.
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را پند داد و گفت: لختي اين زبان كوتاه كن و با مردمان احتمال كن.  بوذر ،�عثمان
مردمان اين زمانه  گفت: مرا دستوري ده تا از ميان مردمان بيرون شوم كه من با بوذر

 صپيغمبر: به ربذه شوم كه گفت: كجا خواهي؟ گفت �عثمانزندگاني نتوانم كردن. 
برفت و بوذر تنها زيد و تنها ميرد، و او روز قيامت تنها از گور برخيزد.  بوذر: مرا گفت

ند داد. او به ربذه اندر همي بود، فاو را لختي اشتر داد و گوس �عثمان وبه ربذه شد، 
  .)1(»منزلي است اندر باديه

  س سيره علي بن ابي طالب -13
يرالمؤمنين آمده است كه آن بزرگوار هيچگاه در ام، سطالب علي بن ابي تسيردر 

صبور بر رنجها، سخي، مبارز، «نكرد و اين عظمت مختص به اوست،  برابر بت سجده
هرگز هزيمت نرفت، عالم و زاهد، و هرگز با خداي تعالي شرك نياورد و بت نپرستيد و 

  .)2(»خمر نخورد و دروغ بر زبان وي نرفت و جز راست نگفتي
هاي الهي است كه بر  ترين هديه نها و دستورهايش نموداري از عاليفرما ها و خطبه

  قلب مباركش الهام شده است.

   �  اسلام علي -14
و محبت الهي را در ايمان آورد و دريچة فيض پيامبر در كودكي و هفت سالگي به علي 

  قلبش باز كرد:
كه  خديجهديد و  را پيغمبرو هفت ساله بود، و  درآمد، �علي بن ابي طالبپس «

علي گفت: يا محمد؛ اين سجود كه سجود همي كردند و پيش ايشان اندر چيزي نبود. 
پرستم و  و زمين را مي كه اين همي كني؟ گفت: خداي آسمانهمي كني و چيست  را

خداي را پرستم و مردمان را بدو خوانم. و اگر  :من پيغامبر اويم. جبرئيل مرا فرمود كه

                                           
   .587منبع مذكور /  -1
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بروم از بوطالب پدرم گفت: علي . از كافري برهي و از بت پرستيدن ،تو به من بگروي
باز پرسم كه بي فرمان او من كاري نتوانم كردن. و بيرون شد. پيغامبر گفت: يا علي! اين 
 سجود ما پنهان دار و جز بوطالب را كس آگاه مكن. علي چون به در سراي رسيد باز

فريد و با بوطالب سگالش نكرد، مرا نيز به ! خداي تعالي مرا بيامحمدگفت: يا  گشت و
بر  دن. اين دين كه ترا فرمودنددين خداي و پرستش او سگالش به بوطالب هم نبايد كر

قبول كرد و نماز  و علي بن ابي طالبدين بر او عرضه كرد.  صپيغمبرمن عرضه كن. 
  .)2(»پيغامبر بكرد. و آن سخنان پنهان داشتند و جبرئيل بازگشت )1(پيشين

   � براي علي كنُية بوتراب -15
و اندر اين غزو ذات « و همة علي صفتان تاريخ: عليكُنية بوتراب، افتخاري است براي 

 . و او از ديه بيرونكرد و نيافتعلي بن ابي طالب طلب  صپيامبربود كه  )3(العشيره
فت به زير خود به طلب او شد و او را يا صپيغمبر. شده بود و به زير خرمابنان خفت

آواز كرد  صپيغامبرخرمابنان خفته و جامه از وي باز شده و تن او به خاك اندر رفته. 
و اين بوتراب بر علي بماند، و او بدين فخر كردي و دوست  .)4(تراب باأقُم يا و گفت: 

بودم  خواندي. پس عمار ياسر گفت: با علي من خفتهداشتي كه كسي او را بدين كنيت 
، بيدار شدم پيامبر را ديدم كه علي را بيدار ن خاك، آواز پيامبر را شنيدمدر آهم ان

كرد. و علي برخاست و پيش او بيستاد. و پيغمبر به رداي خويش سر و روي علي  مي
، اندر دو جهان بدبخت تر از آن كس گفت: يا علي سترد و مي پاك همي كرد و مي

خم زند تا اين ريش تو از خون سرت نيست كه ترا دشمن دارد و ترا كشد و بر سرت ز
  .)5(»خشك شود

                                           
  . نماز پيشين: نماز ظهر -1
  .36 -35منبع مذكور/ -2
  منزلي نزديك مدينه بوده است. -3
   اي بوتراب (پدر خاك) برخيز. -4
   .97منبع مذكور/ -5
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، نموداري از زندگاني ابر مردهاي م و خلفاي راشدين در تاريخ طبريسيرة پيامبراسلا
انسان را از خود محوري نجات  كوشند نظام الهي است كه با تمام نيرو و امكانات مي

  ند.لاقي و دستورات الهي آشنا سازدهند و او را به ملكات فاضله اخ
دهد كه  و يارانش دستور مي ، به فرزندانعبدالرحمن بن ملجم ضربتعلي، به هنگام 

از اين همه عبقريت و  االله سبحانقاتلش نيز بنوشانند،  دهند به از همان شيري كه به او مي
  شكوه و آزادگي!

  





 
 

  هـ ق) 411-329حكيم ابوالقاسم فردوس (ب: 

يكي از درخشانترين شاعران حماسه  ،يحكيم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسي طوس
در تمام تاريخ پر  توان گفت: قرن چهارم هجري است كه به حق مي سراي ايران در

  هن دوستي چون او ظهور نكرده است.نشيب و فراز اين سرزمين شاعر آزادة مي
فاي راشدين سخن به اينچنين از خل »ستايش پيغمبر و يارانش«حكيم طوس در 

 آورد: ميان مي

ــ ــت ت ــد درس ــش رهان ــن و دان   را دي
ــد   ــد نژن ــه باش ــواهي ك ــر دل نخ              اگ
ــوي  ــرت راه جـ ــارِ پيغمبـ ــه گفتـ                بـ
      چه گفت آن خداوند تنزيـل و وحـي  
ــه  ــد از رســولان م ــيد بع ــه خورش             ك
                   عمـــر كـــرد اســـلام را آشـــكار   
   پس از هر دوان بـود عثمـان، گـزين   
                 چهــارم علــي بــود جفــت بتــول    
           كه مـن شـهر علمـم علـيم در اسـت     

  

  ره رســــتگاري بيايــــدت جســــت  
ــتمند    ــوي مس ــم ب ــه دائ ــواهي ك   نخ
ــوي   ــدين آب شـ ــا بـ   دل از تيرگيهـ
ــي    ــد نهـ ــر و خداونـ ــد امـ   خداونـ
ــه    ــوبكر بـ ــس ز بـ ــر كـ ــد بـ   نتابيـ
  بياراســـت گيتـــي چـــو بـــاغ بهـــار

ــد  ــرم و خداونـ ــد شـ ــن خداونـ   ديـ
ــول   ــتايد رس ــوبي س ــه خ ــه او را ب   ك

  .)1(درست اين سخن قول پيغمبر است
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گويد: استاد دكتر ذبيح االله صفا دربارة مذهب و عقيدة فردوسي مي

                                           
ژول مول و ضبط نسـخه بـدلها در   شاهنامه فردوسي از روي چاپ و ولرّسن پس از مقابله چاپ تور نرماكان و  -1

  جلد اول.  -1314طهران  –كتابخانه و مطبعه بروخيم  –به توسط سعيد نفيسي  –حواشي 
  مدينة العلم وعلي بابهاأنا «اما اين حديث: 
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ر آغاز شاهنامه آورده است، بر چنانكه از ابيات منقول و نيز از آنچه فردوسي د«
بوده  )1(يعي مذهب، و در اصول عقايد نزديك به طريقة معتزلهآيد شاعر ما مردي ش مي

  )2(است.

                                           
 پيروان واصل بن عطا كه در برابر محدثين و اشاعره ايستادند و از زمان بني اميه به بعد قرنها بـر افكـار   –معتزله  -1

  مردم غالب بودند از جمله به عدل و صفات الهي عين ذات است، و منزلة بين منزلتين، اعتقاد داشتند.
با كمال تأسف بايد اعتراف كنم كه تاريخ بسياري از شخصيتهاي برجسته ي كتابخانه ي فارسي و بخصوص  -2

فارسي همزمان با روي كار آمدن  اديبان ايران زمين مورد تحريف قرار گرفته است. و در حقيقت زبان و ادبيات
دولت صفويه شيعه و تنگ نظري و مذهب پرستيشان زنده بگور شد! برخي از كوته آستينان متعصب نيز براي پر 
كردن اين جاي خالي با بيرحمي دست به تاريخ دراز كرده، بسياري از شخصيتهاي طراز اول كتابخانه ي فارسي 

فردي كه سني مذهب بودن او واضحتر از آن است كه بتوان او را به طوسي (قلمداد نمودند. كه فردوسي را شيعه 
  ديگر مذهبي نسبت داد) از جمله ي آنان است.

اي از ابهام بوده  احوال زندگي فردوسي همواره در هاله البته آنچه دست اين افتراگويان را باز نگه داشته اين است كه
باشد. بقول استاد مجتبي مينوي:  زائيده اوهام و خيالات مياو بيان شده  است و هر آنچه در مورد زندگي

بدست  مطلب اين است كه از احوال و سرگذشت شخصي او (فردوسي) مطلب حقيقي معتبر بسيار كمي حقيقت
را بكلي (يا تقريبا بكلي)  ما رسيده، ولي در باب او مقدار زيادي قصه و افسانه در كتب مندرج است كه آنها

  .(فردوسي و شعر او) …فتنديده بايد گر
دكتر  :چنانكه اند شيعي بودن فردوسي را صراحتاً رد كرده و بايد گفت كه بسياري از محققين با انصاف شيعه نيز

كه فردوسي شيعه مذهب نيست اما  جعفري لنگرودي در كتاب (راز بقاي ايران در سخن فردوسي) معتقد است
چهار “و نيز محمد علي اسلامي ندوش در كتاب  )26/2/85 عتمادروزنامه ا( .اعتقاد مفرط به اهل بيت دارد

نويسد: درباره مذهب فردوسي بحث زيادي صورت گرفته است او را منسوب به  مي ”سخنگوي وجدان ايران
اين بحث . اند كه هيچ يك دليل متقني به همراه ندارد امامي، زيدي و سرانجام هفت امامي دانسته شيعه دوازده

برد زيادي راه يافته است از  رسد كه در آنها دست از ابيات آغازين شاهنامه است كه به نظر مينشأت گرفته 
 –چهار سخنگوي وجدان ايران (كرده.  حركت مي ها آيد كه فردوسي برفراز فرقه مجموعه شاهنامه چنين برمي

 وجهه سروده است بايد اشعاري كه فردوسي در وصف سيدنا علي كرم االله اما در مورد محمد علي اسلام ندوش)
 سنت و الجماعة محبت آل اشعار هم دليلي ديگر برسني مذهب بودن فردوسي است. زيرا اهل گفت: سرودن اين

اينكه محبت آل و  شمارند و تا به حال هيچ سني مذهبي ديده به جهان نگشوده مگر رسول را از واجبات مي
  (ب) .وده استگوشت او عجين ب اصحاب رسول گرامي اسلام در خون و
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  ل او دلالت مي كند:عتزاانيز گفته بيت ذيل بر  بنابر آنچه نظامي عروضي

  نبيني مرجان دو بيننده را را               به بينندگان آفريننده 

 :كرده ذكر �يل نام خلفاي ثلاث را پيش از عليو با آنكه شاعر در ابيات ذ

  كه خورشيد بعد از رسـولان مـه  
                    عمـــر كـــرد اســـلام را آشـــكار
         پس از هر دوان بود عثمان، گزين

  

  )1(نتابيــد بــر كــس ز بــوبكر بــه  

  بياراســت گيتــي چــو بــاغ بهــار
  خداوند شـرم و خداونـد ديـن   

  

  
  

مبالغه كرده و نيز در دو  علي بن ابي طالب بيش از ديگران نعتولي چون در مدح و 
 به تشيع خود اعتراف نموده است: بيت ذيل به صراحت

  اگر چشم داري به ديگر سراي
         گرت زين بد آيد گنـاه منسـت   

  

  به نزد وصي و نبـي گيـر جـاي     
  چنين است و آيين و راه منست

  

  

د نموده است، پس و اين اعترافات او را ابيات متعددي از هجو نامه نيز كاملاً تأيي
عتزله بود فردوسي شيعي و نزديك به طريقة م بنابراين مقدمات حكم اولي ما در اينكه

  .)2(»شود ثابت مي
چه پاسخ به نظر استاد در اين جا موردي ندارد ولي نظر خوانندگان گرامي را به گر

  نمايد. چند نكته زير معطوف مي

                                           
عنه بهتـرين و بافضـيلت تـرين انسـانها      االله ابوبكر صديق رضي ؛فردوسي در اين شعر معتقد است بعد از پيامبران -1

سنت موافـق اسـت) چنـين     حتي زيديه كه در بسياري از عقايد و احكام با اهل(  يي است، حال آنكه هيچ شيعه
  و. (ب) ارند. و اين دليلي است بر سني بودن اند اعتقادي

   .487مؤسسه انتشارات امير كبير / –دكتر ذبيح االله صفا  –تاريخ ادبيات در ايران جلد اول  -2
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  نسبت دادن اعتزال به فردوسي -1
كند، با كمي دقتّ  اد آن به اعتزال فردوسي اشاره مينظامي عروضي به استن در بيتي كه
ديگر است و صد در صد بر معتزله بودن او دلالت  شويم كه معناي آن چيز متوجه مي

  نيّ است مانند ماتريدي و اشعري.ندارد گو اينكه اين مذهب كلامي س

  و بيننده رانبيني مرنجان د              به بينندگان آفريننده را

يعني با چشم حس و سيستم دريافت ظاهري و حواس مادي نمي تواني آفريننده 
آگاهي حسي و عقلاني را  ي روم در داستان فيل مثنويناهستي را بشناسي، چنانكه مولا

 گويد: شمارد و مي ناقص مي

  وبس است دست كف چشم حس همچون
ــك    ــر ي ــف ه ــدي  در ك ــمعي ب ــر ش                    اگ

  

  نيست كس را بـر همـة آن دسـترس     
ــرون شــدي    اخــتلاف از گفتشــان بي

 

  

  � اهل تسنن و علي -2
ل، د اهل تسننّ، علي را داماد پيامبر، اسداالله، ابوتراب، خيبرگير، سر حلقة فقيران دريا 

ه گروه دانند و جز خوارج ك گي و عدالت ميان شجاع و آزادميد نمونه تقوي و مرد
نشده باشد و اصولاً در  شود، كه محبت علي در دلش نقش كسي پيدا نمي اندكي بودند

جا سخن از علم و آزادي است نام علي هم هست. ستودن علي بن ابي طالب اسلام هر
ن گذشتة كند چنانكه همه شاعران و اديبا به صفات حميده بر تشيع كسي دلالت نمي

  .)1(اند ان شيعي بودهو گروه اندكي از آن اند ايران، علي را نيز ستوده

                                           
قيام نمايد. گويند كه او را در  فردوسي را فرمود تا به نظم شاهنامه … "در تذكره دولتشاه سمرقندي مي خوانيم: -1

ه و وجه معاش مقرر كردند و مدت چهار سال مشاهر اي مسكن دادند و سرا بوستان خاص خود فرمود تا حجره
فرمود و التفات به اياز كه  و سلطان گاه گاه او را نوازش وتفقد مي …بود درخطه غزنين به نظم شاهنامه مشغول

سـلطان   كرد اياز از اين تافته شد و از روي معادات در مجلس خـاص بعـرض   خاصان سلطان بود نمي از جمله
اي  نظر او هيچ طائفـه  ت و سلطان محمود در دين و مذهب بغايت صلب بوده و دررساند كه فردوسي رافضي اس

فردوسي متغير شد. روزي او را طلـب فرمـوده از روي    خاطر سلطان از اين سبب بر .اند تر از رفضه نبوده دشمن
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  بعضي از اشعاري كه بر شيعه بودن فردوسي دلالت دارند -3
الحاقي هستند و در بعضي از  بعضي از اشعاري كه بر شيعه بودن فردوسي دلالت دارند

چاپ وولرّس آمده است  اند چنانچه در پاورقي شاهنامة هاي موجود ضبط نشده نسخه
 :كه دو بيت زير

  بــيمــنم بنــده اهــل بيــت ن
        ابا ديگران مر مرا كار نيست

  

  ســـتايندة خـــاك پـــاي وصـــي  
  جز اين مر مرا راه گفتـار نيسـت  

  

  
  ابيات ديگري نيز اشاره شده است. اند و همچنين به محذوف c در نسخه

  سرايندة شاهنامه است فردوسي چه شيعه باشد و چه سنّي، -4
شاهنامه است، و شاهنامه منظومه عشق،  سرايندة فردوسي چه شيعه باشد و چه سنيّ،

ميهن دوستي، حماسه سرايي و غليانهاي روحي ايرانيان در  رنج، درد، آزادگي، شور،
  است. طول تاريخ حيات ملي ما

آن را از ) 1(در نسخه مثنوي يوسف و زليخا كه بسياري از محققان ايراني و خارجي
 اند: چنين ستايش شده ءدانند خلفا فردوسي مي

  ابان او جملـــه اخيـــر بدنـــدصـــح
                  ولـــيكن از ايشـــان چهـــار آمدنـــد
ــوبكر صـــديق شـــيخ عتيـــق                     ابـ

  دنـد وهمه هر يكـي همچـو اختـر ب     
ــد   ــدار آمدن ــق پاي ــن ح ــه در دي   ك

  روز و شب مصـطفي را رفيـق   هكه ب
  
  

                                                                                                           
قرامطه را عبرت اي؟ بفرمايم تا تو را در زير پاي فيلان هلاك كنند تا جمع  بوده عتاب به او گفت: كه تو قرمطي

من افترا كـرده   سنت و جماعتم و بر فردوسي في الحال درپاي سلطان افتاد كه من قرمطي نيستم بلكه اهل .باشد
  ). (ت) تذكرة الشعراء دولتشاه سمرقندي چاپ محمد عبادي(. "اند

م به كتابخانـه مـوزة بريتانيـا    دكتر انه ونولد و ادوارد براون، ضمناً نسخه اي كه ابيات مورد نظر را در آن مي يابي -1
  تعلق دارد. 

  ).490-489تاريخ ادبيات ايران، جلد اول/ و زليخا را از فردوسي نمي داند (آقاي دكتر صفا مثنوي يوسف 
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         پس از وي عمر بد كه قيصر به روم
ــ ــود  يس ــن دار ب ــان دي ــر عثم                     م، مي

                          چهــارم علــي ابــن عــم رســول    
ــ ــاب از آزار ايـ ــار، دل را بتـ                   ن چـ

  

  ز سهمش نيارسـت خفـتن بـه بـوم      
ــود   ــدار ب ــا زو پدي ــرم و حي ــه ش   ك
ــول   ــت بت ــردان و جف ــير م ــر ش   س

  )1(كــه آزارشــان دوزخ آرد بــه تــاب
  

  
  
  

تعصب و جانبداري يك  خواهيم خود را با تنگ نظري و در اين نوشتار، نميما 
طرفه رنگ آميزي كنيم و آزادگاني انديشمند و دانشمند و فاضل را با عينك مذهبي 
خويش ببينيم بلكه سعي ما در اين است كه ننگ تهمت ترس و باري به هر جهت بودن 

اي چون فردوسي پاك كنيم، از اين نظر  هروز خوردن را از دامن مرد آزاد و نان به نرخ
 نظر محمود سبكتكينبه علت جلب  ءاست كه نويسنده نمي پذيرد كه مدح خلفا

  .و االله أعلم .متعصب بوده باشد

                                           
   .491ذبيح االله صفا/ -جلد اول -تاريخ ادبيات در ايران -1



 
 

  هـ ق) 426-352اسحق كازروني ( شيخ ابوج: 

شيخ و مرشد و  ابراهيم بن زادان فرخ بن خورشيد، معروف به شيخ ابواسحاق كازروني،
كازرون به دنيا آمد و پدرش شهريار  »نورد«هارم و اوائل قرن پنجم، در قرية چعارف 

داشت، اين عارف بزرگ يكي از زردشتي بود و مسلمان شد و مادرش يانويه نام 
سرار المرشدية فی أفردوس هاي شگفت انگيز تاريخ عرفان اسلام است. كتاب  چهره

اس از كتابي به زبان عربي است كه كه سيرت نامة شيخ ابواسحاق است اقتب ،ةالصمدي
تأليف كرده و شيخ فريد  500امام ابوبكر محمد بن عبدالكريم بن علي سعد آن را حدود 

خود از مطالب آن استفاده نموده است. تأليف خطيب امام  ولياءتذکرة الأالدين عطار در 
  به طور قطع از ميان رفته است. ابوبكر

هجري به فارسي ترجمه كرده و در  ٧٢٨ر سال محمود بن عثمان كتاب مذكور را د
 »أنوار المرشدية في أسرار الصمدية«را انجام داده و بخشي از آن را  برگرداندن آن تغييراتي

اسلام  به اهتمام فريتز ماير استاد و رئيس شعبه ١٩۴٣. اين كتاب در سال ناميده است
به كوشش  ١٣٣٣م در سال به چاپ رسيد و براي بار دو )،شناسي دانشگاه بال (سوئيس

  راسته شد.آايرج افشار به زيور طبع 
درباره خلفاي  فردوس المرشديةه آنچه كه در كتاب اكنون نظر خوانندگان گرامي را ب

  كنيم: مده است جلب ميآراشدين 
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  )1(در ذكر كرامات خلفاء راشدين -فصل - 1

  �مؤمنين ابوبكركرامات امير ال
كه گفت: چون پدرم رنجور شد كه در آن  لعايشهروايت كند از هشام بن عروه 

در كدام روز وفات  صاالله رسول !عايشهرنجوري وفات يافت، يك روز مرا گفت: يا 
ميد ميدارم كه من نيز در روز دوشنبه وفات كنم، فت؟ گفتم: در روز دوشنبه. گفت: ايا

د آمد گفت: چون سكرات مرگ بر پدرم پدي لعايشهپس در روز دوشنبه وفات كرد. 
فت و به وقت خود مشغول ديدم كه پدرم دلتنگ شد و به يكبارگي دل ازين جهان برگر

  شد، گفتم:

  إذا حشرجت يوماً وضاق بِها الصدر             أَماوِي ما يغنِي الثَّراءُ عن الفَتى
  سينه شود روزي تنگ چون مرد دل و            فرياد كه مال هيچ سودي نكند

  ديده باز كرد و گفت: يا دختر من چنين مگوي؟ ليكن بگوي: ابوبكر

﴿ ôNu !% ỳ uρ äοt� õ3y™ ÏN öθyϑ ø9 $# Èd,ptø: $$Î/ ﴾  :2()19(ق(  
ام دفن كن و  را شوي و هم بدين جامه كه پوشيدهپس گفت: چون من درگذرم م

 ،مردگانكفن من مكن كه جامة نو بزندگان اولي ترست از ه جامة نو به من مكن، يعني ب
نماز كنيد بر من پس مرا بر تخت نهيد و گوشه تخت  كفن نهيد و و چون مرا بشوئيد در

يا  !يا محمد القاسم، اابيا  :بريد و سه بار بگوئيد صخواجه انبيابرگيريد و بر روضة مطّهر 
است اگر قفل گشوده شود و هر يك بجايي افتد، مرا در  اينك يار غار تو بر درِ رسولَ االله

و اگر قفل گشوده نشود مرا بگورستان بقيع  صون بريد دفن كنيد در پهلوي پيامبرراند

                                           
 يةفي أسـرار الصـمد   يةم به أنوار المرشدبه انضمام روايت ملخصّ آن موسو المرشدية في أسرار الصمديةفردوس  -1

  تأليف محمد بن 
  .74-73-72صفحات  -148عثمان به كوشش ايرج افشار، انتشارات انجمن آثار ملي شماره 

  مرگ ـ به حقيقت فرا رسيد.سكرات  هنگام بيهوشي و سختي مرگ ـترجمه:  -2
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گفت: چون پدرم وفات كرد او را بشستيم و بوي خوش  لبريد و دفن كنيد. عايشه
كرديم و كفن كرديم هم بدان جامه كه پوشيده بود و نماز كرديم بر وي. پس او را 

آورديم و سه بار گفتيم:  صضة مقدس پيغامبربرداشتيم و بر تخت مردگان و بر در رو
و اينك صاحب تو بر در است در حال قفل گشوده شد  االلهِ! يا رسولَ ،يا محمد ،يا اباالقاسم

 هحبيبِأدخلُوا الحبيب إلی « گفت: ازي شنيديم از اندرون روضه كه مياز همديگر بيفتاد و آو
ر دوست كه دوست بدوست درآوريد دوست به ب ؛يعني .)1(»مشتقاق هحبيبِنَّ الحبيب إلی فإ

  مشتاق است.

  �عمر اميرالمؤمنينرامات ك
كرد و ما حاضر  بر منبر بود و خطبه مي �عمر: يك روز آدينه گفت �اَنَس بن مالك

يعني يا  .)2(»لی الجَبلِ يا ساريةُ إلی الجَبلِيا ساريةُ إِ«: يم. در ميان خطبه آواز داد و گفتبود
 �از مردمان پيش امير المؤمنين عليباره اين كلمه بگفت. بعد از نم بكوه رو. دوساريه 

امير ميان خطبه چنين سخن بگفت.  بدان كه عمر در االلهِ يابن عم رسولِ :شدند و گفتند
كه  صاالله رسوللاّ حق بدرستي كه من شنيدم از إي گفت: عمر نگويد لع المؤمنين

حق تعالي بدست و زبان  ؛يعني »ويده ،ضرب الحقّ علی لسان عمرإن االلهَ تعالی «ه: ك گفت
و گفت: يا اميرالمومنين  ن برخاست و پيش عمر رفتآاز  كند. بعد عمر حق پديد مي

ليكن حجاب از  ، وگفت: نه �گفتي. عمر ميان خطبه سخن تو در :گويند كه مردم مي
وند و حوالي آن و بديدم چهار فرسنگ. چنان ديدم پيش من برداشتند از پيش منبر تا نها

كه مشركان كمين كرده بودند از پس كوه بر مسلمانان و مسلمانان ديدم كه هزيمت بر 
بود و مشركان در پس كوه كمين كرده بودند تا مسلمانان هلاك كنند پس  ايشان افتاده

                                           
)]. 35729( العمـال  كنـز ) [مجهـول  الجليل وعبد ،كذاب الطاهر وأبو، منكر: ) وقال30/436( عساكر ابن أخرجه  -1

  مصحح.
  ».الجبلَ -يا ساريةُ الجبلِ«طبري و شيخ شهاب الدين عمر سهروردي و ديگران به اين صورت نقل كرده اند:  -2
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من  آوازساريه كوه رو و ب ساريهبود و گفتم: يا  ساريهآواز دادم بمهتر لشكر اسلام كه 
پس  .بشنيد و بكوه شد و كمين بگشاد و ايشان بكشت و بر ايشان ظفر يافت

بايد كه  ،خطي نبشت كه اين خط اميرالمومنين عمر ست بساريه �اميرالمومنين علي
ساريه بكوه رو. ساريه كه شنيدي كه گفت: يا  �واز عمر خطّابخبر باز نمايد از آ
، اما بعد بدان يا ساريه انصارياين نامه در جواب اميرالمومنين از جواب باز كرد كه 

ةُ إلی الجَبلِ يا ساريةُ يا ساري«: شنيدم در وقت نماز جمعه كه گفتي اميرالمومنين كه آواز تو
و اين نامه بعد از دو . )1(لاّ يك باعإچنان بود كه ميان من و تو نبود  و گويي »لی الجَبلِإ

  وردند.ماه به مدينه آ

  �كرامات اميرالمومنين عثمان 
، در راه زني ديدم رفتم مي �عثمان امير المؤمنينمن به مجلس  :گفت �أَنَس بن مالك

عثمان  امير المؤمنينجوان و او را نيك بنگريستم و محاسن وي تأمل كردم. پس نزديك 
وي اثر زنا در هر دو چشم  در شدم. چون مرا بديد گفت: يكي از شما در آمد و

. گفت: تو ندانستي كه زناء چشم، نگريستن است. اگر توبه ظاهرست. من عجب بماندم
محرم ننگريستم. پس كني نيك و إلاّ ترا تأديب كنم. من توبه كردم. بعد از آن به هيچ نا

كن من به يل نه. و :وحي آمد بديگري؟ گفت ص: يا اميرالمومنين بعد از پيغامبرگفتم
  .)2(ست صادق بدانستمدل و برهان و فرابصيرت 

  �كرامات اميرالمومنين علي
 زده بودند من به �علي اميرالمومين : آن هنگام بر سرگفتعمر بن ذي مرب الهمداني 

سر بسته بود، گفتم: يا اميرالمومنين  بر )3(عصابه �نزديك وي شدم. اميرالمومنين علي
هيچ رنجي  :ا بديدم. گفتمزخم خود بر من بنماي تا ببينم. عصابه از سر خود بگشاد ت

                                           
  باع: اندازه اي از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ وقتي كه دستها را افقي به طرفين باز كنند. -1
  به موضوع اشاره شده است. 381-380ر همين كتاب در بحث رسالة قشيريه به نقل از صفحات د -2
  .  عصابة: دستمال، سربند، عمامه -3
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من مفارقت خواهم كرد بار گفت: بدرستي كه  نباشد اين خارشي است. اميرالمومنين دو
. اميرالمومنين گفت: خاموش باش اي دختر وي از پس پرده بگريست از شما. ام كلثوم

يا  :بينم نگريستي ترا. عمر گفت: من گفتم اگر ترا مي ديدي آنچه من مي ،دختر من
محمد و اينك  پيغامبرانرالمومنين ترا چه مي بيني؟ گفت: اينك ملايك و امي

گويد: يا علي بشارت باد ترا كه به جايي خواهي آمدن نيكوتر و  و مي صاالله رسول
  .»خوشتر از آنجا كه تو در آني. و حال همچنان بود كه وي فرموده بود

 ، شب بيدار وخداوند اولياي خدا كساني هستند كه هميشه در راز و نياز با -٢
  شمهايشان از خوف خداوند گريانست.اند و چ همواره در روزه

هاي  اولياي خداي تعالي روي«: در صفت ايشان گفت �اميرالمومنين ابوبكر و
 ، و شكممهاي ايشان آشفته باشد از گريستنايشان زرد باشد از بي خوابي شب، و چش

، و لبهاي ايشان خشك باشد از ي ايشان به پشت باز خفته باشد از گرسنگياه
  .)1(»تشنگي

نمي تواند همة مردم را راضي و  انسان مؤمن به ويژه فرمانرواي مسلمانان -٣
به حقارت خشنود كند زيرا ستمگر از قاضي دادگر متنفر است و توانگر درويش را 

  نگرد: مي
كه  لاّإِ نهيچ شب نمي گذرد بر م«در زمان خلافت گفت:  �اميرالمومنين عمر

م ده ند. آنكس كه داد او ميمردمان نيمة از من خشنودند و نيمة منكر و ناخشنود
تقدس همه را  حق تعالي و ستانم ناخشنود است. خشنودست، آنكس كه داد از وي مي

. آنكس كه به )2(»چشم اعتبار و گوش اختيار و زبان استغفار و دل بيدار كرامت كناد
به داوري خلق راي وظايف و حركت به سوي هدف اج انديشد، در رضايت خداوند مي

  باشد. خدا، كاري ندارد و آنچه برايش مهم است خشنودي خالق مي
                                           

  .77/ يةفردوس المرشيديه في اسرار الصمد -1
   .311منبع مذكور/  -2
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روح آدمي را به اسارت  هاي دنيا،    ها و ناز و نعمت دلبستگي ها و    زرق و برق -۴
  گيرند: م را از او ميند و دل سالكش مي

كرد و  د و آن اسب تبختر مياسبي نشاندن بر �روايت است كه اميرالمومنين عمر
مرا بر اسبي نشاندند كه چون بر آن نشستم دل خود «گفت:  �عمر ،جنبانيد وي را مي

  .)1(»را باز نديدم
نموده و  نفاق را به شدت محكوم كتاب وسنتّ با آيات و احاديث فراوان، ريا و -۵

 صلحاي امت نيز بااند. صحابة كرام و  هاي مختلف بيان كرده آثار شوم آنها را بگونه
  اند: اوصاف ذميمه سخن گفته بارة رياكاري و عبارات و جملات گوناگوني در

آةُ فی الدين أَخفی علی المر«فرموده است:  م االلهُ وجههو کَر �در وصيت اميرالمومنين علي
متان چنان ا ريا در دين بر«يعني  ،»علی الصفاء فی الليلة الظلماء أُمتی من دبيبِ النملِ

  .)2(»پوشيده تر است از رفتن مورچه بر سنگ ساده در شب تاريك
كه «: فرمود االلهُ روحه العزيز دسقَ )4(شيخ مرشدگفت:  / )3(خطيب امام ابوبكر -۶
 را به خواب ديدم و صمصطفي، شبي مسجد جامع سه صف تمام كرده بودم چون

اي سفال در دست داشت و خاكستر در  با وي بود و پاره �اميرالمومنين ابوبكر صديق
گرفت و طرح مسجد  آن خاكستر به دست مبارك خود بر مي صمصطفيآن بود و 

چون بيدار شدم روز ديگر بيامدم و آن موضوع كه  انداخت. بود مي هبيشتر از آنك
خاك انداخته بود و نگاه كردم و آن خاكستر بديدم و بناي مسجد بدان نشانه  صرسول

  .)5(»ار صف بساختمنهادم و چه

                                           
   . 340منبع مذكور/ -1
  .697منبع مذكور/ -2
سعد سومين جانشـين شـيخ ابواسـحاق و مؤلـف مـتن عربـي فـردوس        ابوبكر محمد بن عبدالكريم بن علي بن  -3

  مي باشد. يةالمرشد
   شيخ ابواسحاق كازروني است. -4
  .498فردوس المرشديه/ -5
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خليفه بود بحق و  صبعد از رسول �و اعتقاد كنيم كه اميرالمومنين ابوبكر -٧
اميرالمومنين بود و بعد از وي  �بود و بعد از اميرالمومنين عمرفاضلترين همة صحابه 

بود، و ايشان هر چهار  �وي اميرالمومنين علي بن ابي طالب، و بعد از بود �عثمان
  .)1(»رِضوانُ االلهِ علَيهِم أَجمعينبودند  خلفاي راشدين

                                           
   .362-361منبع مذكور/ -1





 
 

  هـ) 440- 357ابوسعيد ابوالخير ( -د

هاي تابناك عالم  و سالك سلوك معرفت، يكي از چهره عارف جانگدازابوسعيد ابوالخير 
  هارم و اوائل قرن پنجم هجري است.عرفان و معناي جهان اسلام در اواخر قرن چ

، تشنگان وادي معرفت را سيراب افت نسيم بهاريواني آب زلال و لطسخنانش به ر
  عطر آگين مي كند: و مشامشان را

  ل كرد:ؤاس )1( درويشي از شيخ ما«
  را كجا طلب كنيم؟ »او«

  .)2(»گفت: كجاش جستي كه نيافتي؟
كه سرگشتگي عارف از آن همه فيض و رحمت الهي است سالك  »حيرت« درباره 

 شناسد، و غرق در تعجب و حيرت به دنيا و ما نميرسد كه سر از پا  اي مي به مرحله
  سازند. هامات، او را مسخرّ و رام خود مينگرد و انوار ربايندة فيوضات و ال فيها مي

  شريعت، طريقت، حقيقت-1
لست اين اسامي مناز :، شيخ ما گفت)3(شيخ را پرسيدند از شريعت و طريقت و حقيقت

ت بوذ بر قالب و هيكل، و ، نفي و اثبات، همهشريع .)4(و اين منازل بشريت را بوذ
  .كليّ باشد و حقيقت همه حيرتست ور، همه محطريقت

                                           
   ابوسعيد ابوالخير است. -1
از فريـدون مشـيري   يكسو نگريستن و يكسان نگريستن صد ماجرا از شيخ ابوسعيد ابوالخير، انتخاب و تلخيص  -2

/19.  
به نظر نويسنده شريعت و طريقت و حقيقت هر سه يكي است: سه نگـردد بريشـم ار او را =  پرنيـان خـواني و      -3

  حرير و پرند.   (هاتف اصفهاني).
خواندند: آنانكه به فارسي سخن مي رانند  =  در معرفي  مي نوشتند و مي »بوذ«در رسم الخطّ قرون اوليه بود را  -4

  ال، ذال را نشناسندد
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از حيرت  .)1(»يا هادی الطريق حرت«گفت:  رفت و مي ياز دنيا م �بوبكر صديق
   .)2(ست و نشان از بي نشان كفرستنداد: اين گفتها نشا حقيقت آواز مي

﴿Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !# £‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ ä3ø9$# â!$uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $Yè©. â‘ #Y‰ £∨ß™ 

tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè= sVtΒ ’ Îû 

Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/àS è= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt� ÷zr& …çµt↔ôÜ x© …çνu‘ y—$t↔sù xá n= øótG ó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’ n?tã ÏµÏ%θß™ 

Ü= Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκ Í5 u‘$¤ ä3ø9 $# 3 y‰ tã uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷] ÏΒ 

Zοt� Ï øó̈Β # �� ô_r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã ∩⊄∪﴾.)3(  

  سوال عمر بن خطاب از كعب الاحبار -2
ية توركدام آيت يافتي در  هرا ك حبارمر كعب الأ :پرسيد �عمر خطاب ه:شيخ ما گفت ك

� « گويد: مي سبحانه و تعالیحقّ  ايدون يافتم كه تورية اندر :گفت مختصرتر، (توراة) �� ��

                                                                                                           
  بود  =  دال است و گرنه ذال معجم خوانند.  »واي«ما قبل وي ار ساكن و جز 

   اي هدايت كننده راه حيران شدم. -1
أسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابن سعيد / تأ ليف محمد بن منور بن ابي سعيد بن ابي طاهر بن ابي سعيد ميهني  -2

  .326الله صفا. چاپ چهارم/ / به اهتمام دكتر ذبيح ا
و نسبت به  ،، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسختستمحمد فرستاده خدا ا) «29(سوره فتح/ -3

جويند و  مي . آنان همواره فضل خداي رابيني ن را در حال ركوع و سجود مييكديگر مهربان و دلسوزند. ايشا
توصيف آنان در تورات  ،بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين . نشانه ايشانطلبند رضاي او را مي

هاي) خود را  هاي (خوشه و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه ،است
رزگران ي كه با بگونه ،هاي خويش راست ايستاده باشد و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه ،بيرون زده

و  ،زنند و همواره جوانه مي ،ايستند . آني از حركت بازنمياند .  (مؤمنان نيز همين گونهآورد را به شگفت مي
. اين پيشرفت و قوت و آورند غبانانِ بشريت را بشگفت ميو با ،شوند يابند و بارور مي ها پرورش مي جوانه

. خداوند به كساني از ايشان كه ب آنان خشمگين كندافران را به سبكند) تا ك قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي
   ».دهد ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي



 71        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

� �	 �
 �� �� ���
 �� �� �	
� �� � � �� �� ���� �� � ك جز مرا ست مرا يافت و هرمرا ج كهر »��
  و در برابر اين نبشته بود: .نيافتجست هرگز مرا 

.لقائهِم أَشوقإلی قَد طالَ شوق الأبرارِ إلی لقائی وأنا   
  .)1(دراز گشت آرزومندي ايشان بمن و من بديدار ايشان آرزومندترم

  سجريان سفير روم و عمر بن خطاب-3
 كند را چنين عارفانه رنگ آميزي مي فير روم و عمر بن خطابجريان س، ابوسعيدشيخ 

آمد سراي  ، چون در�لي فرستاد با اميرالمومنين عمررسو )2(كلب الروم« ه:شيخ گفت ك
اين چگونه خليفه است كه مرا  :گفت كه نشانش دادند، او با خود مي او طلب كرد

پرسيدند از حاضران،  ،ب آمدرا عج چون درِ سرايِ او بيافت او نزديك او فرستادند
بگورستان رفته است. بر اثر او برفت. او را ديد درگورستان به ميان ريگ فرو  :گفتند

حكم كردي و داد دادي لاجرم ايمن و  :شده و بي خويشتن افتاده. پس رسول گفت
  .)3(»خفتنو ملك ما حكم كرد و داد نكرد و پاسبان بر بام كرد و ايمن  ،خوش نشستة

ست به موارد زير توجه داشته رگوار در نقل اين داستان كه به افسانه شبيه اشيخ بز
  است.

  و در فكر تجملات و ظواهر نباشد. زمامدار بايد به رفاه و عدل بينديشد –الف 
آيد اقتدار  امپراطوري قدرتمند جهان آن روز نزد عمر مي فير روم كه از سويس –ب 

ليفه ا در برابر خاك نشيني و سادگي خامپراطوران رومي ر اي و شوكت افسانه
  شمارد. مسلمانان بي ارزش مي

                                           
   .255فصل دوم / –أسرار التوحيد  -1
  مقصود امپراطور روم است كه سفيري را نزد عمر بن خطاّب فرستاد. -2
   . 272اسرار التوحيد.فصل دوم /  -3
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فهمد كه آن همه، زرق و برق و  كند و مي رسول روم به عدالت خليفه اقرار مي - ج
  تظاهر و نيروي پوشالي نبوده است.دور شو، كور شو روميان جز 

ز ننگ بايد مسلمانان از خواب غفلت به خود آيند و خود و جامعه شان را ا - د
  خيانتكاران ضد اسلام نجات دهند. بردگي نفس و

  مسئوليت مسلمان در برابر اوامر و نواهي الهي -4
ق و و فريضة نماز ارتباط مخلوق با خال ندا مسؤول مسلمانان در برابر اوامر و نواهي الهي

  اتصال روح به مبدأ اعلي است.
لمُسلم ا :عن معنی الرکوعِ فَقالَ � بی طالبٍئلَ أميرالمومنين علی بن أس«: شيخ ما گفت

  ���١»لَو ضرِب عنقی لَم أَدع دينی و عبادةَ ربّی :بِقَلبِه ولُيرکَع ويقُ

  � دانش و بصيرت علي -5
بهترين و عاليترين مبلّغ اسلام و منطقي ترين  علي يدانش و بصيرت و منطق معرفت

  ن است.اه حق و ترويج اين دين مبيجهاد در ر
آمد، و گفت: يا  �هودان به نزديك اميرالمومنين عليمردي از ج« :شيخ گفت

 :كي بود و چگونه بود؟ گونة روي علي بگشت و گفت �خداي ما ،اميرالمومنين
از  بود هميشه بود، او را پيش نيست و هت بود و بي چگونه بود، چنانكخداي ما بي صف

همة غايتها دونِ او منقطع زيرا كه او غايت  منتهاست وپيش همة پيشهاست، بي غايت و 
كه جز چنين بگويد باطلست روي زمين هردر  هگواهي دهم ك :غايتهاست. يهودي گفت

  �)2(»سولُ االلهِإلاَّ االلهُ وأنَّ محمداً رله ا إأن لَّ دشهوأنا أ

                                           
درباره ركوع پرسيده شد، گفت: مسلمان به ركوع مي رود و با قلبش مي گويد:  �از امير المؤمنين علي رجمه: ت -1

   اگر گردنم را برنند دين و عبادت پروردگارم را رها نمي كنم.
نكه دهم كه هيچ خدايي نيست مگر االله؛ معبود بر حق، و اي يعني؛ و من گواهي مي .261اسرار التوحيد. فصل دوم/ -2

  ي اوست. محمد رسول و فرستاده
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و عصارة آنچه كه اميرالمومنين علي دربارة خداوند گفته است خلاصه و چكيده 
اند حيات مسلمانان را از كفر و  ش متكلمّان اسلامي است كه كوشيدهقرنها تلاش و كوش

سته باشند حقّ مطلب اي اوقات نتوان رك نسبت به خداوند نجات دهند، هرچند در پارهش
  را ادا كنند.

  به شوكت ظاهري خلافت �توجه نكردن عمر بن خطاب  -6
هيچ توجهي ندارد و در بازار قسمتي  ت ظاهري خودخليفة مسلمين عمر به مقام و شوك

در بازار  �عمر خطّاب امير المؤمنين«كارد ببريد:  از سر آستينش را كه جدا شده بود با
  .)2(»سر آستين بكارد ببريد )1(فضله

بخش او در اين مختصر  ، قلندر وادي عشق و گفتارهاي آرامابوسعيدماجراهاي 
  ام باز هم با كلامش به وجد آييم:ن ختگنجد، و بجاست براي حس نمي

شيخ ما گفت: به عدد هر  از خلق به حق چند راه است؟« خ پرسيد:مردي از شي
از آن نيست  سبكتر ذراتي از موجودات راهي است به حق. اما هيچ راه نزديكتر و بهتر و

  .)3(»كنيم اه رفتيم و همه را بدين وصيت ميكه راحتي به كسي رسد. ما بدين ر

                                           
   بازمانده. –باقيمانده  -1
  .320اسرار التوحيد. فصل سوم/ -2
   .168يكسو نگريستن و يكسان نگريستن/ -3





 
 

  )465 - 376 ،386ابوالقاسم قشَُيري (هـ 

از بزرگان، دانشمندان و صوفيان قرن پنجم هجري است.  ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن
از اين عارف كتابهاي متعددي به جا مانده كه زينت بخش تاريخ زرين اسلام شده است. 

را  »ی قُشيريةلهرسا« ،»ترتيب السلوک«، »لطائف الاشارات«، »نحو القلوب«از جمله 
  توان نام برد. مي

بديع دو ترجمه فارسي در دست است كه مرحوم استاد بزرگوار قُشيريه  ي  رسالهاز 
در  موارد اختلاف با ترجمة اول را ترجمة دوم را انتخاب كرده و الزمان فروزانفر

  حواشي آورده است.
  هر را مي چينيم:و گو صدفهاي در قشيريهامواج رسالة اينك در درياي پر 

  سابوبكر صديق

  سورع از ديدگاه ابوبكر -1
م نيفتند و اند كه از شُبهات خود را دور نمايند تا در حرا ين و صلحا كوشيدهبزرگان د

  گويند. »عور«اين دوري از شبهه را 
ايم از بيم آنك در حرام  ما هفتاد گونه حلال دست بداشته«گفت:  �ابوبكر صديق

  .)1(»افتيم

  ساستقامت و پايداري از نظر ابوبكر -2
متعال در قرآن كريم ان است، خداوند استقامت و پايداري يكي از ويژگيهاي انسان با ايم

  فرمايد: مي

                                           
ترجمة رساله قشيريه. با تصحيحات و استدراكات بديع الزمـان فروزانفـر. مركـز انتشـارات علمـي و فرهنگـي.        -1

1361-166.  
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(#θçΡ t“ øtrB (#ρã�Ï±÷0r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰ tãθè?﴾   :30(فصلت(  
 اين با[ فرشتگان. ماندند استوار گاه آن، خداست پروردگارمان: گفتند كه كسانى«
 داده وعده كه بهشتى به و نباشيد اندوهگين و نترسيد كه آيند مى فرو آنان بر]  پيام
  .»باشيد خوش شديد مى

Ν§﴿ :گفت هد: اندر معني خداي عزّ وجل كگوي �ابوبكر صديق èO (#θßϑ≈ s)tFó™$#﴾ كه ناي
  .)1(»شرك نيارند

ته داند، زيرا اگر شرك با توحيد آميخ ابوبكر صديق استقامت را شرك نورزيدن مي
  گيرد. شود همه ارزشها را از آدمي مي

≈θßϑ#﴿ :گويد �عمر s) tFó™$#﴾ 2(»يعني كه روباه بازي نكنند(.  

  ص ن بن عفان به خدمت پيامبرآمدن عثما -3
آداب به در باب چهل و سيم در  شيخ قشيريدر ادب، سخن فراوان گفته شده است و 

  كند: روايت زير اشاره مي
پاي دراز كرده ، نزديك او بودند بكه ابوبكر و عمر صروايت كنند از پيغمبر

 ي كه فرشتگانشرم دارم از مرد«پاي بر كشيد و بپوشيد و گفت:  عثمان در آمد ،بود
اين تنبيهي بود بدين حديث كه حشمت عثمان اگر چه  آسمان از وي شرم دارند و

  .)3(»بود صافي تر بود ببزرگ بود نزديك او حالتي كه ميان او و ابوبكر و عمر

                                           
  .318رساله قشيريه / -1
   . 319منبع مذكور/ -2
   . 483منبع مذكور/ -3
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  ابوبكر صديق، يار غار -4
صاحب و همراه رسول گرامي بوده است جاذبه و معنويت و  ، يار غارابوبكر صديق

خور اخلاص و  چنان ميدان مغناطيسي قوي داشت كه همة يارانش را به فرا صامبرپي
و ابوبكر كه يكي از اكابر اصحاب آن حضرت بود از  دگرفتن ايماني كه داشتند در بر مي

  گرديد: امواج دايره معنوي بسيار زيادي مستفيد مي
فقت بر وي ش صرسولكه  صحبت اثبات كرد �را صديقچون خداوند تعالي «

(øŒÎ) ãΑθà﴿ چنانكه خبر داد tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yètΒ﴾  :و آزاد مرد،  )1()40(توبه
  .)2(»مشفق باشد بر آنكس كه با وي صحبت دارد

   �عمر بن خطّاب

  س راه رفتن عمر -1
از كبر بر آورد و رفت تا نيازش را زودتر  ، مرد ميدان عمل و عدالت با شتاب راه ميعمر

  و خودپسندي دورتر شود:
بشتاب رفتي براه، گفتي چنين رفتن به راه حاجت زودتر برآيد و از  �عمر خطّاب�

  .)3(»كبر دورتر بود

  سفروتني عمر -2
كار،  مسلمانان به ويژه زمامدار و حاكم اسلامي بايد با خضوع و خشوع در عبادت و

  ر را رام نمايد.بنفس سركش و نيروي منفي تك

                                           
  آنگاه كه به همراهش (ابوبكر) مي گويد: اندوه مخور كه خدا با ماست. -1
  .501رسالة قشيريه/ -2
  .219منبع مذكور/ -3
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روع	بير  شكي آب بر گردن. گفتم �را عمر بن الخطّاب«گويد: بن زيا  :ديدم م
جاي، به سمع بسيار آمده بودند از هر )1(زيرا كه وفد :گفت ؟ين چرا كردي ايننمؤالمامير

م، و برفت و نو طاعت من، تكبر اندر من آمد من خواستم كه آن بر خويشتن بشك
  .)3(»وي پر كرد )2(برد و خنبهاي همچنان آن مشك به خانه زني انصاري

  سصبر عمر -3
ها  هاي سختي رين دارد. شكيبايان، فاتحان قلهّچه تلخ و سخت است اما ميوة شيصبر گر

  نانكه خداوند نيز با صابران است:و مصاعب روزگارند چ
كدام كه نشستمي بر هر )4(اگر صبر و شكر دو مركب بودندي« :گويد �عمر خطاب

  .)5(»باك نداشتمي

  است با بينواياندوستي  ؛كليد بهشت -4
 ،ي است و كليد بهشت: هر چيزي را كليدگفت صپيامبر« :گويد كه �خطاب بنعمر

  .)7(»نشينان خداي تعالي باشند روز قيامت است و درويشان صابر هم )6(دوستي درويشان
هد يت والايي برخوردار نخواكس كه به بينوايان و مستمندان توجه نكند از شخصهر

  بود.

                                           
  جمع وافد گروه و هيئت اعزامي به نزد پادشاه و فرمانروا. -1
   يگر بريزند.ظرف سفالي بزرگي كه در آن آب يا سركه يا چيز د -2
  .221منبع مذكور/ -3
   (ي) در بودندي نشانه ماضي استمراري است يعني مي بودند. -4
   .285منبع مذكور/ -5
  . بي نوايان و تهيدستان -6
   .453منبع مذكور/ -7



 79        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

  بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه -5
يعني اي ساريه (فرمانده  »يا ساريةُ الجبلَ«آورد:  خطبة روز جمعه بانگ بر ميعمر در ميان 

خواهد  شود كه سپاه ايران مي ساريه متوجه مي ايران) به كوه توجه كن و سپاه اسلام در
 �از اميرالمومنين عمر«گردد.  نثي ميمن خاز پشت كوه به آنان حمله كند و نقشه دش

روز جمعه و رسيدن آواز عمر به  در ميان خطبه يا ساريةُ الجبلدرست است كه او گفت: 
  .)1(»ساريه در آن وقت تا از عدو پرهيز كرد و بر كوه شد در آن ساعت

  �عثمان بن عفّان

  سروايت أنس بن مالك در شأن عثمان -1
تيز هوشي است و در لابلاي قضايا و رخدادها حقايق را در  فراست و ةمؤمن، داراي قو

  يابد: مي
 ،2 �شدم �عفّان بناندر نزديك عثمان  :روايت كنند كه گفت �أَنَس بن مالكاز 

از شما كس بود كه درآيد  :گفت �عثمان .يده بودم، اندر وي نگريستمو اندر راه زني د
 گفت: نه و؟صبه تو آمد از پسِ پيغامبرو آثار زنا بر وي پيدا باشد؟ من گفتم: وحي 

  .3ليكن بدانند به برهان و فراست راست

                                           
   . 629-628منبع مذكور/ -1

  رفتم.  - 2
  . 381-380منبع مذكور/ - 3
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  ديدن مالك بن انس در خواب -2
گفت: خداي مرا بيامرزيد  ؟خداي با تو چه كرد :را به خواب ديدند گفتند مالك بن أنَس

الذّی لا  سبحانَ الحَيگفتي چون جنازة ديدي،  �عفّانبن عثمانِ به آن كلمه كه 
  �)1(»تيمو

  صاحترام عثمان بن عفان نزد پيامبر -3
 پاي دراز كرده بود نزديك او بودند بعمر كه ابوبكر و صروايت كنند از پيغمبر

آسمان از  شرم نداري از مردي كه فرشتگان :پاي بر كشيد بپوشيد و گفت عثمان در آمد
  .)2(»وي شرم دارند

   �علي بن ابي طالب

  وانمردانندسادات مردمان اندر دنيا ج -1
و سادات  ،سادات مردمان اندر دنيا جوانمردانند«گويد:  کَرّم االلهُ وجههمنين علي ؤاميرالم

در قيامت پرهيزگاري و  آري تنها ملاك رستگاري .3»مردمان اندر آخرت پرهيزگارانند
  تقوا است.

  شكر و صبر علي -2
برابر ناملايمات  باشد و در هاي الهي تمام لحظات زندگي سپاسگذار نعمت آدمي بايد در

  ار صبر پيش گيرد:گهاي روز و سختي
الهي مرا نعمت دادي شكر تو نكردم و بلا «گفت:  کَرّم االلهُ وجههعلي مرتضي گويند 

  .4»، بلا دائم نكردي، الهي از كريم چه آيد مگر كرمنكردم بر من نهادي صبر

                                           
  .708منبع مذكور/ -1
  .483منبع مذكور/ -2

  . 164منبع مذكور/ - 3
  . 266منبع مذكور/ - 4
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  .1»رشت از تنصبر از ايمان به جاي س« :گفت �علي بن ابي طالب

  � بخشش و جوانمردي علي -3
 بخواند نيامد، ديگر بار بخواند، غلامي را کَرّم االلهُ وجههروايت كنند كه اميرالمومنين علي 

 پشت باز گذاشته او را ديد، علي بر پاي خاست آمد ،واند، نيامدهم نيامد ديگر را بخ
پس  :گفت ،شنيدم :گفت ؟واندمغلام آواز من نشنيدي كه چندين بار ترا خ اي« :گفت

 ،از عقوبت تو، كاهلي كردم نيامدم كريمي تو دانستم، ايمن بودم :گفت ؟چرا نيامدي
  .2»عزو جلّ و كه ترا آزاد كردم از بهرِ خدايبر :گفت

  � جود و سخاي علي -4
 ؟چراست اين گريستن :بگريست گفتند کَرّم االلهُ وجههعلي مرتضي منين ؤاميرالم روزي
جلّ و ترسم كه خداي عزّهفت روز است تا هيچ مهمان به خانه من نيامده است  :گفت

  .3»مرا خوار بكردست

 مشتاق علي است ،بهشت -5

رضی  عمار و سلمانبه علي و  :اندر خبر همي آيد كه بهشت مشتاق است به سه كسو
  .4اجمعيناالله عنهم 

                                           
   .279منبع مذكور/ - 1
  . 394منبع مذكور/ - 2
  . 414منبع مذكور/ - 3
  . 582منبع مذكور/ - 4
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  � ادراك و بينش معنوي علي -6
حكايت كنند كه  �علي بن ابي طالب منينؤاز اميرالم« :گفت هك از رويم حكايت كنند

 :گفتند ؟گويد اين ناقوس چه مي دانيد كه :به گوش وي آمد، ياران را گفت 1آواز ناقوس
  .2»صمد يبقی سبحانَ االلهِ حقّاً أنَّ المَولیگويد:  مي :گفت ،ندانيم

  پند دادن علي در خواب به بشر بن الحارث -7
يا  :به خواب ديدم گفتم را �بن ابي طالب منين عليؤاميرالم :كه گويدالحارث بِشر بن 

: چه بود شفقت نمودن توانگران بر درويشان براي گفت ،منين مرا پندي دهؤاميرالم
يا  :گفتم ،به ايمني به خداي از آن تكبر درويشان بر توانگرانخداي و نيكوتر 

 :اين بيتها بگفت ،منين زيادت كنؤاميرالم

  قَد کُنـت ميتـاً فَصـرت حيـا    
       ــت ــاء بي ــدارِ الفن ــز ب ع

  

ــاً     ــير ميت ــبٍ تص قَرِي ــن و ع  
ــاً   ــاءِ بيت ــدارِ البق ــابنِ بِ   )3(فَ

  

  

                                           
  زنگ بزرگ كليسا، نواقيس جمع آن است.  - 1
  .616در حقيقت خداوند پاك است ومولي بي نيازي است جاويدان. منبع مذكور/ - 2
رده اي بودي و زنده شدي و بزودي مي ميري. در جهاني فاني خانه اي ارجمنـد شـد پـس    . م706منبع مذكور/ -3

  خانه اي را در دار آخرت بساز.



 
 

بي علي الجلابي الهجويري ابوالحسن علي بن عثمان بن ا -و
  )465(الغزنوي

ر اواخر قرن رياي معرفت دعارف سوخته دل و گوهر شناس دابوالحسن هجويري 
هـ) به دنيا آمد و به احتمال قوي در سال  440- 357 –الخير  وابوسعيد ابمعاصر چهارم (

  يا كمي بعد از آن وفات يافت: 465
يا  »هجويري«يا  »جلّابي«و جماعتي  »سيد هجوير« ،»پير هجوير«گروهي او را 

  اند. خوانده »غزنوي«
  نمود. بغدادي پيروي ميجنيد تصوف از  كرد و در تقليد ميامام ابوحنيفه از هجويري 

در هـ)  435(كه اثر گرانبهاي اوست، گويا در سال  »کشف المحجوب«كتاب ارزشمند 
ان رسيده است. اين كتاب از به پايهـ)  442(لاهور نوشته شده و در حدود سال 

فارسي به رشته تحرير هايي است كه در تصوف اسلامي به زبان  ترين كتاب قديمي
  ده است.درآم

 ل يا اقتباسي از كتاب مذكور است:آيد، نق كه در سطرهاي بعد مي آنچه

  ابوبكر صديق

  ابوبكر صديق امام اهل طريقت -1
 صرسول خدابراي اثبات مشرب تصوف و عرفان به زندگي اكابر صحابة هجويري 
  جويد؛ از جمله در بيتي مي گويد: توسل مي

  .١لی التحقيقأَردت صوفياً ع نْإِ              نّ الصفا صفةُ الصديقإ

                                           
  در حقيقت، صفا صفت صديق (ابوبكر) است، اگر مي خواهي صوفي حقيقي باشي.  - 1
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 وز اغيار و فرعش خلاز آنچ صفا را اصلي و فرعي است؛ اصلش انقطاع دلست ا
 �ابوبكر عبداالله بن ابي قحُافه ،يق اكبرستاين هر دو صفت صد غدار و يدست از دنيا

  .1»از آنچ امام اهل اين طريقت وي بود
  له صديقان مسلك تصوف است.سر سلس يقهجويري ابوبكر صدبه اعتقاد شيخ 

  ايدست    ابوبكر را چنين مي ،هجويريامام  -2
ابوبكر بن و پيشواي ارباب تفريد و از آفات نفساني بعيد،  ،2امام و سيد اهل تجريد«

ويرا كرامات مشهورست و آيات و دلائل ظاهر اندر  3يك �عبداالله بن عثمان الصديق
  .4»معاملات و حقايق..

  سات ابوبكرمناج -3
گفت: دنيا بر من « »سط لی الدنيا و زهّدنی فيهاهم أبلّال«گفت:  مناجاتش مي ابوبكر در

اين، رمزيست يعني نخست دنيا  و اندر تحت »فراخ گردان آنگاه مرا از آفت آن نگاه دار
تا شكر كنم آنگاه توفيق آن ده تا از براي تو دست از آن بردارم و روي از آن  بده
دانم تا هم درجة شكر و انفاق يافته باشم و هم مقام صبر و تا اندر فقر مضطرّ نباشم بگر

  .5كي فقر مرا به اختيار باشد
فقر  غنا، و يابيم كه حلقة اتصالي است بين فقر و به رازي دست ميصديق در دعاي 

  اي است بر كتاب حيات! اختياري و اجباري، و ديباچه

                                           
  –قـق زنـده يـاد، و   كشف المحجوب/ ابوالحسن علي بن عثمان الجلابي الهجويري الغزنوي/ تصـحيح اسـتاد مح   - 1

  . 35/ صفحه 1358ژوكوفسكي به اهتمام قاسم انصاري / كتابخانه ظهوري 
  تزكيه نفس و توجه به عالم غير ماده.  - 2
  كه، رسم الخط آن زمان است. - 3
  . 78منبع مذكور/ - 4
  . 80منبع مذكور/ - 5
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اسارت خويش به زنجير  آورد و نتواند او را در وي ميآري آنگاه كه مال به آدمي ر
برده هم فكر را به بهاي گزافي بخرد و او را اذيت بلال حبشي شود كه  كشد، حاضر مي

  به بلندترين مرتبه انفاق برساند.و آزار نجات دهد و خود را 
  هاي ابوبكر سخن ها دارد. ها و بخشش تاريخ اسلام از گذشت

  گويد    يق چنين ميصدلافت در زمينة خطبة خ -4
بر  �ون وي را به خلافت بيعت كردند ويروايت كرد كه چ (ابوبكر)از وي زهري 
لا وااللهِ ما کُنت حريصاً علی الإمارة يوماً و« و خطبه كرد و اندر ميان خطبه گفت: ،1منبر شد

لَيأَلَةً قَطُّ ولا کُنلا سباً وفيها راغ ها االلهَ قَطُّ فیلْتت سًر  ون راحم ةی فی الإمارولا ل ةلا علانِي٢»ة.  
به خدا سوگند كه هرگز روز و شبي آزمند فرمان روايي نبودم و به آن تمايل «

ام و در فرمانروايي آسايشي  ان و آشكار آن را از خدا نخواستهنداشتم و هيچگاه در پنه
جلّ به كمال صدق و از خداي عزّ و چون بنده را«دهد:  ادامه مي هجويري. سپس »ندارم

حقّ باشد تا بر چه صفت آيد وي بر  3منتظر وارد گرداندبرساند و به محلّ تمكين مكرّم 
گذرد، اگر فرمان آيد فقير باشد و اگر فرمان باشد امير باشد، اندرين تصرفّ و  آن مي

  .4»اندر ابتدا كرد �صديقاختيار نكند چنانك 
ف تسليم شدن در برابر اراده و فرمان مشيت حقّ است رضا، هم در عرفان و تصو

تسليم شدن به معني عدم كارايي نيست چنانكه صديق هيچگاه در انجام دستورات الهي 
  عروف و نهي از منكر كوتاهي نكرد.و امر به م صو اوامر پيامبر

                                           
  رفت. - 1
  . 81منبع مذكور/ - 2
  الهام. - 3
  . 81منبع مذكور/ - 4
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  خواب نوفل بن حيان -5
و جملة خلق اندر به خواب ديدم كه قيامتستي  1وفات آمد، من نوفل بن حيان

ايستاده بر حوض خود و بر راست و چپ وي  2متشمرّ اهندي، پيغمبر را ديدمگحساب
بر خد پيغمبر  3، موي سفيد و خد، پيري را ديدم نيكو روي و بر سرمشايخ ديدم ايستاده

ي من آمد و سلام گفت. را ديدم ايستاده، چون مرا بديد بسو نوفلنهاده و اندر برابر وي 
به  ص، پيغمبردستوري خواهم ص: مرا آب بده. گفت: تا از پيغمبرا گفتموي ر

اصحاب خود را بدادم  آب داد. من از آن آب بخوردم و مرانگشت اشارت كرد تا مرا 
  بر راست پيغمبر آن پير كيست؟ نوفل: يا ز آن جام هيچ كم نگشته بود. گفتما 4كي


ابوبكر صديق و ديگر ابراهيم خليل الرحمنگفت: 
5.  

  � بخشش ابوبكر -6
ها رفته است، از جمله  ، سخنز صدق و بخشش و پرهيزگاري ابوبكردر احاديث نبوي ا

كه تمام دارايي خود را بخشيد و چيزي براي عيال و فرزندانش باقي نگذاشت و 
  چه گذاشتي؟ گفت: خدا و رسول خدا.هنگاميكه رسول خدا از او پرسيد: براي عيالت 

بود، آفت قبض دنيا بديد و ثواب ترك آن معلوم كرد،  6ب صحوصاح �ابوبكر صديق
گفت: عيال را چه ماندي؟ گفت: خداي و رسول  صآن بداشت تا پيغمبر دست از

  .7»وي

                                           
  هجويري.  - 1
  آماده.   - 2
  رخسار، گونه. - 3
  كه.  - 4
  . 116-115منبع مذكور/ - 5
  بيداري بعد از محو و يكي از اصطلاحات تصوف است.  - 6
  . 289منبع مذكور/ - 7
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  � آهسته نماز خواندن ابوبكر -7
نماز را با صداي  �خواند و عمر به هنگام نماز شب آيات و اوراد را آهسته مي صديق

آنكس كه با او «علتّ را از هر دو پرسيد، ابوبكر گفت:  صپيامبرداد،  يبلند انجام م
كنم و شيطان را  و عمر گفت: خفتگان را بيدار مي .دونش كنم صدايم را مي مناجات مي

  .رانم مي
: تو نرم تر و عمر را گفت .كه بلندتر خواني گفت: بر تو باد يا ابوبكر صاالله رسول

  .1»خوان مر ترك عادت را

  �ابعمر بن خطّ

  سساده زيستن و دادگري عمر -1
اي كه قوهِّ  ونهاز ساده پوشان و دادگران تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام است، بگ �عمر

ژرف انديشي و عدالت خواهي او كم نظير  ،ادراك، تيز هوشي، مديريت، صلابت
 افشكفكرد، به اندازه  بر منطقة وسيعي از جهان حكومت ميباشد. در همان زماني كه  مي

اش بود: و از عمر  مود و چندين رقعه و پينه بر جامهن از بيت المال استفاده نمي
 �آيد ن گذاشته و هم از عمر ميآوي مرقّعه داشت سي پيوند بر« :آيد كه مي �خطّاب

  .3»آن كمتر بود 2كه گفت: بهترين جامها آن بود كه مؤنت

  حق بر زبان عمر جاري مي شود -2
بان عمر حقّ بر ز »ينطق علی لسان عمر قالح«فرمود:  صپيامبر :است كهدر روايت آمده 

  ».قَد کانَ فی الأُممِ محدثونَ فَإن يک فی أُمّتی فَعمر« گويد. و نيز گفت: سخن مي

                                           
  . 392منبع مذكور/ - 1
  مؤنت، مؤونة، خواربار، بار و گراني، بها، نفقه عيال.  - 2
  .50منبع مذكور/ - 3
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آيد  . از وي مي»عمر است اشد،بودند و اگر درين امت ب »محدثان«اندر امتان پيشين 
  .1»عزلت راحت بود از همنشينان بد« »وءلَةُ راحةٌ من خلَطاء الساَلعز«كي گفت: 

حداي برابر امور معنوي دارند و قلبشان مركز  ثان كساني هستند كه استعداد ويژهم
  دهند. هاي ماوراء حس خبر مي الهامات و واردات معنوي است و از جهان

  � خلوت گزيدن عمر بن خطاب -3
  گويد: ت گزيدن عمر بن خطّاب ميبارة خلودرهجويري 

آنگاه اين كس اگر چه در ميان خلق بود، از خلق وحيد بود و همتّش ازيشان فريد «
از راحت  2كي .بود و اين مقامي بس عالي و بعيد بود و راست اين صفت عمر بود

واضح ن دليل و اي ،عزلت نشان داد و وي به ظاهر اندر ميان ولايت امارت و خلافت بود
 چه به ظاهر با خلق آميخته باشند دلشان به حق آويخته باشد واست كي اهل باطن اگر

  .3»اندر جملة حال بدو راجع باشند
انسان والا كسي  ،ست كها آنچه كه در زمينة خلوت و عزلت قابل ذكر است اين

است كه در ميان جامعه زيست نمايد و با مردم روبرو شود و خود را با گناهان و 
دامهاي شيطان و نفس نهراسد و  د و دل را به خالق بسپارد و ازهي آلوده نكنعاصي الم

  ن نبرد با عوامل منفي وجود گردد.پيكار ميدا
نيز چنين بوده است و  روش عمر اين بود، و روش همه معرفت شناسان خطّه تاريخ

  خواهد بود.

  امام حسين و عمر -4
السير معرفتي و تربيتي مربيان و پدران و مادران  كند كه خطّ داستاني را بيان ميهجويري 

بر  �امام حسينبيند كه  است به اين صورت كه روزي عمر ميمسلمان و غير مسلمان 

                                           
  . 81منبع مذكور/ - 1
  . 82منبع مذكور/ - 2
  . 82منبع مذكور/ - 3
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باشد. عمر  ن رسول اكرم ميسوار شده است و ريسماني در دها صپشت پيامبر
  .1»الراکب هو يا عمر نِعم«پيغمبر گفت:  »م الْـجملُ جملُک يا أبا عبدااللهنِع« :گويد مي

  ين كنند بزرگان چو كرد بايد كار.آري! چن

  شيطان اسير عمر است -5
كند كه هميشه در حوزة سيطرة  به موضوع غلبة شيطان بر انسان اشاره ميهجوير پير 

گيرد و جز بندگان صالح خدا كسي توانايي رهايي از اين اسارت را ندارد  ابليس قرار مي
  نمايد: زير استناد مي و به حديث نبوي

هيچكس « »ه إلاّ عمر فَإنه غَلَب شيطانهقَد غَلَبه شيطانما من أَحد إِلاّ و« گفت: صپيغمبر
ايشان را غلبه  كسي مر يعني هواي هر(نيست كي نه شيطان وي را غلبه كردست، 

 ها در تير انسانيعني همة .2»هواي خود را غلبه كردست كه وي مر �لّا عمرإ )كردست
شوند و عمر شيطان و هواي نفسانيش را  ) مغلوب ميو (اكثراً گيرند رس شيطان قرار مي

  كشد. به بند مي

  »علي بن ابي طالب«دختر  »أم كلثوم«ازدواج عمر با  -6
  در كشف المحجوب چنين آمده است:

حمد فاطمة بنت مرا دختر ام كلثوم مر  �و اندر خبرست كي عمربن خطّاب«
علي گفت: او پس خردست و تو مردي پيري ، �خطبه كرد از پدرش علي صمصطفي

عمر پيغام فرستاد يا  )عبداالله بن جعفر(دهم  3زاده خودش و مرا نيت است كه به برادر
اثبات نسل است نه دفع  از أم كلثوماندر جهان زنان بسيارند بزرگ و مراد من  !باالحسنا

                                           
ابا «». اي عمر! بهترين سواركار اوست!«پيامبر فرمود:  »يا اباعبداالله! بهترين شتر، شتر توست!«، 88منبع مذكور/ - 1

  بوده باشد.  �ممكن است حسين  »اباعبداالله
  . 262منبع مذكور/ - 2
  خودش به معني خودم. - 3
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كنون مرا سبب هست بايدم  .1»نسبیو إلاَّ سببِي ينقَطع نسبٍبٍ وکُلُّ سب« صلقوله شهوت
 �ابعت وي محكم گردانيده باشم. عليتا نسب نيز با آن يار باشد با هر دو طرف به مت

  .2»از وي بيامد �زيد بن عمروي را بدو داد و 

  س چگونگي مسلمان شدن عمر بن خطاّب -7
اهر و دامادش مسلمان شدند، قصد ايشان كرد با بشنيد كي خو �عمر بن الخطّاب

حق تعالي شمشير آخته و مر قتل ايشان را ساخته و دل از مهر ايشان پرداخته، تا 
در سراي آمد. و  بهء سوره (طه) به كمين نشانده تا وايالشكري را از لطف اندر ز

  خواند: خواهرش مي

﴿ µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹n= tã tβ# u ö� à)ø9 $# #’ s+ô±tFÏ9 ∩⊄∪   āωÎ) Zοt�Å2õ‹ s? yϑ Ïj9 4ý øƒs† ∩⊂∪﴾  

  3)3 -1(طه:  
جانش صيد دقايق آن شد و دلش بسته لطف آن گشت طريق صلح جست و جامه 

  .4»جنگ بركشيد و از مخالفت به موافقت آمد
آيات شيوا و بليغ ودل انگيز سورة مباركه (طه) چنان در دل عمر تأثير شگرفي 

شود و به حضور رسول  ناگهان آن همه دشمني به علاقه و ايمان تبديل ميگذارد كه  مي
  آورد. رود و ايمان مي گرامي مي

  صعمر و وفات پيامبر -8
اي كه  نه، بسيار ناراحت و غمگين بودند بگوهمه اصحاب صپيامبر اسلامهنگام وفات 
رد سرش بممحمد  :گويد كهكشيد كي هرشمشير بر �و عمرشناختند.  سر از پا نمي

                                           
  قطع مي شود جز سبب و نسب من. هر سبب و نسبي  - 1
  . 471منبع مذكور/ - 2
طه! قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را در رنج افگني مگر اينكه تذكري است براي كسي كـه از خـدا مـي    « - 3

  .»ترسد
  . 511-512منبع مذكور/ - 4
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فَإنَّ محمداً قَد  أَلا من عبد محمداً« اكبر بيرون آمد و آواز بلند برداشت و گفت:صديق  ،ببرم
بن عوم ماتبر د ح هفَإن دمحموتملا ي خواند: و آنگه بر .1»ی﴿$tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% 

ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s) ôãr&﴾    :2)144(آل عمران  
  عمر ساكت شد و ديگر چيزي نگفت.

  �عثمان بن عفّان

   � منقبت عثمان بن عفان -1
ضمن آوردن القاب و عناوين معنوي  �در ستايش و منقبت عثمان بن عفانهجويري 

دارد، كه چرا  ها و ترديدها را بر مي شككند كه بسياري از  به جرياني تاريخي اشاره مي
كه  بني هاشمخليفه براي دفاع از خود، از نيروي حكومتي استفاده نكرد؟ و چگونه 

  مدافع خليفه بودند، بر ضد شورشيان برنخاستند و با آنان نجنگيدند؟!
و نيز گوهر گنج حيا و أعبد اهل صفا و متعلقّ درگاه رضا و متوليّ و متمكنّ بر 

ي را فضائل هويداست و كي و �و عثمان بن عفّانابوعمر �و صق مصطفيطري
روز حرب  :روايت آرند كي باح و ابوقتادهبعبداالله بن راند كلُ معاني و مناقب ظاهر

ع شدند، غلامان وي سلاح چون غوغا در درگاه وي جم �الدار ما به نزديك عثمان
من آزادست و ما از ترس خود نگيرد از مال  كه سلاح برگفت: هر . عثمانبرداشتند

   .3»بيرون آمديم

                                           
  د او زنده است و نمي ميرد. هر كس محمد را عبادت مي كند محمد مرد و هر كس پروردگار محمد را مي پرست - 1
و محمد جز پيامبري نيست  كه پيامبران پيشين قبل از او در گذشتند آيا اگر بميرد يا كشته شـود بـه پـيش از    « - 2

  »اسلام بر مي گرديد؟!
  . 82-83منبع مذكور/ - 3
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  رود    نزد خليفه مي �حسن بن علي -2
خواهد كه اجازه دهد تا با شورشيان  از او مي رود و نزد خليفه مي �حسن بن علي

جلس فی بيتک حتی يأتی االلهُُ بأمرِه يا ابن أخی ارجِع وا«گويد:  گد، و خليفه به او ميبجن
  .»ی إهراقِ الدماءف فلاحاجةَ لَنا

تقدير او چه باشد  اي برادرزاده باز گرد و اندر خانه خود بنشين تا فرمان خداوند و«
است اندر حال اين علامت تسليم  و »كي ما را به خون ريختن مسلمانان حاجت نيست

اندر پلهّ  �را ابراهيم چنانكه نمرود آتش برافروخت و  ،1خلتّ ورود بلا اندر درجة
، گفت: پس از 3»ليک فَلاأَما إ؟ ٢هل لَک من حاجة«آمده و گفت:  �جبرئيلهاد. منجنيق ن

  .»حسبی من سؤالی علمه بحالی«خداي بخواه گفت: 
من، او  رسد و او به من داناتر از من به داند كي به من چه مي مي مرا آن بس كي او

 حسنا به جاي آتش و غوغ وخليل . پس عثمان به جاي داند كي صلاح من در چيست
اندر بلا هلاك و نجات  �از بلا نجات و عثمان را  �را ابراهيم اما جبرئيل به جاي 

خلافت و «در  علي مودوديابوالأمرحوم استاد  .4»را تعلقّ به بقا بود و هلاك را به فنا
ان استفاده نكرد تا به زمامدار ةفعثمان از نيروي دفاعي دارالخلا :گويد كه مي »ملوكيت

و  ،دوبعد از خود نشان دهد كه خليفه براي حفاظت از خود به قوة قهريه متوسل نش
  حاكم اسلامي نبايد نيروي سركوبگر و ضد مردمي را به كار برد.

                                           
  دوستي. - 1
  احتياجي داري؟ - 2
  اما به تو احتياجي ندارم - 3
  . 83-84منبع مذكور/ - 4
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  �علي بن ابي طالب

  و اسوه فضيلت علي، اسداالله، حيدر كراّر -1
ت و أسوه فضيلت و شير ميادين شجاعابوتراب و ابوالحسن  علي، اسداالله، حيدر كرّار،
و منهم عم زادة مصطفي و غريق بحر «گذشت و نصفت است پرهيزگاري و مرد تاريخ 

 2کَرّم االلهُ وجههابوالحسن علي بن ابي طالب و مقتداي اوليا و اصفيا  1بلا و حريق نار ولا
 اندر دقتّ عبارت از اصول ين طريقت شأني عظيم و درجتي رفيع است. ورو او را اند

شيخنا فی الأصولِ والبلاء علی «گفت:  /كي جنيدحدي  ظيّ تمام داشت تاححقايق 
  .3»ستا �ياندر بلا كشيدن، علي مرتض شيخ ما اندر اصول و »المُرتضی

دهند و  در تصوف، همة خرقه پوشان و پاكبازان سلوك خود را به علي نسبت مي
  نمايند. وي ميشبنديه از ابوبكر صديق پيرگروهي نيز مانند نق

  توصيه علي به يكي از مسلمانان -2
لا «منين مرا وصيتي بكن، و وي گفت: ؤديك وي (علي) آمد، كي اي اميرالميكي به نز
، وإن لا يضيع أولياءه االله، فإنّ االله، فإن يكن أهلك وولدك أولياء بأهلك وولدك شغلكتجعلن أكثر 

  .»لأَعداء االلهِک وشغلُک فَما هم ،أعداء االلهيكونوا 
ايشان از دوستان  نگر تا شغل زن و فرزند را مهمترين اشغال خود نگرداني كي اگر«
اندوه  جلّعز ورداند و اگر دشمنان خدايند وي دوستان خود را ضايع نگ �دخداين

  .4»داري دشمنان خداي چه مي

                                           
  ولايت و دوستي با خدا  - 1
  زيرا هيچگاه در برابر بت سجده نكرد).ارش را گرامي داشت (خداوند رخس - 2
  .84منبع مذكور/ - 3
  . 84منبع مذكور/ - 4
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  علي، دل شناس و موحد كامل -3
داند نه تجملات و  غناي قلب مي بي نيازي را در علي، دل شناس و موحد كاملي است و

  كاخ و امارات دنيوي: برق و زرق و
ها  ترين كسب پاكيزهوي پرسيده بود، كه  زا 1مر سائلي را كي  علي گفت كرََّم االلهُ

و هر دل كه به خداي تعالي توانگرباشد، نيستي دنيا  »غناءُ القلبِ بااللهِ«چيست؟ گفت: 
  .2»و هستي آن شادي نياردش وي را درويش نگرداند

  عرفان علي -4
و خدايي را  »هلَم أَر الا أَعبد رب«فرمايد:  صالي است آن چنانكه ميعرفان علي، عرفان اتّ

را  �منين عليؤچون اميرالم ،شناسد كند و خدا را به خدا مي كه نبيند پرستش نمي
  .»ت مادونَ االلهِ بنورِ االلهعرفت االلهَ بااللهِ وعرف« پرسيدند از معرفت گفت:

  .3جلّ بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شناختمخداوند را عزّ و

  نماز علي -5
قابل تصور نيست،  براي امثال ما خشوع داشت كه علي در نماز آن چنان خضوع و

و ت داار ، نه اتصّال ذاتي بلكه كسب واز و نياز و اتصّال وجود به دريانمازي با ر
  .امات معنوي و فيوضات ربانياله

وي از جامة وي  يقصد نماز كردي مويها (کَرّم االلهُ وجهه) يو چون اميرالمومنين عل
بيرون كردي و لرزه بر وي افتادي و گفتي: آمد وقت امانتي كه آسمانها و زمينها از حمل 

  .4»آن عاجز آمدند
                                           

  كه  - 1
  . 85منبع مذكور/ - 2
  . 344منبع مذكور/ - 3
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  كريم تاريخ عمل است علي، جواد امت و -6
بست و  هرگز به دنيا و ارزشهايش دل نمي كريم تاريخ عمل است، امت و علي، جواد

بر بخشنده جايز نيست زيرا  اتزكنيكو، بخشنده است و  هبخشيد. آري آن أسو آسان مي
  فرمايد: ق اخلاق نهاده است چنانكه خود ميچه دارد در طبهر

  علی جواد زکوةُهل يجِب الو               فَما وجبت علَی زکوةُ مال
پس مال كريمان مبذول باشد و خونشان هدر، نه به مال بخيلي كنند و نه بر «
  .1»خون

ست و ما قطراتي دريا داستان قطره و منين علي گفته شود مانندؤباره اميرالم آنچه در
  بر ساحل وجود او.

  

                                                                                                           
يار سـتمكار  كوها امانت را عرضه كرديم. همه از تحمل آن امتناع ورزيده ترسيدند تا انسان بپذيرفت و انسان بس

  . 387و نادان بود. منبع مذكور/
  . 406منبع مذكور/ - 1





 
 

  )505-450امام محمد غزالي (ز: 

و نويسندة تواناي قرن پنجم هجري يكي از  عارف و دانشمندامام ابوحامد محمد غزالي 
  هاي معرفتي جهان اسلام است. چهرهدرخشانترين 

 ،»علوم الدينء حياإ«اين دانشمند آثار فراواني به زبان عربي دارد كه از آنهاست: 

كيمياي سعادت�... و »من الضلال المُنقذ«، »المستصفی«.  

  كيمياي سعادت و خلفاي راشدين -1
 ،ناميد »كيمياي سعادت«را به فارسي ترجمه كرد و آن را  حياءإري از كتاب غزالي مختص

  گويد: باره خلفاي راشدين چنين مي در كيمياي سعادتاين عارف بزرگ در 
گونه بر وي بگشتي، و  چون در نماز خواستي شد، لرزه بر وي افتادي و �علي«
و ايشان طاقت آن را  آمد وقت امانتيكه بر هفت آسمان و زمين عرضه كردند :گفتي

  .1»نداشتند
قرارگرفتن در دايرة عبوديت و فراموش  نماز علي اتصال به انوار فيض الهي، و

اش را چنين  و جامه پينه بسته �عبارتي زندگي بي پيرايه عمر درنمودن خويشتن است. 
  كند: توصيف مي

  .2»دكه بر جامة وي چهارده پاره بر دوخته بو �اول مرقّع دار عمر بود«
نشين بگويد   خواهد به زمامداران مسلمانان و حكومتيان و مدعيان مسند ميغزالي 

اقل امكانات است. در آداب تلاوت  استفاده از حد ،اول شرط زمامداري و حكومت :كه
، نماز بر ابوبكر بر گذشت صاالله رسولو «: كند كه قرآن به دو موضوع زير اشاره مي

آنكه با خواني؟ گفت:  چرا آهسته مي« خواند، گفت: مي تهكرد به شب و قرآن آهس مي

                                           
  . 161صفحه  -1361چاپ دوازدهم -به تصحيح احمد آرام –امام محمد غزالي  -كيمياي سعادت - 1
  .640مأخذ مذكور/جلد دوم/ - 2
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 گفت: ؟خواني چرا آواز مي ، گفت:ندخوا ؛ و عمر را ديد به آواز ميشنود گويم مي وي مي
  .1»هر دو نيكو كرديد گفت: ،كنم و شيطان را دور كنم خفته را بيدار مي

 شقيق بلخيي دارد. انجام نماز، نيت آدمي نقش اصل در اين دوگانگي قرآن خواندن و
يق قشتوئي «به او گفت: هارون خليفه عباسي رفت و  هارون الرشيدعارف مشهور نزد 

خداي تعالي ترا به جاي  ، گفت:نم اما زاهد نه! گفت: مرا پند دهمشقيق ؟ گفت: زاهد
نشانده  3فاروقنشانده است، و از تو صدق در خواهد چنانكه از وي، و به جاي  2صديق
 4ذوالنورينو فرق در خواهد ميان حق و باطل چنانكه از وي، و به جاي از ت و ،است

منين علي ؤو به جاي اميرالم ،نشانده است، و از تو شرم و كرم در خواهد چنانكه از وي
  .5»...جود و عدل در خواهد چنانكه از ويبنشانده است و از تو علم و �مرتضي

را از عارفي از بند اوهام نفس رسته علاوه بر بيان شاخصهاي خلفا، تصويري غزالي 
او را از گفتن حقايق و پند دادن به خليفه باز هارون  دهد كه شكوه و هيبت  نشان مي
  نمي دارد.

  داند. انجام كار براي خداوند مي علي مرز بين زاهد وغير زاهد را، در
ن مالست به دست چه روي زمياگر كسي هر«: �و براي اين گفت علي مرتضي«

و نه براي حق  - چه توانگرترين خلقست، و اگر به ترك همه بگويدزاهدست اگر آوردي
  .6»وي زاهد نيست –تعالي است 
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د كه ندر كلام علي، پيام ارزشمند اقتصادي نهفته است؛ كه مسلمان وارسته كوشش ك
ر ت نجات دهد، تا از زنجيشيخود و جامعه مسلمانان را از فقر اقتصادي و سختي مع

  يگانگان آزاد شوند.بار ب اسارت
بزرگان هيچگاه خودبين نبوده و چنان تحت تأثير آيات قرآن و مظاهر خلقت قرار 

  :اند اندوه و غم سرنوشت ساز زيستهگرفته كه چه شبها و روزها با 
 ديدي گفتي: كاشكي من تو بودمي... با بزرگي وي مرغي را �1بدانكه چون صديق«

ي بيفتادي و از هوش بشدي و چند روز مردمان بشنيد قرآنگاه بودي كه آيت  �و عمر
دو خط سياه بودي از گريستن، و گفتي: كاشكي  به عيادت وي رفتندي، و بر روي او

واند در خ عمر را مادر نزادي، و يك راه به در سرايي بگذشت، يكي قرآن همي هرگز

›βÎ) z>#x¨﴿نماز اينجا رسيده بود:  tã y7 În/ u‘ ÓìÏ%≡uθs9 ∩∠∪﴾  :خويشتن در ، از ستور 2)7(طور
ند از بي طاقتي و وي را به خانه بردند، يك ماه بيمار بود كه كسي سبب بيماري وي گاف

  .3»ندانست
كند، و با  آفريند كه مرز ميان اعتقاد و عمل را به هم نزديكتر مي تصويري ميغزالي 
و عامل و تمسك به قرآن را د »خودبيني«هاي زيبا، شكستن بت  رنگ آميزي آوردن اين

د. در مذمت دنيا و لذت گرائي آور حركت آفرين حيات مؤمن به شمار ميمهم و 
بودم، وي را آب آوردند، با انگبين  �ابوبكرهمي گويد: با  زيد بن ارقم« گويد: مي

شيرين كرده، چون به دهان نزديك برد باز گرفت و بگريست بسيار چنانكه همه 
كسيكه پرسيدي، چون چشم بسترد گفتند: يا  بگريستيم، چون خاموش شد دليري نيافت

نشسته بوديم، ديدم كه به  صاالله : يك روز با رسولگفتخليفة رسول االله چه بود؟ 
يا رسول االله آن  :گفتم –و هيچ چيز نديدم  -دست چيزي را از خود دور همي كرد

                                           
  . �ابوبكر  - 1
  هر آينه عذاب پروردگارت شدني است. - 2
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و ت دنياست كه خويشتن را بر من عرضه همي كند، باز آمد و گفت: اگر :چيست؟ گفت
جستي از من، كساني كه پس از تو باشند نجهند، اكنون ترسيدم كه دنيا مرا يافت، ترك 

  .1»كردم و بگريستم
حصل پيام او اين است  در اين موارد، سندي را ارائه نداده است ولي ماغزالي چه گر

ت اصلي گذارد، شخصيت و هوي كشد و نمي به بند مي دل بستن به دنيا آدمي را :كه
وجود ماديش فرمانروايي كند و گاهي چنان دستخوش اميال شهواني و  انسان بر

شود. توكلّ، عامل ارزشمندي در  تر مي از حيوان پستگردد كه  آرزوهاي نفساني مي
مناسب پيكار سرنوشت آفرين انساني است و دوري از اسباب ظاهر و شرايط و عوامل نا

  مخالف توكلّ نيست.
 :د كه آنجا طاعون عظيم است، گروهي گفتندرفت، خبر رسي به شام مي �عمر�

گفت: از قَدر خداي به قدر خداي از قَدر حذرَ نكنيم، عمر  :نرويم، گروهي گفتند
د يكي پر گياه و يكي خشك، به اگر يكي را از شما دو وادي بو :و گفت ،2گريزيم

لب كرد تا را ط �عبدالرحمن بن عوفكدام كه گوسفند برَد به قدر برده باشد، پس هر
 چون بشنويد كه جايي وبا� :شنيدم كه صمن از رسول :وي چه گويد، وي گفت كه

ست آنجا مرويد، و چون آنجا باشيد هم مقام كنيد و بمگريزيد، پس عمر شكر كرد كه ا

رأي او موافق خبر بود

3.  
نقل روايت بالا به يك موضوع اساسي و اصولي بهداشت و پزشكي اشاره  باغزالي 

و اين حقيقتي است كه در لابلاي كتابها و روايات تا به امروز مانده و بشريت را  كند مي
  ت انداخته است.به حير

                                           
  . 522منبع مذكور/ - 1
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شود بايد براي رضايت خداوند باشد، و شرك در  در اسلام هركاري كه انجام مي
يعني، يك وجه آن براي خدا و وجه ديگر  .عبادت گاهي به معني عبادت دوگانه است

كافري  �منين عليؤو ازين بود كه اميرالم« ست، چنانكه آمده است:به منظور ديگري ا
خشمگين  وي پاشيد، بازگشت و نكشت و گفت: ند تا بكشد، وي آب دهان درگبيف

بزد، آنكس  1يكي را دره �و عمر .شدم، ترسيدم كه براي خداي تعالي نكشته باشم
ن زمان او را به حق زدم، دشنام داد، ديگرش نزد، گفتند: چرا تقصير كردي؟ گفت: تا اي

  .2»اكنون كه او دشنام داد اگر بزنم به قهر زده باشم
هر  علاوه بر وجه توحيد افعالي كه خالي از هر نوع شرك آشكار و پنهان است در

انسان با  اهميت جلوگيري از خشم به خوبي نمايان است و دو نوع روايت، ارزش و
اي عمل كند كه خود را  ين آنها بايد به گونهدالت و ضابطايمان و حكومتيان و دستگاه ع
  جويي نابخردانه نجات دهند. از زنجير خشم و كينه و انتقام

 ها و تشريفات ظاهري و نگي و يكدلي استوار باشد و تكلفّعالم دوستي بايد بر يكر
علي  قيد و بندهاي بادكنكي عرفي، بر خلاف آيين دوستي و معاشرت صادقانه است:

ترين دوستان آن بود كه ترا حاجت بود به عذر خواستن از وي و تكليف بد :�گويد مي

كردن براي وي

3.  
، رازداري و سرپوشي را برگزيند و در هر حال انسان بايد در مسير داوري و قضاء

، اگر دزد هر كه را بگيرم« :�گويد مي 4نسبت به مردم پاك طينت و پاكدل باشد: صديق
ود و اگر ميخواره بوبر قاضي  .1»بر وي بپوشد 5د، آن خواهم كه خداي تعالي آن فاحشهب

                                           
  تازيانه.  - 1
  403منبع مذكور/جلد اول/ - 2
  . 324منبع مذكور/ جلد اول / - 3
  ابوبكر  - 4
  كار زشت - 5
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سؤول بداند و در حكمي كه و حاكم شرع واجب است كه خود را در برابر خداوند م
  از هيچ قدرتي غير از خدا نترسد: كند صادر مي

ند، مگر آنكه روزي كه او را بي –از داور آسمان واي بر داور زمين « گفت: �عمر
و حق بگزارد و به هوي حكم نكند و جانب خويشان خود نگاه ندارد و به بيم داد بدهد 

بدان حكم  و اميد حكم نكند، ليكن از كتاب خداي آينه سازد و پيش چشم خود بنهد و
  .2»كند مي

اي از شبها به پاسداري از شهر  اني كه خليفة مسلمانان بود، پارهزم �عمر بن خطاب
د و ستمگري از تيررس حكم او خارج نگردد: عمر پرداخت تا به كسي ستم نشو مي

هر كجا خللي ببيند به تدارك آن  گرديد، تا خود شب مي 3به جاي عسس �خطّاب
نمالند،  بر كناره فرات بگذرانند و روغن در 4مشغول شود، و گفت: اگر گوسفندي گركن

ياط و عدل او ترسم كه روز قيامت كه روز حسابست مرا از آن باز پرسند! و باز آنكه احت
  .5»چنين بود كه هيچ آدمي بدان نتواند رسيد

تابد از دست داد زيرا ممكن  ر تلاوت قرآن مجيد بر دل ميفيض الهي را كه در غا
  يا براي مدتي متوقف گردد: است آن تابش نور حقّ بر قلب ديگر تكرار نشود،

دند و شني و قرآن تازه مي صاالله آمدند در روزگار رسول و چون عرب مي«
 قَست ثُم تما کُنما کَکُن« �ابوبكر گفت ،آمد بريشان پديد مي 6گريستند و احوال مي
قرآن قرار گرفت و ، اكنون دل ما سخت شد، كه با گفت: ما نيز چون شما بوديم »اوبنقُلُ

  چه تازه بود اثر آن بيش بود.كرد، پس هر خو

                                                                                                           
  .329منبع مذكور/جلد اول/ - 1
  . 416منبع مذكور/جلد اول/ - 2
  پاسبان شب، شبگرد، حارس، نگهبان شب. (ب) - 3
  گر. - 4
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زودتر به شهرهاي خويش روند،  ي تاحاج را فرمود �براي اين بود كه عمر و
  .»گفت: ترسم كه چون خو كنند با كعبه، آنگاه حرمت آن از دل ايشان برخيزد

  كند: موضوع مهم و اساسي تكيه ميدر نقل دو روايت فوق به دو غزالي 
اند كه حقيقت را  ويشتن بين نبوده و همواره خواستهيكي اينكه بزرگان هيچگاه خ

ارد شدن و ديگر اينكه و ،اند سركش اجازه دخالت در كارها ندادهس بازگو كنند و به نف
انقلاب آفرين است و بايد لحظات اوليه دگرگوني و  در يك فضاي روحي تحولي

هاي بعدي ممكن است از درجة  زيرا خو گرفتن تبازتاب تابش فيض را عزيز دانس
  درك معني بكاهد.

  زهد
ت حلال شيآن و قانع بودن به حداقل مع دوري از دنيا و تعلقات زنجير آسايزهد، 
  است.

ت بياورد به چيزي به سلام لاّ االلهُلا إِله إِكه هركرد، گفت:  خطبه مي صاالله رسول
فسير كن ت !االله برخاست و گفت: يا رسول �، وي راست، عليديگر نا آميخته. بهشت

كه قومي باشند بايد آميخت؟ گفت: دوستي دنيا و جستن آن  تا آن چيست كه به وي نمي
د و كردار ايشان كردار جبوإِلاّ االلهُکه  اران، هركه سخن ايشان سخن پيغمبران ب لا إِله 

  .1»اين دروي نَبود جاي وي در بهشتست بياموزد و
رهاند و  مي ،از ننگ بردگي و عبوديت غير خدا دوري از زرق و برق دنيا آدمي را

 ست كه مرزي ميان فكر و عمل او نيست. دركسي ا ،انسان وارسته و داناي حقيقي
تاريخ فرهنگ و ادب فارسي خوي تظاهر و دوگانه بودن بسيار مورد مذمت و انتقاد قرار 

  گويد: شاعر غزل سراي مشهور ايران ميحافظ شيرازي گرفته است. 

                                           
  . 733منبع مذكور /جلد دوم/  - 1
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 دكنن واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي 

  كنند روند آن كار ديگر مي چون به خلوت مي    

 مشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس 

  ندـكن توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مي    

رسد،  چون مال غنيمت از شهرها در«را گفت:  �پدر خويش عمر1لحفصه
اند  تر از اين ساز، تا اين كسان كه با تو تر از اين درپوش و طعامي خوش اي نرم جامه

يچ كس بهتر از زن نداند، تو حال رسول بهتر از حال شوهر ه! حفصهبخورند، گفت: يا 
چند سال در نبوت بود كه وي و اهل وي چون  صبه خداي بر تو كه رسول همه داني،

بامداد سير بودندي شبانگاه گرسنه بودندي؛ به خداي بر تو كه چند سال بر وي بر 
  .2»گذشت و خرما سير نيافت، تا آنگاه كه فتح خيبر افتاد

عظمتي نهفته است كه پشت زمامداران ديكتاتور و زورگو را به لرزه  در نقل حكايت،
اي كه عمر با جامة پينه  بخشد، به گونه و به انسان كرامت و شكوه خاصي ميآورد  در مي

يعني حكومت ساسانيان و  ،دو قدرت بزرگ زمانبسته و زهد خاص خود، توانسته، 
راحت و آسايش را از  ر آورد و خوابامپراطوري روم را به زير سلطه و اقتدار خويش د

  آنها بگيرد.
و ايشان ابوبكر و محمد  :اند دو يار از پيش رفته« گويد: نين ميام المومحفصه به عمر 

، اگر به راه ايشان روم به ايشان رسم، و اگر نه مرا از راهي ديگر رفتند به راهي مي
  .3»ببرند

                                           
  زوجه پيامبر و دختر عمر است.  - 1
  734منبع مذكور/جلد دوم/ - 2
  . 734منبع مذكور/جلد دوم/ - 3
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د، عدالت و آزادگي را از حاكم قدرت و سلطه حكومت چنان است كه در اكثر موار
چه كند و انسان هر زورگو و ستمگر تبديل ميگر،  گيرد و او را به يك موجود سلطه مي

ريت و آزاد زيستن، تواند، در فضاي ح ، و سبكباليش بيشتر شود، بهتر ميكمتربارش 
  زندگي نمايد.

  �هيبت و صولت عمر -2
  كند: ير اشاره ميخطاب به روايت زبارة هيبت عمر بن  در غزالي
را بود كه يك روز زنان اندر پيش وي بانگ  صاالله و نيكوترين خُلق رسول«
اي دشمنان خويش اندر شد، بگريختند، گفت:  �غلبه همي داشتند، عمر كردند و همي

گفتند: تو از وي تندتري و  و از رسول خدا حشمت نداريد؟! 1ز من حشمت داريد
 بدان خداي كه نفس من به حكم وي ،خطّاب يا ابن«گفت:  صو رسول .درشت تر

است، كه هرگز ترا شيطان اندر راهي نبيند كه نه آن راه بگذارد و به راهي ديگر شود از 
  .2»هيبت تو

  سمؤمن از نظر علي عيد-3
عيد مؤمن روزي است كه گناهي در آن انجام نپذيرد و مسلمان بايد كوشش كند كه 

  رزوهاي نفساني و معصيت الهي آزاد نمايد:همواره زندگي خويش را از اسارت آ
قومي را ديد آراسته، گفت: اين چيست؟ گفتند:  �بي طالبن علي بن امنيؤاميرالم«

  .3»روز عيد ايشانست، گفت: آن روز كه معصيت نكنم روز عيد من است

                                           
  يعني ملاحظه مرا ميكنيد. - 1
  . 428منبع مذكور/ جلد دوم/  - 2
  . 826منبع مذكور/ جلد دوم/ - 3
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  جامة ساده و قلب روشن علي -4
و « ويي با فقر است:اي از بي پيرايگي و همس نشانه ،جامة ساده و قلب روشن علي

دل بدين خاشع  :جامة مختصر داشت، با وي عتاب كردند، گفت �منين عليؤاميرالم
  .1»دلخوشي بود شود و ديگران اقتدا كنند و درويشان را فرا

  سو سكوت ابوبكر صديق فايده خاموشي -5
صمت و خاموشي يكي از وسائل و مراحل پيكار با نفس است كه تخليه وجود از  

رسد. و ناگفته نماند كه  و تحليه به فضائل بدون آن بسيار مشكل به نظر مي رذايل
اجتماعي و فرهنگي و سياسي و ديني بر كسي  زيانهاي پر حرفي در امور خانوادگي و

كه بسيار هر� گفت: صاالله و رسول� پوشيده نيست. در كيمياي سعادت آمده است:
 كه بسيار گناهط بود بسيار گناه بود، و هرقَكه بسيار سخن باشد بسيار سقَط بود، و هرس

سنگي در دهان نهاده بودي تا  �و از اين بود كه ابوبكر صديق 
بود آتش به وي اوليتر

سخن نتوانستي گفتن

2.  
  گويد: مي مثنويدر  مولانا جلال الدين محمد مولوي

  و نهادصد قضاي بد سوي او ر         در مزاد را كه داد او حسن خودهر
  ندبر م روزگارش ميدوستان ه             درند دشمنان او را ز غيرت مي

ماند كه  سخن زيبا گفتن بدون محاسبه و بررسي پيامدهاي آن؛ به زيبايي صورت مي
فرصت وقت گرانبها را از آدمي  در معرض ديد همگان قرار گيرد، علاوه بر اينكه

  دارد. به طغيان وا مي ران را نيزگيرد رشكها و حسادتهاي ديگ مي

  سو مسؤوليت انسان از نظر عمر مدح و ستايش -6
نطبق با انسان در برابر سخنهايش، مسؤوليت تام دارد، ستودن ديگران در صورتي كه م

  واقعيت نباشد درست نيست:
                                           

  .614ور/ جلد دوم/ منبع مذك - 1
  .473منبع مذكور/ جلد دوم/  - 2
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  اما ممدوح را از دو وجه زيان دارد:
 2جارود ،1ا درهنشسته بود ب �: عمركه عجبي و تكبري در وي پديد آيديكي اين

وي  �، چون بنشست عمراست 3مردي بود آنجا فرود آمد، يكي گفت: اين مهتر ربيعه
منين اين چيست؟ گفت: نشنيدي كه اين مرد چه گفت؟ عمر ؤرا دره بزد گفت: يا اميرالم

و ديگر  ، آن عجب خواستم كه در تو بشكنم.ترسيدم كه چيزي اندر دل تو افتدگفت: 
من خود اندر مستقبل و گويد:  كامل شود ،م و صلاح بر وي ثنا گوينداينكه چون به عل

مدح كردند، گفت: گردن وي بزدي،  صين بود كه در پيش رسولبه كمال رسيدم، و از
ا به خلق نفرستادي ترا ، اگر مريا عمر« گفت: ،ثنا گفته استصحابه بر  صو رسول

مقابله كنند، ايمان وي بوبكر اگر ايمان جملة عالم با ايمان ا«و گفت:  »فرستادندي
  .4»و امثال اين كه دانست كه ايشان را زياني ندارد »زيادت آيد

خواهد با نقل اين روايتها، آدمي را به انواع مدح آشنا كند، زيرا، چه  مي غزاليامام 
اند كه هيچ  كومتيان را به صفاتي ممدوح ستودهان، كساني از حبيشاعران و اد بسياري از

ه ضديت با آنان علاوه بر آن وجدانهاي بيدار ب پذيرد و آن را نمي عقل سالمي
  اند. برخاسته

  گويد: كند و مي حمله مي محمود غزنويبه شاعران دربار ناصر خسرو قبادياني 

  مر اين قيمتي در لفظ دري را          من آنم كه در پاي خوكان نريزم

                                           
  تازيانه. - 1
  مرد شوم، بد اختر. - 2
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آراستة خود را نثار پادشان خوك اي حاضر نيست كه سخنان زيبا و  هيچ شاعر آزاده
نا، صفتي عالي به ممدوح اي توا ايد! و اگر گاهي شاعر و نويسندهصفت و شهوت ران نم

  كارهاي نيك و پسنديده بوده است. ، براي تشويق او به كسب فضائل و انجامخود داده

  سابوبكر صديق غلبه بر خشم -7
 ،»ت بيشتر استما بر تو پوشيده اسآنچه از  دشنام داد، گفت: يكي ابوبكر صديق را«
بود، و  گفت و وي خاموش مي جفا مي صاالله در پيش رسول صديق رايكي ابوبكر «

ستي چون جواب گفتن نش : تاكنون مي1برخاست، گفت صجواب آمد رسول چون در
داد چون تو گفتن گرفتي  تا خاموش بودي جواب تو فرشته مي 2:، گفتگرفتم برخاستي
  .3»استم كه با شيطان بنشينمشيطان آمد نخو

بدانيم تحمل سخن  :كند اينست كه آنچه كه ما را به حقيقت موضوع راهنمايي مي
نادرست ديگري در باروري منش آدمي نقش بسزائي دارد چنانكه در تاريخ حيات 

ن انواع تهمتها را به آن حضرت مشركان و دشمنا :پيامبر بزرگوار اسلام آمده است كه
  داد. ان پاسخ مياي به آن با شكيبايي ويژه صحالي كه رسول اكرمزدند در  مي

  ساز نظر علي كراهيت مال دوستي -8
اند كه  فيها دل نبسته و همواره كوشيده ماهرگز به دنيا و  تمردان سترگ تاريخ معرف

درمي بر  �علي .رق دنيا و مال دوستي نجات دهندخود و ديگران را از دام زرق و ب
  .4»تو آني كه تا از دست من نروي مرا هيچ سود نكني« و گفت:كف دست نهاد 

                                           
  يعني ابوبكر گفت. - 1
  رسول گفت  - 2
  . 511منبع مذكور/ جلد دوم/ - 3
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شوند كه با وجود  مال دوستي به معني مال داشتن نيست زيرا چه بسا افرادي پيدا مي
كنند  مواقع ضروري از مال خود انفاق مي اند و در نت و ثروت به آن دل نبستهااشتن مكد

  .1»االلهِ المالُ نِعم العونُ علی تقوی«گفت: ص چنانكه رسول خدا
دل شاكر و زن  زبان ذاكر و :2چه جمع كنيم از مال دنيا؟ گفت«گفت:  �عمر

  .3»مؤمنه

  مذمت فقر و گوشه گيري تنبيه -9
كنند چنين استنباط شود كه اسلام  نبايد از احاديث و رواياتي كه مال دنيا را مذمت مي

بلكه شريعت نبوي دهد  به فقر و گوشه گيري و زندگي بخور و نمير دستور مي
اند كه براي رفع تبعيضات و ايجاد قسط و عدالت اجتماعي مخواهد به مسلمانان بفه مي

و جامعه مرفه و آزاد اسلامي لازم است كه مسلمانان از اسراف و تبذير و ريخت و پاش 
خريدن بلال  ريثار كنند مانند عملكرد ابوبكر ددوري نمايند و به موقع نيز گذشت و ا

  .اه پوستحبشي سي
اقبال كند خرج كن كه از خرج كم نشود، و چون از  چون دنيا بر تو« گويد: �علي


تو بگريزد خرج كن كه بنماند
4.  

  بخل -10
كه يكي از اكابر صحابه  �خدري ابوسعيد - بلاي كشندة جامعه اسلامي استبخل 

شدند و بهاي شتري  صدو مرد اندر نزديك رسول« گويد: مي خداسترسول 
عمر حكايت كرد با  ،، بداد، چون بيرون شدند پيش عمر شكر كردندندبخواست

                                           
  ياوري بر پرهيزگاري است.  مال بهترين -689منبع مذكور/  - 1
  يعني خود پاسخ داد.  - 2
  .689منبع مذكور/ - 3
  545منبع مذكور/ - 4
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كه از د، پس گفت: هرين بستد و شكر نكرپس رسول گفت: فلان بيش از ،صرسول
، عمر گفت: و چون از من چيزي فرا ستاند و ببرد آن آتش است 1حشما بيايد و به الحا
 لي نپسندد كه بخيل باشم ودهي؟ گفت زيرا كه الحاح كند و حقّ تعا آتش است چرا مي

گفت: شما همي گوييد كه بخيل معذورتر از ظالم بود، چه ظلم است نزديك حق  ،ندهم
تر از بخل، سوگند ياد كردست حق تعالي به عزتّ و عظمت خويش كه هيچ  ظيمتعالي ع

  .2»بخيل را اندر بهشت نگذارد
مذمت بخيل چنين  ، درشود و بليغ كه چند بيت آن نقل ميدر غزلي شيوا حافظ 

  گويد: مي

ــته ــأوي   نوش ــت الم ــوان جنّ ــر اي ــد ب   ان
  سخا نماند سخن طي كنم شراب كجاسـت 

  كي ثباتي داشت شكوه سلطنت و حكم،
ــافظ   ــا ح ــنود بي ــدا نش ــوي خ ــل ب   بخي

  

  كه هركه عشـوة دنيـا خريـد واي بـه وي      
  بــده بشــادي روح و روان حــاتم طــي   

  ي مانده است و افسركينز تخت جم سخ
  .3الضـمانُ علَـی  وو كـرم ورز   پياله گيـر 

  

  
  

  

  و يار غار ايثار جان -11
 ؛با ابوبكر صديق صپيامبر بزرگواردهد كه  بر ميتاريخ اسلام از واقعه هجرت چنين خ

در بستر پيغمبر خوابيد تا  �ه مدينه (يثرب) هجرت فرمود و علياز مكّه ب ،يار غار
مكّه بيرون نرفته و در رختخواب خويش  مشركان گمان كنند كه رسول اكرم از شهر

  همان شب پيامبر را بكشند: خواستند در زيرا كافران مي ،خوابيده است
برجاي وي بخفت تا اگر كافران  �، عليگريخت از قصد كافران مي صرسول«

كه  ميكائيلو جبرئيل قصد كنند خويشتن را فدا كرده باشد، حقّ جلّ جلاله وحي كرد به 
ندم و عمر يكي درازتر كردم، كيست از شما كه ايثار كند؟ هر يكي گري افميان شما براد

                                           
  اصرار و پافشاري كردن  - 1
  548منبع مذكور/  - 2
  . 243-244ديوان خواجه حافظ شيرازي به اهتمام سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي / - 3
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د يننك چرا چنين :خواست از بهر خود، حق تعالي گفت از ايشان آن عمر درازترين مي
كه علي كرد، وي را با محمد برادري دادم جان خويشتن فدا كرد و وي را ايثار كرد و بر 

 جبرئيلي را از دشمن نگاه داريد، بيامدند، جاي وي بخفت، هردو به زمين شويد و و
كه حق  ابوطالبيا پسر  1نزديك پاي وي گفت: بخ بخ ميكائيلنزديك سر وي بايستاد و 

∅š﴿ :كند، و اين آيت فرود آمد كه ت ميتعالي با فرشتگان خويش بر تو مباها ÏΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ “Ì� ô± o„ çµ |¡ø tΡ u!$ tó ÏG ö/$# ÉV$ |Ê ó÷ s∆ «!$#﴾ :2)207 (بقره.  

  س، تجمل گرايي و رداي پينه بسته عمرصوابناار پند -12
هاي سادگي و بي پيرايگي بود، در تنم در مزندگي پيامبر و مسلمانان صدر اول اسلا

م از هيبت عمر بن الخطاب، خواب راحتي عصري كه امپراطوريهاي ايران و ر همان
چگاه در تاريخ اين ساده زيستن نداشتند چهارده پينه بر رداي خليفه مسلمين بود و هي

و از زماني كه  ،عيب و نقصي براي خليفه و جامعه اسلامي به حساب نيامده است
د را از مسلمانان به تجمل گرايي و زرق و برق دنيا روي آوردند شكوه و عظمت خو

  دست دادند.
سازند. گويند: اين نه  و تجمل 3پوشند و اسب و ساخت راگر جامة نيكو اند«

، كه مبتدعان بدين كور شوند كه كه اين كوري دشمنان اهل دين است ونت است،رع
و جامة  �و ابوبكر و عمر و عثمان و علي صت رسولبا تجمل باشند؛ و سير ءعلما

                                           
  بخ بخ: خوشا به حال.  - 1
. منبـع  »اني هستند كه نفس خود را براي به دسـت آوردن خشـنودي خـداي تعـالي فروشـند     و از مردمان كس« - 2

  .550مذكور/ 
  ساخت: ابزار و يراق. - 3
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كردند خوار داشتن اسلام بود  ند كه آنچه ايشان هميايشان فراموش كنند، و پندار 1خَلقَ
  .2»هد شد؟م به تجمل وي عزيز خواو اكنون اسلا

بايد  :شود اينست كه فهميده مي �و خلفاي راشدين صآنچه كه از سيرت پيامبر
زندگي علماي ديني و فرمانروايان اسلامي نيز در نهايت سادگي و بي پيرايگي باشد و 

  ، زندگي بهتري را دارا شوند.دستان و مستمندان كوشش كنند كه تهي

  صبر -13
نيست، و همه دانشمندان و انسانهاي وارسته پوشيده  ارزش صبر بر كسي اهميت و

صبر و شكيبايي، پيروز  معتقدند كه هيچ انسان، مكتب و ديني بدون داشتن نيروي
  شود. نمي

كه را سر نيست تن ايمان همچنانست كه سر از تن، هر صبر از� گفت: �علي

كه را صبر نيست ايمان نيستو هر نيست،

3
�  

  راز نظر معاذ بن جبل و عم ريا -14
شد، و دارنده آن مانند سم ك ريا از مهلكاتي است كه بر صفحه اعمال خط بطلان مي

گريزند؛ رياكار با روش منافقانه خويش، آنچه را كه در  ست كه همه از او مياي ا كشنده
  زندگيش لبريز از مكر و فريب است.دهد و  دل دارد، انجام نمي

شنيدم  صگفت: از رسول گفت: چرا همي گريي؟ �گريست، عمر همي �4معاذ«
ند: يا مرايي را روز قيامت ندا كنند و آواز ده 5كه اندك ريا شرك است و گفت: مرايي

                                           
  خلَقَ: كهنه. - 1
  . 634منبع مذكور/ - 2
  . 664منبع مذكور/ - 3
  معاذ بن جبل از صحابه رسول خداست. - 4
  مرايي: رياكار. - 5
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، برو و مزد آنكس طلب كن كه يا نابكار يا غدار، كردارت ضايع شد و مزدت باطل شد
  .1»كار براي وي كردة

’﴿: است كه ان را به خوبي ترسيم كردهخداوند متعال در قرآن مجيد چهرة رياكار Îû 

Ν ÎγÎ/θè= è% ÖÚz÷ £∆ ãΝèδ yŠ# t“ sù ª! $# $ZÊt� tΒ﴾  :ت و خداوند دلهايشان بيمار اس« ).10(بقره
  .»كند بيماريشان را زياد مي

بينيم كه  امروزه آثار اين بيماري روحي خطرناك بر كسي پوشيده نيست، و آشكارا مي
كند و گاهي چنان  يكار براي رسيدن به هدف چگونه چهرة خود را عوض مانسان ريا

  شود. مي »ليك تراز پاپ كاتو«گردد كه به اصطلاح  مدافع دين و اصول عالية اخلاقي مي
! 2اي خداوند«نده يعني كه من پارساام، گفت: گمردي را ديد سر در پيش اف �عمر

  .3»گردنِ كژ راست باز كن خشوع اندر دل بود نه اندر گردن

  بعمر و علي ساده زيستن -15
اند كه از حداقلّ امكانات حداكثر استفاده كنند و هيچگاه  ن اسلام كوشيدهبزرگا

  اند. زرق و برق و صورت ظاهر، نسنجيده شخصيت آدمي را با جاه و جلال و
اندر  4اندر بازار همي شد، گوشت اندر دست چپ در آويخته بود و دره �عمر«

وي دوخته بعضي از  5اره بر ازارديدند اندر بازار و چهارده پ �دست راست... عمر را

                                           
  572منبع مذكور/ - 1
  : امروزه به معني آقا، صاحب است.خداوند - 2
  573منبع مذكور/ - 3
  تازيانه  - 4
  عمامه –شلوار  -فوطه -ازار: زير جامه - 5
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جامه مختصر داشت، با وي عتاب كردند، گفت: دل، بدين خاشع شود  �علي ... و1اديم
  .2»و ديگران اقتدا كنند و درويشان را فرادلخوشي بود

در ساده زيستن خلفا و مسلمانان آغازين، درسي است براي همه جويندگان معرفت 
ه آنان سبكبال و سبكبار بودند و در درياي زندگي به و پويندگان كمال از اين جهت ك

و طوفاني حوادث به ساحل نجات  كردند و از ميان امواج متلاطم راحتي شنا مي
رسيدند صدق ابوبكر، عدالت عمر و زهد علي و شرم عثمان به جويندگان راه  مي

ملاً به ما اي كه ع دهند به گونه مستقيم درس سبكباري و بي آلايشي و ساده زيستن مي
توان با ايمان و اخلاص و اعتقاد راسخ اسلام را گسترش داد و  آموزند كه مي مي

  رگران در روز و زاهدان شب باشيم.مجاهدان حقيقي يعني پيكا
هرگاه كه خلق روي به جمع دنيا و « كند: روايت مي صاز رسول خدا �علي

يشان را به چهار خصلت را دشمن دارند، خداي تعالي ا 3عمارات آن روند و درويشان
قحط زمان و جور سلطان و خيانت قاضيان و شوكت و قوت كافران و مبتلا كند: 

  ��4دشمنان

  .6»به قدر كفايت كن آل محمد 5قوت ،»يا رب: «صو از اين گفت رسول�

 كند دستان و درماندگان روشن مي حديث نبوي فوق وظيفه ثروتمندان را در برابر تهي
و بخشش و دادن زكات خلاء اقتصادي جامعه اسلامي را پر كنند و  كه آنان با انفاق

درويشان و فقيران نيز نبايد از كار و كوشش خودداري نمايند بلكه واجب است كه با 
  خود را از تيرگي فقر نجات دهند: سعي و تلاش زندگي

                                           
  اديم: چرم.  - 1
  .614منبع مذكور/ - 2
  دستان.  درويشان: فقيران و تهي - 3
  .722منبع مذكور/ - 4
  روزي.  –خوراك  -  5
  .724منبع مذكور/ - 6



 115        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

بود، و نشان آن بدخويي و شكايت  1درويشي باشد كه عقوبت«: گويد كه مي �علي
و باشد كه سعادت بود، و نشان آن نيكوخويي و گله  ،خشم بر قضاي خداي بود و


ناكردن و شكر گزاردن بود
2

�  
با پوشيدن لباس ساده و  ،و وظيفة بزرگان دين و فرمانروايان اسلامي اينست كه

دوري از تجمل و احقاق حقوق درماندگان و بي نوايان، اسلام را از تكاثر و افزون 
نجات دهند يعني خود كم بخورند و كم بنوشند و به زرق و برق دنيا روي خواهي 

  ن در قلوب رنجديدگان تأثير كنند.نياورند تا بتوانند با سخناني گيرا و دلنشي
 خداي تعالي عهد فرو گرفت بر ايشان جامة كمترين مردمان بود تا«گفت:  �علي

  .3»چهارده پاره بر دوخته بود �عمرند و درويش دل شكسته نشود... توانگر بدو اقتدا ك

  رد سوء تفاهم -تنبيه -16
اي سوء تفاهم پيش آيد كه پوشيدن لباس پينه بسته و كهنه،  ت براي عدهممكن اس

يابيم كه  مي مخالف اصول بهداشت و پيشرفت علمي است! با اندك دقتّ و تأمل در
هيچ اشكالي ندارد! و از  استفاده كردن از لباس كهنه، در صورتيكه تميز و نظيف باشد

انبها و تجملات و طرف ديگر با نگاهي سطحي به كاخها و كوشكها و ماشينهاي گر
و عزاداريها  ها و مجالس شادي و ادارات و ريخت و پاشهاي عروسي ها دكوراسيون خانه

كه اگر بخش ناچيزي از اينها در راه بي  رسيم ... به اين حقيقت ميو صدها حيف و ميلها
بود و ما  ان و رفاه آنان خرج كنند آيا بي نوائي خواهيم داشت! آري علي چنيننواي

  !!..چنين هستيم

                                           
  اب و بدبختي. عقوبت: شكنجه و عذ - 1
  .726منبع مذكور/  - 2
  738منبع مذكور/  - 3
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  دادن اتاسرار زك -17
نيز چنين است و  اتهمچنانكه نماز صورتي حقيقي دارد كه آن روح صورت است، زك

صورتي است بي روح، و راز آن  اتز و صورت حقيقي آن را نداند، زكچون كسي را
  ست:سه چيز ا

  طبقه صديقان، نيك مردان و سره مردان)( راز اول
اي كه انسان مؤمن  بگونه ،ه محبت و دوستي حقّ تعاليأمورند بلق مخ نكهيكي اي 

و فرزندان و عشيره و  واجب است كه خداوند را از مال و جاه و حشمت و زنان
آن مجيد و خداوند تعالي در قر ،چه كه دارد بيشتر دوست داشته باشدتجارت و هر

گذرند و به  دهد. و كساني كه از مدار تعلقات دنيوي مي به آن دستور مي 17/ توبهسوره 
  اند: كنند سه طبقه و دسته عمل مي اتروح زك

چه كه داشتند فدا كردند و گفتند: از دويست درم، پنج صديقان بودند، هر :طبقه اول
 ،به همه بدهيم در دوستي دوستدرم دادن كار بخيلان باشد، بر ما واجب آن بود كه 

خداي و « گفت: »عيال را چه باز نهادي؟« چنانكه ابوبكر جملة مال بداد، رسول گفت:
 »نيمي« گفت: عيال را چه گذاشتي؟« گفت: .»ردرسول خداي، و عمر يك نيمه بياو

ن تفاوت سخن درجة شما همچ تفاوت »ينکُما ما بين کَلمتيکُماب« گفت: صرسول
  .1»تشماس

نيك مردان بودند، كه ايشان مال بر يك بار خرج نكردند و قوت آن  :طبقه دوم
، و خود را و وجوه خيرات بودند ءقرانداشتند، ليكن نگاه همي داشتند و منتظر حاجت ف

 و چون درويشان رسيدند ،2اقتصار نكردند اتداشتند و بر قدر زك با درويشان برابر مي
  .1دانستند خود 3ايشان را همچون عيال

                                           
  162منبع مذكور/ جلد اول/  - 1
  بيشتر مي دادند.  ةيعني از مقدار زكو - 2
  زن و فرزند و كسي كه مخارج زندگيش به عهدة شخص است.  - 3
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بودند، كه ايشان بيش از آن طاقت نداشتند كه از دويست  2سره مردان :طبقه سوم
و فرمان به دل خوش به زودي به جاي  3درم پنج درم بدهند، بر فريضه اقتصار كردند

  .4آوردند، و هيچ منتّ بر درويشان ننهادند

  (تطهير دل از آلايش و نجاست بخل) راز دوم 
ست از آلايش و نجاست بخل: كه بخل در دل چون نجاستي است كه سرّ دوم تطهير دل«

قرب حضرت حق را چنانكه نجاست ظاهر سبب بعد اوست  ،سبب ناشايستگي اوست
كه  اتلاّ به خرج كردن مال: و بدين سبب زكإجاست بخل پاك نشود از نماز، و آن ن

اينست كه  نجاست بخل را ببرد، چون آبي است كه بدو نجاست شسته آيد. و براي
اموال  5ساخو صدقه بر رسول و اهل بيت او حرامست كه منصب وي را از او اتزك

  .7»اند كرده 6مردمان صيانت

  (شكر نعمت مال) راز سوم
 سرّ سوم، شكر نعمت است، كه مال، نعمتي است، چون در حق مؤمن سبب راحت و«

شكر  اتست، زكدنيا و آخرت باشد، پس چنانكه نماز و حج و روزه شكر نعمت تن ا
نعمت مال است، تا چون خود را بي نياز بيند بدين نعمت، و مسلماني ديگر را همچون 

او نيز بندة خدايست همچون من، شكر آن را كه مرا «ود درمانده بيند، با خود گويد: خ

                                                                                                           
  . 162منبع مذكور/ - 1
  مردان پاك و خالص.  - 2
  اكتفا مي كردند.  ةبه زكو - 3
  .163منبع مذكور/  - 4
  كثافتها و چركها.  - 5
  نگهداري.  - 6
  .163منبع مذكور/ - 7
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كنم، كه نبايد كه اين از من به  1از وي بي نياز كرد و او را محتاج من كرد. با او رفقي
فت من. پس و مرا به صفت او گرداننده و او را به ص –اگر تقصير كنم  - دشبي برو

  .2»كسي بايد كه اين اسرار بداند تا عبادت او صورت بي معني نباشدهر

  : (زيان افراط و تفريط و اسراف و تبذير)تنبيه
منهاي عصر سعادت نبوي و صدر مسلمانان در طول اعصار و قرون ( مشكل اساسي ما

: وجود افراط و تفريط و اسراف و تبذير از به ويژه قرن معاصر اينست كهلام) اول اس
گذارند  ر، نمييك طرف و بي برنامگي و دخالت بيگانگان و استعمارگران از طرف ديگ

... خود را از اسارت ننگ آفرين در امور اقتصادي و فرهنگي و كه كشورهاي اسلامي
س اماره و تكاثر طلب، به جاي پيكار با سلطه پذيري نجات دهند و مسلمانان وابستة نف

از گيرد و به علت پيروزي  دشمن دروني و بيروني خود، روش خويشتن بيني را پيش مي
ها نيز به  زند و حكومت نوايان و درماندگان سر باز مي   فلسفه لذت گرايي از خدمت بي

غيره و سلطه  هاي دقيق و منظم اقتصادي و ي گوناگون از جمله نداشتن برنامهها علت
دهد فقيران و  ه كه قرآن دستور ميتوانند آنگون گري اهرمهاي فشار خارجي نمي

  شار تنگدستي و محروميت برهانند.دربنديان اقتصادي را از زير ف
به سود اندك و معامله بسيار  ،هاي معامله سلف صالح امت اين است كه يكي از شيوه

در بازار كوفه  �علي مند شوند: د بهرها محرومان نيز از قدرت خريقانع بودند ت

كنيد كه از بسيار بيفتيد اي مردمان سود اندك را رد مي�گفت:  گرديد و مي مي

3.  

  .4»بازرگانان، اول روز آخرت را بگذارد و پس از آن دنيا را«گفت:  �عمر

                                           
  مدارا و مهرباني. - 1
  ..163منبع مذكور/ جلد اول/ - 2
  از سود بسيار محروم شويد - 3
  .280منبع مذكور/  - 4
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توانگري تو از چيست؟ گفت: سود اندك را رد « را پرسيدند: 1عبدالرحمن بن عوف
  .2»نكنم

بايد در سيستم اقتصاد خانواده، از دو صفت خطرناك دوري كرد، استكبار و اتراف: 
كند كه خود را از همه بالاتر و بهتر ببيند و بالانشيني و غرور،  استكبار آدمي را وادار مي

ها و اعمال روزانه او نشان  ستكبر است و كليه نشست و برخاستخصلت هميشگي م
خرد و هميشه  اشياء نيكو و ارزان قيمت را نمي د چنانچهباش آشكاري از استكبار مي

  جايگاهش بالاتر از ديگران باشد. خواهد مي

  اتراف
در اين  خوشگذراني و عياشي و ريخت و پاشها، صفات مميزة اتراف هستند قرآن مجيد

  فرمايد: باره مي

﴿!#sŒÎ) uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö� tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà)|¡x sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ ãΑ öθs) ø9 $# $yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù #Z�� ÏΒô‰ s? 

اهيم سرزميني آباد را نابود كنيم، به گروه مترف گاه بخوهر« ).16(الإسراء:  ﴾∪∌⊆∩
متأسفانه) به فسق و دهيم (كه خود را اصلاح كنند) ( ذران و سردمدار) فرمان ميخوشگ(

خانواده  ،»گردانيم يابد و بخوبي نابودشان مي ب تحققّ ميپردازند و كلمه عذا بدكاري مي
 تو خرجها با هم مطابق اهگيرد، دخل ر مبناي اتراف قرار مياي كه اقتصادشان ب و جامعه

ها، جشنها، خريدها، فروشها به تجمل گرايي روي  كنند و در ازدواجها، دعوت نمي
راه  شوند و ز حد اعتدال خارج ميگردد، و ا آورند و ظاهر سازيها بر آنان چيره مي مي

  گيرند!...  و اسراف و تبذير را پيش مي افراط و تفريط

                                           
  .از صحابه رسول خداست - 1
  .280منبع مذكور/ - 2
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شهاب الدين ابوالقاسم احمد سمعاني -ب  
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  )515 - 440 -438مسعود سعد سلمان ( -الف

وائل قرن ششم سراي بلند آوازه نيمه دوم قرن پنجم و ا مسعود سعد سلمان شاعر قصيده
عواطف زياد و كششهاي  ها و او به علت احساس »حبسيات«هجري است كه قصائد 

سه قلعه دهك، سور دانهاي مخوف روحي و رواني منبعث از تحمل زجر و فشار در زن
و سنگر  هاي مخصوصي برخوردارند، خلفاي راشدين را پيشتازان عدالت و ناي از جاذبه

  داند: سازان ميدانهاي معرفت مي

  بن سعيد) به صدق ابوبكر و علم علي منصورستايش ( -1
  آرايد: چهره ممدوح را اين چنين مي در مدح (منصور بن سعيد)

ــي  ــر كن ــزد گ ــا س ــار بزرگ   افتخ
  تــرا صــدق بــوبكر و علــم علــي
ــرفرازان روان   ــن س ــويي در ت   ت

  

  

  كه بي شك جهان را تويي مفتخَـر 
ــر  ــرا فضــل عثمــان و عــدل عم   ت
ــر   صــاري ب ــر كامك ــويي در س   1ت

  

  

  

  )201د/ئ(قصا

  ستايش (امير محمود غزنوي) به شجاعت علي و سيره عمر -2
 ،شجاعت او را به عليبود  ي مشهوركه به سلطان غاز 
ويامير محمود غزن� در ستايش

م و كند و الحق در بيان سخن و بكار گيري مفاهي او را به عمر تشبيه مي و سيره و روش
  معاني چيره دست و استاد است:

  ه:صيدع قلطم
ــر دارد                 هواي دوست مرا در جهـان سـمر دارد   ــه دگ ــن قص ــار ز م ــر دي ــه ه   ب

  

                                           
  ) اشاره به شماره صفحه است.201ياسمي ( ديوان مسعود سعد سلمان به كوشش رشيد - 1
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                    بتــا نگــارا برهجــر دســتيار مبــاش    
                  د سـيف دولـت كـو   امير غازي محمـو 

   خجسته دولت اورا يكي درخت شناس
  

  از آنكه هجر سـر شـور و راي شـر دارد     
  ســيرت عمـــر دارد  شــجاعت علـــي و 

  برگ وجود، بردارد كه عدل، شاخ و هنر،
  

  

  )88(قصيده: 
را تمثيلي گوياي خردي از قدرت  مسعود 
سلطان مسعود ��علاء الدو« در مدح

  داند: ميحيدر و عدل عمر 

  هر گه كه قصد عزم كند راهبر شود       مسعود خسروي كه سعادت به پيش او

  فهرست بأس حيدر و عدل عمر شود         شاهي كه گر بيان دهد اخلاق او خرد

  )126(قصيده: 

را آزموده است به آزادگان و  كه سالها، تازيانة بي عدالتي و حبس و نفي بلدمسعود 
به  »عمرعدل «ورزد و آزاد شدن خود را از زندان، تازه شدن  دوستان مهر مي انسان

  آورد: حساب مي

  ست عدل عمر در اين زمانه كه تازه شده      بريده نيست اميد خلاصي و راحت من

  )158( قصيده:

  شعر زيباي حكيم سنائي و قرآن گزيده عثمان -3
با شكوه و زيبايي به رواني آب زلال و به درخشندگي مرواريد صدف كه در  در قصيدة

يغ او را در خط السير سروده است شعر زيبا و بل 
سنائي غزنوي�ستايش حكيم 
  داند: مي عثمانارشاد، چون قرآن (نُبي) گزيده  راهنمايي و

  در چمـــن ابرهـــاي نيســـان كـــرد       طبع خلـق، طبـع تـو كـرد     آنچه در
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  نـد نچه در راه گوش شعر تـو را آ و
   كـه گفتـة تـو    1د اين رهيچون بدي

  كـــرد شـــعر جميـــل تـــو جملـــه
  

  هــاي بــاران كــرد   ر صــدف قطــره د  
  كـــافران را همـــي مســـلمان كـــرد   

ــي  ــون نُب ــرد   2چ ــان ك ــده عثم   را گزي
  

  

  

  )732قصيده: (

  صولت ممدوح، حيدري و خنجرش ذوالفقار است -4
ي و شيوة شكافتن خنجرش را عادت و در قصيدة دل انگيزي صولت ممدوح را حيدر

  شمارد: رسم ذوالفقار مي
  آورد رتو فتح با 3شاخ بأس        اي بزرگي كه باغ را دي را
  شرك را تا به حشر كار آورد        تيغ تيز تو در مصاف عدو

  عادت و رسم ذوالفقار آورد       حيدري صولتي و خنجرتو
  )589 ه:دي(قص

جا نام علي شود و هر است، رخش تداعي ميسمي از رستم جا ادر ادبيات فارسي هر
، در بيتي اي در مدح سلطان مسعود ده! در قصيآيد و بالعكس ذوالفقار به ياد مياست، 

  زيبا به كار برده شده است: 4صنعت مراعات نظير

  ذوالفقار5وي حيدر زمانه بر آهنج        اي رستم نبرد بران سوي رزم رخش

  باز گويد:

                                           
  بنده و غلام.   - 1
  قرآن.  - 2
  قدرت. - 3
به كار بردن كلماتي كه با هم ارتباط  دارند صنعت مراعات نظيـر گوينـد ماننـد رسـتم، رزم، رخـش، حيـدر و        - 4

  ذوالفقار. 
  آهنگ.  - 5
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  اندر كف تو خنجر تو ذوالفقار باد               ي نبردي و در صف كارزارتو حيدر

  )87قصيده: (

  علي قهرمان فتح، خيبر گير و علمدار نصرت -5
بيات زيادي در امسعود سعد علي قهرمان فتح خيبر و علمدار نصرت وپيروزي است، 

  كند. وح خود را به فاتح خيبر تشبيه ميممد

  مصـاف  دست او تيغي كشيد انـدر 
           بر كشـيد او تيـغ تيـز ديـن فـزاي     

  

  

  كان بـه خيبـر قبضـة حيـدر كشـيد     
ــيد   ــر كشـ ــن پيغمبـ ــراي ديـ   از بـ

  

  

  )115قصيده: (
  ستايد: ممدوحش را مي اين چنين 
بهرام شاه�مدح اي در  در قصيده

اندر آن ساعت كه حيدر قلعه خيبر گرفت          نبرد شاه را مانست روز رزم تف  



 
 

  هـ ق) - 534 -487شهاب الدين ابوالقاسم احمد سمعاني ( -ب

در  
سبكي�به گفتة علامة  مد بن ابي المظفرّ منصورالسمعانيشهاب الدين ابوالقاسم اح
و مفتيان و واعظان و شاعران قرن چهارم و اوائل قرن پنجم  ءاز فقها »طبقات الشافعية«

اثر جاويدان اين فقيه  .١»الفتاحِِ کلاء الَمرواح فی شرحِ أَسمروح الأ«هجري است و كتاب 
نقل  �راشدين اي از آن را دربارة خلفاي شمند شافعي مذهب است كه ما خلاصهو دان
  :كنيم مي

  س و ابوبكر صديق ص نگهداري عنكبوت در غار از رسول اكرم -1
كند  خداوند اگر بخواهد از كسي محافظت كند، وسائل نجات و حراست او را فراهم مي

  غار از رسول اكرم و ابوبكر صديق نگهداري كرد: چنانكه عنكبوتي در
 ي فرستاديمو 2نگيِحغيرت رفته، ما عنكبوتي را به شر غا و دوست ما با صديق در«

  .3»لِ شما فرو بندد و سياست قهر رباني بر سر شما برانديتا دست دعاوي و اباط

  كند    تسبيح مي سنگريزه در دست پيامبر و ابوبكر و عمر -2
گرفت و بر دست خود نهاد، چون آن سنگريزه خود را بر صكه رسول سنگريزهن آ و«

شكر پيش  4آن خلعت و رفعت بديد، برق سكوت از چهرة عهد فرو گشاد و به زفانِ
، ما در حجاب گنگي بوديم ليكن بر دست مهتر گويا شديم. چون االلهِ سبحانَآمد، گفت: 

                                           
 –به تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي  –معاني تاليف شهاب الدين ابوالقاسم احمد بن ابي المظفر منصور الس - 1

  . 1368چاپ اول  –شركت انتشارات علمي و فرهنگي 
  پاسباني. (ب) - 2
  . 95روح الأرواح/ - 3
  زبان. - 4
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مديگران نهادندگنگ شد در دست ابوبكر و ع ر نهادند همچنان گويا بود، چون بر دست
  .1»به حال خود، و آن سر متواري گشت

اي كه خدا را نيايش  ريزه، معجزه حضرت رسالت است. ذرهتسبيح و ذكر سنگ
حضرت كند در كف دست آن حضرت نيز ستايشگر ذات اقدس الهي است ولي  مي

  ه است.گوش معنا آن تسبيح را شنيدبا  رسول
و  ارتباط فكري)اند بسياري از رازهاي تله پاتي ( امروزه دانشمندان بزرگ توانسته

كشف كنند و راههايي را بيابند كه براي پسي كوكي نه سيس يعني تأثير  روشن بيني را
تحليل و تعليل علمي نمايند گرچه تاكنون موفقيت چنداني بدست  (pk)  فكر در ماده

به تحقيقات روحي ويليام كروكس، پل ژيبيه، آلفرد روسل والاس، با توجه  2اند نياورده
دكتر اوژن اوستي و دكتر راين قبول كردن شنيدن صداي تسبيح سنگريزه به صورت 

  .3»معجزه و نيروي گيرنده باطن استبعادي ندارد

  � حديث نبوي در باره عمر -3
براي  »مينالعالَ طَرقُوا لعبد رب« :آمد كه يل كرده، و از غيب ندا ميآمد و تيغ حما مي عمر
  پروردگار جهانيان راه باز كنيد. بنده

  اي بر آب زندگاني آتشي افروخته  

  و اندران، ايمان و كفر عاشقان را سوخته  

  پرداخته 4ها اي كمالت كم زنان را صرهّ  

  ها بر دوخته وي جمالت مفلسان را كيسه  

                                           
  . 261-260روح الأرواح / - 1
  . 1377/508پژوهشي درباره روح و شبح اثر نويسنده. نشر احسان. چاپ اول  - 2
  حثهاي مربوطه.رك به منبع فوق در ب - 3
  صرّه: كيسه زر.  - 4
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  ها افروختهمشكين تيغ 1گه به قهر از جزع  

  گه به لطف از لعل نوشين شمعها افروخته  

     اي كف عشقت به يك ساعت به چاه انداخته  

  هرچه درصد سال عقل ما ز جاه اندوخته  

  يابد    چشم حقيقت بين، حقايق معنوي را درمي -4
يابد چنانكه خلفاي راشدين و مشركان هر دو  حقايق معنوي را در مي چشم حقيقت بين،

 صگريستند، ولي مشركان از پذيرفتن حق و ديدن شخصيت حقيقي پيامبرن طرف مي
  :آيند ضد ارزشها به ميان ميشها و كردند. در نحوه نگاه كردن است كه ارز خودداري مي

نگريستند بوجهل و عتبه و  مي �كه ابوبكر و عمر و عثمان و عليبه همان ديده «
يق زدودة يره شدة انكار بود. و ديده صدخنگريستند ليكن ديده بوجهل  شيبه و عقبه مي

ديده عمر روشن كرده صبح  ازل بود، و 2نده شب رِدگحجاب اف ديده عقبه استغفار بود.
به عصابه بستة ناخواست غيب بود، ديده عثمان باز كردة اقبال يقبول ازل بود. ديده ش

ي سرمه كشيده حكم غيب بود. ديده عقبه بن ابي محبط كور كرده علم حق بود، ديده عل
  .3»حق بود

  توانگران بايد نسبت به فقيران مهر و شفقت ورزند -5
دستان بر  توانگران بايد نسبت به فقيران مهر و شفقت ورزند و بالاتر از آن، تكبر تهي

  ست:اغنيا ثروتمندان و

                                           
  جزع: تنه، شاخه درخت.  - 1
  مردود، هلاكت. - 2
  .523روح الأرواح/ - 3
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بن ابي  منين عليؤكه او گفت: اميرالم - اللهُ روحهقَدس ا-  1اند از بِشرِ حافي و آورده«
راء قَما أحسن عطف الأغنياء علی الفُ :، فَقالَبه خواب ديدم گفتم: مرا پندي ده � طالب را

چون نيكوست شفقت  بااللهِعلَی الأغنياءِ ثقَةً  أَحسن من ذلک تيه الفُقَراءطَلَباً لثَوابِ االلهِ، و
نگران از تكبر درويشان بر توا بر درويشان براي طلب ثواب را، و از آن نيكوتر توانگران

  .2»�غايب اعتماد بر كرم حقّ
داند چنانكه  آدمي آنگاه كه دل به خداوند بندد، شكوه و قدرت خلق را ناچيز مي

عظمت  چون جلال و »صغر الخَلق فی العينِالقَلبِ ب فی ذا عظُم الرإ« گفته است: �علي
  3گيرد.د كه قدر خلق از آنجا برآن بو ند نشانشگاي رخت اف حق در سينه

  س خلوص نيت ابوبكر صديق -6
ها و ادراك عجز و ناتواني آدمي است  يت به معني تخليه وجود از منيتخلوص ن
  وبكر صديق در اخلاص مركز صدق شد:چنانكه اب

جز عن درک الإدراک اَلع«پس چون عجز پيدا آمد همه كارها خود روي به تو نهد. «
يق ص .»إدراکميان نهاد تا بدان نقطه دايره رسيد كه چشمة صدق بود تا چنان  همه درد

دادند كه  گواهي و اندر نقطه عصمت و ملايكه ملكوتگشت كه صد هزار و بيست 
  .4»منبع صدق ابوبكر است

  دوري بزرگان وادي معرفت از تكبر -7
و خودپسندي با تمام وجود از تكبر  بزرگان وادي معرفت و سالكان طريق معدلت

 –ر خطّاب با اين خلعت رفعت عماند:  را بي ارزش و ناچيز شمرده دوري كرده و خود

                                           
  يكي از عرفاي اسلامي است.  - 1
  .100روح الأرواح / - 2
  .100-101منبع مذكور/ - 3
  .493منبع مذكور/  - 4
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رفت، دست دراز كرد و كاه برگي  در راهي مي -1»لَو کان بعدی نبياً لَکانَ عمر«كه 
  اي كاش اين كاه بودم. »ةنبلَيتنی کُنت هذه الت«برداشت و گفت: 

  شب زنده داري علي -8
كه در آن بيدار باشد و خداوند را عبادت كند  منين علي شبي استؤهترين شب اميرالمب

شبي مهماني  :اند كه آورده«ذراندن عمر در خواب و غفلت است و بدترين شب او، گ
امة خواب فرو كرد، او را به نواخت و طعامي بداد و ج �منين عليؤآمد به خانه اميرالم

ما کانت لی فی عمری لَيلَةٌ مثلَ «ن جامه ببود، آن مرد گفت: وار تاروز بر آ و آن مرد غافل
لَلَيو :یلفَقالَ ع .والعبادة قُّظيفی الت کثلَ لَيلَتت لی فی عمری لَيلَةٌ مومِ ما کانفی الن کت
عبادت. علي گفت:  . گفت: مرا هرگز شبي چون شب تو نبوده است در طاعت و»الغفلَةو

  .2»رگز شبي چون شب تو نبوده است در غفلتو مرا ه

  اسرار الهي بود خزانةسينة صديق  -9
وي گويد: چون خزانه در در سينه ابوبكر نهادند كاشكي ما را پاسباني ك مي �عمر 

ق را غار غيرت بود امروز صديزنيم.  وبچة درد ميچصديق دهند تا بر سطح سينه او 
متعال به  خداوند« .٣»لی يتجلّی للناس عامّةً ولأبی بِکرٍ خاصةًعانّ االلهَ تإِ« .فردا يار خلوت

  .»فرمايد و براي ابوبكر به صورت خصوصي صورت عمومي براي مردم تجليّ مي

                                           
  اگر پس از من پيامبري باشد هر آينه عمر است.  - 1
  . 197 -196مذكور/ منبع - 2
  .618-617منبع مذكور/ - 3
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  حياي عثمان بن عفان -10
يِی تحيس أَلا أَستحيِی من رجلٍ«: عثمان چنان حيايي داشت كه فرشتگان از او شرم داشتند

مردي كه معصومان عالم علوي از حياي او سر در مي كشيدند من از او  »ملائکَةُمنه الْ
  .1شرم ندارم؟

  شريح قاضي و علي -11
منين علي ؤاي خريد به كوفه، چون خبر به اميرالم خانه /كه شرُيح قاضياند  آورده
 ريحشُ؟ اي اي، و عدول را گواه كرده ريدهاي خ را گفت: شنيدم كه خانه شرُيح �رسيد
لا يسأَلُ عن يوم لا ينظَر فی کتابِک ونه سيأتيک اتقِ االلهَ فَإ«علي گفت:  ام. بلي خريده گفت:

يبنکاز خداي بترس و بپرهيز كه زود خواهد بود كه به تو آيد كه در قباله  شرُيحيا « .»ت
  .2»از گواهان تو نپرسند.. تو ننگرند و
  .ت براي همة قاضيان و حاكمان مسلماندرسي اس شرُيحداستان 

                                           
  .618منبع مذكور/ - 1
  .438منبع مذكور/ - 2



 
 

  )535- 473، 463(سنايي غزنوي  -ج

و شاعر و نويسنده تواناي قرن  دم سنايي غزنوي عارف مشهورآابوالمجد مجدود بن 
ست و با تحقيقاتي كه فضلا ينسال تولد و وفاتش كاملاً معلوم  پنجم و اوائل قرن ششم

ي سالها اند سال تولدش در حدود ام دادهبارة اين شخصيت معروف انجو دانشمندان در
  است. 535و سال وفاتش  473 - 463

 قبيل جلال الدين محمد مولوي وستايند از  بسياري از شاعران و عارفان او را مي
ستايد  غيره اين عارف بزرگوار در قصائدش خلفاي راشدين را با فصاحت و بلاغت مي

  كند. بيه ميتش هاو ممدوحان خود را در صفات حميده به آن

  نعت خواجه لولاك و اصحاب پاك او  -1
  فرمايد: مي )نعت خواجه لولاك و اصحاب پاك او(اي در  در قصيده -1

  گفتم: اي بوبكر با احمد چرا يكتا شدي            
  گفت: هر حرفي كه ضعفي يافت آن مدغمَ بود      

            يدبس چون بر 1گفتم: اي عمر تو ديدي بوالحكم     

  بود  2ت: زمرُدكي سزاي ديدة ارقمــــفگ     
  م: اي عثمان بناگه كشتة غوغا شديــــگفت   

  فت: خلخال عروس عاشقان زان دم بودـگ   
  ي از ساغر شيران بخوريم: اي حيدر مـــگفت   

  )167(قصائد/ .3ح ما ز فتح زادة ملجم بودـت: فتــگف   

                                           
  بوالحكم: ابوجهل.  - 1
  اَرقمَ: مار سياه و سفيد و زهر دارد. - 2
ديوان حكيم ابوالمجد مجدودين آدم سنائي غزنوي با مقدمه و حواشـي و فهرسـت بـه سـعي واهتمـام مـدرس        - 3

  شماره صفحه كتاب است كه شماره هاي بعدي نيز چنين است.  167خانه سنائي.رضوي/ انتشارات كتاب
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كه با مطلع بيت زير آغاز مي  )يحتحكمت و موعظه و نص(در قصيدة بلندي در  -2
  شود:

  اي خدا خوانان قال، الاعتذار الاعتذار                 اي خداوندان مال، الاعتبار الاعتبار

  كند: اين چنين خلفا را ستايش مي

   سول قالَ« يا» االله قالَ«جز به دستوري1»الر      

  ره مرو فرمان مده، حاجت مگو، حجت ميار   

       هر، چارپاية عرش و شرع مصطفي استچار گو  

  صدق و علم و شرم و مردي كار اين هر چار يار   

                دا دار و بدانـچار يار مصطفي را مقت  

  ، نوبت زن چهارملك او را هست نوبت پنج   
  )191قصائد/(

 )ابوالمعالي احمد بن يوسف بن احمدعارف ممجد 
اي در ستايش  در قصيده -3
  كند: تشبيه مي »يار چار«مدوحش را به م

 لاله و كوهي به لون و حلم با بوئي و رنگ  

  به قدر و لطف بي دود و بخار آتش و آبي    

 ي همچون بدن را پنج حس كان دين را مايه  

  لشكري مر ملك عزّ را چون نبي را چار يار    

  )220قصائد/(

                                           
بوده است. صدق براي ابـوبكر، علـم بـراي    » قالَ الرسولُ -» قالَ االلهُ«اصل سكون به علتّ وزن شعر است و در - 1

  علي، شرم براي عثمان، و مردي براي عمر به كار رفته است. 
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اين چنين از چهار  
يب هروَيسرهنگ عميد محمد خط�اي در ستايش  در قصيده -4
  گويد: يار سخن مي

 اي چو عثمان و چو حيدر شرم روي و زورمند  

  ر راست گوي و دادگروي چو بوبكر و چو عم    

  )279قصائد/(
  به گونة زيبايي به كار رفته است:، صنعت لف و نشر مرتبّ در هر دو مصراع بيت بالا

و راست گويي براي ابوبكر و دادگري شرم روي براي عثمان و زورمند براي حيدر 
  ، چهار ويژگي براي خلفاست.ي عمر و هر چهار صفتبرا
 )بارة معرفت و تصوف حال خود و نكوهش اصحاب صورت در(اي در  در قصيده -5

ايي را پيروي از خلفاي راشدين شمارد و راه نجات و ره چهار يار را راهبر خود مي
  داند: مي

  تيـغ فلـك  سپر ندارم دركف بـه دفـع   
  ز چار سوي سلامت به شاهراه نجات

  

  سـپرم  چو ايمنم از طريق سداد مي  
ــرم  ــند راهب ســر ب ــار پيمب ــار ي   چه

  

  )370قصائد/(

 ءخلفا )محمد مصطفي ؛سيد انبياء ،ستايش و نعت خواجة دو سرا(اي در  در قصيده -6
  ستايد. مي، انفاق و استغفار 1را به چار صفت صدق، قنوت

 ر بود و قانتين فرّخ عمرصادقين بوبك  

  منفقين عثمان، علي مستغفرين آمد بهم    

                                           
  ه معني نيايشگر و دعا خوان است. قنوت: دعا و نيايش و وقانت ب - 1
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تحمل نيش مار در  كند و صدق ابوبكر در غزلي زيبا اين چنين نغمه سرايي مي در -7
و پارسايي عثمان در شورش  ،و جنگجويي و دلاوري عمر در گسترش اسلام ،غار حرا
  نمايد: ين اينگونه رنگ آميزي ميو شجاعت و فرماندهي علي را در صفّ ،مخالفان

  ربـمبر كجا تا از بزرگان عـق پيغـخُل  

  جور و رنج ناسزايان از پي يزدان كشد    

  صادقي بايد كه چون بوبكر در صدق و صواب  

  دندان كشد نزخم مار و بيم دشمن از ب    

  فيـيا نه چون عمر كه در اسلام بعد از مصط  

  تركستان كشد عرب لشكر ز جيحون سوي از    

  پارسايي كو كه در محراب و مصحف بيگناه  

  تا ز غوغا سوزش شمشير چون عثمان كشد    

  در كرّار كو كاندر مصاف از بهر دينـحي  

  در صف صفّين ستم از لشكر مروان كشد    

  )859 قصائد:(
سروده  )جلَّت عظَمته وعلَت کَلمتهتوحيد باري  تمجيد و(اي كه در  در قصيده -8

  ميان آورده است: سخن به ءاز خلفااينگونه 
:مطلع قصيده  

  يا از چنبر اسلام دايم برده سر بيرونآ    

  ز سنتّ كرده دل خالي ز بدعت كرده سر مشحون        

  هوي همواره شيطاني شده بر نفس تو سلطان    
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  تنت را جهل پيرايه دلت را كفر، پيرامون        

  عمر و عثمانو  1ور از اصحاب پيغمبر عتيق    

  .2علي و سعد و سلمان و صهيب و خالد و مظنون        

  الي صانعي اين جمله از آب او پديد آوردـتع    

  پس آنگه جمله را هم وي به خاك اندر كند مدفون        

  )542قصائد/(

  ستايد: چهار يار نبي را چنين مي اي غرّا در قصيده -9

ور پي بوبكر خواهي رفت بعـد از مصـطفي  
و كو مشك و مهار 3عمري كو دادور بكوي 

ور درِ عثمان گرفتي شـرم كـو و حلـم كـو؟    
4ور همي گويي كه هستيم چاكر شير خداي

  

پاي بردندان مـار و دسـت بـر دينـار كـو؟       
يك دراعه هفده من ده سال يك دستار كو؟
ديــدة روشــن ز ديــن و ســينة بيــدار كــو؟

خدمت دادار كـو؟  جان در تن فداي تيغ و
  

  
  

  

  )573 قصائد/(

  گويد: چنين مي بعلي در قصيدة ديگري با همين قافيه و رديف از عمر و

  )571(ولي شيري چو حيدر با سخا كو؟            سراسر جمله عالم پر ز شيراست

  )572(ولي پيكي چو عمر بادپا كو؟              سراسر جمله عالم پر ز پيك است

                                           
  عتيق: ابوبكر.  - 1
  سعد و سلمان و صهيب و خالد و مظنون از صحابه رسول خدا هستند.  - 2
  داد: عدل.  - 3
  شيرخدا: اسداالله، علي است. - 4
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هانگشايي عمر نيك توصيف شده عت نبرد و جدر اين ابيات، سخاوت علي و سر
  است.

  در ستايش ابوبكر  -2
ه صديقان و رنج كشان صديق را سر حلق )وهش اصحاب قالكن(اي در  در قصيده - 1

  داند: مي »نوح كمال يافته«و هم سنگر 

نـيم زدر جهان آزاده كو؟ تـا كـه بـا وي دم    
       كوي صديقان بـه ديـده رفـت بايـد نزقـدم     

   عقبي ديـده داري كـوت زاد آخـرت؟   گر به 
صد هزاران رنج بوبكر ازيكي اين حرف بود
  گردم بوبكر خواهي بخشش يك نانت كـو؟ 

  

محرم و شايسته و اهل و مريد و بي مـلال   
راه تحقيقان به طاعت رفت بايد نه بـه بـال  
ور به دنيا تكيه داري؟ هسـت دنيـا را زوال  

1النوح نهصد سال نوحه كرد تاشد همچون

ات كونيم سال؟ ور كمال نوح جويي نوحه 
  

  

  
  

  

  )347(قصائد/

ر سنائي رنج و بخشش بوبكر و كمال انساني نوح نبي را، حركتهاي سرنوشت ساز د
آورد. در قصيدة ديگري صداقت بوبكر و حذاقت  خط توحيدي پروردگار به حساب مي

  دهد. ار ميقرعلي را در برابر كفر و عناد فرعون و هامان 

  پس دل اندر زمرة فرعون وهامان داشتن     صدق بوبكري وحذق حيدري كردن رها

  )461قصائد/(

در غار ثور سر در دامن  صدرتاريخ هجرت، عظمتي نهفته است كه پيامبر -2
ابوبكر نهاد و به خواب رفت و ناگهان ماري از سوراخي سر بيرون آورد و ابوبكر براي 

محافظت كند پايش را بر سوراخ نهاد و مار كه نتوانست  صاينكه از حضرت رسول
از چشمش بر  ق شدت درد را تحمل كرد و اشك دردبيرون آيد پاي او را گزيد و صدي

                                           
  نال: ني باريك.  - 1
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حماسه مقاومت و جان بازي  »نيش مار«ل اكرم غلطيد و حضرت بيدار شد. گونة رسو
  پر نشيب و فراز اسلام است: و اخلاص در طول تاريخ

  

  شناسم نه ز غار لاف بوبكر از محمد مي        شناسم نز فقير فقيهان مي قوت شرع از

  )219(قصائد/

  تا لا جرم وزير نبي گشت و يار غار             آري به زخم ماري ابوبكر صبر كرد

  )235(قصائد/

  بولهب را باز بوجهل است يار و همنشين      مصطفي را يار بوبكر است اندر غار و بس

  )552(قصائد/

  از باب صنعت تضاد است. )بوجهل –بولهب  –بوبكر  –مصطفي (به كار بردن 

  وزخم آن درغار كو؟ باري آن دندان مار        گيرمت بوبكر نامت چون نداري صدق او

  )576قصائد/(

گر و يك رنگي اوست، و صديقان تاريخ هيچگاه سن »صدق«رمز موفقيت ابوبكر در 
  .اند صدق و تعهد را رها نكرده

  خويشتن يار غار خواهد كرد                       كي بترسد ز زخم مار آنكو
  )133(قصائد/

  سعمردر ستايش   -3
درايت و تيز هوشي وكارداني  ر تاريخ اسلام مظهر عدل و نمونة بارز انديشه ود �عمر

  است:
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ت است و عمر صفتان نيز همراز عدل و نصفعمر جا عدالت وجود دارد هر -1
  خ زيادند:تاري

  يك كوي ندانم كه در آنجا عمري نيست      نام عمر از عدل بلند است و گر ني

  )100قصائد/(

  .1ور جود علي جوئي اينك كف او اشربَ         گر عدل عمر خواهي آنك در او بنشين

  )67(قصائد/

  گويد: مي )حسن عجائبي ملقبّ به حسن زشت(اي در پند به  در قصيده

  پاكي از جور همچو عدل عمر               چو علم عليدوري از جهل هم

  )254قصائد/(

  :سرايد چنين مي )طاهر بن علي(اي در اندرز نصيحت  در قصيده

  دست بنهاد چه درعمر خود از عدل عمر          رائي و داد آنكه مر ملك ملك را ز نكو

  )270(قصائد/

  كند: عدالت او را به عمر تشبيه مي )يبهرامشاه بن مسعود غزنو(مدح اي در  در قصيده

  عدل عمر براز عدل تويك سوخته بر           2امروز درين دور دريغي نخورد هيش

  )252(قصائد/
دهد و زبان  شكوه سر مي »زمان لاب حال مردمان و تغيير دورانق«اي در  صيدهدر ق

كه ستمگر را چون  است: كار دين و كشورداري به جايي رسيده گشايد كه اعتراض مي
  شمارند! عمر عادل مي

                                           
  اشرَب: بنوش  - 1
  هيش: هيچ.  - 2
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  اند عمر در عدل ظالم را برابر كردهبا          و عمل 1ادرار گاه وصافي براي وقف و

  )148(قصائد/
در  :گويد كه  مي »كامل و ترجيح آن بر مردمان جاهل معرفت انسان«اي در  در قصيده

  برند: ن خطّاب ميروز رستاخيز ضمن حشر ستمگران عادلان را نزد عمر ب

  منين عمر برندؤاميرالم 2عادلان را زي                ظالمان را حشر با آب نياز

  )156(قصائد/
نان روشنگر و لباس پينه بسته و رداي ساده و كهنه عمر درسي است براي مسلما -2

  فرمانروايان آزاده:

  عمر باش 4را كن و با دلقِاز زرق تب           لا حول تو خواهي كه گريزد ز) 3(ور ديو

  )313(قصائد/
دربارة هماهنگي و موازنه نيروها، و همسنگي كارگزاران نظام عملي حكومتي  -3

  دهد: يچنين پيام م

  زين نشيند بوالحسن بايدسوارچون عمر در     آهوي خود پيش افتد مرد بايد چون عمر

  )225(قصائد/

  علي بهتر عمر براي مصلحت را با وز          ليك بهر مشورت را با ملك بهتر وزير

باره  شود بايد هم ركابش علي باشد و زمانيكه عمر در آنگاه كه عمر سوار مي ،آري
  بهتر است كه با علي مشورت نمايد.كند  مصالح مسلمانان مشورت مي

                                           
  ادرار: مقرري، ماهانه.  - 1
  زي: بسوي.  - 2
  نيروي اهريمني. -ديو: شيطان دهر -3

  دلق: جامه ژنده و مرقّع.  - 4
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 حمد بن منصورابوالمفاخر مستايش تركيب بندي بلند و مشهوري كه در  در -4
دار الملك « »عدل دارالحکمة«ي از خراسان سروده است، او را به پيرو ةضاقاضي الق

  نمايد: عمر تشويق مي »انصاف

  الملك انصاف عمر معمور باد و دارچهم       تا به روز عدل دارالحكمه از تأثير عدل

  منبر علمت ز مهجوران دين مهجور باد         مجلس حكمت ز ناپاكان عالم پاك باد

  )731د/(قصائ
برهان بر اثبات ذات خداوند بطلان حجت دهريان و در «اي كه  در قصيده -5

 »شمع جنتّ« صبه رشتة نظم درآورده است، عمر را از زبان پيامبر بزرگوار »سبحان
  ستايد: او را چنين نيكو مي نامد و مي

وشيارـپــاك ديــن هــ وحد،ـاي خردمنــد مــ
 نـد آن امامي، كو ز حجت بيخ عـدالت را بك 

 آنك در پيش صحابان فضل او گفتي رسـول 
 شمع جنتّ خواند عمر را نبي يك بار و بس

از امام دين حقّ يك حجت از من، گوش دار  
وستان علم زو آمـد بـه بـار   ـنخل دين در ب

خلقـان را قـرار   تا قيامت داد علمـش كـار  
را چراغ امتان گفـت او سـه بـار    1بو حنيفه

  

  
  
  

  )239 -238(قصائد/

                                           
 80ابوحنيفه نعمان بن ثابت مكّي ملقبّ به امام اعظم يكي از ائمه و پيشوايان چهارگانه اهل سنتّ است (متولـد   - 1

ه و عـالم و  هجري). البته بايد مختصرا اشاره نمود كه امام در نزد اهل سنت عبارت است از يك فقي 150وفات 
دانشمند و پيشواي مذهبي، و انساني چون ساير بشر جايز الخطأ، و اين همان باور اوليـه شـيعه در مـورد امـام     
است. ولي متأسفانه بر اين تصور در طول زمان شاخ و برگهايي افزوده شده تا امام در نزد شـيعه بـه موجـودي    

تلقي شده! و در واقع بگونه اي ادامـه نبـوت را در   فرابشري تبديل گشته و معصوم از هر گناه، و صاحب وحي 
در تضاد است. و تشـيع   صروح اسلام و ختم نبوت رسول اكرم اند، و اين انديشه تماما با  كالبد او ترسيم كرده

علوي با آن بكلي بيگانه. و همچنين امامت را ميراث فرزندان پيامبر اكرم دانسته اند كه با روح شورا كـه قـرآن   
ر آن تكيه گذاشته مخالفت دارد، و اثري است از رسوبات نظام كسروي و پادشاهي در ايـران زمـين!   بصراحت ب

اسـت، و   اينها از جمله ساختارهاي افراطي است كه توسط برخي مصلحت جويان به مذهب تشيع افزوده شـده  
  حضرت علي و امامان و شيعه هاي آنان از آن بكلي بيزارند!.. (ب)
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از سخت كوشي و  »نصيحت و ترغيب به طي طريق حقيقت«اي در  در قصيده -6
براي احقاق  »تازيانه«ي عدالت اجتماعي و در دست گرفتن پاسداري عمر در اجرا

  گويد.  حقوق و جلوگيري از ستم و تجاوز چنين سخن مي

  گير ه تيغ فراوان حصاريا چون علي ب              يا چون عمر به دره جهان را قرار ده

كه دو  »يا«براي تسويه است و حرف مزدوج  »يا«به كار بردن حرف ربط مزدوج 
  تازيانه عمر و تيغ علي يكسانند. بار تكرار شده است اين حقيقت را در بر دارد كه

زيانه چرمي عمر را دولت عدالت دوال و تا »نكوهش اصحاب قال«در قصيدة 
  ولي سخت كوشان ستم ستيز نيستند: ا وجود دارندهگويد عمر نامد و مي مي

  ورنه عمر هست بسياري نمي بينم دوال   كش عمر در كف گرفت 1دولتي بود آن دوالي

  )347(قصائد/

ر و علي را ، عمرا سرودهاي كه فقيه ابويعقوب بن احمد لجامي  در قصيدة مديحه -7
  چنين ستايش كرده است:

  چون حيدر كرّار در علم و سخائي             نيچون عمر خطّاب سر سنتّ و دي

سخاي علي زبانزد  سختگيري عمر در دفاع از دين خدا و سنتّ نبوي، و دانش و
  خاص و عام است.

  ناعثمان بن عفّدر ستايش  -4
اي دارد و از  خليفه سوم ارزش ويژه 1در تاريخ اسلام، شرم و حياي عثمان ذوالنورين - 1

ها  ها و لهجه . كه از تعدد قرائتكردن قرآن مجيد استخليفه، جمع خدمات شايسته اين 
  و به يك قرائت اكتفا نمود:صرف نظر كرد 

                                           
  تازيانه اي كه از چرم ساخته شده باشد.  –دوال: تسمه  - 1



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      144

  مگر خود را نگويي كاهل قرآنم 2تو اي مقري    

  اي آگه كه مرد صوت و الحاني كه از گوهر نه        

  نشد قرآن ز پردة حرف پيش تو برهنه تا    

  م كاهل قرآنيترا گر جان بود عمري نگوي        

  ؟كي 3به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت    

  ترا رهبر بود قرآن بسوي سرّ يزداني         

  رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آئي    

  كه فرمودت رسن بازي ز راه ديو نفساني؟!        

  بدين جمعي كه عثمان كرد بهر بندگي حق را    

  شرم عثمانيتو زين چون خواجگي جوئي بگو كو         

  )685(قصائد/

، امارت دنيا ق جمع كرد ولي تو از قرآن خواجگيعثمان، قرآن را براي بندگي ح
  جويي، پس شرم و حياي عثماني كجاست؟!

  ي عثمان عبادت و شب بيداري اوست:از ويژگيهاي زندگ -2

  بي گناه 4محراب و مصحف رپارسايي كو كه د    

  كشد تا ز غوغا سوزش شمشير چون عثمان         

  )859قصائد/(
                                                                                                           

  ذوالنورين: صاحب دو نور يعني ازدواج با دو دختر پيامبر ص يكي پس از ديگري.  - 1
  مقري: قرآن خوان.  - 2
  اصطلاحات علم تجويد قرآن هستند.  - 3
  .مصحف: قرآن - 4
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د، از دفاع ز خو علي مودودي براياستاد ابوالأبالاخره در اين راه جان داد و بگفته 
  .1ريان اسلام استفاده نكردكلش

  است: عثمان اهل حلم و شرم و داراي چشم و دل بيدار -3
  

  ديدة روشن ز دين و سينه بيدار كو؟            ور درِ عثمان گرفتي شرم كو و حلم كو؟

  )573(قصائد/

  يك جهان بوبكر و عثمان و علي بينم همي    

  آن حيا و حلم و عدل و صدق آن هر چار كو؟        

  )573(قصائد/

  طالب    علي بن ابيدر ستايش  -5
خ اسلام اين آزاد هاي شجاعت و عدالت و سخاوت است. تاري اسداالله و مرد ميدانعلي 

  آورد. ت به شمار ميتاريخ انسانيت و نصفترين مردان  مرد را از زبده
  واره در راه دين پيكار كرده است:علي شير خداست و هم -1

  خانة دين را كه داند كرد جز حيدر دري      چون در خيبر به جز حيدر نكند از بعد آن

  )656(قصائد/

  ذوالفقار حيدري را يار، دست حيدري              هيچ رونق بود اندر دين و ملت تا نبود

  )662(قصائد/

  ذوالفقار علي شمشير هميشه كشيده ضد ستمگر و سركش راه خداست.

                                           
  خلافت و ملوكيت / ابوالاعلي مودودي.  - 1
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  هيچ كاري نايد از نقش علي و ذوالفقار             كار كردار علي دارد و گرنه روز جنگ

  )214(قصائد/

  كو؟ ولي شيري چو حيدر با سخا                سراسر جمله عالم پر ز شير است

  )571(قصائد/

  اي دريغا در جهان يك حيدر كرار كو؟     است از خمار خواجگي 1عالمي پر ذوالخمار

  )574(قصائد/

  حيدر كرّار بايد تا ز دشمن كين كشد            بايد تا به علّيين پرد 2جعفر طيار

  )138(قصائد/

  م و در تابناك پيكره هستي است:علي درياي عل -2

  همچو عدل عمرپاكي از جور             دوري از جهل همچو علم علي

  )254(قصائد/

  و سخائي 3چون حيدر كرّار درِ علم                    چون عمر خطّاب سر سنتّ و ديني

  )606(قصائد/

  

                                           
بن ذي الرمحين در جنگ جمل مقنعه زن خود را روپوش خود قرار مي دهـد و از آن  ذوالخمار: عوف بن ربيع  - 1

  پس به ذوالخمار يعني مقنعه پوش مشهور مي گردد. 
جعفر طيار: جعفر بن ابي طالب و برادر علي است كه شهيد شد و پيغمبر فرمود: جعفر را مي بينم كه در بهشت با  - 2

  او را جعفر طيار ناميدند. دو بال پرواز مي كند. و از آن پس  
است. البته اين روايت از جمله رواياتي است كه دوسـتان نـادان در حـق     »أنا مدينة العلم وعلي بابها«اشاره به  - 3

اند. واگر مكانت و جايگاه واقعي آن حضرت را مي دانستند نيازي به ساختن چنين روايتهايي  حضرت علي بافته
  نداشتند. (ب)
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 شو مدينه علم را در جوي و پس در وي خرام  

  .1تا كي آخر خويشتن چون حلقه بر داشتن    

  )468(قصائد/

رباني اسلام بود، و علي پهلوان  فتح خيبر، شكست يهود و طلوع شكوه و عظمت -3
يكرنگ باشيم و از وسواس نفس  و كننده در خيبر است؛ بايد كوشش كنيم كه يكدل و

  را آزاد سازيم: دخو

 درِ كفر و جهودي را از اول چون علي بركن  

  تشريف رباني يابي ز دين كه تا آخر چنو    

  )680(قصائد/

  با علي بيعت كني و زهر پاشي بر حسن!       دعوي ايمان كني و نفس را فرمان بري

  )530(قصائد/

د در قصيده زيبايي او را چنين سنائي كه از جان و دل علي را دوست دار -4
  ستايد: مي

      منين اي شمع دين اي بوالحسنؤاميرالم اي     

  اي به يك ضربت ربوده جان دشمن از بدن         

 اي به تيغ تيز رستاخير كرده روز جنگ   

  وي به نوك نيزه كرده شمع فرعونان لگن     

 از براي دين حق آباد كرده شرق و غرب   

                                           
  ت بعدي مطالبي است كه مي رساند الحاقي است و با اشعار قبلي و خط فكري سنايي مطابقت ندارد.در ابيا - 1
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  كردي از نوك سنانت عالمي را پر سننَ     

 لاّ االله زدي بر فرق لا گويان دينإِتيغ    

  1كه لا مي گفت وي را مي زدي برجان و تنهر    

     بت پرست تا جهان خالي نكردي از بتان و  

  را حزَن  2ي لات را شهمات و عزيّتا نكرد    

        تيغ ننهادي، ز دست و درع ننهادي ز پشت  

  راغ انجمنچ، شاد باش اي شاه دين پرور    

            گر نبودي زخم تيغ و تيرت اندر راه دين  

  دين نپوشيدي لباس ايمني بر خويشتن    

         لا جرم اكنون چنان كردي كه در هر ساعتي  

  كافري از جور دين بر خود بدرد پيرهن    

           مرحبا اي مهتري كز بيم تيغت در جهان  

  3پيش چشم دشمنانت خون همي آيد لَبن    

               فرش كفر از روي عالم در نوشتي سر بسر   

  4ناصر دين هدي و قاهر كفر و وثنَ     

                 گر مهتري دعوي كنند كمترانت را سزد   

                                           
  لاگويان: كساني هستند كه خدا را نفي مي كنند. - 1
  لات و عزّي دو بت جاهليت هستند. - 2
  شير  :لبن - 3
  وثنَ: بت  - 4
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  اي امير نام گستر وي سوار نيزه زن     

          هيچكس را در جهان اين ماية مردي نبود   

  كو به ميدان خطر سازد براي دين وطن     

  جهد راه دين بود است مخوف از ابتدا ليكن به   

  آن مخالف را همي موقوف كردي در زمن     

          شب از براي نصرت دين ساختي هر روز و   

  4و مجن 3نيزه و خود 2و طراده 1طبل و منجوق     

                   پاي اين مردان نداري جامه ايشان مپوش   

  برگ بي برگي نداري لاف درويشي مزن      

                      روز حرب از هيبت بلرزيدي زمين   

  همچنان كز بيم خصمي تند، مردي ممتحن      

              گدن در روز جنگفقارت گر بديدي كرذوال   

  كاه گشتي در زمان گر كوه بودي كرگدن    

             سركشان را سر به سر نابود كردي در جهان        

  را كفن 5هاشان تختهاشان تخته كردي، حلهّ    

                                           
  چتر  -آنچه بر سر درفش و علمَ نصب كنند :منجوق - 1
  زورق  -راده: نيزه كوتاهط - 2
  خود: كلاه جنگي - 3
  سپر  :مجن - 4
  جامه  :حلّه - 5
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        اين جلال و اين كمال و اين جمال و منزلت  

  تو را اي بوالحسننيست كس را در جهان جز مر     

                  هر دلي كو مهرت اندر دل ندارد همچو جان  

  هر دلي كو عشقت اندر جان ندارد مقترن    

                        روي جنات العلي هرگز نبيند بي خلاف  

  و حزَن 2با گرُُم 1اندر نار لا يزالي ماند    

           شب گر نبودي روي و مويت هم نبودي روز و  

  بويت گل نبودي در چمن گر نبودي رنگ و     

           چون تو صاحب دولتي هرگز نبودي در جهان  

  هم نخواهد بود هرگز چون توئي در هيچ فن     

  )492(قصائد/

                                           
  آتش  :نار - 1
  به معني زخم و جراحت آمده است. ،غم ،اندوه :گرُم - 2



 
 

  )536- 440سلام احمد جام (شيخ الإ -د

 ز عرفا وا »ژنده پيل«به  معروف سلام ابونصر احمد ابوالحسن جام نامقيشيخ الإ
صوفيان مشهور اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري قمري است كه در دودماني 

يكي از اصحاب معروف رسول خدا  به جرير بن عبداالله بجليمحترم كه سلسلة نسبشان 
قلاب شگرفي در دو سالگي بر اثر خوابي كه ديد، آنچنان ان و در سن بيست و ،رسيد مي

 . عبدالرحمن جاميحياتي تازه يافت و به سلك عرفا درآمدمد كه آروحية او به وجود 
وابستگان معنوي اين عارف بزرگ جري خود را از هعارف قرن نهم  شاعر معروف و

  داند: مي

  سلامي استجرعه جام شيخ الإ              شحة قلممر مولدم جام و

  تبه دو معني تخلصّم جامي اس                جرَم در جريدة اشعار لا

ه جرده است كه با توكمندي را تأليف بر ارشاد و تبليغ، كتابهاي سود شيخ جام علاوه
ز بهترين آثار عرفاني به حساب به رواني عبارت و تناسب بين الفاظ و معاني آنها، ا

  اند: جمله آيند از آن مي
 ،ة المشتاقينجنالمذنبين و روضة سمرقنديه، کنوز الحکمة، ةس التائبين، رسالي، انمفتاح النجاة

در هندوستان به چاپ رسيده است كه به  شيخ جامديوان اشعاري به نام . و بحار الحقيقة
پاشا در در كتابخانه نافذاحمد جام اي شعر  نسخهآن عارف نيست ولي  احتمال قوي از

توان اظهار داشت كه اگر تمام  مي »مفتاح النجاة«ول وجود دارد كه به گفتة مصحح استانب
توانيم  اقل قسمت اعظم آنها را فعلاً ميندانيم، لااحمد جام ديوان موصوف را از  اشعار
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جزو اشعار مسلمّ الصدور او بشناسيم، مگر اينكه بعدها با پيدايش اسناد و نسخه جديد 
  .1و معتبرتري از ديوان احمد ژنده پيل خلاف اين فرض به ثبوت برسد

ت به ي راشدين نوشته و نقل كرده اسباره خلفا خلاصه آنچه را كه شيخ نامقي در
  رساند: استحضار خوانندگان گرامي مي

  صدق ابوبكر -1
  يابد: دل و زبان بايد به يك موضوع بينديشند، و آدمي با صدق، شخصيت والا مي

بگفت، چون به صدق گفت درجة اعلي  االلهِ لا إله إِلاّ االلهُ محمد رسول �يقابوبكر صد«
  .2»يافت

  در دوستي اصحاب قاعده سوم -2
و نيكي نسبت به  ياش مسلمانان را به دوست در قاعدة سوم از قواعد دهگانه شيخ جام

  كند: خلفاي راشدين توصيه مي
را جمع داري در دوستي و نيك  صرسولقاعده سوم: آن است كه جمله ياران «

 گفتن، و هيچ كس را از ايشان بد نگويي، چنان كه خداي عزّ وجل در كتاب عزيز
  خويش فرمود:

﴿šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z\} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ 

Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$oΨ −/u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘﴾  :10(الحشر.(  
 آن و را ما، پروردگارا: گويند مى] انصار. [آمدند اينان از پس كه راست آنان] نيز[ و«

 اى كينه هيچ ما دلهاى در و. بيامرز، گرفتند پيشى ما از آوردن ايمان در كه را برادرانمان
حق  .»مهربانى بخشنده كه تويى پروردگارا. مده قرار، اند آورده ايمان كه كسانى حق در

                                           
بامقابلة پنج نسخه و مقدمه و تصحيح و تحشـيه   -»ژنده پيل«تصنيف شيخ الاسلام احمد جام  –مفتاح النجات  - 1

  24نتشارات بنياد فرهنگ ايران/ا –دكتر علي فاضل 
در اوائل قرن ششـم   »ژنده پيل«تصنيف احمد جام نامقي معروف به  -أنيس التائبين وصراط االله المبين جلد اول - 2

  .222انتشارات بنياد فرهنگ ايران / –با مقابله پنج نسخه و تصحيح و تشحثه علي فاضل  –هجري 
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، پس شايد ايشان را دعا كنيم، و نيك گوييم ، ماكه بستود انسبحانه و تعالي ما را بد
، كر را فاضلتر گوييم، پس عمر را، پس عثمان راايشان را بد گفت: و از جمله ايشان ابوب

م رسول االله به به مقا اجمعين. زيرا كه ايشان نشستند رضوان االله عليهم ،پس علي را
و ايشان بر جاي  .ي را عزوّجلدين خدا مر ، و ايشان نصرت كردنداتفاق جمله ياران

بداشتند قواعد دين و شريعت را، و ايشان بگسترانيدند بساط دين در آفاق جهان به 
  .1»توفيق ايزد تعالي

  كلام علي در باره بخيل -3
انجامش چنين است كه در دنيا چون فقيران زندگي  : بخيل سرفرمايد كه مي �علي
أبی طالبٍ کَرّم االلهُ بن  قال علی« شود سبه ميآخرت مانند ثروتمندان محا كند و در مي

هجهعجِلُ الفَقْوستالبخيلُ م :عيشالفُقَراء و رِ: ي يشنيا عّحافی الدي سابقبی حفی الع بس
  .٢»الأغنياء

  عمل، شرط اساسي ايمان است -4
منافقان و ابوبكر هرچه سر كردة  عبداالله بن اُبيكنند! مانند  گويند و عمل نمي مدعيان مي

  يروزي و موفقيت بيشتر اسلام بود.داد و در انديشه پ آورد، انجام مي را كه بر زبان مي
گوئي، بر اصل كني و  كني، و مي اين همه از بهر آن گفته آمد كه تا هر چيزي كه مي«

كه درجة  �بيابي. ابوبكر صديق دن آن جوئي تاجوئي از مع گوئي، و چيزي كه مي
چه شرط مسلماني است كه هر افت باول قدم يافت؛ زيرا كه در دل كرده بود،صدق ي
سال در راه  ، چنديعبداالله بن اُبرد تا لاجرم باول قدم در كوي صديقي نهاد، و آبجاي 

نهم، چون نه راست بود، ني باول، و ني بĤخر، همه بر هيچ  گفت قدم راست مي اسلام مي

                                           
  . 44،45أنيس التائبين / - 1
  .114كور/منبع مذ - 2
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بايد كرد، بر سر كار اول قدم راست بايد نهاد، تا مقصود  ميبود. اكنون بدانستي كه چه 
  .1»حاصل شود

   � از علي ص سوال رسول اكرم -5
! شش صد هزار گوسفند ل كرد: اي علياعلي سو امير المؤمنيناز  صرسول اكرم

گفت: يا رسول  �منين عليؤدينار، يا شش هزار سخن؟ اميرالم خواهي، يا شش هزار مي
گفت: ششصد هزار سخن را در شش  صخواهم. رسول سخن مياالله ششصد هزار 

اول گفت يا علي: چون مردمان را ببيني كه بفضائل « سخن جمع كردم، اين را نگاه دار:
ها مشغول باش. دوم: چون مردمان را ببيني كه به  به تمام كردن فريضه مشغول باشند، تو

م: چون مردمان را ببيني كه شغل دنيا مشغول باشند، تو به شغل آخرت مشغول باش. سو
به عيب جستن يكديگر مشغول گردند، تو به عيب تن خود مشغول باش. چهارم: چون 

: تو به آرايش دين مشغول باش. پنجممردمان را بيني كه به آرايش دنيا مشغول باشند، 
ند، تو بوسيلت حق مشغول چون مردمان را بيني كه بوسيلت جستن خلق مشغول باش

خلاص و باون مردمان را بيني كه به بسياري عمل مشغول شوند، تا : چباش. ششم
  .2»صفت عمل مشغول باش

  كوشش انسانهاي وارسته -6
كوشند كه بدكاران و فاسدان را به اسلام دعوت  انسانهاي وارسته و مصلحان راستين مي

 اما ولي باشد كه صدهزار مرد بر« كنند و آنان را از شقاوت و بدبختي نجات دهند:
 ،اطاعت آينده دست وي مسلمان شوند يا از فساد به اصلاح آيند و از گناه كاري ب

بنگر كه چند شهرها بر دست وي گشاده شد و چند  ؛�منين عمرؤچنان كه اميرالمهم
  .3»هزار خلق به اسلام در آمدند

                                           
  .130/ةمفتاح النجا - 1
  .125 -124/ ةمفتاح النجا - 2
  .289انيس التائبين / - 3



 
 

  هـ ق) 542و  538اديب صابر (وفات بين   -هـ

ن اسماعيل ترمذي، شاعر مشهور ايراني نيمه دباء باديب صابر، شهاب الدين شرف الأ
ترمذ بود و شاعري او هم در آن شهر شروع شد ولي بعدها  اول قرن ششم، اصل وي از

، و به مداحي سنجر دينمرو و بلخ و خوارزم روزگار گذرا در نواحي ديگر مانند
  اختصاص يافت.

دي در خوارزم بماند خوارزمشاه فرستاد، او چن تسزارا به رسالت نزد  وقتي سنجر او
داده بود و صابر از آن  اي را براي قتل سنجر ترتيب توطئه و اتسز را مدح گفت. اتسز

نقشه اتسز باطل گرديد، و او اديب صابر  سنجر را مطلع كرد، و اي آگاه شد و به وسيله
از مختصات شعر او  دست است، و را در جيحون انداخت. از ديوان او نسخي در

  زلّهاي لطيف دارد.غت و غزلها و تني اسسادگي و روا
  چينيم: اشعار را درباره خلفاي راشدين ميگوهرهاي گرانبهاي صابر ديوان اديب  از

  اي در وصف خلفاي راشدين    قصيده -1
  .1ستايد مدوحش را به صفات برجستة خلفا ميساده م اي روان و در قصيده

  لم علي و حلم عثمان آمدندمونست ع     چون ترا ديدند صدق و عدل بوبكر و عمر

  حجت علم علي زراي مصيب 3نموذه           حرمت عدل عمر بدين درست 2فزوذه

  علم علي دو صفت مشخصّه ممدوحند. عدالت عمر و

                                           
به تصحيح و اهتمام دانشمند گرامي آقاي محمد علـي ناصـح شـامل شـرح حـال و       -ديوان اديب صابر ترمذي - 1

  ات است.. شماره هاي بعد اشاره به صفح81-43 -حواشي و تعليقات مؤسسه مطبوعاتي علمي آستان قدس
  فزوذه: فزوده.  - 2
  نموذه: نموده.  - 3
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ــي كــه همــت عــاليش    ســيد مشــرق عل
  بـــوذ مـــرو را 1اي پســـران نبـــي كـــي

  فعل و رسم تو ز ميراث حسين و حسنند
  

  دكنــ عــدل عمــر در زمــين شــرق پــرا  
  صاحب دلدل وصـي و فاطمـه، فرزنـد   

  عمرنـد  عدل تو ز آثـار علـي و   علم و
  

  ذوالفقار علي و دل و زهرة حيدري -2
  لوه درخشان در قصائد اديب هستند.ذوالفقار علي و دل و زهرة حيدري دو ج

  2نبيني سري بي سرِ عنتري              كجا ذوالفقاري كند كلك او

  دل و زهرة حيدري 3ببايذ                كرا عنتر و خيبر آيد بدست

  در اين قصيده هر انگشت دست ممدوح در عدالت عمري است

  هر انگشت از دست او عمري                4احكام عدل آمذست عمر كاندر

  علمي كه در جهان ز علي ماند يادگار           قطب علو و تاج معالي علي كي يافت

در جنگ عوف بن ربيع بن ذي الرمحين ز ترس او علي چنان نيرومند است كه ا
والخمار يعني و از آن پس به ذ دهد جمل مقنعه زن خود را روپوش خويش قرار مي

  گردد. مقنعه پوش مشهور مي

  بذوالخمار 5آمذ كاسيبِ ذوالفقار در           گويي در آن زمانش علي داشت زير ران

  (ابوبكر) يار غار كمال حلم و تحمل -3
  در يار غار (ابوبكر) متجليّ است:مال حلم و تحمل ك

                                           
  كي: كه.  - 1
  عنتر: قهرماني نيرومند كه مغلوب علي شد. - 2
  ببايذ: ببايد. - 3
  آمذست: آمدست.   - 4
  درآمذ: درآمد   - 5
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  كمال حلم و تحمل بيار غار اندر              خداي 1جمال فضل و تفضلّ درو نهاذ

)175(  
كس صلاحيت يار غار شدن را ندارد، دوست ديگر است و يار غار ديگر! هر  

  غار كي باشد؟و ياربقدر ومنزلت هرگز چ    مردي 3وقتي بغار اندر شوذ 2اگر با يار خوذ

)187(  
  طيار گردد: تواند با قدر و منزلت و جاه و جلال، علي و جعفر هر آدمي نمي

  مرتبت هر جعفري طيار كي باشد؟بجاه و     بقدر و مرتبت هر حيدري كرّار كي گردد

 )187(   

  كند: رزو ميرا براي ممدوحش آ در تركيب بندي برندگي شمشير علي مرتضي

يا رب بده سياست شمشير مرتضاش        4نخاست ق مصطفا به سخاوت چنوراز ع  

)110(  
  ستايد: و دلاوري علي مي اي ممدوح را به كرامت مصطفي در قصيده

  نسب كند اي حيدري نسب كي بذاتت
       در صدر نيكنامي و در صف پـر دلـي  

  

ــدري     ــال حي ــطفايي و افع ــلاق مص   اخ
  وريحيدر دلا 5چون مصطفا كريم و جو

    

)113(  

                                           
  نهاذ: نهاد  - 1
  خوذ: خود - 2
  شوذ: شود  - 3
  چنو: چون او  - 4
  جو: چو  - 5
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  كند: فراواني ممدوحانش را به صفات گوناگون علي ستايش مي تدر ابيا

قلمش علي دل است و همان معجز است در
آمـــد 1ز نعمـــتش بنيـــاز انـــدر آن بديـــد

  

كه بـوذه بـوذ علـي را بـذوالفقار انـدر        
كي از شجاعت حيـدر بـذوالخمار انـدر   

  

  

)174(  
علـم جمال عترت و فخر شـرف علـي كـي ب   

مصـطفي معـرو   2توئي بعلم و سخاوت جـو 
    

  

اگر عديل علي خـوانمش سـزا باشـد     
همين صواب جو نسبت بمرتضا باشد

  

  

)184(

      او را به روز خشم و رضـا جـون نگـه كنـي    

راست علي مرتضاستيگويي درست و  
  

)315(

سـت آن خداوند كي حيـدر دل و زهـرا نسب          

متگر اوشيعت حيدر و زهرا همه خـد   
  

)147(

ــد   آاز  ــدري دادن ــرا زور حي ــه م ــل ك بن ق            

كشان ز خيبر نصرت بذوالفقار منست  
  

)20(

        جو مصطفي بهمـه فخـر و فضـل موصـوفي    

جـود متصّـلي   جو مرتضا بهمه علم و  
  

)294 (

                                           
  بديد: پديد - 1
  جون: چون.  -چو: چو - 2
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                        كعبه آل نبي شد قبلة آل علي  

  له ست هركو عاقلستدوستدار كعبه و قب    

 ون علي ذات شريفش صدر و بدر عالمستچ  

  و بدر محفلست چون نبي قدر رفيعش صدر         

)198(  

  و اندر هلاك او ز قلم ذوالفقار كن                 فرزند حيدري ز عدو ذوالخمار ساز

)205(  





 
 

وفات بين  – 458و  469عثمان مختاري (تولد بين سالهاي  -و
  )548و  512سالهاي 

عثمان مختاري شاعر قصيده سراي مشهور قرنهاي پنجم و ششم هجري است. و 
  غزنوي و ديگران را مدح كرده است.بسياري از پادشاهان 

  خوانيم: را دربارة خلفاي راشدين با هم مياشعار اين شاعر اديب و دانشمند 

  ابوبكر» ثاني اثنين«الدين محمد بن علي به    ستودن قطب -1
  .1ستايد ابوبكر مي »ثاني إثنين«به  را زيبا مير قطب الدين محمد بن علياي  در قصيده

  بــاد قــدر تــو از ســپهر اعلــي
  اي خداونــد صــد هــزار هنــر

  همـا فـي الغـار    ثاني اثنـين اذ 
  

  كـار دشـمن ز سـافلين، اســفل     
  باش از اين پس هزار سال اقَََـلّ 
ــلّ    ــزّ وج ــداي ع ــان خ ــا أم   ب

  

  
  

  )309قصائد: (

  عمر و علم عليعدل  -2
به عدل عمر و اي به نام لغز قلم در مدح ابوشجاع بن ابوغالب دبير، ممدوح را  در قصيده

  كند: علم علي ستايش مي
مبوطالب                ر خطّابروانت با شرف عدل ع ت علم عليدلت به قو  

)30(  

                                           
بنگـاه و نشـر كتـاب تهـران      –به اهتمام جلال الدين همائي استاد دانشگاه تهران  -ديوان اشعار عثمان مختاري - 1

  شماره هاي پايين ابيات شماره هاي صفحات كتاب است.  -309صفحه  1341
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  صدق ابوبكر و علم علي -3
دل عمر صفتهاي ارزنده وي، صدق ابوبكر و عاي در مدح سلطان ارسلان غزن در قصيده
  ممدوحند.

  چون عمر داردكه صدق و عدل چو بوبكر و       يگان سلاطين و صدر ملك خدايخدا

)55(  

  ذوالفقار حيدر و تازيانه عدالت عمر -4
  يانه عمر با هم بكار رفته است:و تاز حيدراي ذوالفقار  در قصيده

  همچون درة عمرنهادش باز سياست را      ه    ري گشتكفايت را زبانش ذوالفقار حيد

)124(  

  ركيش يار ملتّ، چون درة عمنو           علي است شقيش حصن دولت، چو خنجر

)178 (  

  تجلي صفتهاي خلفا در ممدوح -5
  اي ويژة خلفاي راشدين نهفته است:در ممدوح صفته

  زهد و حيا عثمان آن چون علي اندر دين زو       بوبكر شد از ايمان وز داد عمر، فرمان

)432(  

  علي شمشيرش را به دشمن مي دهد -6
دهد و ممدوح نيز چنين  ه در نبرد، شمشيرش را به دشمن ميعلي آنچنان آزاده است ك

  است:

  در جنگ چون علي بكف خصم، ذوالفقار           شاهي كه از دليري و آزادگي دهد

)102(  
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  دارد.ص  كه اخلاق علي و آيين محمد ممدوح چنان اميري است

  اخلاق علي دارد و آيين محمد                       ميري كه حسام او در دين محمد

)648(  

  





 
 

  هـ. ق) 573-476رشيد الدين وطواط ( -ز

قرن ششم هجري  بن عبدالجليل عمري بلخي شاعر سعد الملك رشيد الدين محمد
هاي روزگار و  از نوادر و شگفتي« :ءر معجم الأدبااست كه به گفته ياقوت حموي د

ترين روزگار خود و داناترين مردم به  فاضل غرائب آن بود، در نظم و نثر يگانه دهر و
اقليمها نام بردار  ، آوازه وي در آفاق پيچيد و درايق زبان تازي و اسرار نحو و ادبدق

 ه است كه قدرت او را دررشيد كتابهاي متعددي به زبان فارسي و عربي نوشت »شد
  دهد و از آن جمله است: نويسندگي و شاعري نشان مي

ديوان رسائل �، �ديوان شعر عربي�به زبان فارسي،  »حدائق السحر فی دقايق الشعر«

و چهار كتاب مهم درباره خلفاي راشدين به نامهاي , �1ر فارسيديوان شع�، �عربي
أنس « ،»بِ من کلامِ عمربنِ الخطّابِفَصلُ الخطا«، »يقِالصديقِ من کلامِ أبی بکرٍ الصد تحفةُ«
   .»لبٍ من کلامِ علی بنِ أبی طالبٍطا مطلوب کُلِّ«و » فان من کلامِ عثمانَ بنِ عفّانهلال

  :توضيح مختصري خواهيم داد ءخلفااينك بطور مختصر درباره هر يك از كتابهاي 

  � ابي بكر الصديق من كلام اميرالمؤمنينالصديق  تحفة -1
  گويد: باره اين كتاب چنين مي رشيد الدين در

بساختم و كتاب  »�منين عمر بن الخطابفصل الخطاب من کلام اميرالمؤ«چون كتاب «
اعيان  ، اركان دين و دولت وبپرداختم »الببی طمطلوب کُلّ طالبٍ من کلامِ علی بن أ«

اين هر دو كتاب بديدند و  2صمهم من المخافاتعو تصانهم االلهُ تعالی من الآفاملك و ملت، 
 �بي قحافهأصديق اكبر ابن : ن ثمرات فوايد بچيدند فرمودند كهاز شجرات فرايد آ

... كلمات آن غار بود و در حال ممات نايب كار در حال حيات صاحب صپيغمبر را
نباشد.. من به حكم ، بدرستي مصلحت گذاشتن و الفاظ آن بزرگوار معطلّمهمل  نامدار

                                           
  .1339ي باراني شاه آباد ناشر كتابفروش -با مقدمه و مقابله و تصحيح سعيد نفيسي -ديوان رشيد الدين وطواط - 1
  خداوند متعال آنان را از آفتها نگهدارد و از مخافتها حفظ كند.  - 2
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فراهم آوردم و در  �قحافهبي أصديق اكبر ابن نصيحت شريفشان صد كلمه از كلمات 
الصديق من کلامِ  تحفة«اين كتاب آنرا به پارسي بر سبيل ايجاز شرح كردم و كتاب را 

  .1»نام نهادم »اميرالمؤمنين ابی بکر الصديق

  � خطابالمن كلام اميرالمؤمنين عمربن فصل الخطاب  -2
 �منين علي بن ابي طالبؤاز نوشتن صد كلمه دربارة اميرالمپس  رشيد الدينبه گفتة 

منين ؤدر شرح كلمات اميرالم«گويند كه  اي از اكابر مملكت و اعاظم دين به او مي عده
كه بر افرازندة اسلام و بر آورندة اصنامست نيز چيزي ببايد پرداخت  �عمر بن الخطّاب

، متضاعف تر شود و هيچ بد گوينده عيب مترادف تر و أجر جزيلذكر جميل،  تا
منين عمر ؤكلمه از اميرالم جوينده را مجال مقال نباشد، من بر موجب فرمان ايشان صد

 كلمه اين معين كردم و در شرح آن صد 2كه غرُرَِ اقوال و دررِ امثالست �بن الخطّاب
  .3»نام نهادم »ن کلامِ عمر بنِ الخطابطاب مفصل الخ«كتاب فراهم آوردم و كتاب را 

  �  4من كلام اميرالمؤمنين عثمان بن عفان أنس اللهفان -3
چون از شرح كلمات آن سه امام، كه امناي دين و « گويد: در مقدمة كتاب مي رشيد

د كلمة فارغ شدم، بزرگان دين خواستند تا ص رضوان االله عليهم اجمعين خلفاي راشدينند
چند  آورم و خاطر بر شرح آن گمارم، هرنيز حاصل  �مات ذي النورينديگر از كل
بود به حكم اشارتي كه فرموده بودست چه در حال حيات و  5عزيز الوجود �كلمات او

                                           
  .  31،30ديوان رشيد الدين وطواط / - 1
برگزيده. غرَُر اقوال: سخنان نيكو و پسـنديده، درر جمـع درة: مرواريـد درشـت. دره      -غرَُر جمع غرُّه: پسنديده - 2

  مرواريد گونه  امثال مثلهاي نيكو و
  . 31،32ديوان رشيد الدين وطواط/ - 3
  اللهفان: ستمديده درمانده. -  4
  ناياب و كم ياب.  - 5
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به  �از كلمات ذي النورين او با اين هم جهد كردم و صد كلمه 1چه در حال ممات
أنس اللهفان «و اين كتاب را  دست آوردم. و شرح آن به پارسي بر سبيل اختصار نوشتم

2»نهادم ��ن امامِ المؤمنين عثمان بن عفّانم.  

  � طالب    من كلام اميرالمؤمنين علي بن ابيمطلوب كلَُّ طالبٍ  -4
  گويد: اولين كتاب از اين سلسله است و در مقدمه مي

و  3برارنكه امام اخيار و قُدوة اآبا  �الباميرالمومنين و امام المتّقين علي بن ابي ط«
غيرتند  و مقدم شجعان بود، فصاحتي داشت كه عقود جواهر از انفاس او در 4سيد فتيان

و  6، كه در كمال براعتو عمرو بن بحر جاحظاز الفاظ او در حيرت  5و نجوم زواهر
علي  امير المؤمنينوفور بلاغت نادرة اين امت و اعجوبة اين ملتّ بود، از مجموع كلام 

ه اختيار دررست، صد كلم 7يه و علي آله، كه جمع بدايع غرُرَ و روايعسلام االله عل –
ود نبشته و خلق را يادگار ن برابر هزار داشته و به خط خآكرده است و هر كلمه از 

در  . واجب ديد آن صد كلمه را به دو عبارت نظم و نثر پارسي تفسير كردن وگذاشته
ه مناسب آن كلمه بود آوردن، تا فايدة آن تفسير هر كلمه دو بيت شعر از منشĤت خود ك

 دو فريق، هم ارباب نظم و هم اصحاب نثر، در عالم تر بود و منفعت آن تمام تر و هر
  .8»مطالعة آن رغبت نمايند

                                           
  شايد از راه خواب بوده باشد.  - 1
  . 32،33ديوان رشيد الدين وطواط / - 2
  ابرار جمع برّ: نيكوكاران. قدوة ابرار: پيشواي نيكوكاران.  - 3
  جوانمردان.  –انان فتيان جمع فتي: جو - 4
  زواهر جمع زاهره: درخشانها.  - 5
  براعت: برتري، تفوق و بزرگواري.  - 6
  روايع جمع رايعه، رايعه مونث رايع است: كسي كه مردم را به واسطه زيبايي و خوبي خود به شگفتي بياورد.  - 7
   .33ديوان رشيد الدين وطواط/ - 8
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  ستودن ممدوحان به صفات خلفاي راشدين -5
  :1ستايد ين ميرا به صفات خلفاي راشد رشيد الدين ممدوحانش

  ملك او چون خلافت عمرست                    ندر فتوح بلاد بد كيشا

)94(  

تشبيه شده عثمان به  از جهت شرم ، از نظر علم به حيدر وشهاب الدين صابر -2
  .است

  زهي! در طينت تو شرم عثمان                      زهي در فطرت تو علم حيدر

)600 (  

  ونه دارد.، هنر علي گسيد تاج الدين ابوالغنائم رافعي شيباني -3

  فرع علي، خليفة سلطاني از نسب               مثل علي خليفه يزداني از هنر

)37(  

لم علي و عدل ارني ميان عقت اتسز ��علاء الدومدح در  2در قصيدة ذوبحرين -4
  بيند. عمر را در ممدوح مي

  بر در تو ساية عدل عمر                       در دل تو مايه علم علي

)174(  

  .ز سخن از علم علي وعدل عمر استبا 3اي ذوقافيتين در قصيده -5

                                           
وطواط مورد استفاده قرار گرفته است و شماره هاي پايين ابيات شماره هـاي   كليه اشعار از ديوان رشيد الدين -  1

  صفحه هاي كتاب است. 
  ذوبحرين شعري است كه در دو وزن عروضي خوانده مي شود. - 2
  شعري است كه مصراع بيت ها دو قافيه دارند.  - 3
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  عدل او ز سايه عدل عمر نشان در                  علم او ز مايه علم علي اثر در

)378(  

  ه ممدوحند.عدل عمر دو ارزش ويژ ي ول، علم عو باز هم

  يق عمر گرفتعدل، سيرت تو طر در                ، خاطر تو نهاد علي نهاددر علم

)524(  

  و دشمن و نابود كننده ستمگر است.ممدوح عمر وار مجري عدالت 

  قرينه عدل عمر شده ايام را                 در بسط عدل و رفع ستم عهد ملك او

 )436(  
  .كند تير ممدوح مانند صلابت فاروق كافران را متفرق مي -6

  جمع كفّار را كند تفريق                         سهم تو چون صلابت فاروق

)301(  

  اروق، وقف وارثي براي ممدوح است.صدق ابوبكر صديق و زهد ف -7

  هم ارث مانده ز فاروق زهد و نام        هم وقف گشته بر تو ز صديق صدق و زهد

)333(  

  .م وابسته به هم حتي در مدح ممدوحعلي دو نا ذوالفقار و -8

كـردار علـي  تو به حرب اندر خراميـده، ب           

در كف ميمون تو تيغي بسـان ذوالفقـار    
  

)216 (
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          فرزند حيدري تـو و در نـوك كلـك تـو    

صـد چـو ذوالفقـار    1يزدان نهاده معجزه  
  

)240 (

ــو     ــر تـ ــي و خنجـ ــدر رزمـ ــو حيـ         تـ

در ديــــن عمــــل ذوالفقــــار كــــرده  
  

)431(

       شاهي، كه وقف كرد بر اشخاص مشركان

ــغ   ــدري  تي ــازوي حي ــار ز ب چــو ذوالفق
  

)456(

  علم و قدرت علي سايه گستر است. ، عدل عمر ورشيددر تمام ديوان اشعار 

  

                                           
ر اين بيت نوك قلم ممـدوح از صـد ذوالفقـار    متأسفانه در مدايح، اغراقها و مبالغه گوئيها فراوان است چنانكه د - 1

  معجزه گر تر است. 



 
 

  قرن ششم)(قطب الدين ابوالمظفّر  -ح

عارف قرن ششم هجري  ،قطب الدين ابوالمظفرّ منصور بن اردشير سنجي عبادي مروزي
  گويد: ين چنين ميدر بارة خلفاي راشد »مناقب الصوفية« در كتاب

  گليم ابوبكر -1
ممكن است بعضي  .1»دوخت م كه گليمي داشت پاره بر آنجا ميديد را �و ابوبكر�

 مردم ساده انديش اين نوع زندگي را بر خلاف پيشرفت و تمدن بدانند در حاليكه لازم
ر هاي عقب مانده يا در حال رشد سبكبالت ات پيشوايان ديني و رهبران جامعهاست كه حي

رهبر  نيز مهاتما گانديعصر حاضر  و بي آلايشتر و دور از اسراف و تبذير باشد. در
اش را از تجمل گرايي  روش مقاومت منفي خود و جامعه فقيد هندوستان با به كار گيري

  نجات داد.

  ايثار ابوبكر -2
، وجود خود را در طبق اخلاص بگذارد ها و هنگام بروز مصائب د در سختيدوست باي

  ثار كند چنانكه ابوبكر چنين كرد.در راه دوستش فداكاري و اي و
كس با  �ابوبكر صديقهجرت كرد. از همه صحابه جز  صو اين بود كه رسول«

 (øŒÎ﴿ وي نرفت. از آنكه به همه وجهي شايسته وي بود و حق تعالي او را يار خواند،

ãΑθà) tƒ ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 Ÿω ÷βt“ øtrB āχ Î) ©! $# $oΨ yètΒ﴾ در غار رفت خود را فداي او كرد. ).40ه: (توب 

                                           
از نوشـته هـاي قـرن ششـم      -قطب الدين ابوالمظفر منصور بن اردشير سنجي عبادي مـروزي  -مناقب الصوفية - 1

  .72ناشر كتابخانه منوچهري /ص  -به كوشش محمد تقي دانش پژوه و ايرج افشار –هجري 
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جامه پاره كرد و در سوراخها نهاد، و پاشنه در يك سوراخ نهاد كه جامه نمانده بود. 
سر بر زانوي او نهاده بود.  صسيدمار پاشنه او را زخم كرد و نجنبيد و نناليد. از آنكه 

  .1»سپرد ر شود و اين طريق محبت بود كه ميايد كه بيدا: نبگفت

  هاي ضد استكبار و اتراف    عمر و علي نمونه -3
منين ؤاميرالم«ار و اتراف و خوشگذراني بودند. هاي ضد استكب نمونه بعمر و علي

منين اين ؤبر آن دوختي. گفتند: يا اميرالم هاي بسيار اي كه پوشيدي پاره جامه �علي
  .2»پوشم آن مي مذمت نفس ثمره دهد، براي چيست؟ گفت: مرقّع پوشيدن، خشوع دل و

جبة خود را پاره بر دوخته است. روايت است كه وي را  �و اميرالمومنين عمر«
هاي بسيار بر آن دوخته، از آن جمله سه  اي پوشيده و پاره خلافت جامه ديدند در وقت

  .3»پاره نمد بود بر ميان كتف و جامه بر يكديگر دوخته

  پيامبر و اصحاب صفّه -4
را بر آن  4، نيازمندان اصحاب صفهّبه فاطمه زهرا داشتمحبتي كه  ن همهآبا  صپيامبر

  بزرگوار ترجيح داد.

وقتي چيزي در حجره آورد.  صروايت كرد كه رسول �منين عليؤاميرالم«
باشند.  دهم و اصحاب صفّه بيرون گرسنه ميمرا بده. گفت به تو ن گفت: لفاطمه

  .5»رمنخست آنجا برم. آنچه زيادت باشد پيش تو باز آ

                                           
  . 90منبع مذكور/ - 1
  .73مذكور/ منبع - 2
  .73منبع مذكور/ -  3
  اصحاب صفه كساني بودند از اصحاب كه بر روي سكوي مسجد مي خوابيدند. - 4
  .84منبع مذكور/ - 5
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  عمر راضي شدن به قضا و قدر -5
اتكا به غير خدا باز پذيرفتن مقدرات الهي، آدمي را از  راضي شدن به قضا و قدر و

و با كوشش و تلاش دارد، و رضا به معني تسليم بودن در برابر اراده پروردگار است  مي
  مغايرتي ندارد.

در رضاست، اگر تواني كه همه چيزها  ابوموسي اشعرياي نوشت با  نامه �عمر
  .1»لا صبر كنإراضي باش و 

  صدق از نظر علي -6
آيد: در قول و  هيچ نعمتي براي انسان بالاتر از صدق نيست و صدق در سه چيز پديد

  در حال و در عمل.
بركت صدق، مرد را بهتر از مال بسيار  :چنين گفته است كه �منين عليؤاميرالم«

نيست شود. اما زبان راست گوي هر چند راست  است كه مال، خرج راست و به خرج
  .2»شود گويد درجة او در دين زيادت مي مي

  ادراك و فراست مؤمن از نظر عمر -7
  كند. ن رابطه قلب و زبانش را آشكار ميادراك و فراست و نيروي تفكر و بينش مؤم

 �جبرئيل. پس 3به ابتدا در آن متوقفّ بود صرسول :گفت �منين عمرؤاميرالم«
  بيامد و گفت:

  .4»ينطق علی لسان عمر الحق«گوييم:  گويد بشنو كه ما مي چه عمر مي هر
  شود. ي نفساني پاك كند، دلش آينه سا مياها و آرزوه آدمي اگر دل را از وسوسه

                                           
  . 116منبع مذكور/ - 1
  .102منبع مذكور/ - 2
  يعني درباره الهامات قلبي عمر ساكت بود و چيزي نمي گفت. - 3
  .128منبع مذكور/ - 4
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  )583انوري ابيوردي (وفات الف: 

، شاعر قصيده سراي مشهور قرن ششماوحد الدين علي بن محمد بن اسحاق ابيوردي 
  ستايد: هايشان اين چنين مي خلفاي راشدين را با ويژگي

  به خلفا ه سعد الدين اسعدخواجتشبيه -1
  گويد: مي »خواجه سعد الدين اسعد«اي در مدح  در قصيده

  به سـر مصـطفي شـريف قـريش    
  1بــه صــفا و وفــا و صــدق عتيــق
  2بـــه دليـــري و هيبـــت عمـــري
ــورين    ــات ذوالن ــا و حي ــه حي   3ب

ــوي   ــار مرتض ــف و ذوالفق ــه ك   ب
  

ــل عزيــز تــر ســت   سكــه ز جمــع ر  
  رستخشرع كه ز دل، جان فروش و

ــه ظ ــرك مســت هــور شــريعت از ع  
  4كـــه حقيقـــت مؤلـــف سورســـت
  5كه به حـرب انـدرون شـير نرسـت    

  

  

  

  

  

  )65(قصائد/

صدق، وفاي به عهد و اخلاص ابوبكر صديق و دليري، هيبت و  صفا، ،در اين قصيده
لب صلابت عمر بن الخطاب و حيا و حيات عثمان بن عفّان و شجاعت علي بن ابي طا

  فقار وصف شده است.و ارزش ذوال

                                           
  ابوبكر صديق.  - 1
  ي نسبي است. - - 2
  لقب عثمان بن عفاّن است.  - 3
  سور جمع مكسر سورة است يعني عثمان سوره هاي قرآن را جمع كرده است.  - 4
  .1347ديوان انوري جلد اول قصائد به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي/ بنگاه ترجمه و نشر كتاب/ چاپ دوم  - 5
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  به صفات خلفا »شاه«قطب الدين مودود ستودن  -2
اعتقاد ابوبكر، صولت  »شاه«قطب الدين مودود اي در صفت بغداد و مدح  در قصيده

آيد و ممدوح را به آن صفات متصف  ، خشوع عثمان، حكمت علي چنين ميعمر
  كند: مي

  به ترسكاري عثمان و حكمت حيدر                   به اعتقاد ابوبكر و صولت فاروق

  )217(قصائد/

  در مناجات باري تعالي -3
هاي گوناگون و بديع  تسلط و رنگ آميزي شاعرانه پرده اكه ب »مناجات باري تعالي« در

نمايد و اشعاري به صولت رعد و تندر و غرش صاعقه و بلنداي  خلقت را منقّش مي
يد از خداوند پوزش سرا ... ميريا وفلك كشيده و امواج توفنده دكوههاي سر به 

  داند: طلبد و خود را از تهمتهاي زير و معتقدات خلاف، بري مي مي

  نه در خلافت بوبكر دم زنم بـه خـلاف  
    نشستن عثمان چو رافضي بد گوينه در

  در مجــال نُطَــق 1نــه در امامــت فــاروق  
  احمق 2شجاعت حيدر چو خارجينه در

  

                                           
  عمر بن الخطاّب.  - 1
  ي طالب. دشمن علي بن اب - 2
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            سر خـوارج خـواهم شـكافته چـو انـار     
                 يكي جريدة اعمال خود نكـردم كشـف  

  ن كه عذر گناهان خويشـتن خـواهم  كنو
  

  2خواهم كفيده چون جوزق 1دل روافض  
  هزار كس را كـردم بـه مـدح، مسـتغرق    
  ز ديده خون بچكد بر بدن به جاي عرق

  

  

  

  )274(قصائد/

  � هيبت و صولت عمر بن خطاب -4
سروده است اينگونه از هيبت  »عماد الدين پيروز شاه«شكوهي كه در مدح  يده بادر قص

 كه  جا ترسد و هر شيطان از سايه عمر مي ؛گويد كه و صولت عمر بن خطاب سخن مي
قدرت دشمن شكن او جلوه كند، اثري از نيروي اهريمني نخواهد بود و مكمل 

  است:ير برنده حيدر ضربتهاي مهلك عمر در نبرد با دشمنان دين، شمش

  چرخ كه نظّاره بود ديد كه منكر شكست      دــــر بشكنــلّ عمــظو، ــمعركة مكر دي

  باقي ناموس كفر خنجر حيدر شكست      چه پس از عهد اودين به عمر شد قوي گر

  )92(قصائد/

                                           
شود. رافضيان آن عده از شـيعيان افراطـي و    روافض نامي است كه به تشيع تحريف شده صفوي اطلاق داده مي - 1

جز تعداد بسـيار انـدكي را مـورد لعـن و نفـرين قـرار        صي صحابه وياران رسول خدا  تكفيري هستند كه همه
نوان خليفه پس از خـود انتخـاب نمـود ولـي     حضرت علي را به ع صدهند. و بر اين باورند كه پيامبر خدا  مي

ياران رسول اكرم دستور پيامبر خويش را زير پا نهادند و ابوبكر را به خلافت برگزيدند. همچنين رافضيان چون 
را ميراث خاندان آن حضرت دانسته و دوازده امام معصوم پس از  صنظام پادشاهي خلافت پس از پيامبر اكرم 

ي  فل از اينكه ايمان به عصمت آن امامان در حقيقت طعنه اي است كشنده بر پيكـر عقيـده  اند. غا پيامبر تراشيده
. متأسفانه امروزه بسياري از شيعيان جهان و بخصوص كشور ما بـدام ايـن تنـدروان    صختم نبوت رسول اكرم 

است را نادانسـته  تكفيري افتاده اند و عقايد باطله و ضد قرآني آنها كه مخالف دستورات حضرت امير المؤمنين 
  تكرار مي كنند! (ب)

  جوزق: غوزه و غلاف پنبه كه هنوز پنبه آن را در نياورده باشند.  - 2
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  ه تدبير و عدالت عمر آرامش دارد:مكّه در ساي

  مكّه بي سايه عمر دارد                             ديو چندان علمَ زند كه نَبي

  )126(قصائد/

 آمده است ممدوح را مروج نام عمر و »احمد بن مخلص«اي كه در مدح  در قصيده
  نامد: عدل او را عدالت عمري مي

  زان روي كه عدل تو چو عدل عمر آمد                  نام تو بسي تربيت نام عمر داد

  )140(قصائد/

  گويد: چنين مي »صدر الدين محمد ميراب مرو«ر قصيدة مدحيه د

  چنانكه دين محمد به داد و عدل عمر              محمد آنكه وزارت بدو نظام گرفت

  )196(قصائد/

  ذوالفقار حيدر كرار -5
خنجر دست سلطان سلجوقي را به  :گفته است »سلطان خنجر«اي كه در مدح  در قصيده

  كند: تشبيه ميكرار ذوالفقار حيدر 

  در دست علي، ذوالفقار باشد                             در دست تو گويي كه خنجر تو

  )132(قصائد/

، چون علي ممدوح را در نبرد با دشمنان »امير تاج الملوك ابوالفوارس«در مدحيه 
  شمارد: مي

  خنجر تو كار روزگاروي راست كرده                    اي در نبرد، حيدر كرار روزگار

  )172(قصائد/

  نمايد: ممدوح خود چنين ياد ميدر ابيات ديگري از 
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  به پيش خصم، با پيكار حيدر                                به روز جنگ، با دستان رستم

  )224(قصائد/

  كه ز گردون، سريرست وز خورشيد، كلاه            شاه حيدر هاشم تَبعِ احمد نام

  )418(قصائد/

  به كف ذوالفقاري چو حيدر گرفته                تو بر پشت رخشي چو رستم خرامان

  ) 435(قصائد/

  كوس تو كوس حيدر رازي                                 تيغ تو تيغ حيدر عربي

  ) 477(قصائد/

جا سخن از زهد و عرفان به ميان  پيكار درون و بيرون است هر قهرمان �علي
شود ذوالفقار  د با كفار و مشركين رنگ آميزي ميجا نبركند و هر لي جلوه ميآيد ع مي
  درخشد. مي





 
 

  )595-500افضل الدين خاقاني شرواني (ب: 

  مدح پيامبر و خلفا
را ستوده از  صاي كه پيامبر هجري در قصيده 6دست قرن شاعر قصيده سرا و چيره 

  است:چنين سخن گفته  ءخلفا

ــت در   ــه دول ــتينآورده روزنام   آس
    داده قرار، هفت زمـين را ببازگشـت  
        هر چـار، چـار حـد بنـاي پيمبـري     
      بي مهر يار در ايـن پـنج روزه عمـر   

  

  1ذا هـوي إمهرش نهاده سوره و النجم   
  2كرده خبـر، چهـار امـين را ز مـاجرا    

ــا  ــر ارواح اولي ــار عنص ــار، چ ــر چ   ه
  3نتوان خلاص يافت از اين ششدر فنا

  

  

  

  

  :ستايد ت روحي و شخصيت معنوي آنان را ميو در قصيده ديگري اينگونه عظم

  4نداشت ساعد دين، ياره داشتن، يارا                    تاج اصفيا نشدند چهار يارش تا

محبت خاقاني در اين ابيات رهايي از زندان تعلّقات دنياي زودگذر را در گرو مهر و 
  داند. نسبت به چهار يار مي

  كند: را ستايش مي ءچنين مقام خلفا و شكوائيه و مدحيه ديگري اين ر قصيدهد

  دستان كاهنان شمر آنرا نه داستان                هر داستان كه آن نه ثناي محمدست

  تعليم كن از چار خليفه طريق آن                  خواهي كه پنج نوبت الصابرين زني

  1بيان ،حيا وز مستغفرين از متّقين،                 ادب وفا طلب از قانتين، از صادقين،

                                           
  اشاره به سوره مباركه نجم است. - 1
  چهار امين بمعني چهار خليفه است.  - 2
  / كتابفروشي زوار.  9-6ديوان خاقاني شرواني/ بكوشش دكتر ضياء الدين سجادي/ - 3
  / كتابفروشي زوار. 9-6ن خاقاني شرواني/ بكوشش دكتر ضياء الدين سجادي/ديوا - 4
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 ء، اذان نماز و اقامه آن است كه بايد بر مبناي تبعيت از خلفااز پنج نوبتمقصود 
  انجام پذيرد.

  تشبيه پدر به عمر و خود به عثمان
و خود را به  �پدرش را به عمرخاقاني در قصيده ديگري در مدح پدرش علي نجار 

  كند: تشبيه مي �عثمان

هم به ثناي پـدر خـتم كـنم چـون مقـيم     
ــا    ــا دع ــي او ت ــر در پ ــاي خي ــاد دعاه ب
   در عقب پنج فرض اوست دعا خوان من

        قضاي اول عهـد عمـر در گذشـت    زر گ
  

خوان اوست، جامگي از خان اومن از نان  
اول او ياربســــت و آمــــين پايــــان او 

وبـاد دعـا خـوان ا    يا رب كارواح قدس،
ــانِ او  ــذارد نوبـــت عثمـ ــا ابـــد مگـ 2تـ

  

  

  

  

  چهار يار چهار ركنند
كه در كعبه معظمّه  »لينتفاحة الثَقَتحفة الحرمين و« ) قصيده(تجديد مطلع :در مطلع دوم

  كند: ياد مي »چهار يارچهار ركن يعني «حضرت رسول سروده است اينگونه از در مدح 

      سياهنگ مصطفي كعبه است و مهر كتف او س  

  هر كف از بهر كف او زمزم احسان آمده    

    گرد چهار اركان او بين هفت طوق و شش جهت  

  چهار اركانش ز ياران، چار اقران آمده    

و كف دستش به آب  3سودكعبه و كتفش به حجرالأ به ص، مصطفيدر اين ابيات
  ست.كش به چهار خليفه تشبيه شده ازمزم و چهار ركن وجود مبار

                                                                                                           
  / كتابفروشي زوار.9-6ديوان خاقاني شرواني/ بكوشش دكتر ضياء الدين سجادي/ - 1
  .366مأخذ مذكور/ -  2
  .372مأخذ مذكور/ - 3
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  تشبيه پسر عمويش به عثمان و خود به علي
 كه ماتمدار »علي«و خود را » عثمان«در تب و تاب مرگ پسر عمويش، او را  ،خاقاني

  كند: خليفه مقتول است معرفّي مي

            دلم مرگ پسر عم سوخت و در جانم زد آن آتش  

  اش عرق شريان گشت و دودش روح حيوان كه هيمه    

                   اول ماتم است اكنون كه من چون مريم ازسخن در   

  در گفتن فرو بستم به مرگ عيسيِ ثاني    

         علي را گو كه غوغاي حوادث كشت عثمان را  

  1علي وار از جهان بگسل كه ماتم دارِ عثماني    

  تشبيه ممدوح به علي
ممدوح را  قزل ارسلان بن ايلدگزو مدح اتابك اعظم مظفرّ ت عيد نئدر تهاي  در قصيده

  نمايد: تشبيه مي »علي«به 

  در بيشة صولت چو علي شير وغايي           2در كشور دولت چون نبي شهر علومي

  از نسل فريدوني نه از آل عبايي            مانند علي سرخ غضنفر توئي ار چه

  3ز گراييرگر گالبرز شكافي تو ا        گر تيغ علي فرق سري يك سره بشكافت

                                           
  415مأخذ مذكور/ - 1
  ن شهر علمم وعلي درِ آن  است).است (م »أنا مدينةُ العلمِ وعلي بابها«اشاره به  - 2
  437مأخذ مذكور/ -  3
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  تشبيه خلفا به چهار اركان
اين شاعر قصيده سرا و سخنور كه سخت ترين قوافي و اوزان عروضي رام و مسخرّ 

 به مدح ناصرالدين ابراهيمو  سروده صرسول اكرماوست در تركيب بندي كه در مدح 
  گويد: به پايان رسانيده است مي

      1مهيا كرد پنج اركان ملتّ را به چار اركان   

  دست كز درياي او آمديك جدولي بوكه هر     

                   كنون جز ناصرالدين كيست؟ كز بهر نيابت را   

  3در چار بالشهاي او آمد 2ز بعد چارتن     

  كند: شكن و بدعت شكاف معرفّي مي ، علي را ستمشاعر بلند پايه شروان

  علي خيبر ستم بشكافت چون                اي چراغ يزيديان كه دلت

  4ذوالفقار تو لاجرم بشكافت                 تارك ذوالخمار بدعت را

  نمايد: لفقار برنده علي تشبيه ميدر دو بيت زير شمشير ممدوح را به ذوا

  5او البرز از سنان شكافد            گر تيغ علي شكافت فرقي

  6ن نجنبدتا چرخ جهود سا          كشچون حيدر ذوالفقار بر

                                           
  چار اركان، چهار خليفه است.  - 1
  چارتن همان چهار يار و چهار خليفه است.  - 2
  .449-448مأخذ مذكور/ - 3
  .470مأخذ مذكور/ - 4
  .512مأخذ مذكور/ - 5
  .513مأخذ مذكور/ - 6
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  »فاروق دين افزا«ناميدن ممدوح به 
 �، لقب عمر بن خطّابنامد و فاروق مي 
فاروق دين افزا«خاقاني، ممدوح خود را 

  خليفه دوم است.

  1نام او فاروق دين افزاي باد                     از در افريقيه تا حد چين

يعني عمر  »فاروق«ند و دا مي »حيدر فاروق عدل«، ممدوحش را در يك بيت ،خاقاني
  م نظير مجري عدالت و برابري است.بن خطاب نمونه ك

  2كز شرف او سماك، رمح سپاهش سزد           حيدر فاروق عدل، جعفر فرقان پناه

كه نقاب را از  »فاروق عجم ستان« در بيت ديگري مظفرالدين قزل ارسلان را به
  ند.ك بانو گشاده است تشبيه مي چهره بي بي شهر

  دست شه كامران گشايد           هر عقده كه روزگار بندد
  شاهنشه شه نشان گشايد      وز گرد مصاف روي نصرت

  3فاروق عجم ستان گشايد            يعني كه نقاب شهربانو
  

                                           
  .518مأخذ مذكور/ - 1
  .520مأخذ مذكور/ - 2
  .512ذ مذكور/مأخ - 3





 
 

  )614- 602اي (وفات  حكيم نظامي گنجهج: 

داستان پرداز  حكيم ابو محمد الياس بن يوسف بن زكي ابن مؤيد نظامي، شاعر و
باره تاريخ تولّد او اختلاف روايت وجود  در .هجري است ششممشهور ايران در قرن 

  باشد. مي 540تا  530ال قوي بين سالهاي دارد و به احتم
خسرو و شيرين و اشعار توحيد نظامي نه تنها در  ،ليلي و مجنونآوازه داستانهاي 

اي آسياي ميانه (شوروي سابق) را نيز فرا كشورهايران زمين قرنها طنين انداز است بلكه 
  ش تعهد اخلاقي به كار رفته است.. نظامي تنها شاعري است كه در اشعارگرفته است

  گردانيم: باره خلفاي راشدين آراسته مي اينك صفحات كتاب را به اشعار شيوايش در

  و خلفا در ليلي و مجنون صستايش پيامبر -1
  ستايد: را چنين مي ءخلفا صپيغمبر اكرمت نع و مجنون در ليليدر مثنوي 

  ويــن خانــه هفــت ســقف كــرده
ــودصــد          يق، بــه صــدق پيشــوا ب

ــائيِآو  ــر حي ــرس 1ن پي ــدا ت           خ
ــد    ــور بودن ــك ن ــار ز ي ــر چ             ه
      زين چار خليفه ملك شد راست

ـــز آم ــه ـــ ــن چهارگان          يزش اي
     اق داديــ ـهار سـدين را كه چ ـ

  بــر چــار خليفــه وقــف كــرده      
ــود   ــدا ب ــم ج ــرق ه ــاروق، ز ف   ف
ــدرس   ــود هم ــداي ب ــير خ ــا ش   ب
  ريحـــان يـــك آبخـــورد بودنـــد
ــت   ــد مهياس ــار ح ــه چه ــه ب   خان
  شد خوش نمك اين چهـار خانـه  

ـــزي ــــ ـــنگونه چ   اق داديـهار ط

  

  

  

  

                                           
  پير حيائي: عثمان بن عفاّن  - 1
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         چون ابروي خوب تـو در آفـاق  
        از حلقة دسـت بنـد ايـن فـرش    

  

  ار و هم طاقهم جفت شد اين چه  
  1عرش يك رقص تو تا كجاست تا

  

  

  

  

)432 -433(  

  ستايش چهار يار در شرف نامه -2
  :كه با بيت زير 
مناجات بدرگاه باري عزّ اسمه�درشرف نامه در 

  ياري رسم توئي ياوري بخش و             بزرگا بزرگي دها بي كسم

  راند: را چنين در ميدان مي شود اسب بلاغت شروع مي
  مسجل به امضاي پيغمبري                  نويسم خطي زين نيايشگري

  كه صد آفرين باد بر هر چهار                    چاريار ؟از كه وگواهي در
  چو تعويذ بر بازوي خود، نهان                نگهدارم آن خط خوني رهان

)843(  

  خزن الاسرارستايش عمر و علي در م -3
  :سرايد با سلاست و شيوايي چنين مي صسرار در نعت رسول اكرممثنوي مخزن الأدر 

  مــا همــه جســميم بيــا جــان تــو بــاش
ــي  ــن مـ ــة ديـ ــي رخنـ ــد از طرفـ   كننـ

ــا چراســت؟  ــه تنه ــوئي قافل   شــحنه، ت
ــت   ــردان فرسـ ــف مـ ــي در صـ   عليـ

  يشــب بــه ســر مــاه يمــاني در آر    
  بـــا دو ســـه در بنـــد كمربنـــد بـــاش

  

ــاش       ــو ب ــليمان ت ــوريم س ــه م ــا هم   م
ــي  ــين مـ ــراف كمـ ــر اطـ ــكن وز دگـ   دنـ

ــو ــم آنجــا چراســت؟ قلــب ت   داري؟ علَ
ــت   ــيطان فرسـ ــري در ره شـ ــا عمـ   يـ
ــر آر     ــاني ب ــرد يم ــه از ب ــو م ــر چ   .س

ــاش  ــد بـ ــم زدة چنـ ــن كـ ــم زن ايـ   كـ
  

  
  

                                           
با مقابله و تصحيح از روي صحيح ترين نسُخ معتبر چاپي و خطّي چاپ  -كليات خمسه حكيم نظامي گنجه اي - 1

  .433-1366/432تهران  -انتشارات امير كبير -چهارم
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  ستايش خلفا در شرف نامه -4
سخن به ميان  ز چهار ياراينگونه ا صاكرم پيغمبر�در مثنوي شرف نامه در معراج 

  آورد: مي

  ندانم كه شب را چه احـوال بـود  
  چو شـايد جانهـاي مـا در دمـي    
  تن او صافي تـر از جـان ماسـت   
  بــه از گــوهر جــان نثــارش كــنم
  گهر خر چهارنـد، گـوهر، چهـار   
  به مهر علـي گرچـه محكـم پـيم    
  هميدون درين چشم روشن دماغ

  يـش نـام  وبدان چـار سـلطان در  
  

  شبي بـود يـا خـود يكـي سـال بـود        
ــالمي    ــراهن عـ ــه پيـ ــد بـ ــر آيـ   بـ
  اگر شد به يك لحظه و آمد رواسـت 

  خـــواني چـــار يـــارش كـــنم ثنـــا
  فروشـــنده را بـــا فضـــولي چكـــار
  ز عشـــق عمـــر نيـــز خـــالي نـــيم
  ابــوبكر، شمعســت و عثمــان، چــراغ
  شــده چــار تكبيــر دولــت تمــام    

  

  

  

  

  

  

  

  

)848 - 849(   

  





 
 

  )628- 627- 537شيخ فريد الدين عطّار نيشابوري (د: 

ششم و اوائل قرن هفتم  فريد الدين محمد عطار نيشابوري از صوفيان مشهور قرن
  هجري است.

، او را در عالم عرفان شاخص و شخصيت والا، متانت، وارستگي و قدرت شاعري
ه استادي و پرهيزگاريش ممتاز نموده است بطوريكه شاعران و صوفيان قرنهاي بعد ب

  كنند. اعتراف مي

  ان اشعارديو
نامه،  تعطّار آثار گرانبهايي بيادگار مانده است از قبيل: اسرار نامه، خسرو نامه، مصيب از

  ايد و غزليات.ولياء، ديوان قصالأ 	تذكر منطق الطير، الهي نامه،
هاي معنوي اين عارف بزرگ فرا  ن گرامي را به چيدن گلها و شكوفهاكنون خوانندگا

  :خوانم مي

يار ارهچ  

طلق، آنكه پسِ مصـطفي بـه حـقّ   صديق م
ر         در باخت مال و دختـر در پـيش يـار غـا    

ــد جــان خواجــه، صــحابه ســزاي او   ديدن
ــي   ــول م ــو قب ــر ت ــتش  گ ــي در خلاف  نكن

  

ه از او نبــــود هــــيچ پيشــــواتشايســــ  
1جان هم بباختسـت بـه او يـارِ بـي دغـا     

ــزا؟   ــه ناس ــحابه ب ــد ص ــا كنن ــاري كج ك
ءكنــد ز منــع تــو تكــذيب اوليــا واجــب

  

  

  

  

***  

                                           
  دغا: به فتح اول به معني نادرست و دغَل.  - 1
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هـو شـنيد   ، آنكه چـو طاهـا و  1فاروق اكبر
      آهوي طاوها چو بر آوردي هـاي و هـوي  

     كف ساقي شراب خاصچون نوش كرد از
 هرگز نديد ار چه بسي ديـده بـر گماشـت   
             مير سـوم، خلاصـة ديـن، آنكـه در كشـيد     

ــا ــون  آن ذات پ ــيد دو كَ ــف س  ك او ز ك
    در بحر بي نهايت قرآن چو غوطـه خـورد  
        داني بر آسياي فلـك چيسـت ايـن شـفق؟    

  

درهاي و هوي آمـد و شـد صـيد طاوهـا      
پر مشك شد ز آهـوي هـو نافـه در هـوا    
ــلا   ــرآورد كالص ــام ب ــروش ع ــالي خ 2ح

ــلا    ــت الع ــر جنّ ــه ت ــمعي ازو فروخت ش
ــت از ــات معرفـ ــا آب حيـ ــوثر حيـ 3كـ

سـخا  4هم كـوه حلـم ديـده و هـم قُلـزُم     
5شد غرق بحر و كرد در آن بحر سر، فدا 

بر خون بگشت از غـم خـون وي، آسـيا    
  

  

  

  

  

  

  

  

***  

ز پس بود 6صدري كه بود از پس و علويِ
شير خدا و ابن عم نبـي، آنكـه بـاز يافـت    

ضـا تآن صدر، صدر هر دو جهان بود، مر  
8يتأَو هل چتاجي و7تختي چو دوش خواجه

  

                                           
  خطاب. فاروق اكبر: عمر بن  - 1
  الصلا، به فتح صاد بانگ برآوردن براي طلب كسي.  - 2
  مقصود عثمان بن عفاّن است.  - 3
  قلزم: دريا.  - 4
  اشاره به كشته شدن خليفه، عثمان در حال قرآن خواندن است. - 5
  علوي به ضمّ عين به معني بلند.  - 6
  خواجه، حضرت رسول  گرامي.  - 7
  ).1(سوره الإنسان/ - 8
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چــون مصــطفاش در اســداالله مثــال داد   
      اين حلقة دري كه دري جسـت تـا بيافـت   
ــان جــان  ــار نــداري مي            گــر عشــق چــار ي
         گر چار ركـن كعبـة دل، چـار يـار نيسـت     

  

ــيدند لا     ــال كشـ ــراي آن مثـ ــا طغـ 1فتـ

ــت و بابهــ ـ  ــة علمسـ 2اوان در درِ مدينـ

كـه پـنج نمـازت بـود روا     3صورت مكن
ــيا  ــزين و كليسـ ــرد گـ ــار كـ ــار چـ 4زنّـ

  

  

  

  

، تضادها و ، از تعصب و يكسو نگري دور است و با ديد باز عارفانهعطّارمسلك 
اين  �اسرار نامه«شمارد در  هاي مختلف را مادون توحيد مي تناقضات مكاتب و نحله

  گويد: خن ميچنين از خلفاي راشدين س

  ابوبكر
  ة دارالخلافـــــهونخســـــتين قـــــد

ــاد تحقيــق     ــق، بني ــن ح ــاس دي  اس

ــور  ــيد انـ ــدق را خورشـ ــپهر صـ  سـ

5شــريعت را نخســتين قــرةّ العــين   
 

ــو      ــور ب ــدق و پ ــان ص ــه جه قُحاف  
ــديق  ــرع، صـ ــاه شـ ــت دار شـ  نيابـ
 چــــراغ اوليــــا صــــديق ابــــوبكر
ــين   ــاني إثنَـ ــطفا و ثـ ــق مصـ 6رفيـ  

  

  

                                           
   »لا فتي إلا علي، لا سيف إِلاّ ذوالفقار«اشاره است به حديث   - 1
  . »أنا مدينةُ العلم وعلي بابها«اشاره است به حديث  - 2
  گمان مكن.  - 3
  . 5-4ديوان فريد الدين عطار نيشابوري با تصحيح و مقابله سعيد نفيسي چاپ سوم/ - 4
  نور چشم. - 5

�āωÎ) çνρã﴿ -40التوبه/  - 6 ÝÁΖ s? ô‰s)sù çνt� |Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_t� ÷z r& tÏ% ©! $# (#ρã� x Ÿ2 š†ÎΤ$ rO È ÷ oΨøO $# øŒÎ) $ yϑ èδ †Îû 

Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷βt“øt rB āχÎ) ©!$# $ oΨyè tΒ﴾ .»     اگر شما او را (پيامبر) يـاري نمـي كنيـد البتـه
ريش كرد آنگاه يكي از آن دو تن (رسول اكرم) به رفيق هنگامي كه كافران پيغمبر را از مكه بيرون كردند خدا يا
  .»و همسفر خود (ابوبكر) گفت: اندوه مخورخدا با ما است
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 شراب شرع چـون جوشـي بجوشـيد   

 نخستين جام حكمـت نـوش او كـرد   

ــه   ــيش رفتـ ــت پـ ــي را در امامـ  نبـ

   چو حق در گـوش جـان او نـدا كـرد    
  ميچو در باخت آنچِ بودش زر و سـي 

ــازي  ــدگي و پاكبـــ ــي بيننـــ  زهـــ

 مخــالف گــو بيــا برخــوان و بشــناس

ــت  ــا روز قيامـــــــ  ز اول تـــــــ

ــدوه   ــر انـ ــم دم او در هـ  در اول هـ

ــتين    ــاص نخس ــب خ ــط ناي  در اوس

ــاك   ــه در خ ــرِ او خفت ــر در ب  در آخ
  

ــيد    ــدقنا بنوشــ ــا و صــ ــه آمنّــ  بــ
 ز دست مصطفا سر جوش او خـورد 
ــه    ــش رفتـ ــده، درويـ ــوانگر آمـ  تـ

هــرآنچش بــود بــا دختــر فــدا كــرد   
ــي    ــا گليم ــا ب ــال دني ــاخت از م  بس

ــازي  و ــديق ببـ ــت صـ ــيكن نيسـ لـ  
ــتدعونَ إلــی قَــومٍ أولــی بــأس 1س  

نبــي در حــقّ او كــرده كرامــت        
 چه در شهر و چه در غار و چه در كوه

يمبـــر را نيابـــت كـــرده در ديـــنپ   
2و مريد و چست و چـالاك  زهي پير  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

)24 - 25( 

  �عمر
ستايد،  عطّار، كه آنگونه از صديق و يار غار سخن گفته است، فاروق اعظم را چنين مي

  :و شايسته عمر ستايشي فراخور

  ورشـيد خطّـاب  سپهر ديـن عمـر، خ  
ــامبردار   ــاب نـ ــمعي كافتـ ــه شـ   چـ
  ازين پرتو كه بـود آن شـمع ديـن را   
ــودي    ــق نب ــن ح ــب دي ــر او قط   اگ

  چراغ هشت جنتّ شـمع اصـحاب    
  طـــواف او كنـــد پروانـــه كـــردار
  نمي شايسـت جـز خلـد بـرين را    
  كمـــال شـــرع را رونـــق نبـــودي

  

  

                                           
  . 16سوره الفتح/ - 1

 -اسرار نامه شيخ فريد الدين عطار نيشابوري با تصـحيح و تعليقـات و حواشـي دكتـر سـيد صـادق گـوهرين        - 2
  . 25-24انتشارات صفي عليشاه/
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  ز بهــر ســر بريــدن ســر بــداد او    
ــدي كــرد چــو آهنــگ ســر شــمع ه  
  چو چشـم جـان او اسـرار بـين شـد     
ــال افــــزود اول   شــــريعت را كمــ

  رسولش گفت گر بودي دگـر كـس   
  خداونـــد جهـــان از نـــور جـــانش

  در گـوش كـرد او   چو حق را حلقـة 
ــودي  آاز  ــر آزم ــتن زه ــر خويش          ن ب

ــم در   ــد ظل ــان ش ــم  چن ــام او گ اي  
ــان از عــدل او آســوده گشــته      جه

ــ  ـــعج ــا قي ـــم را ت      شادهـامت در گ

ــاد ا      ــر آرد نه ــا س ــد ت ــدان ش   وب
  به پيش طاي طاهـا سـر فـدا كـرد    
  شكش برخاست مشكلها يقين شد
ــود اول  ــي او ب ــردان يك ــل م   ز چ
  نبي جز من نبودي جز عمر، كـس 

  1زفــانش ســخنها گفتــه بــي او بــر
  بنــامش زهــر قاتــل نــوش كــرد او
  كـه صــد تريــاق فــاروقيش بــودي 
ــزم   ــر قُل ــان بح ــكي در مي ــه اش   ك
  ســـتم از بـــيم او نـــابوده گشـــته

  منبـر نهـاده   هزار و شصت و شش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )25،26 -(اسرار نامه

  � عثمان
  عثمان بن عفان در تاريخ اسلام و ادب و فرهنگ فارسي و عربي سه ويژگي دارد؛

  ن، ذوالنورين و داراي شرم و حيا.جامع قرآ

ــرآن  ــتاد قـ ــن اسـ ــل ديـ ــر اهـ   اميـ
ــود    ــونَين بـ ــة كَـ ــزينِ خواجـ   هگـ

ــور   ــتي مص ــا گش ــم و حي ــر حل           اگ
  حيا ايمانست يا جز وي ز ايمانسـت 

ــ   ــان ؤاميرالمـــ ــانِ عفّـــ  منين، عثمـــ

ــوده   ــورين بـــ ــداماديش ذوالنـــ  بـــ

ــ ز ــور ذوالنـــ ــدي منـــ  ورين بودنـــ

 بهر وجهي كه هست از نـور عثمانسـت  

  

  

                                           
  زبان.  - 1
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ــا اوســت  ــم و حي ــة حل ــين حلق   نگ
  چــو ديــوان الهــي بــا هــم انــداخت
  همــه در جمــع او مهمــان اويــيم   
ــرد   ــق ك ــرآن ح ــر در ق         در اول عم
   ز بس كو خون قرآن خـورد از آغـاز  

                 االله صـــبغةرســـيده بـــود پـــيش   
         كــه كــرد آن را ز پــي دنيــاي غــدار 
                نـــه ميـــل دنيـــاي غـــدار كردنـــد 
                 يكــي را بــر ســـر قــرآن بكشـــته   

               نـــدهكيكــي را ز هــر دل از بــر ف   
   باش كاصل اوستازين بگذر خدا را

 ســر أحـــرار و تــاج اســـخيا اوســـت    

ــداخت  ــالم انـ ــمة در عـ ــدمت شـ  ز قـ

ــيم    ــوان اويـ ــور ديـ ــر خـ ــه اجـ  همـ

ــرد    ــق ك ــان ح ــتن قرب ــر خويش  در آخ

ــاز   ــون او ب ــرآن خ ــورد ق ــر زان خ  مگ

ــاه   ــت، ناگ ــبغة االله گش ــونش ص ــه خ  ك

ــدانم تـــا كـــه بـــود آن را روا دار     نـ

ــن  ــردان دي ــا م ــه ب ــد ك ــار كردن ــن ك  اي

 در نمـــاز آســـان بكشـــته   يكـــي را

ــر ف  ــي سـ ــربلا بـ ــي در كـ ــدهگيكـ  نـ

 در سـركش اي دوسـت  گر سر برنـه و د
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )27-26-(اسرار نامه

  � علي
 علي، شير ميادين شجاعت و نور مصابيح هدايت است، علم علي و انفاق و فضيلتش در

دلداران وادي عشق و معرف الهي اعصار، ضرب المثل آزادگان و دلدادگان و  تمام
  باشد. مي

ــر    ــم پيمبـ ــر عـ ــن پسـ ــوار ديـ   سـ
ــدل     ــش دل ــوار رخ ــتم، س ــتن رس   ب
  علــي القطــع افضــل ايــام او بــود     

ــلوُني ــادي ســ ــان داد 1منــ   در جهــ

  شجاع صدر صـاحب حـوض كـوثر     
ــل    ــاي توكّـ ــواص دريـ ــدل، غـ   بـ

ــودالإ الحــقّ حجــةُ علــي   ســلام او ب
  عـالم صـد نشـان داد    دو بيك رمز از

  

  

                                           
  . �پيش از اينكه مرا از دست دهيد از من سوأل كيند: از امام علي   »سلوُني قبل أن تَفقدوني« - 1
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  چنـــين بايـــد  نمـــاز از اهـــل رازي
  نور حـق جـانش  چنان شد در نماز از 

 ــ ــين باش ــدهنمــازش چــون چن   د گزي
ــود     ــوي ب ــا پرت ــر دري ــودش اب   ز ج
  تــو اي زر زرد گــرد از نــا اميـــدي   
  دكه چون اين سرخ رو سر سبز ره ش ـ

            زهي صـدري كـه تـا بنيـاد ديـن بـود      
             ز طفلــي تــا كــه خــود را پيــر كــردي
ــودي   ــير ب ــو ش ــش و ت ــا آت ــو دني              چ
ــير   ــنه، ش ــم نشــيند گرس ــر چــه ك               اگ
ــه  ــر و فاقـ ــدنيا فقـ ــتي بـ                 از آن جسـ
ــه   ــت رفتـ ــب جانـ ــا در تعصـ                  الا يـ
ــر   ــر مك ــر زرق و پ ــي پ ــاداني دل            ز ن
              گهـي ايـن يـك بـود نـزد تـو مقبــول      
  گرين يك، به گر آن ديگـر تـرا چـه؟   
            همه عمـرت در يـن محنـت نشسـتي    

  هـــوا راه خـــدا گيـــر نـــد ازتـــرا چ
ــه     ــيش حلق ــردا پ ــه ف ــين دارم ك                 يق
         چه گويم جمله گر زشـت ار نكوينـد  
ــن  ــون ك               خــدايا نفــس ســركش را زب
ــردان   ــغول گ ــود مش ــه خ ــا را ب                 دل م

  

ــو       ــاز ت ــد نم ــا باش ــه ت ــازي ك   نم
  پيكــانش داز پــائي بــرون كردنــ كــه

  بالحمـــدش چنـــان گـــردد بريـــده
ــود  ــر زر جــوي ب   بچشــمش عــالم پ
  تو نيز اي سـيم مـيكنَ ايـن سـپيدي    
  سپيد و زرد بـر چشـمش سـيه شـد    
  دلــش اســرار دان و راه بــين بــود   

  دون تكبيــر كــردي بــرين دنيــاي  
  ن معنـــي ز دنيـــا ســـير بـــوديآاز 

  نخوردي نـان دنيـا يـك شـكم سـير     
ــه   ــه طلاق ــت س ــود پيش ــا ب ــه دني   ك
ــه  ــت رفتـ ــا ديوانـ ــق بـ ــاه خلـ   گنـ
ــوبكر  ــتي و بـ ــي گشـ ــار علـ   گرفتـ
  گهــي آن يــك شــود از كــار معــزول
  چو تو چون حلقـه بـر در تـرا چـه؟    
ــتي؟     ــي پرس ــدا را ك ــا خ ــدانم ت   ن

  ازيــن پرســد مــرا گيــر خــدايت گــر
  گردنـــد هفتـــاد و دو فرقـــهيكـــي 

ــد   ــان اوين ــري جوي ــو بنگ ــو نيك   چ
ــن     ــرون ك ــا ب ــاغ م ــولي از دم   فض
ــردان   ــزول گ ــوي را مع ــب ج تعص  
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  منطق الطير
را  ءتمثيلي عرفاني از پيكار با نفس اماره است خلفا كه 1عطّار در مثنوي منطق الطير

  ستايد: چنين نيكو مي

  فضيلت ابوبكر صديق - 1
تحت  اي را گويد كه هر خواننده اي سخن مي با چنان جاذبه در فضيلت ابوبكر صديق

  دهد. تأثير قرار مي

  خواجه اول كـه اول يـار، اوسـت   
  صدر دين، صديق اكبر، قطب حق

ــقّ از ــر چِ حـ ــا هـ ــاه كبريـ                بارگـ
          آن همه در سـينة صـديق ريخـت   

  

  ، اوسـت 2ثنين إذ هما في الغاراثاني   
ــرده ســبق  ــز از همــه ب   در همــه چي
  ريخـت در صــدر شـريف مصــطفي  
  لا جرم تـا بـود ازو تحقيـق ريخـت    

  

  
  

  

  )24-23(منطق الطير، 

جهان  آيد و انسان كاملي را كه ميكند كه به وجد  سپس آنچنان از صديق تعريف مي
و بلنداي روح را در سكوت و شب زنده داري  بيند و مافيها را طلاق داده باشد در او مي

  نمايد. بوبكر تجسم مي
  چون دو عالم را به يـك دم در كشـيد  
  سر فـرو بـردي همـه شـب تـا بـروز      
  هــوي او تــا چــين برفتــي مشــك بــار
  زين سبب گفت آفتـاب شـرع و ديـن   

  خوش دم دركشيدو 3لب ببست از سنگ  
ــوز    ــر آوردي بس ــويي ب ــب ه ــيم ش   ن
  مشـــك كـــردي خـــون آهـــوي تتـــار
ــا بچــين  ــد جســت ازينجــا ت ــم باي   4عل

  
  
  

                                           
منطق الطير (مقامات الطيور) شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري به اهتمام دكتر سيد صـادق گـوهرين بنگـاه     - 1

  .1348ترجمه و نشر كتاب 
  ضيح داده شده است دربارة آيه در صفحات قبل تو 40التوبة / - 2

گويند سنگي در دهان گذاشته بود كه سخن بيهوده نگويد. - 3  
»اطلبو العلم و لو بالصين« - 4  
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  بودي به حكمت در دهانشسنگ زان 
  ني كه سـنگش بـر زفـان بگرفـت راه    
  ســـنگ بايـــد تـــا پديـــد آرد وقـــار
ــدر او  ــد از ق ــويي بدي ــر م   چــون عم

  اثنيــنش قبــول چــون تــو كــردي ثــاني
  

  نــگ هــو گويــد زبــانشتــا بســنگ و ه  
ــه  ــيچ نـــامي جـــز إلـ   تـــا نگويـــد هـ
  مـــردم بـــي ســـنگ كـــي آيـــد بكـــار
ــدر او  ــر ص ــويمي ب ــاش آن م ــت ك   گف

ــاني ــول   ثـ ــد رسـ ــود بعـ ــين او بـ   اثنـ
  

  
  
  
  

 )24-(منطق الطير

ابوبكر را در  گويد: خدايا چون تو عطّار در پايان ابيات، خطاب به خداوند متعال مي
نيز   صلذا پس از رحلت رسول خدا ،نفر دوم دو نفر ناميدي ينيع »ثنينااني ث«قرآن 

  اني اثنيني و جانشين پيامبر بود.ث

  ، فاروق اعظمعمر - 2
و باطل است و اسلام او يعني نابودي  ، فاروق اعظم و معيار حقاسلام عمر خدر تاري

  !نمر امپراطوري روم و اكاسره ايراكافران و مشركان و شكستن ك

ــن  ــع دي ــاب جم ــرع آفت   خواجــة ش
           ختم كـرده عـدل و انصـافش بحـق    
       آنك حقّ طاها برو خواند از نخست
       هاي طاها در دل او هـاي و هوسـت  

  

  ظــلّ حــق فــاروق اعظــم شــمع ديــن  
ــر ــوده ب   1وحــيش ســبق در فراســت ب

ــا مطهــر  ــد ز طاهــا و درســت   ت   ش
  هاي هوستهاي و هو در فرّخ انك از

  

  
  

  

  )24-منطق الطير(

به  ها و رويدادها قدرت شگفت انگيزي در تجسم صحنه ذوق هنري و بينش عرفاني،
نشيند و خواننده  كند اشعار بر دلها مي عطّار بخشيده است، با آنكه در اوصاف مبالغه مي

                                           
  في الاُّممِ محدثونَ فإَن يك في امُتي فَعمرٌ.  - 1
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راه  ،صيت ممدوحي چون عمرسپارد و توصيف عدالت و ثبات شخ فكرش را به آنها مي
  بندد. قاد و انكار را بر او ميانت

  صـــراط، اول گـــذر آنـــك دارد بـــر
  آنـــــك اول حلقـــــه دار الســـــلام
   چو نخستش حق نهد در دست، دست
ــت   ــام ياف ــدل او انج ــن از ع ــار دي   ك
  شمع جنّـت بـود و انـدر هـيچ جمـع     

ــون  ــمع را چ ــور   ش ــود ز ن ــاية نَب   س
  زفـانش  چون سخن گفتي حقيقت بـر 
      ســوختش گــه ز درد عشــق جــان مــي
      سوخت زار چون نبي ديدش كه او مي

  

  عمـــر :هســـت او از قـــول پيغمبـــر  
  او بدســـت آرد زهـــي عـــالي مقـــام

  آخرش با خود برد آنجـا كـه هسـت    
  نيـــل، جنـــبش، زلزلـــه، آرام يافـــت
ــمع   ــود ز ش ــاية نَب ــس را س ــيچ ك   ه
  چون گريخـت از سـاية او، ديـو، دور   
ــانش   ــتي عي ــدا گش ــي خ   از راي قلب

  سـوختش  ن مـي گه ز نطـق حـقّ زفـا   
  گفت شمع جنّـت اسـت ايـن نامـدار    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  )25،24-منطق الطير(

  مظهر شرم و حيا ؛عثمان بن عفان - 3
تمام اوراق ادب و فرهنگ تاريخ اسلام عثمان بن عفان مظهر شرم و حياست و در  در

  وجه مشخصّ اوست.، شرم عثمان مسلمانان

  ق اسـت خواجة سنتّ كـه نـور مطل ـ  
  آنك غرق قدس و عرفـان آمدسـت  
ــت  ــان گرف ــت ايم ــان راي ــي ك   رفعت
  رونقــي كــان عرصــة كــونين يافــت

  بـر حـق اسـت    1بل خداوند دو نور   
  عفّــان آمدســت 2صــدر ديــن عــثمنِ

ــ ــؤاز اميرالمـ ــتامنين، عثمـ   ن گرفـ
ــور  ــر ن ــت  از دل پ ــورين ياف   ذي الن

  

  
  

                                           
  دو نور، دو دختر رسول اكرم  ص (رقيه و ام كلثوم) كه به ترتيب به عقد نكاح عثمان در آمدند. - 1
  عثمن، به همان شكل كتاب ـ يا رسم الخط عثماني ـ نوشته شده است. - 2
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ــطفا    ــول مصـ ــاني بقـ ــف ثـ   يوسـ
  كــار ذي القربــي بجــان پرداختــه   
ــتة     ــا بنشس ــه ت ــدش ك ــر بريدن   س
  هــم هــدايت در جهــان و هــم هنــر
ــر    ــان منتش ــد ايم ــد او ش ــم بعه   ه
  ســـيد ســـادات گفتـــي بـــر فلـــك

  ابجهم پيامبر گفت در كشف و ح 
  چون نبـود او تـا كنـد بيعـت قبـول     
ــودمي    ــر س ــا ب ــد م ــران گفتن   حاض

  

  بحـــر تقـــوي و حيـــا كـــان وفـــا   
ــه   ــان باخت ــار ايش ــود در ك ــان خ   ج
ــته   ــم پيوسـ ــته رحـ ــه پيوسـ   از چـ

ــتر امـــتش در  ــد بيشـ ــد او شـ   عهـ
  هم ز حكمـش گشـت قـرآن منتشـر    

ــم از عثمـ ـ  ــرم دارد داي ــكاش   ن، ملَ
  ن، عتـاب احقّ نخواهد كـرد بـا عثم ـ  

  بــد بجــاي دســت او دســت رســول
  گــر چــو ذوالنــورين غايــب بــودمي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )26،25-(منطق الطير

  ة مقاومت، شيرخداعلي، اسطور - 4
، باب علم رسول، شوهر فاطمه، فرزند ة مقاومت، شيرخدا، پيشواي راستيني، اسطورعل

 مصطفاست.كعبه، صاحب اسرار، اقضي القضاة و ابن عم  

ــتين  ــواي راسـ ــقّ، پيشـ ــه حـ   خواجـ
ــاي  ــام رهنمــ ــوثر، امــ ــاقي كــ   ســ
ــول   ــت بتـ ــا، جفـ ــاي مجتبـ   مرتضـ
  در بيــــــان رهنمــــــوني آمــــــده
  مقتــدا بــي شــك باســتحقاق، اوســت

      هـاي حـقّ يكيسـت   چون علـي از غيب 
        أقَضيكمُ علـي جـان آگـه اسـت     هم ز

  و قطــب ديــنكــوه حلــم و بــاب علــم   
ــطفا  ــم مصـ ــن عـ ــداي1ابـ ــير خـ   ، شـ

  خواجـــة معصـــوم، دامـــاد رســـول   
ــده  ــلوُني آمــ ــرارِ ســ ــاحب اســ   صــ

ــي الإ  ــق، عل ــي مطل ــت مفت ــلاق اوس   ط
ــت؟   ــي شكيس ــنش او ك ــل را در بي   عق
  هم علـي ممسـوس فـي ذات االله اسـت    

  

  

  

  

                                           
  رسم الخطّ كتاب منطق الطير رعايت نشده است. - 1
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     از دم عيسي كسي گـر زنـده خاسـت   
  ن صــاحب قبــولآگشــته انــدر كعبــه 

ــب   ــات غي ــود مكنون ــميرش ب   در ض
  گـــر يـــد بيضـــا نبـــوديش آشـــكار
      گاه در جوش آمـدي از كـار خـويش   

ــي   ــم دم م ــاق ه ــه آف ــت در هم        نياف
  

ــت       ــرد راس ــده ك ــت بري ــدم دس   او ب
ــول    ــتي دوش رس ــر پش ــكن ب ــت ش   ب
ــب   ــا ز جيـ ــد بيضـ ــرآوردي يـ   زان بـ

  ذوالفقـــار آنجـــا قـــرار كـــي گرفتـــي
ــرار خــويش   ــي بچــه اس ــرو گفت ــه ف   گ

  نيافـت  گشت و محـرم مـي   در درون مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  )26-منطق الطير(

  الاولياء ةتذكر 

كند كه ما به همين اندازه اكتفا  خلفاي راشدين را ستايش مي در اشعار فراوانيعطّار 
اين شاعر و نويسنده عارف روي  1ولياءالأ 	تفاده بيشتر به كتاب تذكركنيم و براي اس مي
  آوريم. مي

  صديقان خود را ستايش نكنند - 1
  3»لَست بِخيرِکُم«: �صديق اكبر گفت 2چنان كه

  در نامگذاري حسن بصري - 2
  چنين آمده است: ،از بزرگان تابعين ؛حسن بصريباره نامگذاري  در

 :بردند. فرمود كه �وجود آمد، پيش عمربن خطّاب در 1نقل است كه چون او«
  .2»نام كنيد كه نيكو روي استحسن او را  »سموه حسناً، فَإِنه حسن الوجه«

                                           
 -بررسي، تصحيح متن، توضـيحات از دكتـر محمـد اسـتعلامي     -تذكرة الأولياء شيخ فريدالدين عطار نيشابوري - 1

  .1360چاپ سوم  -انتشارات كتابفروشي زوار
  خطّ كتاب رعايت شده است. رسم ال - 2
  ).151قسمتي از خطبة خلافت است (منبع مذكور/ »از شما بهتر نيستم« - 3
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  تعصب نكردن با نزديكان پادشاه - 3
 /، چنان كه از امام ابوحنيفهحقّ و با هيچ كس از نزديكان پادشاه تعصب نكني إلاّ به«

از پيران صديق و فاروق « گفت: »تر؟ كدام فاضل صيوستگان پيغمبراز پ«سؤال كردند: 
  .3»اجمعين �از زنان عايشه ، وعلي و از دختران فاطمه جوانان عثمان و و از

  خواب ديدن امام شافعي رسول اكرم را - 4
اي پسر تو كيستي؟ گفتم: « را به خواب ديدم. مرا گفت: صگويد كه رسول 4شافعي«

. نزديك شدم. آب دهن به خود بگرفت نزديك آي :گفت ،از امت تو يا رسول االله! يكي
و دهان و زبان من برسيد. پس  تا به دهن من كند. و من دهن باز گشادم. چنان كه به لب

  .»بر تو باد �: اكنون برو، كه بركات خدايگفت
را به خواب ديدم كه انگشتري خود بيرون �منين علي ؤاميرالم ساعتو هم در آن 

  .5»علم نبي و ولي در من سرايت كرد و در انگشت من كرد. تاكرد 

  طالب    سخنان توحيدي علي بن ابي - 5
 و«كند:  كام جان را چنين شيرين ميعطّار با نقل سخناني توحيدي از علي بن ابي طالب 

خداي عزّ وجل را به چه شناختي؟  :سؤال كردند كه ن است كه از مرتضيآاين سخن 
، كه او خداوندي است كه او را شبه نيست و او واسا گردانيد مرا به بدان كه شنا«گفت: 

                                                                                                           
اج و عمـر بـن         110-21حسن بصري، ابوسعيد حسن بن يسار بصـري (  - 1 هــ ق) از فقهـا و زهـاد عصـر حجـ

  عبدالعزيز.
  .31-30منبع مذكور/ - 2
  .13منبع مذكور/ - 3
  هـ ق).  204-150عباس بن عثمان ابن شافع يكي از ائمه چهار گانه اهل سنت است (امام محمد بن ادريس بن  - 4
  متأسفانه شيخ عطاّر براي احاديث و روايات منابع و مĤخذي ذكر نمي كند.  .250منبع مذكور/ - 5
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، كه او نزديك و را قياس نتوان كرد به هيچ خلقيرا در نتوان يافت به هيچ وجهي و ا
، بالاي همة چيزهاست و نتوان گفت دوري خويش و دور در نزديكي خويش است در

ن چيزي و نيست در چيزي و نيست چو كه تحت او چيزي هست. و او نيست از چيزي
، و چنين نيست هيچ چيز از غير . سبحان آن خدايي كه او چنين استو نيست به چيزي

  .1»او

  صحبت صديق - 6
با  كرد �صديق، صحبت با ياران چنان كن كه اگر خواهي كه اهل صحبت باشي«

  .2»خواند صاحبش و دنيا مخالف او نشد. لاجرم حق تعالي كه در دين صپيغمبر

                                           
  .420منبع مذكور/ - 1
  .149منبع مذكور/ - 2



 
 

  )632-539عمر سهروردي ( صشيخ شهاب الدين ابوحف هـ:

اوائل قرن هفتم هجري به  الدين سهروردي عارف مشهور قرن ششم و شيخ شهاب
كي در روايت سبه پانزده واسطه و به نوشتة ابن خلكان در  »طبقات الشافعية«ب» فياتو

. در فقه و حديث از رسد مي )�ابوبكر صديق( به چهارده واسطه به خليفة اول »عيانالأ
لقاسم بن فضلان و محضر عمويش شيخ ضياء الدين ابوالنجيب سهروردي و ابوا

و محدثان نيمه دوم قرن  ءاي ديگر از فقها عده االله شبلي و ���الدين  ابوالمظفر جلال
ششم هجري استفاده كرده و در تصوف از محضر عمويش شيخ ابوالنجيب و شيخ 

و استفاده نموده  1ابوالسعود و شيخ ابومحمد عبداالله بصري تلمذعبدالقادر گيلاني و شيخ 
  است.

از آثار درخشان عرفان و تصوف  »عوارف المعارف« اثر مشهور شيخ سهرورد
 اسلامي است كه به زبان عربي نوشته شده و اسماعيل بن عبدالمؤمن ابي منصورماشاد

هاي اين  ده است اكنون از نوشتهبه فارسي برگردان 665، در سال داشتهعبدالسلام كاموي 
  كنيم: خلفاي راشدين آمده است اشاره مي بارة به چند مورد كه در 2كتاب

  نقل حديث نبوي از ابوهريره -1
كند كه سرمشقي براي تمام صلحا و  روايت مي صابوهريره حديثي را از رسول گرامي

و افراط و تفريط اي لذيذ كساني است كه اهل روزه هستند و خود را از اسارت غذاه
  كنند. آزاد مي

                                           
  شاگردي.(ب) - 1
به  -ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني (قرن هفتم) –ن سهروردي تأليف شيخ شهاب الدي –عوارف المعارف  - 2

  .1364-شركت انتشارات علمي و فرهنگي  –اهتمام قاسم انصاري 
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 را بدر سفري بود، طعامي نزديك وي آوردند، ابوبكر و عمر صاالله رسول«
گفت: بخوريد كه چون بروزه باشيد  .1ايم : ما بروزهگفت بيائيد بخوريد. ايشان گفتند

از خدمت كردن باز مانيد و محتاج آن شويد كه كسي خدمت شما  ضعيف شويد، و
  .2»كند

  ليت انسان در برابر اعمال و رفتارشمسؤ -2
اي عمل  سؤول است و مسلمان نبايد به شيوهانسان در برابر اعمال و رفتار و گفتارش م

را در خود و  گمانيغيبت نمايد و صفت زشت تهمت و بد كند كه ديگران را وادار به
ود را خ كس كهكه گفت: هر �منين عمرؤو منقول است از اميرالم«ديگري تقويت كند. 

در مقام تهمت باز دارد، اگر خلق، گمان بد در حق او جايز دارند، بايد كه ملامت ايشان 
ي، نكند كه زمام اين ملامت، به كف او بوده است، اگر خود را در آن مقام باز ننمود

كس كه از مناهي هر :او نزدي، پس فرمود كه هيچكس سنگ ملامت بر سوي وجود
، ما ع كند، و محرمّات شرع، مباح داردهاي پنجگانه ضايمازاوقات ن شرع احتراز نكند و

و كاري و روز  : مرا اندروني به سامان است و سرو را رد كنيم، و اگر دعوي كند كها
  .3»بازاري دارم با حضرت عزتّ، آن دعوي بروي تاوان بود، و ما او را قبول نكنيم

عبادت آدمي تنها يك  ،كهشود اين است  آنچه از سخنان عمر فاروق فهميده مي
جهت دارد، و آن، جهت خدايي است و اگر مسير پرستش عوض گردد، هواجس و 
آرزوهاي نفساني در دفاع از شخصيت خود شخص و ارزشهاي بادكنكي پذيرش جامعه 

كشند. مولاناي بلخ در دفتر اول مثنوي  آورند و آدمي را از درون به بند مي سر در مي
  گويد: مي

                                           
  روزه مستحب و سنت بوده است.  - 1
  . 39منبع مذكور/ - 2
  .32-31منبع مذكور/  - 3
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          1او حسن خود را مـزاد  هركه داد
            درنـد  دشمنان او را ز غيرت مـي 

             در پناه لطف حق بايـد گريخـت  
                   تا پناهي يـابي آنگـه چـون پنـاه    

  

  صد قضاي بـد سـوي او رو نهـاد     
  برنـد  دوستان هـم روزگـارش مـي   

  كاو هزاران لطف بر ارواح ريخت 
  ســپاه دگــرد آب و آتــش مــر تــرا

  

  
  

  

اگر انسان ارزشها و خوبيها و زيبائيهايش را در معرض نمايش ديگران قرار دهد، در 
ي وسوسه انگيز تعريف اه غمهشود و ن كينة دشمن و محبت دوست گرفتار ميدام 

دارند، بايد  دوستان و آواي حسادت و حقد دشمنان او را از حركت بسوي معبود باز مي
  ه شود و آدمي از درون آزاد گردد.زنجيرهاي بندگي غير خدا بريد پناه برد تا به خداوند

  اي از قرآن    عثمان و تفسير آيه -3
&ã… ﴿از تفسير آية  �منين عثمانؤو در خبر آمده است كه اميرالم« ©! ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ﴾  :اي غير تو  كرده وي گفت: سؤالي عظيم :پرسيد صاالله از رسول .2)63(زمر
لا إله إلاّ االلهُ وااللهُ «ها اين تسبيح است.  بدانكه كليد آسمانها و زمين ،از من سؤال نكرده

و لهلبحانَ االلهِ والحَمدس رأکبةَ إِلا حلَّ(بااللهِ  لاَّولَ ولا قُوجو زع(ا ، رلَ الآخرو االلهَ الأوغفست
المُلک له نالباط رلَو الظاهو الخَير هدبِي الحَمد هیءٍ قديرعلی کُلَّ ش و3»ه.  

                                           
  ي بد به او روي مي آورد. هر كس زيبائيش را در معرض نمايش و افزون طلبي قرار دهد صدها قضا - 1
  كليد هاي آسمانها و زمين نزد اوست. - 2

. هيچ خدايي جز االله نيست و خداوند بزرگتر است پـاكي و سـتايش از آنِ خداسـت و هـيچ     163-منبع مذكور - 3
نيرويي جزء نيروي خداوند متقدر وشكوهمند نيست از خداوند كه اول و آخر و ظاهر و بـاطن اسـت آمـرزش    

  ملك هستي و حمد مال اوست و نيكي در دست اوست و او بر هر چيزي توانا است.  بخواهيد
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4- ي گري از جامعه اسلاميزدودن ننگ تكد  
 جامعة اسلامي بايد از ننگ تكدي و گدائي پاك شود و فقير، زندگي بهتر داشته باشد:

د، دادن كرد، و حاضران او را چيزي نمي سائلي سؤال مي �منين عمرؤزگار اميرالمرو«
: وي را طعام داديم، زيادت ؟، گفتندددادي سائل باز نمي نت: چرا به ايايشان را گف

اي آويخته بود پر از نان، او را گفت:  نظر كرد. در زير بغل سايل توبره �خواهد. عمر مي
تو نه سايلي كه تو بازرگاني، پس آن توبره از وي بستد و پيش شتر بريخت و او را چند 

  .2»بزد 1دره

  امام علي و فقر -5
فقير ضمن اينكه لازم است كوشش كند كه خود را از دام تنگدستي رهاند بايد اهل 

ها نيز در امحاي فقر كومتصبر باشد و از فقر شكايت نكند، البته وظيفه ثروتمندان و ح
گفته  – م االلهُ وجههکَرّ– اولياء علي مرتضيامام المتقين و سيد « بسيار سنگين است،

: فقر يا سبب مثوبت و سعادت، يا سبب عقوبت و شقاوت است. نشان آنكه كه است
: فقير به حيلت و زينت اخلاق درجات باشد آنست كه ينجات و اعلا واسطه نيل

و از فقر ات باري سبحانه و تعالي مسارعت نمايد عحميده متَحليّ باشد. و در طا
  .3»اشداحوال شاكر حضرت عزتّ ب شكايت نكند. بلكه در كل

  ثروت همفكر در پيشبرد برنامه الهي -6
با  �كند، ابوبكر ثروتمند همفكر در پيشبرد برنامة الهي از بخشش مال خود كوتاهي نمي

نمايد و در راه اسلام از بذل مال و ايثار  خرد و آزاد مي را مي بلال حبشيبهاي گزافي 
  رد.جان دريغ ندا

                                           
  تازيانه.  - 1
  . 84منبع مذكور/ - 2
  .84منبع مذكور/ - 3
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يست بر من كه ابوبكر بن ابي گفت: هيچكس را از آن منتّ ن صرسول خدا�
و در روايتي ديگر گفت: از هيچ مال چندان نفع به من نرسيد كه از مال . �قحافه
  .1»�ابوبكر

  ب ساده زيستن عمر و علي -7
نات رفاهي و ضروريات زندگي كردند كه از حداقلّ امكا كرام كوشش مي صحابة

  ند.نوع افراط و تفريط دوري گزين از هر مند شوند و بهره
 اي به سه درم بخريد و آستين آن دراز بود، جامه �منين عليؤاند كه اميرالم وردهآ«
خواهي كه صاحب و رفيق  گفت: اگر مي �منين عمرؤاي از وي ببريد. و اميرالم پاره

كن، و  كهنه را اصلاح كن و در پاي مي 3و نعلين 2، جامه را رقعه كنباشي صرسول
  .4»خوراوميد را كوتاه كن و سير م

  سخني از علي بن ابي طالب -8
قناعت «گفته است:  – م االلهُ وجههکَرّ–مرتضي علي اميرمؤمنان و مقدم محققّان 

  .5»شمشيري است كه هرگز كند نشود
ستقلال دارد و بسوي خودكفائي و ا قناعت، آدمي را از نياز و اتكّا به ديگران باز مي

  كند. ، راهنمايي ميشخصيت

                                           
  . 119منبع مذكور/ - 1
  پينه كن.  - 2
  كفش ها.  - 3
  .145منبع مذكور/ - 4
  ).531/ ص 4. (شرح ابن ابي الحديد ج 117منبع مذكور / - 5
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  يدن مؤمن به خداوند در نمازانديش -9
بايد در نماز به خداوند انديشيد، و اين انديشه همراه با افعال و اقوالي است كه ارتباط 

نمايد، تسامح در نحوة تمركز فكر و گسستن بندهاي  مخلوق را با خالق برقرار مي
  اوند، انحراف از دستور الهي است.عبوديت خد

: گويد كه مي لاُم رومان مادر عايشهت كه و حركت و ارتعاش در نماز روا نيس«
، بانكي به هيبت بر من زد و گفت: از جنبيدم كردم و مي نماز مي �در حضور ابوبكر

، اداي عبوديت و صحت بندگي ظاهر سكون اطراف است، و نماز گزاردن تمامي نماز،
  .1»كردن است

  كند    مؤمن به رضايت الهي فكر مي -10
اي كه آدمي را به اين تفكرّ  كند، نماز و روزه يت الهي فكر ميكاري به رضامؤمن در هر

ها هم بازتابي از  ها و دشمني . و دوستييد حركتي در خلاف مسير توحيد استوادار ننما
  ها و هواجس نفساني خواهند بود. ميل

گفت: اگر كسي نماز بسيار كند و روزة بسيار بدارد. و چون با قومي  �عمر خطّاب«
هيچ منفعت نباشد از آن كثرت  رااز بهر رضاي حق تعالي باشد او  د كه نهدوستي كن

  .2»نماز و روزه

  به علي در باره نمك خوردن صسفارش پيامبر -11
ندكي نمك بخورد. پيش از غذا خوردن و پس از آن ا :فرمايد كه به علي مي صپيامبر

  ، امروزه بر كسي پوشيده نيست.اهميت اين دستور
واهي خورد، مبدأ به نمك ! چون طعام خي: اي علگفت كه �به علي صرسول«

كه نمك شفاي دردهاست و هفتاد  كن ن خوردن به آخر رسد، ختم به نمككن، و چو
  .1»درد و علتّ از اندرون زايل كند

                                           
  . 130مذكور/منبع  - 1
  .169منبع مذكور/ - 2
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  كند    انسان وارع از شبهه دوري مي -12
  كند و عبادتش يقيني است نه ظنيّ. از شبهه دوري مي 2انسان وارع

  .3»گفته است: اساس دين بر ورع است صرسول«
را حقير نكند نزد اهل دنيا. گفت: صاحب ورع آن باشد كه خود  �و عمر خطّاب

  .4»از ايشان سؤال نكند يعني

  زمامدار مسلمان بايد از انتقاد ديگران نهراسد -13
دم توجه نصايح و نظرات مر زمامدار مسلمان بايد از انتقاد ديگران نهراسد و به پندها و

  كند.
ر از گروهي از صحابه پرسيدعجايز دارم و  5اگر من در بعضي امور رخصتي« :م

جواب  نسپرم شما با من چگونه باشيد؟ قوم جمله خاموش بودند. و در 6طريق  عزايم
 �پسر سعدآن ميان  . سه نوبت اين سخن مكررّ كرد. درهيچ سخن نگفتند �عمر

از جادة شرع و احكام عزائم ميلي ، اگر اي عمر .»قويم القَدحمناک تقَو«حاضر بود گفت: 
، ترا چنان با طريقة واضح و راه صواب آيم كه انحرافي نمايي ني در امور شريعت وك

                                                                                                           
  . 17تحُف العقول. ص  »يا علي ابدأ طعامك بالملح«، اشاره به 143منبع مذكور/  - 1
  پرهيزگار. (ب) - 2
  . 488ترك الإطناب شماره  »ملاك دينكمُ الورع«ترجمه حديث:  - 3
  . 184-عوارف المعارف  - 4

ن با بقاي حكم اصلي را رخصت گويند مانند خوردن گوشـت مـردار بـراي    تغيير حكم شرعي از سخت به آسا - 5
  شخص 

  مضطرّ و گرسنه. 
تغيير حكم شرعي از سهولت و آساني به صعوبت و سختي عزيمت گويند، مانند شكار حيوانات در حج كـه بـا    - 6

  آنكه حكم اصلي آن إباحت است حرام مي باشد.
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شمول مكنت آنرا راست اندازندگان صائب، به وفور قوت و  تيري كه كژ شده باشد، و
  .1»داين سخن از وي بپسنديد و تحسين كر �كنند. عمر

                                           
  . 54-53منبع مذكور/  - 1



 
 

  هـ ق) 635 -572محمد عوفي (و: 

راني در اواخر قرن سديدالدين محمد بن محمد بخاري، نويسنده و دانشمند معروف اي
هجري و از اعقاب عبدالرحمن بن عوف صحابي معروف است.  هفتم و اوايل قرن ششم

ماي حديث و معرفت أنساب جد عوفي امام ابوطاهر يحيي بن طاهر ابن عثمان از عل
  رب بود.ع

. پس عوفي در بخارا به دنيا آمد و تحصيلات خود را در همان شهر به انجام رسانيد
النهر و سيستان و خراسان به سير و سياحت و ديدار فضلا  از آن مدتها در بلاد ماوراء

پرداخت، مدتي هم صاحب ديوان قلج ارسلان خاقان نصرة الدين عثمان بن ابراهيم بود. 
ه سند گريخت و به خدمت ملك ناصرالدين قباجه غوري در آمد و مقارن حملة مغول ب

جامع الملك وزير اين پادشاه تأليف كرد و سپس تأليف  عينرا به نام  لبابلُباب الأكتاب 
ق. از  هـ 625الدين درسال  ناصررا به نام ناصرالدين قباجه آغاز نمود.  الحکايات

د سند انداخت و غرق شد. جميع و خود را به رو درالتتمش شكست خو الدين شمس
خدم و حشم وي به التتمش پيوستند، از آن جمله عوفي بود كه به خدمت وزير التتمش 

خواست به نام  را كه نخست مي جوامع الحکاياتابوسعد جنيدي مخصوص گرديد و 
  اين وزير به رشته تحرير درآورد. ناصرالدين قباجه تأليف كند، به نام

را هم از عربي به فارسي ترجمه كرده  تأليف تنوخي 
تفرج بعد از شد«عوفي 
ن در باره خلفاي راشدي »لبابلباب الأ«. اين دانشمند بزرگ و نويسنده توانا در 1است

  نويسد: چنين مي

                                           
  . 1221-عمر -اعلام آ 5دكتر محمد معين  –سي فرهنگ فار - 1
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  ستايش ابوبكر صديق و علي مرتضي -1
اي را با مطلع زير سنائي غزنوي  قصيده شعراء آل سلجوق (غزنه و لوهور) ،در باب دهم

  .1كند بوبكر صديق و علي مرتضي اشاره ميكند كه در دو بيت آن به ا مي نقل

 2اي سنائي گر همي ازلطف حق جوئي سنا
      در شريعت ذوق دين يابي نه اندر عقل ز آنك
        در خدا آباد يابي امر و نهي و ديـن و كفـر  
 چون نباشي خاك درگاه سراي اوكه هست

 ار انـدر خـرام  در حريم مصـطفي بـوبكر و  
 عشق را بيني علمَ بر كرده در ميدان صـدق 

  

عقل را قربان كـن انـدر بارگـاه مصـطفي      
ــا   ــز، روح انبي ــل داد، مغ ــالم عق ــر ع قش
و احمد مرسل خداي آباد را بـس پادشـا  
پاسبان بام، روح القدس و دربـان مرتضـا  

تاسيه روي جفا گردي و خوش روي وفـا  
در صـدر رضـا   عقل را بيني قلم بشكسته

  

  

  
  

  

 

  ستايش مجدالدين بن الرشيد به علم علي و عدل عمر -2
اي از مجدالدين بن الرشيد العزيزي در وصف علاء الملك  در باب ششم در قصيده

  .3ستايد دوحش را به علم علي و عدل عمر ميبوبكر بن احمد، مم

          بينم ن پيشم دلي بودي كنون با خود نمياز ي   

  مگر منزل بدرگاه وزير دادگر دارد     

      ضياء الدين علاء الملك بوبكر بنِ احمد آن   

  كه هم علم علي خواندست و هم عدل عمر دارد         

                                           
از روي چاپ پرفسور براون با مقدمه و تعليقات علامـه محمـد قزوينـي و     -محمد عوفي -تذكرة لباب الألباب - 1

نخبة تحقيقات استاد سعيد نفيسي و ترجمه ديباچه انگليسي به فارسي به قلم محمد عباسـي. كتابفروشـي فخـر    
  . 254،253نيمة دوم/ -61ار به –چاپ اول  -رازي

  رفعت. –روشني، فروغ  –سنا: سناء  - 2
  . 162،161نيمه اول/ –لباب الألباب  - 3
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  حلم عثمان در ذكر فضلاء خراسان -3
  .1شود ي، حلم عثمان چنين توصيف ميخدر فصل دوم شمس الدين محمود البل

  بچشـم كش زني بينـد   كس مبادا
     شـوي  چرخ رعنا تا تو عاشق مي

       گر حكيمي ظلم اين و آن بكـش 
  

  كشـد  آنچه يوسـف از زليخـا مـي     
ــي   ــا م ــر روي زيب ــه ب ــد غالي   كش
  كشـد  حلم عثمان ظلـم غوغـا مـي   

  

  
  

  وزراء و صدور ستايش ممدوح به حيدر در لطايف اشعار -4

رشيد الدين وطواط اي از  دهايف اشعار وزرا و صدور، در قصيدر باب ششم، در لط

  :2كند تشبيه مي حيدررا در ميدان نبرد به  ممدوح

  وغا روز ملاقات چو حيدر گشته در           بوده 4چو صاحب 3هنر وقت مجارات در

  ستايد: را چنين مي �در اشعار ديگري علي
خورشيد خسروان ملك اتسـز كـه ذات او  
       زهي بسـان نبـي پيشـواي دولـت و ديـن     

  

5عقل چـون عقيـل   در علم چون علي شد و در  

6زهـــي بســـان علـــي كامكـــار تيـــغ و قلـــم
  

  

اي بلند از عماد الدين  هم شكست، در قصيده يانه عدالت عمر ناموس كفر را درتاز
  :7كند مدوحش را چنين به عدالت ستايش ميغزنوي م

                                           
  .201نيمه اول/ –لباب الألباب  - 1
  .85نيمه اول/ –لباب الألباب  - 2
  همقدم شدن. هنرنمايي كرد.  -با يكديگر برابري كردن - 3
  هـ ق).  385-326(صاحب بن عباد. وزير دانشمند ايراني  - 4
  عقيل برادر علي بن ابي طالب است.  -118نيمه دوم/ –لباب الألباب  - 5
  .313نيمه دوم/ –لباب الألباب  - 6
  . 267نيمه دوم/ –لباب الألباب  - 7
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  عمر شكست 2سهم 1ناموس كفر دره              چه محمد آلت دعوي تمام داشتگر

اي از لطف الدين زكي مراغه، ممدوح به عدل عمر و شجاعت حيدر  در قصيده
  :3شود ستايش مي

  از تو عدل عمر و پر دلي حيدر خاست       گه انصاف و مصافاي خداوندي كاندر

                                           
  تازيانه.  - 1
  ترس. - 2
  .376نيمه دوم / –لباب الألباب  - 3



 
 

  هـ)672 - 604( جلال الدين مولويز: 

وريده حال قرن هفتم و ش داز، عارف جانگجلال الدين محمد مولوي يا ملايّ رومي
هاي تابناك حيات معنوي جهان و اسلام است كه در كودكي و  هرهچهجري قمري، از 

الدين محققّ  الدين ولَد و سيد برهان العلماء بهاء سلطانعنفوان جواني در خدمت پدرش 
بر اثر  642ترمذي، علوم متداول زمان و حكمت و معرفت را آموخت. و در سال 

ي روشن ضمير و نيكدل به نام محمد بن علي بن ملك داد مشهور به ملاقات با پير
 دآنچنان انقلاب روحي و تحول دروني شگفت انگيزي در او به وجو 
شمس تبريزي�

  يخ معنوي جهان شاخص و ممتاز است.آمد كه در تمام اعصار تار
تاب اين باز فيه مافيه،و ،مثنوي معنوي ،(شمس) سه اثر جاويدان مولوي؛ ديوان كبير

  .1تحول معنوي است
هاي درياي انديشه مولانا بر  اي درخشان نثري و شعري را از صدفاكنون گوهره

  سازيم: مند مي يدگانمان را از تماشاي آنها بهرهچينم و د مي

  2شمس)ديوان كبير( –الف 
غزليات شمس، بازتاب روح آينه آسا و قلب شور انگيز مولانا است، چنانكه خواننده با 

كند كه در  يت دلش پيدا ميفابيات، ذوق و وجدي متناسب با شفانمّ و موسيقي خاص تر
  اسد.شن سر از پا نمي ،ز مواقع در دايره مواج معناي آنبعضي ا

  
  

                                           
  مجالس سبعة و مكتوبات دو اثر ديگر مولاناست. - 1

با تصـحيحات و حواشـي    –مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي  -كليات شمس يا ديوان كبير جزو اول - 2
  موسسه انتشارات امير كبير.  -بديع الزمان فروزانفر
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  ها    مولانا از وراي تعصب رگروح تلاش - 1
دادهاي زير بناي رها و قرا از ماوراي تعصب مولانار و حقيقت جوي گروح تلاش

  داند: نمايد و راز حيات را در پيوند قلبها مي به دين و انسان نگاه مي قشريگرايانه،

  عثمان و علي مرتضا را            بوبكر و عمر به جان گزيدند

)114(1  

  رود: بيند و بالا و بالاتر مي مي »يار غار«را » شمس«آفرين و دل انگيز  در غزلي شور

  يار مرا، غار مرا عشق جگـر خـوار مـرا   
    مفتوح توُيوي، روح توُي، فاتح ونوح تُ

   نور توي، سور توي، دولت منصور توي
  

  غارتوُي، خواجه! نگهدار مرا يار توُيِ،  
  بـر در اسـرار مـرا    سينة مشروح توي،

  مرا خسته به منقار ه طور توُيِ،ومرغ كُ
  

  

  

)37(  

  جا عمر جلوه كند، شيطان ذليل استهر - 2
شيطان ذليل است، همچنانكه بهار، اسيران طبيعت زمستان را از جا عمر جلوه كند، هر

  رهاند. بنديان نفس را از دام شيطان مي نمايد، عمر نيز در اسارت زمين و سرما آزاد مي

برات آمد، برات آمد بنـه شـمع براتـي را   
عمر آمد ببين سر زير شيطان را  عمر آمد،

  

   ضر آمـد بيـار آب حيـاتي   ضخرا ر آمد، خ
سحر آمد، سحر آمد، بهل خواب سـباتي را 

  

  

  شرم عثمان با مشاّطه گر غيب - 3
گر غيب از چهره زعفراني به صورت عنّاب گونه عمر تغيير يافته و  شرم عثمان با مشّاطه

  كن و خطّاب تاريخ اسلام شده است:عمر شرم ش

                                           
  اشاره به شماره غزل است و در پايان ابيات شماره هر غزل مي آيد. 114 - 1
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  اق چو عنّاب شدست؟عشزعفراني رخ           اين چه مشّاطه و گلگونه غيبست كز و

  چون عمر شرم شكن گشته و خطّاب شدست       چند عثمان پر از شرم كه از مستي او

)425(  

  ي طلب سير كنداي انسان! دروا - 4
چند ني آسا ت، هري طلب سير كن كه طلب، كيمياي مس وجود تسدوا اي انسان! در

علي �رد با نفس آيي خود را فراموش مكن كه در شجاعت و نب خالي به نظر مي

  هستي: �مرتضي

   جان بنه بركف طلب كه طلب هست كيميا   

  تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا     

                  گر چه ني را تهي كنند نگذارند بي نوا   

  رو پي شير و شير گير كه عليي و مرتضي     

)243(  

  مدانجا    مي »وحدت«به  »كثرت«عالم عشق،  در - 5
احمد انجامد و وجود عاشق و معشوق يكي است و  عالم عشق، كثرت به وحدت مي در

  .1:يك جان در دو بدن و دو يار غار، يك يارندابوبكر و 

  چو احمدست و ابوبكر يار غار، دل و عشق   

                                           
با تصـحيحات و حواشـي    –جلال الدين محمد مشهور به مولوي  مولانا -كليات شمس يا ديوان كبير جزو دوم - 1

  موسسه انتشارات اميركبير.  -بديع الزمان فروزانفر
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  دو نام بود و يكي جان دو يار غار چه باشد؟     

         انار شيرين گر خود هزار باشد و گر يك   

  چو شد يكي بفشردن دگر شمار چه باشد؟     

)901(1  

  شود اگر خداوند بخواهد امري انجام بپذيرد، سلسلة عليت گسسته مي - 6
شود چنانكه شمشير  اگر خداوند بخواهد امري انجام بپذيرد، سلسلة عليت گسسته مي

  رد:الهي آن را حامي رسول اكرم ك بود مشيت صعمر كه ضد پيامبر بزرگوار

  ، نظر يابددر دام خدا افتد و ز بخت         شمشير به كف عمر، در قصد رسول آيد

)598(  

  گذشتن صولت عمر و فرا رسيدن شرم عثمان - 7
  ذشت، شرم و آزرم عثمان فرا رسيد:اگر صولت و شوكت عمر گ

  و گر عمر بشد عثمان در آمد             اگر دي رفت باقي باد امروز

)668(  

  ر مسير زندگي بايد با قاطعيت رفتار كردد - 8
يل نشود تا شيطان در مسير زندگي بايد با قاطعيت رفتار كرد و ارزشها به ضد ارزش تبد

  ، همچنانكه ديو از عمر گريخت:از آدمي بگريزد
  
  

                                           
  شماره غزل است.  901 - 1
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  بزند 2چليپااحمدي بايد تا راه          1و بگريزدعمري بايد تا ديو از

)786(  

  رود، ديو ز ساية عمر ز ميرفت و هنو       رود ود، فصل تموز مير خيز كه روز مي

)1021(  

  آزاد كردن روح از قيد خورد و خواب - 9
علي وار مردانه در  عارف سلوك بايد روحش را از قيد و بند خورد و خواب آزاد كند تا

  :دصف نبرد بجنگ

  بزند 4ي در صف هيجالچو ع 3تا سنانت       مگذار عارفا! بهرِ سه نان دعوت جان را
)786 (  

  اي از يك حقيقتند    علي و عمر جلوه -10
  و انكارشان حسرت به دنبال دارد: اي از يك حقيقتند علي و عمر جلوه

  هــم علــي و هــم عمــر آميختنــد    انگشت در دندان گرفـت  5رافضي
  

                                           
  ). 82/ 1إنّ الشيطان لَيفرقُ منك يا عمرُ (جامع الصغير، طبع مصر. ج  - 1
  صليب، خاج، داري كه حضرت عيسي را به آن آويختند.  - 2
  نيزه.  - 3
  هيجاء، جنگ، كارزار.  - 4
رافضيان يا شيعيان افراطي صفوي كه تشيع علوي را تحريف كرده اند، همـواره چـون نهـال بيگانـه اي در بـين       - 5

مسلمانان بوده اند. و با تحريف تاريخ، و قبرپرستي و شخصيت پرستي عواطف و احساسات مردم را برانگيختـه  
ي فاطمه و... است. در حاليكه به  ن عمر و بر پايي برنامه هاي عمركشان، و دههمي كنند. و ديدنشان لعن و نفري
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     بر يكي تختند اين دم هـر دو شـاه  
     هم شب قدر آشكارا شد چو عيـد 

  

   خود در يك كمر آميختنـد  بلك  
ــد   ــا بشــر آميختن ــته ب ــم فرش   ه

  

)810(  

  آبداري سوسن در بهار به مانند تيزي ذوالفقار -11
  :يز و آبدار شده استت مانند ذوالفقار عليسوسن در بهار خرّم 

  آمد بهار خرّم و رحمـت نثـار شـد   
     اجزاي خاك حامله بودند از آسمان

 ـ         ار پـر زره گلنار پر گره شد و جوب
  

  سوسن چو ذوالفقار علي آبدار شـد   
  قرار شـد  نه ماه گشت حامله زان بي

  صحرا پر از بنفشه و كُه لاله زار شد
  

  

  

)871(  

  هاي باغ    گلها و سبزه -12
د ن حالت بيدار شدنآسان اصحاب كهف در خواب بودند از هاي باغ كه ب گلها و سبزه

  شد: همچنانكه لطف الهي يار غار

  چون لطف روح بخش خدا يار غار شد        اصحاب كهف باغ ز خواب اندر آمدند

)871(  

  

  

  

                                                                                                           
تواتر از روايات شيعه ثابت شده كه عمر همسر ام كلثوم دختر علي از فاطمه دخت رسول خـدا اسـت. و علـي    

بـت و  وزير و مستشار اول خلافت عمر بود. مولانا اين تلاحم و دوستي و محبت علي و عمر ـ و بطور كلي مح 
  گر مي داند. (ب) عشق و علاقه صحابه و اهل بيت پيامبر بهمديگر ـ را مايه غم و اندوه رافضيان حيله
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  مرگ شايسته چون مرگ ابوبكر و عمر -13
كند، مرگش چون مرگ ابوبكر و عمر  آنكس كه خود را به اخلاق نبوي آراسته مي

سول كنار ر گور نيز در خواهد بود همچنانكه آن دو مرد بزرگ پس از حيات دنيوي در
  گراميند:

  ني چنين خوار و مختصر ميرند           شاهشان بر كنار لطف نهد
  چون ابوبكر و چون عمر ميرند          وانك اخلاق مصطفي جويند

)972(  

  صبازتابي از انتظار پيامبر ذوالفقار برندگي -14
  است: صبرندگي شمشير ذوالفقار، جلوه و بازتابي از انتظار رسول اكرم

  روي را صاف و بي غبار كند           آهني كانتظار صيقل كرد

  در غزا خويش ذوالفقار كند           ز انتظار رسول، تيغ علي

  نطفه را شاه خوش عذار كند           انتظار جنين درون رحم

)985(  

  سوگند به مصحف عثمان -15
ورد كه لالا و خ ميقران كريم) سوگند به مصحف عثمان ( مولانا پس از دوري شمس

  خدمتكار دمشق است:

  1كز لولوي آن دلبر لالاي بهشتيم          بر مصحف عثمان بنهم دست بسوگند

)1493 (  

                                           
با تصـحيحات و حواشـي    –مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي  -كليات شمس يا ديوان كبير جزو سوم - 1

  در جزو سوم است.شماره غزل  1493 -موسسه انتشارات اميركبير -بديع الزمان فروزانفر
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  سخنان بيهوده، اختلاف انگيز و جنگ سازند -16
  دهند: سخنهاي بيهوده، اختلاف انگيز و جنگ سازند و حقايق را وارونه جلوه مي

       ي و در رنگ آوردگفتن همه جنگ آورد، در بو   

  چون رافضي جنگ افكند هر دم علي را با عمر     

 )1172(  

  با گوهر عقل تاج حكومتي را گوهر معنا ببخش -17
  يش تاج حكومتي را گوهر معنا ببخش:فرمود: با گوهر عقل وجود خو �علي

            علي جست، چنين گفت به تمثيل،عقل تا  

  تو از گوهرخويشبخش  گوهر نو تاج را    

)1254(  

  كند    مه هستيش را در راه معشوق فدا ميعاشق ه -18
  چنين بودند:خلفاي رسول كند و  عاشق همه هستيش را در راه معشوق فدا مي

        پسر كرده گرو بوبكر سر كرده گرو، عمر    

  وان بوهريره انبان گرو ،عثمان جگر كرده گرو        

)2136(1  

  انجامد دف به اتحاد دلها ميوحدت در راه و ه -19 
  انجامد و دوئي نشانه جدائي است: وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها مي

                                           
با تصحيحات و حواشـي   –مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي  –كليات شمس يا ديوان كبير جزو پنجم  - 1

  شماره غزل در جزو پنجم است.  2136بديع الزمان فروزانفر.
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  اما چو بگفت آييم ياري من و ياري تو        در وحدت مشتاقي ما جمله يكي باشيم

  زيرا كه دوي باشد غاري من و غاري تو   چون احمد و بوبكريم در كنج يكي غاري

)2173 (  

  و عمر محتسب و عادل ان سرمستعثم -20
  و عمر محتسب و عادل اسلام است:عثمان سرمست 

ســر عثمــان تــو مستســت بــرو ريــز كــدو
چه حديثست، ز عثمان عمرم مست ترست

  

چون عمر محتسبي داد كني اينجا كو؟  
تو بگو وان دگر را كه رييس است نگويم،

  

  

)2222(  

  وار    ولهب وسوسه را عليبه بند كشيدن عارف، ب -21
  لب بندد: وسوسه را ببند كشد و از سخن،بولهب وار  عارف، كسي است كه علي

عارف گوينده! اگر تا به سـحر صـبر كنـي   
همچو علي در صف خود سر نبري از كف 

  

از جهت خسته دلان، جان و نگهبان منـي   
بولهب وسوسه را تا نكنـي راه زنـي   خود

  

  

)2459(  

  ند قلب ابوبكر با مصطفيصپيو -22
و آويخته شده است. تو نيز پيوند خورده  صمصطفيصوفي، ابوبكر است كه قلبش با 

  غار ايثار سكوت گزين: خواهي اهل صفاي معنوي باشي در اگر مي

     باشد سخي چون خايفي در غار ايثاري شده     

  صوفي چو بوبكري بود در مصطفي آويخته         

)2275(  
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  كو زهره كه بشمارم اين كرده و آن كرده      كري، چون جمله همه مكري؟با صدق ابوب

)2326(  
  معنويت است. دل در گرو حيله بستن بر خلاف مدعي صدق ابوبكر داشتن وآري 

  ، فاروق (عمر) و ذوالفقاريار يار (ابوبكر)سخن گفتن از  -23
عمر) و ، فاروق ()چنين از يار يار (ابوبكر مولوي در جزء ششم در غزلي شيوا اين

  گويد: ذوالفقار سخن مي

    گفتي شـكار گيـرم رفتـي شـكار گشـتي     
  نخوانم كاب حيات خوردي؟خضرت چرا

     گردت چرا نگردم چـون خانـة خـدايي؟   
   جامت چرا ننوشم، چون ساقي وجـودي؟ 
   فاروق چون نباشي، چون از فراق رستي؟
   اكنون تو شهر ياري كـو را غـلام گشـتي   

  گونه گل بچيديصد ش بديدي،هم گلشن
    زدي ره اي چشمش االله االله،خود خفته مي

     بــس خرقهــا ربــودي آنگــه فقيــر بــودي،
  

  

  گفتي قرار يـابم خـود بـي قـرار گشـتي     
  پيشت چرا نميرم چون يار يـار گشـتي؟  
  پايت چرا نبوسم، چون پايـدار گشـتي؟  

  ينم، چون قند بار گشـتي؟ چنقلت چرا ن
  ون يار غار گشتي؟صديق چون نباشي، چ

  زفتي، كز غم نزار گشتياكنون شگرف و
  هم سنبلش بسودي، هم لاله زار گشـتي 
  اكنون نعوذُباالله چـون پـر خمـار گشـتي    
  پس واي بر فقيران، چون ذوالفقار گشتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)2934(1  

  قهرماني علي، نيروي وهبي الهي است -24
  طه اوج آن در فتح قلعه خيبر است.الهي است كه نق قهرماني علي، نيروي وهبي

                                           
و حواشـي  با تصحيحات  –مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي  -كليات شمس يا ديوان كبير جزو ششم - 1

  شماره غزل است.  2934بديع الزمان فروزانفر. 
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   بشكن سبوي خوبان، كه تو يوسف جمالي     

  چو مسيح، دم روان كن، كه تو نيز از آن هوايي         

       به صف اندر آي تنها، كه سفنديار وقتي     

  ، بركن، كه علي مرتضاييدر خيبر است         

)2830(  

    وضو ز اشك بساز و نماز كن به نيـاز 
     به طور، موسي وار 1»أرني«بر آر نعرة 

  

  

  خراب و مست شو اي جان ز بادة ازلـي 
  بزن تو گردن كافر، غزا بكـن چـو علـي   

  

  

)3091(  
  نبرد علي توام با راز و نياز در شب و پيكار در روز بوده است. ،آري

  2فيه مافيه -ب
سخنان بديع عرفاني را متضمن  و هاي ظريف كه نكته است مافيه اثري منثور از مولانا فيه
  اند. مند خلفاي راشدين چنين ستوده شدهاين نوشته ارزش باشد. در مي

  يابند ارزشها با سختيها جلوه مي - 1
دهد:  بدست آورد، زود هم از دست مييابند و آنكه آسان  ارزشها با سختيها جلوه مي

هاي ديگر  ن مادرزاد، اكنون ميوهيعني شيري شكَرَ را نام، امي نهاده بود �ابوبكر صديق«

                                           
$tΑ﴿الأعراف:  -143اشاره است به آيه  - 1 s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9Î)﴾ » گفت: پروردگارا خود را به من بنمايان

  . »كه به تو نگاه كنم
 -ت و حواشي بديع الزمان فروزانفربا تصحيحا –ازگفتار مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي  -فيه مافيه - 2

  موسسه انتشارات امير كبير. 
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ايم تا به منزلت شيريني رسيديم، تو لذتّ  ين تلخي كشيدهكنند ما چند بر شكر نخوت مي
  .1»اي قتّ تلخي نكشيدهچه داني چون مششيريني 

  گويد: مولوي در مثنوي مي

  گوهري طفلي به قرصي نان دهد                  كه او ارزان خرد ارزان دهدهر

  )ول(دفتر ا

  برتري ابوبكر به علّت عشق و محبت - 2
لَ ما فُض« برتري ابوبكر به علتّ عشق و محبت اوست نه فراواني نماز و روزه و صدقه،

ومٍ وصو لوةص ةقِّأبوبکرٍ بِکَثرل وب قَةدصبما فی قَلبِه آنگه از محبت خدا و قلب آدمي .2»ر ،
  دارد. هستي را نيز دوست ميودات و ذرات رسولش پر شود، تمام موج

  نحوه اسلام آوردن عمر - 3 
پيش از اسلام به خانه  �عمر« :دهد كه آوردن عمر را توضيح مي مولانا نحوة اسلام

µÛ ∩⊇∪ !$tΒ $uΖ ﴿خواند:  خواهر خويشتن در آمد، خواهرش قرآن مي ø9 t“Ρ r&...﴾  ،به آواز بلند
مر شمشير برهنه كرد و گفت: البته بگو كه چون برادر ديد پنهان كرد و خاموش شد. ع

لا گردنت را همين لحظه به شمشير ببرم هيچ إخواندي و چرا پنهان كردي؟ و چه مي
قرّ دانست از بيم جان م يم ترسيد و خشم و مهابت او را ميامان نيست، خواهرش عظ

 :گفت .فرستاد صين زمان به محمدخواندم كه حق تعالي در ين كلام مي: ازشد گفت
سورت طه را فرو خواند، عمر عظيم خشمگين شد و غضبش صد  ،بخوان تا بشنوم

اكنون اگر ترا بكشم اين ساعت زبون كشي باشد اول بروم سر او را  :گفت ،چندان شد
كار تو بپردازم، همچنان از غايت غضب با شمشير برهنه روي به مسجد  ببرم آنگاه به
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  .215منبع مذكور/  - 2



 231        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

ش او را ديدند گفتند: هان عمر قصد محمد دارد قري 1راه چون صناديد مصطفي نهاد، در
، عظيم با قوت و رجوليت بود و بهر زيرا عمر .اهد آمدن از ين ببايدو البتّه اگر كاري خو

لشكري كه روي نهادي البتهّ غالب گشتي و ايشان را سرهاي بريده نشان آوردي تا به 
را به عمر نصرت ده يا به خداوندا دين م ؛هفرمود هميشه ك مي صحدي كه مصطفي

مردانگي و رجوليت مشهور بودند و آخر  زيرا آن دو در عهد خود به قوت و ،ابوجهل
االله: واي بر من اگر  رسوليا  :گفتي گريستي و مي چون مسلمان گشت هميشه عمر مي

نصرت ده يا به خداوندا دين مرا با بوجهل  :گفتي كه داشتي و مي بوجهل را مقدم مي
رعالجمله در راه شمشير برهنه روي  ماندي، في ، حال من چه بودي و در ضلالت ميم

 آيد تا روي به اسلام آورد در االله! عمر مي كه اينك يا رسول...  صبه مسجد رسول
آمد معين ديد كه تيري از نور بپريد از  همين كه عمر از در مسجد در .كنارش گير

ري و عشقي در جانش پديد د بيهوش افتاد، مهو در دلش نشست نعرة ز صمصطفي
 :گفت ،گداخته شود از غايت محبت و محو گردد صخواست كه در مصطفي آمد و مي

اكنون يا نبي االله ايمان عرض فرما و آن كلمه مبارك بگوي تا بشنوم. چون مسلمان شد 
بعد ازين از قصد تو آمدم و كفّارت آن، شكرانه آنك به شمشير برهنه به  گفت: اكنون در

نقصاني در حق تو بشنوم في الحال امانش ندهم و بدين شمشير سرش را از تن  هكهر
  .2»جدا گردانم

 ز بخت، نظر يابددر دام خدا افتد و          شمشير به كف عمر در قصد رسول آيد

  بر منبر رفتن عثمان هنگام خلافت - 4
كرد  خمش ،د كه تا چه فرمايدمنبر رفت، خلق منتظر بودن چون خليفه شد بر �عثمان

كرد و بر خلق حالتي و وجدي نزول كرد كه ايشان را  و هيچ نگفت و در خلق نظر مي
                                           

  سران، بزرگان جمع صنديد.  - 1
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اند كه به صد  همديگر خبر نداشتند كه كجا نشستهپرواي آن نبود كه بيرون روند و از 
هايي ايشان را  فايده ،حالت نيكو نشده بود ير و وعظ و خطبه ايشان را آنچنانتذك
صل شد و سرهّايي كشف شد كه به چندين عمل و وعظ نشده بود تا آخر مجلس حا

إنَّ لَکُم « :چون خواست فرمود آمدن فرمود كهفرمود،  كرد و چيزي نمي همچنين نظر مي
  .1»مامٍ قَوالٍمن إ ليکُمإماماً فعالاً خير إ

  دل بستن علي به معبود - 5
 فرمايد: قرار كرده است كه ميدوست رابطه بر، چنان دل به معبود بسته و با حضرت علي

»ي دتطاءُ ما ازدالغ فيعني چون قالب را برگيرند و قيامت ظاهر شود يقين  »قيناًلَو کُش
ريك در خانه، روي بهر من زيادت نگردد؛ نظيرش چنان باشد كه قومي در شب تا

ن را كه رو آگرداند. اما  شود، همه از آن بازكنند، چون روزه  اند و نماز مي جانبي كرده
گردند، پس آن بندگان  گردد چون همه سوي او ميبه قبله بوده است، در شب، چه باز

اند پس در حق ايشان قيامت  وي دارند و از غير، روي گردانيدههم در شب، روي به 
  .2ظاهرست و حاضر

  سجريان دختري در خلافت عمر - 6
، كرد پير و زمين گيرش پرستاري مي د از پدردختري، در زمان خلافت عمر با تمام وجو

يا عمر چنين  :او را گفت: هيچ فرزندي مانند تو بر پدرش حقيّ ندارد. دختر گفت عمر

                                           
بـه  در متن امام فَعالٌ ضبط شده است كه چون (اماماً) اسم إنّ مي باشد منصوب و (فعالاً) نيز صفت و منصـوب   - 1

فيه مافيه در بارة اين عبارت توضيح كافي داده شده است چنانكه جاحظ در البيان  316تبعيت است. در صفحه 
 »إنكم إلي إمامٍ الـخ «ابن قُتَيبه جملة  »وأنتم إلي إمامِ عادلٍ أحوج منكمُ إلي إمامٍ خطيبٍ«و التبيين مي گويد:...

را از موضوعات شمرده است فروزانفـر در حاشـيه صـفحه    «ن را به ديگر نسبت ميدهد مؤلف اللؤلؤ المرسوع آ
را كـه در محاضـرات     »إنكم إلي أميرٍ فعالٍ أحوج منكمُ إلـي أميـر قـوالٍ   «. عبارت را مخلوط مي داند و 129

   .الأدباء از راغب اصفهاني نقل گرديده است درست مي شمارد...
  . 29منبع مذكور/ - 2
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لرزيد كه مبادا به من آسيبي برسد و اكنون  زيرا وقتي من كودكي بودم پدرم مينيست، 
هذه « مر گفت:كنم. ع خدمت كوتاهي نمي چه درخواهم اگر من مردنش را از خدا مي

  تر است. اين از عمر فقيه .1»فقَه من عمرأَ
  

  مثنوي معنوي -ج
  .است امواج متلاطم روح مولوي نمودن آرامش درياي طوفاني و فروكش مثنوي،

ند و عاشقانه دارد غرد و طبيعتي ت مي ، جواني است كه رعد آسامولانا در ديوان كبير
  باشد! ... عشق به شمس ميكايت وگله و شنشاط،  ،رشو ،و سراسر وجودش
اي است كه احساسات و عواطف ديوان شمس را به بند  استاد پختهاما در مثنوي 

كشيده است و وجودش شمسي است كه براي هميشه و در هر مكان و موقعيتي نور 
  كند. افشاني مي

  اند: چنين ستايش شده ءاثر جاويدان مثنوي خلفا در

  در ايجاد صدق ابوبكر ص ربت آميز پيامبجاذبه مغناطيسي نگاه مح - 1
چنان انقلابي در ابوبكر پديد آورد كه او را  صجاذبه مغناطيسي نگاه محبت آميز پيامبر

  :2گردانيد 
صديق امت«

  چون نظرشان كيميائي خود كجاست                دوستي مقبلان چون كيمياست

  ، صديق آمدهاو ز يك تصديق                      چشم احمد بر ابوبكري زده

  )155 -دفتر اول(

                                           
  . 219منبع مذكور/ - 1
مقدمـه و   –ت مثنوي مولانا جلال الدين محمد بن شيخ بهاء الدين محمد بن حسين بلخي مشهور به مولـوي  كليا- 2
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  تشبيه طبيب غيبي به مصطفي و خود مولانا به عمر - 2
  كند: و خود را به عمر تشبيه مي مصطفيدر معالجه كنيزك، طبيب غيبي را به 

ــنا   ــري آشـ ــر دو بحـ ــه 1هـ            آموختـ
     آن يكي چون تشنه وان ديگر چـو آب 

ــه   ــو بودســتي ن             آنگفــت معشــوقم ت
            اي مرا تـو مصـطفي مـن چـون عمـر     

  

ــه     ــتن بردوخت ــي دوخ ــان ب ــردو ج   ه
  آن يكــي مخمــور و آن ديگــر شــراب
ــان   ــزد در جه ــار خي ــار از ك ــك ك   لي
ــر   ــتم، كمـ ــدمتت بسـ ــراي خـ   از بـ

  

  
  

  

  )10 –(دفتر اول 

  معاني بكر و ارزشهاي معنوي و ملكات فاضلة اخلاقي - 3
بكر و ارزشهاي معنوي و ملكات فاضلة اخلاقي را در قالب داستان  مولوي، معاني

اي  رت دارد كه هر خوانندهكند و در نقش آفريني تمثيلها و حكايات چنان مها مجسم مي
  پير چنگي است:دارد، از آنجمله داستان  را بشگفتي وا مي

كرده  يمردي كه جوانيش را در گرم كردن مجالس شادي و عروسي جوانان سپر پير
پير و  ربود. اكنون هاي رنگارنگ آن، دل مشتاقان را مي بود و با آهنگ چنگ و نغمه

كمال  كند، پير چنگي در ناتوان شده است و كسي او را براي نواختن دعوت نمي
نشيند و  رود و مي دارد و به گورستان مي يدي چنگش را بر ميمدلشكستگي و نو

 راندم و چون فرتوت وعب و شاد كردن مردمان گذلهو و ل در گويد: خدايا عمري را مي
رم و براي تو آو ام پشيمانم و به تو روي مي م مرا رها كردند، اكنون از گذشتهدرمانده شد

  .نوازم آهنگ مي

ــتان   ــنو يكداس ــن ش ــان اي            در بي
        آن شنيدستي كـه در عهـد عمـر   

  

ــداني اع ــا بــ ــتانتــ ــاد راســ   تقــ
ــر  ــرّ و فّ ــا ك ــي ب ــود چنگــي مطرب   ب

  

  

                                           
  آشنا: شنا.   - 1
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ــدي   ــود ش ــل از آواز او بيخ      بلب
  

  يك طرف ز آواز خوبش صد شدي
  

  )113 –(دفتر اول 

ــدي   ــران شـ ــرغ دل پـ ــوايش مـ  از نـ
         چـــون برآمـــد روزگـــار و پيـــر شـــد

ــي    ــد ب ــل باش ــر پي ــه گ ــاز چ ــان ب          گم
     پشت او خم گشت همچون پشت خـم 
 گشــــت آواز لطيــــف جــــانفزاش  
ــده   ــره آمـ ــگ زهـ ــه رشـ ــوا كـ            آن نـ
خود كدامين خوش كه آن ناخوش نشد
          غيـــــر آواز عزيـــــزان در صـــــدور
  آن دروني كاين درونها مسـت ازوسـت  
         كهربـــــاي فكـــــر و هـــــر آواز ازو

  

  

.وز صدايش هـوش جـان حيـران شـدي    
ــد     ــر ش ــه گي ــز پشّ ــانش از عج ــاز ج ب

ــه ــاتوان   پشّـ ــعيف و نـ ــازد ضـ اش سـ
1روان بـــر چشـــم همچـــون پـــاردمابـــ

نا خوش و مكروه و زشـت و دلخـراش   
ــده    ــري شــ ــر پيــ ــو آواز خــ همچــ
ــد   ــرش نش ــان مف ــقف ك ــدامين س ــا ك ي
كه بـود از عكـس و دمشـان نفـخ صـور     
نيستي كـاين هسـتهامان هسـت ازوسـت    
ــي و راز ازو ــام و وحـــ ــذتّ الهـــ لـــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )122-(دفتر اول

هان مادي و جاوداني جاي بلاي توضيح حالات پير، به گذرايي نعمته، در لامولوي
ند ك بودن الطاف و فيضهاي الهي و اتصال قلبهاي وارسته به منبع معنويت عالم اشاره مي

  پردازد. گري و راز و نياز ميو هنرمندانه به نقاشي و تصوير

    چونكه مطـرب پيرتـر گشـت و ضـعيف    
  

2يـف غشد ز بـي كسـبي رهـين يـك ر    
  

  

                                           
  چرميكه در بس چار پايان مي دوزند. - 1
  گرده نان.  - 2
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ــي    ــتم دادي بسـ ــر و مهلـ ــت عمـ    گفـ
           ام هفتـــاد ســــال  معصـــيت ورزيــــده 

         نيســـت كســـب امـــروز مهمـــان تـــوام
             چنـــگ را برداشــــت شــــد االله جــــو 

         خــواهم از حــق ابريشــم بهــا    :گفــت
        چنـــگ زد بســـيار گريـــان ســـر نهـــاد
  خواب بردش مرغ جانش از حبس رست

  

ــا    ــي لطفهـ ــا خسـ ــدايا بـ ــردي خـ كـ
ــوال   ــن روزي نـ ــي ز مـ ــاز نگرفتـ 1بـ

چنـــگ بهـــر تـــو زنـــم كـــĤن تـــوام 
ســـوي گورســـتان يثـــرب آه گـــو   

ــذيرد قلـــب    ــو بنيكـــوئي پـ هـــا كـ
ــاد    ــوري فت ــر گ ــرد ب ــالين ك ــگ ب چن
چنگ و چنگي را رهـا كـرد و بجسـت   

  

  

  

  

  

  )122 -دفتر اول(
بند نفس شرير  رفت و روحش از قيد و چنگي، در نهايت اندوه و پشيماني به خواب

  آزاد شد.
شود كه  رود و در رؤيايي صادقانه به او فرمان داده مي آن زمان عمر نيز در خواب مي

  ان رود و نياز پيرمرد را برآورد.به گورست

   ن زمان حق بر عمـر خـوابي گماشـت   آ
ــاين معهــود نيســت  ــاد ك         در عجــب افت

   ب ديـد سر نهاد و خـواب بـردش خـوا   
      آن ندا كـه اصـل هـر بانـگ و نواسـت     

 ــ                عــرب رد و پارسـي گــوي و تـرك و كُ
گ       خود چه جاي ترك و تاجيكست وزن

  

  خواب نتوانست داشتتا كه خويش از  
  اين ز غيب افتـاد بـي مقصـود نيسـت    
ــنيد   ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح   كام

  نست و اين بـاقي صداسـت  آخود ندا 
  نـدا بــي گـوش و لــب   فهـم كــرده آن 

  فهم كرده اين نـدا را چـوب و سـنگ   
  

  

  
  

  

  

  )123-دفتر اول (

ــر      بانگ آمد مـر عمـر را كـاي عمـر     ــاز خ ــت ب ــا را ز حاج ــده م   بن

                                           
  بخشش. - 1
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        داريم خـاص و محتــــرم   اي بنده
        اي عمر برجــه ز بيت المال عـام 
         پيش او بر كـاي تـو مـا را اختيـار    

ـــريشم  ــر ابـــ ــدر از به ــا اينق           به
  

  سوي گورستان، تو رنجه كن قـدم   
  كف نـه تمـام   هفتصد ديـــنار در

ــون معــذور دار    اينقــدر بســتان كن
  خرج كن چون خرج شد اينجا بيـا 
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رفت و  عمر از خواب برخاست و دينارها را از بيت المال برگرفت و به گورستان
ناگهان با پير چنگي روبرو شد، با خود گفت: مطرب چنگ زن چگونه بنده خاص 

  خداست؟!
نديد و بسوي او ، در گورستان بجستجو پرداخت و غير از پير چنگي كسي را عمر

. و پيرمرد از خواب بيدار شد، تا خليفه را ديد بلرزه افتاد و ترس اي زد رفت و عطسه
من مترس كه به فرمان الهي براي  از :ت. عمر به او گفتسراسر وجودش را فرا گرف

  ام. م عفو لطف خداوند را برايت آوردهدلجويي از تو به گورستان آمدم و پيا

ــت     ــتان بگش ــرد گورس ــر گ ــار ديگ    ب
  كه غيـر پيـر نيسـت    شگشت نچون يقي

ــت    ــا نشس ــدا دب آنج ــا ص ــد و ب          آم
      مر عمـر را ديـد و مانـد انـدر شـگفت     
ــو داد  ــدايا از تـ ــاطن خـ ــت در بـ         گفـ
         چــون نظــر انــدر رخ آن پيــر كــرد    
       پــس عمــر گفــتش متــرس از مــن مــرم
ــو كــرد  ــزدان مــدحت خــوي ت ــد ي       چن

  دشـت  همچو آن شـير شـكاري گـرد     
  گفت در ظلمت دل روشن بسي اسـت 
ــر عطســه فتــاد و پيــر جســت  مبــر ع  
ــت   ــدن گرف ــرد و لرزي ــتن ك ــزم رف   ع
  محتســب بــر پيــرك چنگــي فتــاد    

  روي زرد وديـــــد او را شرمســـــار 
ــق آورده   ــارتها ز حــ ــت بشــ   ام كــ

  تــا عمــر را عاشــق روي تــو كــرد    
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ــن بنشــين و مهجــوري مســاز  ــيش م      پ
ــي  ــلامت م ــق س ــي ح ــد م ــدت كن          پرس

ــا   ــم بهـ ــد ابريشـ ــة چنـ ــك قراضـ             نـ
        چـون ايـن را شـنيد   پيـر لـرزان گشـت    

ــي ــگ م ــي  بان ــداي ب ــاي خ ــر زد ك              نظي
       چون بسي بگريست و ز حد رفت، درد

  

ــال راز    ــويم از اقبـ ــت گـ ــا بگوشـ   تـ
  چـــوني از رنـــج و غمـــان بيحـــدت
ــا   ــاز اينجــا بي ــن را و ب ــن اي   خــرج ك

  پيـد ت خـود مـي   و بـر  1خائيد دست مي
  ب شـد بيچـاره پيـر   آبس كه از شرم  

ــرد  ــين و خــرد ك ــر زم ــگ را زد ب   چن
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، كه از بخشش و عنايت پروردگار نسبت به خود آگاه شد چنان تحت تأثير قرار پير

  اش توبه كرد. و از گذشته پرداخت گرفت كه چنگ را شكست و به راز و نياز

  گفـــت اي بـــوده حجـــابم از الـــه
    اي بخورده خـون مـن هفتـاد سـال    

           بـــا عطـــاي بـــا وفـــا اي خـــداي
    داد حق، عمري كه هـر روزي از آن 
       خــرج كــردم عمــر خــود را دمبــدم

ــاد ره ــز يـ ــراق  2آه كـ ــرده عـ          و پـ
ــرد   ــد خ ــر افكن ــريّ زي ــز ت   واي ك
   واي كــز آواز ايــن بيســت و چهــار
      اي خــدا فريــاد از يــن فريــاد خــواه

     جهـان  داد كس چـو مـن نـدادم در   

ــاهراه    ــزن از شـ ــو راهـ ــرا تـ   اي مـ
ــال  اي ــيش كم ــم ســيه پ ــو روي   ز ت

  رحــم كــن بــر عمــر رفتــه بــر جفــا
ــان   ــت آن در جه ــد قيم ــس ندان   ك
ــم  ــر و ب ــه را در زي ــدم جمل   در دمي
ــراق   ــخ فـ ــادم دم تلـ ــت از يـ   رفـ
  خشك شد كشت دل من، دل بمـرد 
  3كاروان بگذشت و بيگه شـد، نهـار  

  داد خواهم ني ز كس زين دادخـواه 
  عمر شد هفتاد سـال از مـن، جهـان   

  

  

  

  

  

  

                                           
  مي جويد. - 1
  سه مقام و آواز در موسيقي.  -2-3 - 2
  روز.  - 3
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ــابم جــز مگــر          داد خــود از كــس ني
      كــاين منــي از وي رســد دم دم مــرا
      همچو آن كو با تـو باشـد زر شـمر   
ــه او           همچنـــين در گريـــه و در نالـ
       پس عمر گفتش كـه ايـن زاري تـو   
        بعــد از آن او را از آن حالــت برانــد

  

  من به من، نزديكتر زان كه هست از  
  پس و را بينم چو اين شـد كـم مـرا   
  سوي او داري نه سـوي خـود نظـر   
  مي شمردي جرم چنـدين سـاله، او  
  هســت هــم اثــار هشــياري تــو     
ــد  ــذارش ســوي اســتغراق ران   ز اعت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )128 -دفتر اول(
رود و وجودش تسليم حق  دي جانش از تن بيرون ميجذبه و وج درسرانجام پير 

  گردد. مي

ــرار شــد  ــه اس ــاروق آئين    چونكــه ف
     همچو جان بي گريه و بي خنده شد

  

ــد     ــدار ش ــدرون بي ــر از ان ــان پي   ج
  جانش رفت و جان ديگر زنده شـد 

  

  

  )129 -(دفتر اول

  .تآمدن رسول قيصر روم بنزد عمر به رسال - 4

   صـر يـك رسـول   عمـر آمـد ز قي   1تا
ــم  ــه اي حشَ ــو قصــر خليف           گفــت ك
     قوم گفتندش كـه او را قصـر نيسـت   

        ايســت گرچــه از ميــري و را آوازه 

  2در مدينـــــه از بيابـــــان نُعـــــول  
  تا من اسب و رخـت را آنجـا كشـم   
  مر عمر را  قصـر، جـان روشنيسـت   
  3همچو درويشان مر او را كازه ايست

  

  

                                           
و در نسخه مثنـوي   »تا«جزء دوم از دفتر اول تاليف استاد بديع الزمان فروزانفر  -در نسخه شرح مثنوي شريف - 1

  ضبط شده است.  »بر«م درويش 
  دور و دراز.  - 2
  خانه كوچك و محقرّ.  - 3
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            بينـــي قصـــر اوباي بـــرادر چـــون 
ــو و  ــم دل از م ــاك آر  چش ــت پ   علّ

       هركه را هست از هوسها جـان پـاك  
       دود چون محمد پاك شد زين نـار و 

         چــون رفيقــي وسوســة بــد خــواه را
  

  چونك در چشم دلـت رستسـت مـو     
  وانگه آن ديـدار قصـرش چشـم دار   

ــرت و  ــد حض ــاك  زود بين ــوان پ   اي
ــر ــا رو ه ــود   كج ــه االله ب ــرد وج   ك

  را 1كـــي بـــداني ثَـــم وَجـــه االله   
  

  

  

  

  

  

) در فتوح الشام 130 - 207روم را، محمد بن عمر واقدي (مدن سفير قيصر آداستان 
 ،اي شبيه آن را شيخ ابوسعيد ابي الخير در اسرار التوحيد آورده است گونهنقل كرده و به 

نيز در كشف المحجوب آن را با شيوايي و بلاغت  بن عثمان هجويريو ابوالحسن علي 
  .2خاصي ذكرنموده است

  پردازيم: اكنون به شرح ابيات فوق مي
يابان دور و دراز نزد عمر به مدينه آمد، فرستاده باي از  از طرف قيصر روم، فرستاده

د خ ندارد و با وجوعمر قصر و كا قصر خليفه كجاست. مردم به او گفتند: :رومي پرسيد
صولت و فرمانروايي او جهان را فراگرفته است در خانه محقرّ و ناچيزي و اينكه شهرت 

روح  ،نمايد و قصر او دنيوي توجهي نميملات جكند. او به زرق و برق و ت دگي ميزن
كسي كند. قصر نوراني و معنوي عمر را  ن زندگي ميآبا عظمت و روشني است كه در 

ن تا قصر بيند، دلت را از شك و ترديد و غرض پاك ك و غرض آلود است نميكه ناپاك 
ن ز هوي و هوس بزدايد شايستگي رسيدكس كه قلب خود را امعرفتي او را ببيني. هر

االله را  ورد وجهآ به هرچه روي مي صكند همچنانكه پيامبر به محضر جانان را پيدا مي

                                           
�uρ ä−Ì!¬ ¬﴿ -115البقرة/ - 1 ô±pRùQ$# Ü> Ì� øó pRùQ$#uρ 4 $ yϑuΖ ÷ƒ r'sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_uρ «!$#﴾   »  مشرق و مغرب از آن خداسـت

  . »پس به هر جا روي آوريد خدا آنجاست
در صفحات قبل اصل داستان در بحث هجويري نقل شده است. و محمد بن جرير طبري نيز در تاريخ خود بـه   - 2

  آن اشاره كرده است. 



 241        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

تا در اسارت  ن حد كمال امكان ندارد وديد ولي با غرضهاي نفساني رسيدن به اي مي
  گاه شوي.آاز رازهاي عالم معني و فيض الهي تواني  وسوسة نفس باشي نمي

  هركــه را باشــد ز ســينه فــتح بــاب
ــران   ــان ديگ ــت از مي ــق پديدس         ح
         دو ســر انگشــت بــر دو چشــم نــه
   گر نبيني، اين جهان معـدوم نيسـت  

     ينتو ز چشم انگشـت را بـردار ه ـ  
ــواب   ــو ث ــت ك ــد اُم ــوح را گفتن         ن

ــا ــر در جامه ــده 1رو و س ــد پيچي       اي
    آدمــي ديدســت و بــاقي پوستســت
      چونك ديد دوست نَبـود، كـور بـه   

  

ــد، آفتـــاب 2او زهـــر شـــهري     ببينـ
  همچــو مــاه انــدر ميــانِ اختــران    
  هــيچ بينــي از جهــان انصـــاف ده   

  3انگشت نفسِ شوم نيستعيب جز ز
  خـواهي ببـين   نگهاني هرچـه مـي  و آ

  4گفت او زان سوي واستَغشوَا ثيـاب 
  ايــد لا جــرم بــا ديــده و ناديــده    

ــت    ــد دوستس ــه دي ــت آنك   ديدآنس
ــه  ــد، دور ب ــاقي نباش ــو ب   دوســت ك
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ند، بي كس براي درك معرفت باز شود، در هر جايي آفتاب معنويت را ميسينه هر
، ولي تو با ست حقّ نيز در پهنه جهان هويداستهمچنانكه ماه در ميان ستارگان پيدا

اي. از آزها و نيرنگهاي  اني، چشم حقيقت بين قلبت را بستهانگشت وسوسه و نافرم

                                           
  جامها: جامه ها.  - 1
  ضبط شده است. »شهري«و در مثنوي شريف مرحوم استاد بديع الزمان فروزانفر  »ذره«در نسخه م درويش  - 2
  ابيات مورد اختلاف، از مثنوي شريف انتخاب شده است و تا انتهاي داستان عمل به همين منوال است. - 3

’﴿واسٌتغَشوَا ثياب: اشاره به آيه شريفه:  - 4 ÎoΤ Î) uρ $ yϑ ‾= à2 öΝßγè? öθ tã yŠ t� Ï øó tG Ï9 óΟ ßγs9 (#þθ è= yè y_ ÷Λ àι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝÍκ ÍΞ#sŒ#u 

(#öθ t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκ u5$ uŠ ÏO﴾  /(نوح پيامبر گفت: خدايا) من هر وقت اين كافران را دعوت كردم تا آنـان را  «). 7(نوح
سر در جامه كشيدند تـا روي مـرا نبيننـد و    بيامرزي انگشتانشان را در گوش فرو بردند كه سخن مرا نشنوند و 

  .»آواز من به گوششان نرسد
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ش را نفساني دست بردار تا صلاحيت ديدن عالم معناي الهي را پيدا كني. نوح پيامبر امت
و رويشان را  به سخنان او گوش نميدادند و سر هانآولي كرد  به توحيد هدايت مي

ديدند، ارزش  داشتند و نمي مشينند و كلامش را نشنوند، اينان چپوشانيدند تا او را نب مي
بين او وابسته است نه به اين گوشت و پوست مادي و چشم  دمي به چشم معنويتآ

معشوق نباشد، كور شمي كه عاشق ديدن چن، مشتاق ديدار حضرت محبوب است، باط
  باشد. ناپذير مي باشد بهتر است، و دوست، خداوند بخشنده است كه جاودان و فنا

ــر  ــاظ ت ــن الف    چــون رســول روم اي
         ديــده را بــر جســتنِ عمــر گماشــت
           هــر طــرف انــدر پــيِ آن مــرد كــار 
   كين چنين مـردي بـود انـدر جهـان    
          جست او را تـاش چـون بنـده بـود    
                ديـــد اعرابـــي زنـــي او را دخيـــل
ــدا  ــان او ج ــن ز خلق ــا ب ــر خرم               زي

ــا و  ــد او آنجـ ــتاد آمـ                   از دور ايسـ
ــي ز ــر رســول اهيبت ــد ب ــه آم            ن خفت

         مهر و هيبـت هسـت ضـد همـدگر    
  

ــر      ــتاق ت ــد مش ــماع آورد ش   در س
  ضـايع گذاشـت   اسپ را رخت را و

  وار شــدي پرســانِ او ديوانــه   مــي
  وز جهان ماننـد جـان باشـد، نهـان    
ــود   ــده بـ ــده يابنـ ــرَم جوينـ   لاجـ

ــ :گفــت ــك بعم ــزر ن ــل ري   آن نخي
ــدا  ــايه خ ــين، س ــه ب ــايه خفت   زيرس
ــر را ديــد و در لــرز اوفتــاد ممــر ع  
  حالتي خوش كرد بر جـانش نُـزول  
  اين دو ضد را ديد جمع اندر جگـر 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )88 -87 -دفتر اول(
ببيند. به  رسول روم از شنيدن اين سخنهاي لطيف و مطلوب مشتاقتر شد كه عمر را

وار به  و وسائل خود را رها كرد. ديوانه اسب هر طرف نگريست كه عمر را پيدا كند و
ا در آي :گفت) خود مي و با( عمر مرد عمل را بيابد. :پرسيد كه رفت و مي هر سويي مي

تجو نين مرد بزرگي وجود دارد كه مانند روح، پنهان و ناپيدا باشد. او را جسچجهان 
  يابد. دلخواهش را مي ،جوينده و عاقبت .كرد كه غلامش شود مي
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ير آن درختستان خرما عمر ز :يك زن باديه نشين عرب را ديد و زن به او گفت
بين كه در به و سايه خدا را م به زير درخت خرما آمد) از ميان خلق و مرداست. (عمر

  ن درخت خوابيده است.آساية 
هنگاميكه عمر را ديد از صلابت او ترسيد و  رسول به آنجا آمد و از دور ايستاد و

  رسول را فرا گرفت و روحش شاد شد.) تاد. شكوه آن مرد خوابيده (عمربلرزه اف
ر حاليكه مهر و ترس ضد ترس از عظمت او دهم مهر عمر را در دل ديد و هم 

  د.نيكديگر

  ام گفت بـا خـود مـن شـهان را ديـده     
ــود  ــي نبـ ــت و ترسـ ــهانم هيبـ             از شـ

ــه ــگ  رفتـ ــير و پلنـ ــه شـ             ام در بيشـ
ــارزار   ــاف و ك ــتم در مص ــس شدس      ب
        بس كه خوردم بـس زدم زخـم گـران   

    سـلاح، ايـن مـرد خفتـه بـر زمـين       بي
      ز خلــق نيســتاهيبــت حقّســت ايــن 

   تَقـوي گزيـد   هركه ترسـيد از حـق و  
    اندرين فكرت بحرمـت دسـت بسـت   
ــلام   ــر را و س مــر ع ــدمت م ــرد خ           ك

  ام ه و بگزيـــدهپـــيش ســـلطانان مـــ  
ــود   ــم را رب ــرد هوش ــن م ــت اي   هيب
ــگ  ــد، رن ــان نگرداني ــن زيش   رويِ م

  زار همچو شير آن دم كه باشـد كـار  
  ام از ديگـــران دل قـــوي تـــر بـــوده

  ايـن  من به هفت اندام لرزان، چيست
  هيبت اين مرد صـاحب دلـق نيسـت   

  انس و هركه ديد ترسد از وي جن و
  خواب جستبعد يك ساعت عمر از

ــامبر ــت پيغ ــلام  1گف ــه ك ــلام آنگ   س

  

  

  

  

  

  

                                           
  آمده است. »پيغامبر«شرح مثنوي شريف  -و در نسخه استاد فروزانفر »پيغمبر«در نسخه م درويش  - 1
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  پس عليكش گفت و او را پيش خواند
ــافوا ــان 2هســـت نـــزل 1لاتخـ       خايفـ

ــر  ــد م ــه ترس ــد ا هرك ــن كنن          و را ايم
    ن گويي مترسآنك خِوفش نيست چو

ــرد   آ ــاد ك ــه را دلش ــا رفت        ن دل از ج
ــد از  ــق  آبع ــخنهاي دقي ــتش س       ن گف

  

  ايمــنش كــرد و بپــيش خــود نشــاند  
  نآهست در خـور از بـراي خـايف،    

  مـــر دل ترســـنده را ســـاكن كننـــد
  محتاج درسدرس چه ذهي نيست او

ــرد    ــاد كـ ــرانش را آبـ ــاطرِ ويـ   خـ
  وز صــفات پــاك حــق، نعــم الرفّيــق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )89 -دفتر اول(
ام. از  و برگزيده بودهبا خود گفت: من پادشاهان بسياري را ديده و نزدشان بزرگ 

را در حالي كه هيبت و شكوه اين مرد دلم  هان و شكوهشان رعب و ترسي نداشتمپادشا
  ام. نها نترسيده و رنگ نباختهآبيشه شير و پلنگ رفته و هرگز از ربوده است. به 

ها  ام. چه ضربت دانهاي نبرد و كارزار شركت نمودهبه هنگام سختي، شير آسا در مي
ام. اين چه سريّ  دلتر بوده ام و چه ضربتها كه زدم و هميشه از ديگران قوي هكه خورد

اين هيبت  .لرزم زمين خوابيده است بشدت مي سلاحي كه براست كه من از اين مرد بي 
  از خلق و اين مرد ژنده پوش نيست.ترسم و ترس  ن ميآو شكوه حقّ است كه از 

ترسند.  جن و انس و هر بيننده از او مي كس كه پرهيزگار باشد و از حق بترسدهر
ز يكساعت عمر از دست بر سينه ايستاد و پس ا ل با اين انديشه به احترام عمررسو

موده زيرا پيامبر فر ،ورد و سلام كردآد. نسبت به او عرض ادب را به جا واب بيدار شخ
ود خ. خليفه سلام او را پاسخ داد و او را پيش ناول سلام كردن سپس سخن گفت :است

                                           
لت اسـت:     30اشـاره بـه آيـه     - 1 %βÎ) šÏ¨ ﴿سـوره فصـ ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨš/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tF ó™ $# ãΑ̈” t∴tG s? ÞΟ ÎγøŠ n= tæ 

èπ x6 Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# āωr& (#θ èù$ sƒ rB Ÿωuρ (#θ çΡ t“øt rB (#ρã� Ï±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψpgø:$$ Î/  ÉL ©9$# óΟ çFΖ ä. šχρß‰tãθ è?﴾ » :كساني كه مي گويند
آينـد كـه    پروردگار ما خداي يكتاست و بر اين عقيده پايدار مانند و استقامت ورزند فرشتگان بر آنها فرود مـي 

  . »مترسيد و غم مخوريد و مژده باد شما را بدان بهشت كه نويد آن يافته ايد
  اده كنند. نزُل: ضيافت و آنچه براي مهمان آم - 2
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نترسيد) ( )لا تخافوا(ار خويش نشانيد. آية كن فرا خواند و در نهايت امنيت و آرامش در
ايستة مقام خايف بارگاه ترسند و ش براي كسانيكه از عظمت خداوند مي فتي استضيا

  خدا است.
ان خايف بارگاه حق را سنبخشد و ا يبت الهي بترسد به او آرامش ميه كس كه ازهر

بترس، چه  :گويي ترسد مي را به كسي كه از هيبت خداوند نميسازند. چ ثبات مي با
ن رسولِ دل از دست داده را آدرس تو نيست عمر  ؟ او نيازمنددهي درسي به او مي

خوشحال و خاطر ويرانش را آباد كرد. سپس از عالم معني و نكات دقيق معنوي برايش 
سخن گفت و از صفات پاك خداوند كه بهترين رفيق است برايش توضيح داد. خليفه، 

ام قدس و مق ابدان و از فيضها و عنايات پروردگار و منازل ارواح پيش از دخول در
نچنان به شيوايي سخن به ميان آورد كه رسول روم را به آاجلالي و مراتب كمالات 

  اد و او را از خليفه چنين پرسيد:شدت تحت تأثير قرار د

ــاي اميرالمــ ـ   ــتش كـ ــرد گفـ   منينؤمـ
      مــرغ بــي انــدازه چــون شــد در قَفَــص
       بر عـدمها كـان نـدارد چشـم و گـوش     

               زود از فســـــــون او عـــــــدمها زود
ــد  ــر موجــود افســوني چــو خوان ــاز ب           ب
       گفت در گـوشِ گـل و خنـدانش كـرد    
             گفت بـا جسـم آيتـي تـا جـان شـد او      
ــوف   ــه مخ ــد نكت ــش دم ــاز در گوش             ب
ــد   ــا چــه خوان ــر آن گوي ــا بگــوش اب        ت
     تا بگوشِ خاك حقّ چه خوانـده اسـت  

  

ــا   ــان ز ب ــين ج ــد در زم ــون در آم   لا چ
  گفت حق بر جان فسون خواند وقصص
  چون فسون خوانـد همـي آيـد بجـوش    

ــي ــق م ــد ســوي وجــود خــوش معلّ   زن
ــد   ــود ران ــدم موج ــبه در ع   زود دو اس
ــا ســنگ و عقيــق كــانش كــرد    گفــت ب
  گفت بـا خورشـيد تـا رخشـان شـد او     
ــوف    ــد كس ــد ص ــيد افت   در رخِ خورش
  كو چو مشك از ديده خود اشـك رانـد  

  اقب گشت و خامش مانـده اسـت  كو مر
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اين روح نامحدود چگونه در قفص محدود تن  :پرسد كه رسول روم از خليفه مي
  گيرد؟ جاي مي

دميده ( : پروردگار بر روح، فسون و قصص خوانده استدهد كه عمر جواب مي
آيد، و  زنان به عالم وجود مي ه پروردگار رقص كنان و معلقّاست) عدم با افسون و قص

كند و سنگ  يگردد. گل را خندان م شتابان) به عدم باز ميباز با افسوني ديگر، دو اسبه (
آيتي از آيات حق چنان به كمال و جسم خاكي را با  سازد را به عقيق يمني مبدل مي

ته شم نكچيابد. در گوش  يب را در ميشود و رازهاي غ رساند كه تبديل به جان مي مي
تقدير  نخورشيد گرفتگي) در خورشيد ايجاد شد. زباترسناكي را دميد كه صد كسوف (

الهي در گوش ابر چه خوانده است كه از چشمش مانند مشك اشك جاري كرد. و به 
چنين  خاك چه گفته كه مراقب و خاموش مانده است. پس از آن، رسول قيصر باز اين

  :1ره روح از خليفه سؤال كردبا در

  گفت يا عمر چه حكمت بود و سرّ
ــده  ــان ش ــي پنه ــافي در گل           آب ص

           كنـي  گفت تـو بحثـي شـگرفي مـي    
              حــــبس كــــردي معنــــي آزاد را

  

  2حبس آن صافي دريـن جـاي كَـدر     
ــده    ــدان ش ــته اب ــافي بس ــان ص   ج

ــي    ــي م ــد حرف ــي را بن ــي معني   كن
ــي ــاد را بنـــد حرفـ ــو بـ ــرده تـ   كـ

  

  
  

  

اف در جسم تيره است و صعمر چه راز و حكمتي در حبس روح  رسول گفت: اي
به  �عمر ؟يده استدچرا آب پاك روح در گل وجود پنهان و جان پاكيزه اسير بدنها گر

انگيزي را پيش كشيدي و عالم  دهد كه بحث غريب و شگفت فرستاده قيصر پاسخ مي
توان به بند حرف كشيد،  كني همچنانكه باد را نمي حرف و كلمه مقيد ميمعنا را به 

  عريف روح نيز امكان ندارد.ت

                                           
  .573جزء دوم از دفتر اول / -شرح مثنوي شريف - 1
  اين بيت در نسخة م. درويش نيست. - 2
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  با علي صسخن پيامبر - 5
فرمايد:  كارزار و زاهد خلوتهاي شب مي به علي شير ميدانهاي صپيامبر بزرگوار

ه خاص دبه همنشيني با عاقل و بن جويد، تو سي براي تقرب به خداوند طاعتي ميكهر«
  .»تقربّ جوي

   گفــت پيغــامبر علــي را كــاي علــي
      1ليك بـر شـيري مكـن هـم اعتمـاد     

ــاقلي   ــاية آن عــ ــدر آ در ســ            انــ
   ظل او اندر زمـين چـون كـوه قـاف    
ــت او    ــت نع ــا قيام ــويم ت ــر بگ        گ
   در بشــر روپــوش كردســت آفتــاب
      يـــا علـــي از جملـــة طاعـــات راه

ــاعتي بگر  ــي در طـ ــدهركسـ    يختنـ
      تــو بــرو در ســاية عاقــل گريــز    
ــت   ــت بهترس ــات اين ــه طاع   از هم

  

ــي      ــر دلـ ــوان پـ ــي پهلـ ــير حقّـ   شـ
  انــــدر آ در ســــايه نخــــل اميــــد

  ندانـــد بـــرد از ره نـــاقلي   شكـــ
ــواف  ــالي ط ــس ع ــيمرغ ب   روح او س
  هــيچ آن را مقطــع و غايــت مجــو   

ــن وااللهُ  ــم كـ ــوابأفهـ ــم بالصـ   علـ
ــه     ــاص إل ــاية خ ــو س ــزين ت ــر گ   ب

ــتن را ــد  خويشـ ــي انگيختنـ   مخلصَـ
ــتيز   ــان س ــمن پنه ــي زان دش ــا زه   ت
  2سبق يابي بر هر آن سابق كـه هسـت  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

علي در ميدان جهاد با نفس و نبرد با دشمن اسلام يكه تاز و ممتاز است و  شير حق،
رامي، علي آيد. از اين نظر رسول گ ، كمتر پيش ميدو صفت در انسان شجاع هر اجتماع

باره  در فروزانفراستاد فرمايد، مرحوم  بت و همنشيني با خردمند تشويق ميرا به مصاح
  گويد: اين موضوع چنين مي

                                           
بخوانيد كه إماله شده اعتماد است و استاد فروزانفر در شرح مثنوي شريف در باره اعتماد نوشته است كه: اعتمد،  - 1

  در نسخه موزه قونيه و چاپ ليدن ممالة بدن گونه نوشته مي شود. 
  .31-انتشارات دانشگاه طهران-استاد بديع الزمان فروزانفر -احاديث مثنوي - 2
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(شير حق) كسي است كه در ميدان مجاهدت و خلاف نفس و هواي  مولانا در نظر«
س ، هراحقيقت بيم نكند و در اجراي احكامنفساني جان باز و دلير باشد و از اظهار 

 نيروي غضب و خشم، باشد نه از راه ندهد و شجاعت او از قدرت حق منبعث بدل
هلوانان حس كه ناشي از قوة غضبي و محركّ آن، حس انتقام و لي پي دلاوري ومانند 

نين بود و چنين چت... راستي كه علي در همه احوال غلبه خصمان و هماوردان اس
رحلت وي و هم بوقت خلافت ظاهر  و پس از صزيست و سيره او در حيات رسول

  .»هم بدين سان بود
  ، تفسير حديث ذيل است:اين ابيات

»یلق يا عإلی خال اسالن بقَروابِ البِهِم فی أَبإذا تبقَرفَت ّق ربِأَنواعِ الع م إلَيهسبِقهلِ ت
الزو رجاتبالدالناسِ وندلفی عةری الآخااللهِ فند١»ع.  

چون مردم به آفريدگار خود از راههاي نيكوكاري تقربّ جويند، تو از  ،اي علي�
راههاي گوناگون عقل و دانايي نزديك جوي تا از ايشان بپايه و نزديكي پيش تر آيي در 

  .»در پيشگاه خداي تعالي بدان جهان نزد مردم بدين جهان و
ه ولي كامل است گرفته و از مظهر عقل كلّ ك عنيمبينيد مولانا عقل را ب چنانكه مي

مفاد حديث، ترجيح اعمال  .است آن دليلي بر فوائد صحبت. و همنشيني پيران انگيخته
ولي شرط صحت آن اعمال، نيز در نظر سرّ و باطني بر اعمال و حركات بدني و ظاهري 

  .2»صوفيان اجازه پير است
آوري هواي نفساني در  ه سازي و دستانر قدر قوي و نيرومند باشد از حيلانسان ه

بت پيران شرط احتياط و بصحخطر آميز است، توسل  امان نيست راه حق، باريك و
كند و  هوي و هوس پاك است، كار بد نمي از آن جهت كه پير از ،دورنگري است

 گذارد بالطبع و بر گذرد، كسي كه در صحبت او روز مي صواب بر دلش نمي انديشة نا

                                           
  .31-انتشارات دانشگاه طهران -استاد بديع الزمان فروزانفر –احاديث مثنوي  - 1
ع حديث توجه اسنان به عقل و همنشيني با راهنماي خردمند است ولـي نبايـد هـر كسـي را كـه      گر چه موضو - 2

  مدعي صلاحيت و عرفان است راهنماي  معرفتي دانست شديدترين ضربه بر پيكر معنويت در همين زمينه است. 
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شود كه بكار كرد و يا خاطر نفساني ديرتر و  حوال وي چنان ميود اهاثر همنشيني و ش
  .1گرايد كمتر مي

، جاذبه مغناطيسي معنوي در آدمي ايجاد همنشيني با خاصان و خردمندان وارسته
اي كه مانند آهن ربا، طرف را در ميدان جاذبه مجذوب شخصيت و عظمت  كند بگونه مي

 ون اين مصاحبتافكار و نيروي انديشه، مدي تأثيرنمايد و انقلاب  ان والا ميسآن ان
  است.

  انفاقها معد گناهان و - 6
انفاقها و بخششها و بخلها و ناجوانمرديها، خانمانها و سرزمينها و ملّتها را  معد گناهان و
  سازند: نابود مي

ــر   ــد عمــ ــاد در عهــ ــي افتــ   آتشــ
ــه   ــا و خانـ ــدر بنـ ــاد انـ ــا در فتـ              هـ

       آتــش گرفــتهــا  از شــعله نــيم شــهر
ــي  مشــك ــركه م ــاي آب و س ــد ه       زدن

ــش از  ــي اآت ــزون م ــتيزه اف ــدي س         ش
ــبِ عمـ ـ   ــد جان ــق، آم ــتابخل         ر، ش

ــت   ــات خداس ــش ز آي ــت: آن آت         گف
د     آب و سركه چيست؟ نان قسمت كني

          ايــم خلــق گفتنــدش كــه: در بگشــوده
           ايـد  گفت: نان در رسـم و عـادت داده  

  همچو چوب خشك، مي خورد او،حجر  
ــه   ــرغ و لانـ ــرّ مـ ــدر پـ ــازد انـ ــا تـ   هـ

  گفتشــ ترســيد از آن و مــي  آب مــي
ــر ــمند   بـ ــان هوشـ ــش كسـ ــر آتـ   سـ
ــي ــي    م ــدد از ب ــيد او را م   ديحــرس

  نميـــرد هـــيچ از آب كـــاتش مـــا مـــي
  يــي از آتــشِ بخــل شماســت    شــعله

ــن  ــر آلِ مـ ــد اگـ ــل بگذاريـ ــد بخـ   ايـ
ــخ  ــا س ــوده   و يم ــوت ب ــلِ فُت ــم اهَ   اي

ــاده  ــدا نگشـ ــر خـ ــت از بهـ ــد دسـ   ايـ
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ــوش ــاز 1بهــرِ فخــر و بهــرِ ب            و بهــرِ ن
       مال، تخم است و بـه هـر شـوره منـه    
ــين    ــل ك ــازدان از اه ــن را ب ــل دي           اه
ــرد   ــار ك ــود ايث ــوم خ ــر ق       هركســي ب

  

  2تقـــوي و نيـــاز نـــز بـــراي تـــرس و  
  دســـت هـــر رهـــزن مـــده تيـــغ را در

  جـــو، بـــا او نشـــينهمنشـــين حـــق ب
  4پنــدارد كــه او خــود كــار كــرد 3كاغــه

  

  

  

  

  

  

  

همچنانكه انفاقها و گذشتها و محبتها و مردميها، جامعه را به آسايش و آرامش 
ها و دشمنيها، اضمحلال اجتماعات و انحطاط تمدنها را در بر  كينهكشاند نامرديها و  مي

  ري و مساعدت عبادتي است.يدارد. راستي نان دادن و كمك عادتي غير دستگ

  داستان خدو انداختن به صورت علي - 7
گشايد كه هر  ، چنان ماهرانه از دام ريا و شرك پرده ميدر يك تصويرگري ،مولاناي بلخ

خواند، و آن  اي را به فراز توحيدي ضد خويشتن پرستي فرا مي شنونده و خواننده
  و انداختن به صورت پاك علي است. ودتان خداس

  اخــــلاصِ عمــــل از علــــي آمــــوز
       در غــزا بــر پهلــواني دســت يافــت    

        انـــداخت در روي علـــي  5او خـــدو
ــاه   ــه روي م ــي ك ــر رخ ــدو زد ب       آن خ
ــي   ــير آن عل ــداخت شمش ــان، ان     در زم
ــل   ــن عم ــارز زي ــران آن مب ــت حي      گش

ــت     ــز افراش ــغ تي ــن تي ــر م ــت: ب          يگف

  شــير حــق را دان مطهــر از دغَــل     
ــر  زود ــيري ب ــتافت شمش   آورد و ش

ــي   ــر ولـ ــي و هـ ــر نبـ ــار هـ   افتخـ
ــيش او در ســجده   گــاه ســجده آرد پ

ــاهلي   ــزااش كـ ــدر غـ ــرد او انـ   كـ
  ودن عفو و رحمـت بـي محـل   وز نم

ــه اف ــتي؟  گاز چ ــرا بگذاش ــدي؟ م   ن

  

  

  
  

  

                                           
  بوش: خود نمايي.  - 1
  از: نياز به درگاه خدا، نذر و نياز. ني - 2
  كاغه: تنبل، در اينجا به معني تنبل وار آمده است. - 3
  .175-دكتر محمد استعلامي  -دفتراول –مثنوي جلال الدين محمد بلخي  - 4
  خدو: به ضمّ يا فتح خ، تفُ يا آب دهان. - 5
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ــن؟    ــار م ــر از پيك ــدي بهت ــه دي      آن چ
   چه ديدي كه چنين خشمت نشست؟ آن

     آن چه ديدي؟ بـر تـو از كـون و مكـان    
  

  تا شدي تـو سسـت در اشـكار مـن      
  تا چنـان برقـي نمـود و بـاز جسـت     
  كه به از جان بود و بخشـيديم جـان  

  

  

  

  

زند  شود و او را به زمين مي علي در نبرد با پهلواني پيروز مي ،داستان چنين است كه
كشد كه او را بكشد ناگهان آن قهرمان شكست خورده از شدت ناراحتي  شير ميو شم

علي به جاي اينكه بيشتر در  كند و آب دهانش را به روي آن انسان بزرگ پرتاب مي
شود پهلوان بر  كشتن او عجله نمايد شمشيرش را غلاف كرده از قتلش منصرف مي

حالي و درماندگي از او  ا پريشانگردد كه ب خيزد و چنان حيرت بر او چيره مي مي
علت انصراف تو چيست؟ اي علي كه در  چرا عليه من شمشير كشيدي و پرسد: مي

رو نشست عظمت بر كون و مكان برتري داري چه پيش آمد و چه ديدي كه خشمت ف
  ؟و جانم را به من بخشيدي

ــتي  ــير ربانيســــ ــجاعت شــــ   در شــــ
ــه   ــه تيـ ــي اي بـ ــر موسـ ــروت ابـ        1در مـ

 گنـــدم دهــد كـــان را بــه جهـــد  ابرهــا  
       رحمـــت بـــر گشـــاد ابـــر موســـي پـــرِّ

            از بـــــراي پختـــــه خـــــوارانِ كـــــرم
       تـــا چهـــل ســـال آن وظيفـــه و آن عطـــا
 تـــا هـــم ايشـــان از خسيســـي خاســـتند

ــد  ــت احمـ ــرام   !امـ ــتيد از كـ ــه هسـ           كـ

كيســتي در مــروت خــود كــه دانــد     
ــبيه   ــي ش ــان ب ــوان و ن ــد از وي خ كام

مـردم، چـو شـهد    پخته و شـيرين كنـد  
ــه و شــيرين بــي زحمــت بــداد     پخت
رحمـــتش افروخـــت در عـــالمَ علَـــم
ــم نشــد يــك روز زان اهــل رجــا     ك

ــدنا ــتند  5گنـ ــس خواسـ ــرهّ و خـ و تَـ
قيامـــت هســـت بـــاقي آن طعـــامتـــا 
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        چـــون أبيـــت عنـــد ربـــي فـــاش شـــد 
ــي تأ  ــيچ، بـ ــن را هـ ــل ايـ ــذير ويـ  در پـ

عطــــا 1زآن كــــه تأويــــل اســــت واداد       
ــت   ــلِ اوس ــعف عق ــدن ز ض ــا دي      آن خط
 خـــويش را تاويـــل كـــن، نـــه اخَبـــار را

 اي اي علـــي كـــه جملـــه عقـــل و ديـــده
ــرد     ــاك ك ــا را چ ــان م ــت، ج ــغ حلم  تي
ــت     ــرارِ هوس ــن اس ــه اي ــم ك ــازگو، دان  ب

                      نعِ بــــي آلــــت و بــــي جارحــــهصــــا
ــي ــزاران مـ ــد هـ ــوش را صـ ــاند هـ                   چشـ

ــكار    ــوش ش ــرشِ خ ــاز ع ــو اي ب ــاز گ  ب
ــه  ــب آموختــ ــو ادراك غيــ ــم تــ                             چشــ
ــان    ــد عيـ ــي بينـ ــاهي همـ ــي مـ                           آن يكـ

ــي   ــاه م ــه م ــي س ــم  و آن يك ــه ه ــد ب  بين

                 چشم هـر سـه بـاز و گـوش هـر سـه تيـز       
    سحر عين است اين، عجب لطف خفي است
 عــالم ار هجــده هــزار اســت و فــزون    
ــي  ــيِ مرتضَــــ ــا اي علــــ                               راز بگشــــ
ــت   ــه س ــت يافت ــو آنچــه عقل ــو واگ ــا ت  ي

ــان؟  از  ــون داري نه ــت، چ ــرمن تاف ــو ب  ت

ــقي    ــم و يس طعــد  1ي ــت ز آش ش كناي
تا در آيـد در گلـو چـون شـهد و شـير     
ــا   ــت را خط ــد آن حقيق ــه بين ــون ك چ

عقلِ جزو، پوسـت  عقلِ كل، مغز است و
ــزار را  ــه گلــ ــدگوي، نــ ــز را بــ مغــ

اي شــمه يــي واگــو از آنچــه ديـــده    
ــرد   ــاك ك ــا را پ ــاك م ــت، خ آبِ علم

اوسـت ن كه بي شمشـير كشـتن كـارِ    از
ــه   ــاي رابِحـ ــه هـ ــن هديـ ــبِ ايـ واهـ
ــوش را  ــود دو چشــم و گ ــر نب ــه خب ك
تــا چــه ديــدي ايــن زمــان از كردگــار؟
چشــم هـــاي حاضـــران بـــر دوختـــه 

ــي   ــك م ــي تاري ــان  و آن يك ــد جه بين
اين، سه كس بنشسته يك موضـع، نَعـم  
در تـــو آويـــزان، و از مـــن در گريـــز
بر تو نقش گرگ و بر من يوسفي اسـت 

هجــده زبــون هــر نظــر را نيســت ايــن
ــا    ــنُ القضَ ــا حس ــوء القضَ ــسِ س اي پ
يــا بگــويم آنچــه بــر مــن تافتــه اســت 

ــي ــان  م ــي زب ــه ب ــور چــون م فشــاني ن
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  ول كردن، واداد: بازتاب، انعكاس.  -باز دادن –وادادن: پس دادن  - 1
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ــرص مــاه      ــد ق ــت آي ــر در گف ــك اگ                     لي
                1از غلـــط ايمـــن شـــوند و از ذهُـــول   

ــا   ــد رهنمـ ــو باشـ ــتن چـ ــي گفـ ــه بـ                مـ
ــم    ــة علـ ــابي آن مدينـ ــو بـ ــون تـ           را2چـ

ــاب     ــاي ب ــر جوي ــاب ب ــاش اي ب ــاز ب         ب
            ز بـــاش اي بـــاب رحمـــت تـــا ابـــدبـــا

ــوا و ذره ــر ه ــي خــود منظــري اســت  ه  ي
 ــ ــايد دري را ديــــ ــا بنگشــــ                 بانذتــــ

ــود    ــران ش ــد دري، حي ــاده ش ــون گش  چ
 غــافلي ناگــه بــه ويــران گــنج يافــت     
              تــــا ز درويشــــي نيــــابي تــــو گُهــــر 

ــوي     ــاي خ ــا پ ــنّ دود ب ــر ظ ــالها گ            شس
ــو   ــب بـ ــدت از غيـ ــي نايـ ــه بينـ ــا بـ                تـ

  

ــه راه    ــر آرد بــ ــب روان را زودتــ شــ
بانگ مـه غالـب شـود بـر بانـگ غـول      
ــيا    ــدر ض ــيا ان ــد ض ــد، ش ــون بگوي چ
چــــون شــــعاعي آفتــــاب حلــــم را
ــاب     ــدر لُب ــور ان ــو قُش ــد از ت ــا رس ت

ــاه  ــه «بارگ ــا لَ ــد  م ــواً اَح »کُف
نا گشـاده كـي گُـود كانجـا دري اسـت     
در درون هرگـــز نجنبـــد ايـــن گمُـــان
مـــرغ ِ اوميـــد و طمـــع پـــرّان شـــود 

شـتافت  سوي هر ويران از آن پـس مـي  
ــر؟   ــي دگ ــويي ز درويش ــر ج ــي گه كَ

ــي هــاي خــويش نگــذرد زِ اشــكاف بين
بينـــي؟ بگـــو غيـــرِ بينـــي هـــيچ مـــي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي علي! جوانمردي تو چنان است كه كسي را نمي توان با آن مقايسه كرد، در 
منّ و «دة آسماني ن بر بني اسرائيل مائمردانگي و بخشش مانند ابري هستي كه در بيابا

باريد. »لويس  

                                                                                                           
“﴿شـعرا اسـت   سـوره ال  79يسقي: بايد يسقي باشد زيرا خود متعدي است و ضمنا اشاره بـه آيـه    - 4 Ï% ©! $#uρ uθ èδ 

 Í_ ßϑ Ïè ôÜãƒ È É)ó¡o„ uρ ∩∠∪   #sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθ ßγsù É Ï ô±o„ ∩∇⊃∪﴾ »     و كسي كه مـرا غـذا و آب مـي دهـد و
  .»هرگاه بيمار شوم مرا بهبودي مي بخشد

  فراموشي و در اينجا به معني گم. - 1
  . »أَنا مدينةُ العلمِ وعلي بابها« - 2
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و بني اسرائيل در  موسيدهد و به جريان  سپس به داستان، شاخ و برگ مي مولانا
أبيت «بارة حديث نبوي  اي بين آنان و امت اسلام در نمايد و با مقايسه بيابان اشاره مي

شمارد و  انساني ميني را خوراك معنوي روح طعام و نوشيد »يسقينیعند ربی يطعمنی و
مغز در عدم تشخيص عقل جزئي به تبعيت از عقل كّلي كه  آدمي را در زمينه خطا و

  نمايد. برابر پوست است، تشويق مي
گويد: اي انسان خود را تاويل كن نه اخبار و احاديث را. اگر مشكلي وجود دارد  مي

  مه توست نه از بوي گلهاي گلزار.در دستگاه گيرنده و شا
! فرمايد: اي علي گشايد و مي خود، زبان ستايش نسبت به علي مي جلال الدينسپس 

است از آنچه از آن عالم دريافتي اندكي ما را  حسو  كه وجود تو از جهان ماوراء ماده
است كه پيكر خاكي آبي  كند و دانش مند سازد. شكيبايي تو، جان فدايي تو مي هم بهره

شمن را نكشتي، دست قدرتي با توست كه با ياريت آمد دهد. اينكه د ما را شستشو مي
ست كه بدون اسباب و آلات صورت اين كار حقّ ا و ،زيرا نكشتن تو عين كشتن شد

ها و حقايقي را در  ل كلّ و روح معرفت ياب است، نكتهپذيرد. اين هوش كه عق مي
تو قادر به  يابد كه چشم ظاهر و حواس آدمي توانايي درك آنها را ندارند و چشم مي

تواند كنه آن  كني كه چشم عادي نمي مي ياز اين جهت كارهاي ديدن امور غيبي است و
گويد:  بيند، ديگري مي ماه را مييكي در آسمان يك  بنگرد. ادراك حقايق مراتبي دارد،را 

بيند، در حالي كه هر سه نفر در يكجا  و ماهي نيست، سومي، سه ماه را ميجهان تاريك 
بيند، گويي  چشم باطن كور باشد، حقايق را نميكنند، اگر  يك چيز نگاه مي هشسته، بن

ند. علي در نبرد با آن پهلوان د و هم، عوالم معنوي خداوند چنينان چشم را جادو كرده
  ديدن حقايق معنوي حسن القضا شد. سوء القضا بود كه به عنايت الهي و

پردازد و زمام اختيار از دستش  ميوجيه معنوي به شرح و بسط قضيه در يك ت مولانا
  گويد: گيرد و چنين مي رود و در موقعيتي خاص قرار مي بيرون مي

ــي   ــلمان ول ــو مس ــت آن ن ــس بگف ــي      پ ــا علـ ــذتّ بـ ــتي و لـ ــر مسـ  از سـ
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ــه:  ــ  كـ ــر المـ ــا اميـ ــا يـ          منينؤبفرمـ
ــدتي     ــين را م ــر جن ــر ه ــت اخت         هف
    چون كه وقت آيد كه جان گيرد جنين
    ايــن جنــين در جنــبش آيــد ز آفتــاب
ــت    ــي نياف ــز نقش ــم بج ــر أنج         از دگ
ــت او  ــق يافــ ــدامين ره تعلّــ           از كــ
    از ره پنهــان كــه دور از حــس ماســت
ــوت از او    ــد قُ ــه زر بياب ــي ك     آن ره
ــل را    ــازد لع ــرخ س ــه س ــي ك        آن ره

ــي ــوه را   آن ره ــازد مي ــه س ــه پخت          ك
ــا ــه زبــ ــرّ افروختــ ــازِ پــ               گو اي بــ
ــاز ــاه بـ ــرِ شـ ــا گيـ ــازِ عنقـ             گو اي بـ

ــزار   ــد ه ــي و ص ــدي، يك ــت وح اُم         
 در محلّ قهر، اين رحمت ز چيسـت؟  

  

 تا بجنبد جان بـه تـن در، چـون جنـين      

ــه نوبــت خــدمتي  مــي  كننــد اي جــان ب

 آفتــــابش آن زمــــان گــــردد معــــين

ــتاب   ــد ش ــي بخش ــان هم ــابش ج  كافت

ــين،   ــن جن ــااي ــر  ت ــابش ب ــت آفت  نتاف

ــدر   ــا آرحـ ــوب رو؟ فم بـ ــاب خـ  تـ

ــس راه   ــرخ را بـ ــاب چـ ــت آفتـ  هاسـ

 ن رهي كـه سـنگ، شـد يـاقوت از او    او

ــل را    ــد نع ــرق بخش ــه ب ــي ك  وان ره

 را 1وآن رهـــي كـــه دل دهـــد كـــاليوه

ــه    ــاعدش آموختـ ــا سـ ــه و بـ ــا شـ  بـ

 اي سپاه اشـكن بـه خـود، نـه بـا سـپاه      

ــكار  ــازت را شـ ــده، بـ ــازگو، اي بنـ  بـ

ــت  ــا را دسـ ــت؟ اژدهـ  دادن راه كيسـ
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ساس لذتّ و قهرمان كه از عمل علي منقلب و مسلمان و دوست شده بود. با اح
بخشد، مرا  ا مانند روح كه جنين را زندگي ميمنين سخن بگو تؤشادي گفت: اي اميرالم

حق  كند كه آفتاب نور آدمي را جنيني تشبيه مي ابيات ديگر روح ردزنده گرداند. مولانا 
از حواس ظاهري و فيضي از انوار درخشان  ردهد اين جان دميدن، دو او را جان مي

تابش سيارات ديگر تأثيري  خورشيد الهي است و ارشاد و آموزش بدون عنايت مانند
ان دهند. آري تابش توانند معاني و مفاهيم معنوي را نش نمي ندارد. و بازهم الفاظ و كلام

                                           
  كاليوه: افسرده و بيمناك  - 1
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دواند كه  آفريند چنانكه مركب را چنان به سرعت مي نور حق قدرت شگفت انگيزي مي
  بخشد. كند و افسرده و بيمناك را جرأت و اميد مي نعلش از سنگ خاره جرقه ايجاد مي

استعاره بازي است كه پرهايش از نور حق افروخته و درخشان شده و  علي دراين
پادشاه حقيقي جهان است. اي علي! كه خود تنها يك امتي و  جايگاهش در پيشگاه

ارزد، آن راه پنهان را به من بگو تا ارشاد و آموزشت  صد هزار مرد جنگي مي وجودت به
انتقام است كه بايد مرا بكشي. چه كسي مانند تو به  مرا دگرگون كند. اكنون محلّ قهر و

  نمايد؟ دهد و به او لطف مي دشمن فرصت مي

ــ ــي گف ــي حــقّ م ــغ از پ ــن تي ــم ت: م زن
شــــير حقّــــم، نيســــتم شــــير هــــوا

ــا ــت إذ ر مـ ــترميـ ــراب 1ميـ ام در حـ
ــتم  ــن ز ره برداشـ ــود را مـ ــت خـ رخـ

ــايه ــي سـ ــد يـ ــاب  ام، كـ ــدايم آفتـ خـ
ــال    ــاي وص ــر گهره ــيغم پ ــو ت ــن چ م
خـــون نپوشـــد گـــوهرِ تيـــغِ مـــرا    

 ــي ــه ن ــبر و دا ك ــم و ص ــوهم ز حل د     م ك
آن كه از بادي رود از جـا، خسـي اسـت   
ــاد آز  ــهوت، بـ ــاد شـ ــم و بـ ــاد خشـ بـ
كــوهم و هســتي مــن، بنيــاد اوســت    
ــن  ــل مـ ــد ميـ ــاد او نجنبـ ــه بـ ــز بـ جـ
ــلام    ــا را غ ــه و م ــاهان ش ــر ش ــم ب خش

ــأمور تــــنم       ــه مــ ــم، نــ ــدة حقّــ بنــ
فعــل مــن بــر ديــن مــن باشــد گــوا      
ــاب   ــده آفتـ ــيغم و آن زننـ ــو تـ ــن چـ مـ
غيـــرِ حـــق را مـــن عـــدم انگاشـــتم    
حـــاجبم مـــن، نيســـتم او را حجـــاب   
ــال    ــته، در قتـ ــه كشـ ــردانم نـ ــده گـ زنـ
ــرا؟     ــغِ مـ ــرد ميـ ــي بـ ــا كـ ــاد از جـ بـ

بايـــد تنـــد بـــاد؟  ركـــوه را كـــي در  
ــاموافق خــود بســي اســت  ــاد ن ز آن كــه ب
ــاز  ــه نبــــود اهــــل نمــ بــــرد او را كــ
ــت    ــاد اوس ــادم ي ــاه، ب ــون ك ــوم چ ور ش
ــن   ــلِ م ــد ســر خي َنيســت جــز عشــق اح

مام زيـــر لگـــا  خشـــم را هـــم بســـته  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
$﴿ -17-الأنفال -1 tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒÎ) |M ø‹ tΒu‘ �∅Å3≈ s9uρ ©!$# 4’ tΓu‘﴾ »    و آنگاه كه انداختي، تو تيـر نينـداختي بلكـه

  .»خداوند تير را پرتاب كرد
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ــمم زده   ــردن خش ــم گ ــغ حلم ــت تي س
غــرق نــورم گرچــه ســقفم شــد خــراب

ــون در ــزا   چـ ــدر غـ ــي انـ ــد علّتـ آمـ
حـــب للَّـــه آيـــد نـــام مـــن    أتـــا 

تــا كــه إعطــا للَّــه آيــد جــود مــن      
بغـــض مـــن للَّـــه، عطـــا للَّـــه و بـــس

ــي  ــه م ــه للَّ ــنم، تقل و آنچ ــت ك ــد نيس ي
ــاد و ز ــته اجتهـــ ــريّ رســـ ام از تحـــ

گــر همــي پــرم، همــي بيــنم مطــار      
ــا    ــا كجـ ــدانم تـ ــاري، بـ ــم بـ ور كَشـ
بيش از اين بـا خلـق گفـتن روي نيسـت    

ــت مــي  ــه انــدازه عقــول    پس گــويم ب
وناز غــرض حــرّم، گــواهي حــرّ شـ ـ   

در شـــريعت مـــر گـــواهي بنـــده را   
ــا شــندت گــواه      ــر هــزاران بنــده ب گ
ــق    ــك حـ ــر نزديـ ــهوت بتَـ ــدة شـ بنـ
كين به يك لفظـي شـود از خواجـه حـر    
بنــدة شــهوت نــدارد خــود خــلاص    
ــت    ــور نيس ــان را غ ــاد ك ــي افت در چه

ــداخت ــن در چهــي ان او خــود را كــه م

بر من چـو رحمـت آمـده سـت     خشم حق،  
ــوتراب    ــتم ب ــه هس ــتم، گرچ ــه گش روض
تيــــغ را ديــــدم نهــــان كــــردن ســــزا

ض للَّـــه آيـــد كـــام مـــنغـــتـــا كـــه أب
ــن    ــود مـ ــد بـ ــه آيـ ــك للَّـ ــه اَمسـ تاكـ

ام، نــــيم مـــن آنِ كــــس  جملـــه للّـــه  
نيسـت تخييـل و گمــان، جـز ديـد نيســت    

ــته  ــنِ حــــق بســ ــر دامــ ــتين بــ ام آســ
 ــ  ــنم مـ ــي بيـ ــردم، همـ ــي گـ دارور همـ

ــوا   ــم پيشــ ــيد پيشــ ــاهم و خورشــ مــ
بحــر را گنجــايي انــدر جــوي نيســت     
عيـــب نبـــود، ايـــن بـــود كـــار رســـول 
ــو   ــرزد دو جـ ــدگان نـ ــواهي بنـ ــه گـ كـ
نيســـت قـــدري وقـــت دعـــوي و قضـــا
بـــر نســـنجد شـــرع ايشـــان را بـــه كـــاه
ــترَق  ــدگان مســــ ــلام و بنــــ .1از غــــ

ــرّ    ــخت م ــرد س ــيرين و مي ــد ش و آن زِي
صجــز بــه فضــل ايــزد و إنعــام خــا     

ــر و جــور نيســت  ــاه اوســت، جب و آن گن
ــن   در ــابم رسـ ــي يـ ــرش نمـ ــور قعـ خـ
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بس كـنم، گـر ايـن سـخن افـزون شـود      
سـختي اسـت   اين جگرها خون نشد، نز

ــت   ــول نيس ــدگان مقب ــواهي بن ــون گ چ
ــت   ــول نيس ــدگان مقب ــواهي بن ــون گ چ

ــاهد   ــلناك شـ ــت ارَسـ ــذرُ در 1گشـ نُـ
، خشـم كـي بنـدد مـرا؟    2چون كه حـرّم 
اد كـــردت، فضـــل حـــقانـــدر آ، كـــĤز

انــدر آ، اكنـــون كـــه رســـتي از خطـــر 
اي از كفــــر و خارســــتان او  رســــته

ــم  ــوم اي محتشـ ــن تُـ ــي و مـ ــو منـ !                تـ
معصـــيت كـــردي بـــه از هـــر طـــاعتي
بس خجسـته معصـيت كـĤن كـرد، مـرد     
نـــه گنـــاه عمـــر و قصـــد رســـول    

بـــه ســـحر ســـاحران، فرعونشـــاننـــه 
گـــر نبـــودي سحرشـــان و آن جحـــود
ــزات؟  ــا و معجـ ــدي عصـ ــي بديدنـ كـ

خود جگر چه بود؟ كـه خـارا خـون شـود      
ــت  ــدبختي اسـ ــغولي و بـ ــت و مشـ غفلـ
خون شو، آن وقتي كه خـون مـردود نيسـت   
ــت    ــول نيس ــده غ ــه بن ــد ك ــدل او باش ع
ز آن كــه بــود از كَــون او حــرين حــرّ    

يســت اينجــا جــز صــفات حــق، در آ    ن
4داشت بـر خشـمش سـبق    زان كه رحمت

ــر   ــردت گهـ ــا كـ ــودي، كيميـ ــنگ بـ سـ
ــو  ــه سروســتان ه ــي، بشــكفُ ب چــون گُل
ــم؟   ــون كُش ــي را چ ــودي، عل ــي ب ــو عل ت

اي در ســــــاعتي آســــــمان پيمــــــوده
ــد اوراقِ ورد    ــر دمـ ــاري بـ ــه ز خـ ؟5نـ

درگـــاه قبـــول؟ كشـــيدش تـــا بـــه مـــي
ــي ــان؟   م ــت عونش ــت دول ــيد، و گش كش

؟6كـــي كشيديشـــان بـــه فرعـــون عنُـــود
 ــ ــيت طاع ــوم  معص ــد اي ق ــاةت ش عص
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زده ســت ناميــدي را خــدا گــرد   نــا
ــي  ــدل مـ ــون مبـ ــيĤت  چـ ــد او سـ كنـ

زيـــن شـــود مرجـــوم شـــيطان رجـــيم
او بكوشــــــد تاگنــــــاهي پــــــرورد
ــاعتي     ــد ط ــه ش ــĤن گن ــد ك ــون ببين چ
ــو را  انـــدر آ، مـــن در گشـــادم مـــر تـ

دهـــم هـــا مـــي مـــر جفـــاگر را چنـــين
ــدان  :      پــس وفــاگر را چــه بخشــم؟ تــو ب

  

ــت       ــده س ــت آم ــد طاع ــه مانن ــون گن چ
ــاعتي ــي طـ ــمِ   اش مـ ــد رغـ ــاةكنـ 1وشـ

ــيم   ــردد دو نـ ــد، گـ ــد او بِطرقَـ وز حسـ
ــاهي آورد  از ــه چــ ــا را بــ ــه مــ ن گنــ

مبـــــارك ســـــاعتي گـــــرد او را نـــــا
تُـــف زدي و تحفـــه دادم مـــر تـــو را   
پيش پايِ چـپ چـه سـان سـر مـي نهـم؟      

2هــــاي جــــاودان هــــا و ملــــك گـــنج 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنم و شير  هاي نفساني پيروي نمي تهخداوندم و از خواس دهد: من بنده علي پاسخ مي
راه حق  برم و شمشير در را در راه آرزوهاي شخصي بكار نميحقمّ و زور و قدرت 

اختيار  زنم. قدرت من، از خورشيد حق است و در نبرد جهادي، شمشير و نيرويم در مي
ان ر برابر خورشيد فروزپندارم. من د غير ذات او را معدوم مي حق قرار گرفته است و

 د درباني هرنخداي وجود من آفتاب حق است و مانام، صاحب هستي و كد الهي سايه
گشايم. من شمشيري  كه را كه شايسته بدانم، راه شناسايي و معرفت حق را بر او مي

شم او را به دارد و در نبرد هم اگر كسي را بك رب هستم كه گوهرهاي ذاتي معنوي در
خداست و منافع و اغراض  ن ريختن من در راه. كشتن و خورسانم وصال حقيقت مي

توانند گوهر پرارزش معنويت شمشير مرا بربايند. مانند كوه در مسير  شخصي نمي
ي جنباندن و گرفتن قدرت مرا بادهاي مادي تواناي معرفت مستحكم و صابرم و تند

ات در آيد و ناملايم انسان ضعيف و ناتوان در برابر هر جرياني از پا در مي ند.ندار
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 ؛ خشم و آز كسي را از راه بدراست. بادهاي شهواني اين خس و ناچيز زياد زندگي
كوهم اما  كنند كه اهل نماز و اتصال روحي نباشد. من در برابر حوادث ناگوار مانند مي

مانند بادي اين كوه را چون كاهي بهر سويي ببرد. ميل من تابع اراده  تواند ياد حق مي
كند  . خشم بر شاهان، فرمانروايي ميشق احد فرماندهي ندارماست و جز عخداوند 

. شمشير حلم و ام او را زير لگام به بند كشيده اسير من است و غلام و درحالي كه
م نشانه عنايت و رحمت اوست. ن خشمم را زده است و خشم حق برايبردباريم گرد

د ماديم ر الهيم و وجواي ندارد غرق نو وهمن كه خود چيزي ندارم و زندگي ظاهريم جل
باغ و گلستان است. چون ميل به انتقام در جهاد من رخنه كرد مصلحت ديدم كه شمشير 

ام به خاطر خدا باشد، و همه  ن را نكشتم تا محبت و بغض و كينهشمغلاف كنم. د را در
متعلق  ،عطايم از آن او، و همه وجودم اعمال و حركاتم؛ بخشش و نبخشيدنم و بخل و

دهم از روي تقليد و  وند است و به ديگري وابسته نيست آنچه را كه انجام ميبه خدا
و گويي قرائن نيست بلكه به پروردگارم متصّلم و وجودم سراسر ديد و بينش شده است 

از اوست،  چه دارممن اسير پنجه قدرت خداوندم و هر اند. كه دستم به دامن حق دوخته
. من ماهم و پيشوايم خورشيد بينم و مقصود را مي كنم هدف ز مياگر در عالم معنا پروا

از آنچه گفتم براي مردم توضيح  گيرم. من بيشتر فروزان حق است و از او نور مي
ندارند. به اندازه عقول مردم  دهم زيرا آنها مانند جويي هستند كه گنجايش بحر را نمي

از قيد و بند است. من  صرسول اكرمگويم و اين عيب نيست و اقتدا به  سخن مي
دهم زيرا گواهي مملوك و بنده زر خريد  غرََض و هواهاي نفساني آزادم و گواهي مي

اگر  باشد. و ، گواهي بنده مقبول نميدر شريعت به هنگام قضاوت پذيرفتني نيست. و
هزاران بنده شهادت دهند، گواهي آنان به اندازه كاهي ارزش ندارد. بندة شهوت و 

داوند از هر غلام و بندة ربوده شده بدتر است. زيرا بنده با يك خواستة نفساني نزد خ
كند و بسيار  كه بنده نفس، شيرين زندگي مييشود در حال و اجازه مالكش آزاد مي سخن
شش خاص الهي از قيد نفس آزاد ميرد. بنده شهوت جز به فضل و بخ سخت مي تلخ و

است كه خلاصي ندارد و اين بر او اده تفدر چنان چاه عميق و بي انتهايي اشود، و  نمي
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د رقم زده است. او خود را سرنوشتي است كه از گناه براي خو ستم و جبر نيست بلكه
در چنان چاه عميقي انداخته است كه طنابي براي رسيدن به عمق آن وجود ندارد. سخن 

بلكه  شود امه دهم نه تنها جگر آدمي خون ميكنم زيرا اگر بيشتر آن را اد را كوتاه مي
ند ك گردد. ادامة اين سخن جگرها را پاره و پر خون مي سنگ خارا نيز به خون تبديل مي

اگر چنين نشد از سختي جگرها نيست، از اين است كه غفلت و بدبختي و سرگرمي  و
شود كه ديگر ارزشي ندارد،  است. روزي جگر تافته و پر خون ميدنيا بر ما چيره شده 

پر خون كن كه اين كار سودمند باشد چون گواهي بندگان آن زمان جگر را پاره و 
شود، عادل كسي است كه بنده غول شيطان و نفس نيست. حضرت  پذيرفته نمي

، و گواه حق و مأمور هدايت خلق شد زيرا از نظر مخاطب اين كلام خداوند صمحمد
ه خشم بر من چير آزاد فرزند آزاد بود. من چون آزاد و بندة حقم چگونه خلقت،

شود، بيا و جلوة صفات خداوند را در بشر ببين. بيا كه فضل و عنايت حق ترا آزاد  مي
، بيا ست. اكنون كه از خطر كفر رها شديكرد زيرا رحمتش بر خشمش سبقت گرفته ا

گرديدي. از كفر و كيمياي بخشش الهي به گوهر تبديل كه سنگ بي ارزشي بودي كه با 
شكوفا شو. من و تو يكي هستيم  »هو« سروستانخارستانش رها شدي و چون گلي در

(كشتن تو يعني كشتن  توانم خود را بكشم هر دو رهرو يك راهيم. و چگونه ميزيرا 
گناه و آب دهان تو، از هر عبادتي بيشتر تو را نجات داد آنچنانكه در ساعتي به  علي)

ه به بوته خاري . اين گناه و آن توباسلام رسيدي و راه حق را پيمودي آسمان معنويت
  شبيه است كه گل سرخي از آن بشكفد. 

ايمان آوردنش  نبود كه به صبراي كشتن پيامبر سآيا گناه و قصد عمر بن خطاب
انجاميد و از ياران صديق او شد. آيا عناد و دشمني با حق ساحران نبود كه آنان را گرد 

و اگر عناد و سحرشان  .جمع كرد تا اينكه مورد پذيرش و لطف الهي قرارگرفتند فرعون
ديدند تا  را نميموسي يافتند. و هرگز عصا و معجزات  نميه را فرعوننبود به بارگاه 
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 كشان ساحر، شما چنين بوديد و خداراي گروه س نافرمانيشان به طاعت تبديل گردد، و
  با شما چنين كرد!

عامل هدايت  دتوان زند زيرا گاه هم مي د نااميدي را نسبت به بخشش گردن ميخداون
و منكران گناه را به  اوند بخواهد بر خلاف ميل مخالفانكه خد يتبه راه حق باشد. وق

تركد. او (شيطان)  شود و از حسد مي طاعت تبديل كند شيطان سنگباران و مطرود مي
را در چاه نافرماني اندازد. و  كند كه گناهي در دل طرف بپروراند و ما كوشش مي

شود. اي قهرمان بيا!  است بسيار ناراحت مي گناه به عبادت انجاميدههنگاميكه بفهمد كه 
ر مهر و محبت را به رويت باز كردم و تو به رويم تف انداختي در كه تو را بخشيدم و د

 حالي كه من بخشش اسلام را به تو هديه دادم. ببين كه در برابر بدكاران چگونه خود
و معرفت است گنج و ملك جاودان ا كنم؟ و من به كسي كه اهل وف گذشتگي مي

  بخشم. مي

  )بخشش ابوبكروارسته و نيكوكاران راه معرفت ( مردان - 8
و اسلام كمك كردند و پيامبر مردان وارسته و نيكوكاران راه معرفت با مال و جان به 

چنانكه  ،هاي دنيوي هيچگاه آنان را از مسير حركت باز نداشته است تعلّقات و وابستگي
گذشت و انفاق در برابر  ههم راه اسلام صرف كرد و اينچهل هزار دينار را در  ابوبكر

  مقايسه با مرواريد عدن است. در »شَبه«دن به فيض حق مانند سنگ بي ارزش رسي

:  هـر نبيــي گفـت بــا قـوم از صــفا   
       من دلـيلم، حـق شـما را مشـتري    

 مــن نخــواهم مــزد پيغــام از شــما  

ــري   ــر دو س ــيم ه ــق دلالّ 1داد ح
   

                                           
  دنيا و آخرت.  - 1
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     ديـدار يـار   چيست مزد كـار مـن؟  
ــچ ــه ــزار او نباش ــنل ه ــزد م           د م

  

 بخشد چل هزار گرچه خود بوبكر  

  ره دــب ــبه شَ د شــو ــي ب ــدن ك 1ع
 

  

  

  ستايش خلفا به صفتهاي مخصوص - 9
  :ستايد مولانا در ابياتي شيوا هر يك از خلفاي راشدين را به صفت مخصوصي مي

 محمـد يافـت آن ملـك و نعـيم    چون 

           چـــون ابـــوبكر آيـــت توفيـــق شـــد
           چون عمـر شـيداي آن معشـوق شـد    

    را عين گشت نياعچون كه عثمان آن 
        چون ز رويش مرتضـي شـد درفشـان   

  

ــه را   كــرد او در دم دو نــيم قــرص م 

 با چنان شه صـاحب و صـديق شـد   

 ق شـد حقّ و باطل را چـو دل، فـارو  

 گشت 2نور فايض بود و ذي النوُّرين

 جـان  3گشت او شـير خـدا در مـرج   
  

  

  

  

  

 )47-دفتر دوم (

مانعي است براي درك  هر قيد و بند و جزيي از اجزاء زندگي -10

  حقيقت
تواند مانعي  هر قيد و بند و جزيي از اجزاء زندگي اين جهان مي :گويد كه مي مولانا
داستاني را از عمر بن  ،4»ملسصحيح م« هده حقيقت باشد و به استناددرك و مشا براي

                                           
 »دفتـر... و شـماره  «و در صـفحات بعـد فقـط     -دفتر دوم –مثنوي معنوي به اهتمام دكتر استعلامي  33صفحه  - 1

  شود.  نوشته مي
  ذي النورين: صاحب دو نور يعني دو دختر پيامبر ص.  - 2
  چراگاه.  - 3
يكي از شش كتاب حديث است كه مسلم بن حجاج بن مسلم نيشابوري در قرن سوم هجري آن را تأليف كـرده   - 4

  است. 
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ماه روزه فرا رسيد و مردم آماده ديدن ماه شدند  کَرّم االلهُ وجهه ،كند روايت مي �خطاب
! عمر به آسمان نگاه كرد و ماه ام من ماه را ديده :مد و گفتآاز آنان نزد خليفه  1و يكي

  اين ماه زاييدة خيال تست. :گفترا نديد و به آن شخص 

ــت در ــاه روزه گشـ ــر مـ ــد عمـ   عهـ
               تـــا هـــلال روزه را گيرنـــد فـــال   

                نديــد چــون عمــر بــر آســمان مــه را
                        ورنــــه مــــن بينــــاترم افــــلاك را
             گفت: ترَ كنُ دسـت و بـر ابـرو بمـال    

ــر  ــر كــرد اب               و، مــه نديــدچــون كــه ت
ــرو شــد كمــان  ــوي اب                    گفــت: آري، م
                  چــون يكــي مــو كــژ شــد او را راه زد
ــود مــوي كــژ، چــون پــرده گــردون ب            
ــزات را از راســتان    ــن اج ــت ك                 راس

  

ــر      ــد آن نَفَ ــوهي دويدن ــر ك ــر س 2ب
 

 ينـك هـلال  ا آن يكي گفت: اي عمر!

 خيــال تــو دميــد كــين مــه از :گفــت

ــاك را؟   ــلال پ ــنم ه ــي بي ــون نم  چ

 آن گهــان تــو در نگــر ســوي هــلال

 گفت: اي شه! نيست مه، شد ناپديـد 

ــو اف  ــوي ت ــان گس ــري از گمُ ــد تي  ن

ــاه زد     ــد م ــوي لاف دي ــه دع ــا ب  ت

 چون همه اجزات كژ شد، چون بود؟

 ن آسـتان اسر مكَش اي راسـت رو ز 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )13،14 - دفتر دوم(
بسا  دارند و چه ها ما را از درك حقايق و فهم حقيقت باز ميگاهي خيالها و گمان

  ها است. ها و گمان كه زاييده ظناعتقادات نادرست  ها و آگاهي

  معجزه خواستن ابوجهل و تصديق ابوبكر، پيامبر را -11
بكر گفت: پيامبر جز سخن در حالي كه ابومعجزه خواست  صاز رسول اكرم ابوجهل

  آوردند. دشمنان دين و آزادگي معجزه را هم ببينند ايمان نمي .3گويد راست نمي

                                           
  أنس بن مالك است. ،در حديث مسلم - 1
  گروه.  - 2
  شرح دفتر چهارم از دكتر استعلامي.  207نمي تواند چهرة دروغگويي باشد هذا لَيس وجه كاذب اين شخص   - 3



 265        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

ــزي  ــر معجــ ــل از پيمبــ   آن ابوجهــ
     ليك آن صديق حق معجـز نخواسـت  
                كي رسد همچـون تـويي را كـز منـي    

  

  خواست همچون كينـه ور تركـي غُـزيِ     
  كه راستوز خود نگويد جزگفت: اين ر

  امتحـــانِ همچـــو مـــن يـــاري كنـــي؟
  

  )25 –دفتر چهارم (

  پايبند بودن علي به قوانين هستي -12
عليّ و معلولي جهان پايبند است و براي  ن وارسته و خردمند به قوانين فيزيكي واانس

ند ك از حق مي گيرد، و سؤالي كه تبليغ و كشف مسائل حيات از عقل خدادادي بهره مي
گويد: كه يك نفر يهودي  مي مولويباشد. چنانكه  اي تعليل و تحليل نظام آفرينش ميبر

پايين پرتاب كند و از  خواهد كه از بام قصر بلندي خود را به از علي بن ابي طالب مي
علي در  كند و ايمان آورد و خدا بخواهد كه او را حفظ كند تا او به خداوند يقين پيدا

  تحان كردن خداوند خطاست.گويد: ام پاسخ مي

  :مرتضي را گفـت روزي يـك عنـود   
        بــر ســر بــامي و قصــري بــس بلنــد

       غنـي  گفت: آري، او حفيظ اسـت و 
        گفت: خود را اندر افگن هين ز بـام 
ــو     ــانِ ت ــرا ايق ــردد م ــين گ ــا يق                 ت
      پس اميرش گفت: خامض كن، بـرو 

             ه بـا خــدا كـي رسـد مـر بنـده را ك ـ    
هـره باشـد كـز فضُـول    بنده را كي ز        

           آن، خــدا را مــي رســد كــو امتحــان
ــكار     ــد آش ــا را نماي ــا، م ــه م ــا ب                ت

  ز تعظـــيم خـــدا آگـــه نبـــود كـــو  
  حفــظ حــق را واقفــي اي هوشــمند؟

ــا  ــتي مـ ــي هسـ ــي و منـ   را ز طفلـ
  اعتمــادي كــن بــه حفــظ حــق تمــام
  و اعتقـــاد خـــوبِ بـــا برهـــان تـــو
  تا نگردد جانـت زيـن جـرأت گـرو    
ــتلا؟   ــيش آرد ز ابــ ــايش پــ   آزمــ

ــد اي   ــول!امتحــانِ حــق كن ــيج گ   گ
  پــيش آرد هــر دمــي بــا بنــدگان    
ــرار  ــده در س ــم از عقي   كــه چــه داري
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         هــيچ آدم گفــت حــق را كــه: تــو را
!            تــا ببيــنم غايــت حلمــت شــها     
           عقل تو از بس كـه آمـد خيـره سـر    
ــمان   ــقف آس ــت س ــه او افراش                    آنك

  

  امتحان كـردم در ايـن جـرم و خطـا      
  آه، كه را باشـد مجـالِ ايـن؟ كـه را؟    
ــو بتَــر     ــاه ت ــذرت از گن ــت ع   هس
  تــو چــه دانــي كــردن او را امتحــان؟

  

  

  

  

  

  )26-25 –(دفتر چهارم 
حق ندارد كه خداوند را امتحان كند و خداوند است كه براي تكميل  ،آري بنده

  نمايد. ، آدمي را آزمايش ميعملي شخصيت و مباني فكري و

  پاداش و كيفر آدمي در دنياي ديگر -13
بيند ولي  چه دراين دنيا انجام دهد پاداش يا كيفرش را در دنياي ديگر ميآدمي هر
  نمايد. ، مجازات نميكار را در دنيا براي اولين گناهاست و گناه ، ستّار العيوبخداوند

  چون كه بد كردي بترس آمن مبـاش 
ــا     ــه ت ــاند ك ــاهي او بپوش ــد گ             چن
ــان    ــر مؤمنـ ــر، آن اميـ ــد عمـ                     عهـ
ــار   ــرِ دي ــاي مي ــگ زد آن دزد ك               بان
ــه كــه خــدا  ــر: حــاش للَّ مگفــت ع        

ــا ــل   باره ــارِ فض ــس اظه ــد پ                      پوش
              تا كه اين هـر دو صـفت ظاهرشـود   

  

  زان كه تخم است و بروياند خـداش   
ــا    ــيمان و حي ــد، پش ــدت ز آن ب   آي
ــوان  ــلاد و عـ ــه جـ   1داد دزدي را بـ

ــار   ــرمم، زينه ــت ج ــار اس ــين ب   اول
  جــــزا بــــار اول قهــــر بــــارد در

ــازگيرد   ي اظهـــار عـــدل از پـــ بـ
ــ  ــذر شــود آن مبشِّ ــن من   ر گــردد، اي

  

  

  
  

  

  

  

  )16 –دفتر چهارم (
امكان  عنايت و لطف پرودگار به بنده ،گويد كه عمر با دزد از اين مقوله سخن مي

  دهد. اصلاح گذشته مي توبه از گناه و

                                           
  عسس: پاسبان و و مأمور اجراي حكم. - 1
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  قصه آغاز خلافت عثمان و خطبه وي بر منبر -14
كند كه خليفه  تر چهارم مثنوي به قصه خلافت عثمان و خطبة وي اشاره ميمولانا در دف

ه احترام ابوبكر و عمر ب :جاي پيامبر) نشست، يكي از حاضران از او پرسيدبر پايه اول (
خليفه پاسخ داد  هاي دوم و سوم نشستند چرا تو چنين كردي؟ پيامبر به ترتيب در پله

كرديد خود را با  نشستم امكان داشت گمان مي ار مياگر در جاي آن دو بزرگو من :كه
  گيرد. ام اين وسوسه كسي را فرا نمي ر نشستهدانم و اكنون كه در جاي پيامب آنان برابر مي

ــت    ــر برف نبــر م ــه ب ــان ك ــه عثم قص  
ــده ســت  ــر مهتــر كــه ســه پايــه ب نبم          
ــر در دورِ خــويش مبــر ســوم پايــه ع          

         ن آمــد، او بــالاي تخــت  دورِ عثمــا
     الفضـول  پس سؤالش كرد شخصي بو

    پس تو چون جستي از ايشان برتـري؟ 
ــوم را بســپرَم     ــه س ــر پاي ــت: اگ            گف
ــو   ــاي ج ــن ج ــوم م ــه شَ ــر دوم پاي          ب
          هســت ايــن پايــه مقــامِ مصــطفي    

  

  چون خلافت يافـت، بشـتابيد تفـت     
ــوبكر و دوم  ــت ب ــت  رف ــه نشس   پاي

ــيش    ــلام و ك ــت اس ــراي حرم   از ب
  بر شُد و بنشست آن محمـود بخـت  
  كــĤن دو ننشســتند بــر جــاي رســول
  چون به رتبت تـو از ايشـان كمتـري   

 ــ  ــال عمـ ــه: مثـ ــد كـ ــم آيـ   رموهـ
  گويي: بوبكر است ايـن هـم مثـل او   
ــا آن شــه مــرا    وهــمِ مثلــي نيســت ب

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )31 –دفتر چهارم (
به فعل به از ناصح  ناصح فعال« :به سكوت عثمان بر منبر و سخنش سپس مولانا

  ن توضيح داده شده است.آكه در صفحات قبل دربارة  نمايد اشاره مي »قوال به قول

  شد اميرالصادقين »صديقي«ابوبكر از  -15
اسلام بينديش تا به  شد، تو نيز در اين دنيا صادقان اميرالصادقين »صديقي«ابوبكر از 

  .تصديقي كني و به حشر ايمان آوري اصول و مباني آن را

  شد ز صديق امير المحشرَين                         مرا بوبكر تقي را گو ببين
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  به حشر افزون كني تصديق را تا                اندر اين نشأت نگر صديق را

  )42 -دفتر ششم(
  كنيم. فا ميما به همين مقدار اكتو  1شدين فراوان استسخن مولانا راجع به خلفاي را

                                           
مرتبـه   26مرتبه، و نام حضرت علي  55مرتبه، و نام حضرت عمر  42تنها در مثنوي مولانا نام حضرت ابوبكر  - 1

به كرات تكرار شـده، كـه ايـن خـود نشـانگر       ص تكرار شده است. و همچنين نامهاي ساير ياران رسول اكرم 
باشد.  و تربيت يافتگان مدرسه آن حضرت مي صي مولانا به حضرت رسول اكرم محبت بيدريغ و عشق و علاقه

  (ب)



 
 

  )695،  691- وفات سعدي شيرازي (ح: 

م هجري ، شاعر و نويسنده نامدار قرن هفتعبداالله شيرازي بن الدين مصلح شيخ مشرف
تمام خطه ايران زمين  اديبان ايران است كه در يكي از بزرگترين متفكران و شاعران و

عر بلند پايه، استاد باشد. اين شا فصاحت و بلاغت و سخنوري مييكّه تاز ميدانهاي 
، ه آهنگدار و موزون است. و غزلياتم غزلِ سبك عراقي و نثر مسجع يعني نوشتلّمس

قطعات و تركيب بندهايش به رواني آب زلالند دو اثر جاويدانش گلستان و  قصائد،
  .كنند بوستان قرنها بر عقول و قلوب ايرانيان حكومت مي

 شعري است در قالب مثنوي در بوستانو  ،داراي نثري مسجع آميخته با شعر گلستان
، هاي اجتماعي، اخلاقي ) كه در زمينهفردوسي(هم وزن با شاهنامه  1بحر متقارب

  رفاني، ديني و... سروده شده است.ع
 سعدي در نظاميه بغداد از محضر جمال الدين عبدالرحمن ابوالفرج بن جوزي دوم

الدين  شيخ شهاب، و عارف معروف ) مدرس مدرسه مستنصريه636سال  ذشته بهدرگ(
) 632(درگذشته به سال  
عوارف المعارف�ابوحفص عمر بن محمد سهروردي صاحب 

  ست.دو نهايت استفاده كرده ا از علم و دانش و عرفان هر . و2تلمذ نمود
است به گشت و گلستان سعدي كه شامل ديوان اشعار، بوستان  3اينك در باغ كليات

  زيم:پردا و گذار مي

                                           
  بحر متقارب: فعولن، فعولن فعولن فعول (محذوف).  - 1

ر بنگاه مطبوعاتي صفي عليشـاه  ناش -به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر استاد دانشگاه تهران -گلستان سعدي - 2
  ب.  –

  . 1374انتشارات ققنوس  –از روي نسخه تصحيح شده مرحوم محمد علي فروغي  –كليات سعدي  - 3
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  شو خلفاي راشدين صابياتي در وصف پيامبر -1
  ستايد. خلفاي راشدين را چنين نيكو مي صدر ابياتي در وصف پيامبر

  چه نعت پسـنديده گـويم تـرا؟   
ــاد   ــو ب ــر روان ت ــك ب                درود ملَ
                    نخســتين ابــوبكر پيــر مريــد   

            د، عثمان شـب زنـده دار  خردمن
ــه    ــي فاطم ــقّ بن ــه ح ــدايا ب               خ

        گــر دعــوتم رد كنــي ور قبــولا
  

  

ــورا   ــي ال ــلام اي نب ــك الس   1علي
  بر اصحاب و بـر پيـروان تـو بـاد    

 ـ م2ر پنجـه بـر پـيچ ديـو مريـد     ع  
ــدل ســوار    چهــارم علــي شــاه دل
  كه بـر قـولم ايمـان كـنم خاتمـه     

  آل رسـول  من و دسـت و دامـان  
  

  

  

  

  

  

  )209 -بوستان(
گري گذشته و در ساية سلوك و  عارفي است كه از قيد و بند قشريسعدي 
 هبه كمالات معنوي رسيد مردي چون شهاب الدين سهرورديعارف آزاد  مصاحبت با

  است.

  عجز ابوبكر صديق از معرفت الهي -2
 كمال 
رساله در عقل و عشق�در معاني ، اديب نكته پرور و قافيه پرداز دفتر سعدي

  داند: شناخت كمال الهي ناتوان ميدر  معرفت صديقان را
عرِفَة يا من عجز عن معرِفَته کمالُ م«ه ك نكو گفته است �صديق منين ابوبكرؤاميرالم«

يقين3»كس مقام انقطاع اوست به وجد از ترقي، معلوم شد كه غايت معرفت هر»الصد.  

                                           
  نبي الورا: پيامبر بر مردم.  - 1
  در نوشته ها و ابيات زيادي به اين موضوع اشاره شده است.  - 2
  .1141ان /محمد علي فروغي رساله در عقل و ج -كليات سعدي - 3
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  ستايش سالار عادل، عمر -3
دهند، و رنگ  به انسان درس آزادگي و فضيلت و شرف مي بوستانقطعات دلنشين 

است كه بهتر از آن نميتوان سرود. اين معمار كاخ رفيعِ اخلاق و  ها چنان آميزي صحنه
  ستايد: سالار عادل عمر را اينگونه مي كرامت انساني

ــاي   ــه در تنكج ــنيدم ك ــدائي ش            گ
          ندانسـت درويـش بيچـاره كوسـت    
                 بر آشفت بر وي كـه كـوري مگـر؟   

                   لـيكن خطـا رفـت كـار     نه كورم و
               انـد  چه منصف بزرگـان ديـن بـوده   

                          بنازنـــد فــــردا تواضـــع كنــــان  
       اگـــر مـــي بترســـي ز روز شـــمار
               مكــن خيــره بــر زيــر دســتان ســتم

  

  

  نهادش عمر پـاي بـر پشـت پـاي    
  كه رنجيده، دشمن نداند ز دوست
ــر   مــادل، ع ــالار ع ــت س ــدو گف   ب
ــذار    ــه در گ ــن گن ــتم از م   ندانس

  انـد  كه با زير دسـتان چنـين بـوده   
ــان  ــرد ن   نگــون از تواضــع ســر گ
  از آن كز تو ترسـد خطـا در گـذار   

  بالاي دست تـو هـم   كه دستيست
  

  

  

  

  

  

  

  

  )339، 338 –بوستان (

  ستايش شاه مردان علي -4
حكايتي پند  نمونه و فصل الخطاب جوانمردي و كرم است. در علي مرتضيشاه مردان، 

  شود. گرفتن دست افتاده چنين ترسيم مي آموز، راه آزادگي و

ــوي    ــيش ش ــي پ ــي زن ــد وقت               بزاري
ــان گــراي     ــازار گنــدم فروش ــه ب                 ب

ــام   ــز زح ــتري ك ــه از مش ــس 1ن               مگ
ــاز  ــداري، آن مــرد صــاحب ني ــه دل                ب

  كه ديگـر مخـر نـان، ز بقّـال كـوي       
  كه اين، جو فروشيست،گندم نمـاي 
  به يك هفته رويش نديدست، كـس 

  بسـاز  به زن گفت: كـاي روشـنايي!  

  

  

  

  

  

                                           
  زحام: انبوهي و فشار آوردن و جا تنگ كردن. - 1
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ــت    ــا گرف ــه اينج ــا كلب ــد م ــه امي                       ب
ــر ــردان آزاده گيــــــ                           ره نيكمــــــ
ــد     ــرد حقن ــه م ــان ك ــاي كان    ببخش
           جوانمرد اگر راست خواهي وليسـت 

  

ــود نفــع ازو، واگرفــت   نــه مــردي ب  
ــر  چــو اســتاده ــاده گي   اي دســت افت

  ونقنـــد خريـــدار دكّـــان بـــي ر  
  ســت كــرم پيشــة شــاه مــردان علــي

  

  

  )272 –بوستان (

  مدح خلفااي غرّا و بليغ در     قصيده -5
به سلاست و  يارانش چنان و صاي غرّا و بليغ در ستايش خداوند و پيامبر در قصيده

  آرايد: غزََل مي كند كه بلنداي قصيده را با لطافت و نرمي حرير گونة رواني در افشاني مي

         يا رب به دست او كه قمر زان دو نـيم شـد  
                  كافتادگــان شــهوت نفســم دســت گيــر    

               دردهــان رســول آفريــده، حــق    1تريــاق
                   نـــامور 2اي يـــار غـــار، ســـيد و صـــديق

           انــد مــردان، قــدم بــه صــحبت يــاران نهــاده
         ن بود كه مال و تـن و جـان فـدا كنـد    يار آ

ــدي     ــري ب ــق پيغمب ــه لاي ــر ك مــر ع                     ديگ
ــن صــاحب رســول  ــة دي ــل خان                    ســالار خي
     ديوي كه خلق عـالمش از دسـت، عاجزنـد   
ــر نكــرد               ديگرجمــال ســيرت عثمــان كــه ب

  3تسبيح گفـت در كـف ميمـون او حصـا      
  4فَــق بمِــن تَجــاوز و اغفــر لمــن عصــاإر

  زهـر جـانگزا؟   صديق را چه غـم بـود از  
ــفا   ــة صـ ــائل و گنجينـ ــة فضـ   مجموعـ
  لــيكن نــه همچنانكــه تــو در كــام اژدهــا
  تا در سـبيل دوسـت بـه پايـان بـرد وفـا      
ــا   ــتم انبي ــدي خ ــل نب ســة ر ــر خواج   ءگ

  ريــا  ســر دفتــر خــداي پرســتان بــي    
  عاجز در آنكه چون شود از دست او رها
  در پيش روي دشـمن قاتـل، سـر از حيـا    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ياق: ماده ضد زهر، پادزهر تر - 1
  صديق: ابوبكر. - 2
  حصا: سنگريزه. - 3
  به كسي كه در گناه زياده روي كرده ست رفق و عنايت بفرما و گناهكار را ببخش. - 4
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         سـت  آن، شرط مهربـاني و تحقيـق دوسـتي   
ــيده   ــت كش ــه بلي ــقّ هميش ــان ح ــد خاص                  ان

         كس را چه زور و زهره كه وصف علي كند
ــد او   ــه بنـ ــر كـ ــه خيبـ ــاي قلعـ                  زور آزمـ
           مردي كه در مصـاف، زره پـيش بسـته بـود    
        شير خـداي و صـفدر ميـدان و بحـر جـود     

                      معرفــــت ديباچــــة مــــروت و ســــلطان
          فردا كـه هركسـي بـه شـفيعي زننـد دسـت      
ــان    ــت در جهـ ــاب منيرسـ ــر، آفتـ                        پيغمبـ

  

  كـز بهـر دوسـتان بـري از دشـمنان جفــا       
ــا    1هــم بيشــتر عنايــت و هــم بيشــتر، عن
ــي    ــل أتَ ــه: ه ــب او گفت ــار در مناق 2جب  
  3در يكـدگر شكسـت بـه بـازوي لا فَتــي    
  4تا پـيش دشـمنان ندهـد پشـت بـر غـزا      

  5اغ ـنماز و جهانسوز در و بخش در جان
ــوت و ــكركش فتـ ــا لشـ ــردار أتقيـ   ءسـ

  ماييم و دست و دامـن معصـوم مرتضـي   
ــدا   ــد و مقتـ ــتارگان بزرگنـ ــان سـ   وينـ

  

  

  

  

  

  

  )883-882 –قصائد فارسي (

  ك جويني به مسيح و عمر بدعت شكنلم تشبيه علاءالدين عطا -6
او را به مسيح و عمر بدعت  علاء الدين عطا ملك جويني،اي در ستايش  در قصيده

  كند: شكن تشبيه مي

             چنان رمند و دوند اهل بدعت از نظرش
  

  

  كه از مسيحا دجال و از عمر، شيطان
  

  )932 –قصائد فارسي (

                                           
  سختي ديدن. –رنج كشيدن  –عنا: مخفف عناء  - 1

’ö≅yδ 4﴿ 1ان /الإنس - 2 tAr& ’ n? tã Ç≈ |¡ΣM} $# × Ïm zÏiΒ Ì� ÷δ¤$! $# öΝs9 ä3tƒ $ \↔ ø‹ x© #�‘θ ä. õ‹̈Β﴾   
  لافَتي إِلاّ علي، و لاسيف الاّ ذوالفقار.  - 3
  غزا: نبرد در راه خدا و دين اسلام (كشتن كافران).  - 4
  وغا: جنگ.  - 5
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  زعلي زاهد شب و پيكارگر رو -7
علي زاهد شب و پيكارگر روز، در نهايت فروتني و عظمت روحي، نظرِ مخالف عقيده 

  پذيرد: مجلس مي خود را در

ــي     ــيش عل ــرد پ ــكلي ب ــي مش                 كس
       اميـــر عـــدو بنـــد كشـــور گشـــاي
         شــنيدم كــه شخصــي در آن انجمــن 
ــامجوي  ــدر نــ ــد از و حيــ             نرنجيــ

   آنچه دانست و بايسـته گفـت   :بگفت
ــواب  ــردان، ج ــاه م ــنديد از او ش        پس
ــا يكيســت  ــا ســخنگوي دان ــه از م            ب

  

  

  مگـــر مشـــكلش را كنـــد منجلـــي
  جوابش بگفـت از سـر علـم و راي   

  بالحســنأا چنــين نيســت يــ :بگفتــا
  ار تو دانـي ازيـن بـه بگـوي     :بگفت

  شـمة خـور نشـايد نهفـت    چبه گل 
  كه من بر خطا بـودم او بـر صـواب   
  كــه بــالاتر از علــم او علــم، نيســت

  

  

  

  

  

  

  

  )338، 337-بوستان (

  اي در ناپايداري دنيا    قصيده -8
ا را با بلاغت اري دنيگويد بي ارزشي و ناپايد اي كه با خود سخن مي در قصيده سعدي

ياروئي با مرگ، ضعيف و ناتوان كند و آدمي را در رو مي شگفت انگيزي توصيف
  شمارد: مي

                اي كه پنجـاه رفـت و در خـوابي   
                 تا كي اين باد كبر و آتـش خشـم  
ــي  ــان طفل ــل گشــتي و همچن                    كه
ــاني   ــن عفّـ ــين ابـ ــه تمكـ     ور بـ
ــاروني   ــريك ق ــت ش ــه نعم                      ور ب
                     ور ميســر شــود كــه ســنگ ســياه
                  ملك المـوت را بـه حيلـه و زور   

  

  

ــابي  ــنج روزه دري ــن پ ــر اي   مگ
ــي   ــرة آب ــه قط ــادت ك ــرم ب   ش

  همچنـان شـابي  و شيخ بـودي  
ــابي   ــن خطّ ــروي اب ــه ني   ور ب

ــديل ســهرابي ور  ــوت ع ــه ق   ب
ــي    ــه قلاّب ــي ب ــامت كن   زر ص
ــابي   ــر ت ــت ب ــه دس ــواني ك   نت

  

  

  

  

  

  

  

 )945 –بوستان (
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  ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام -9
بندم،  گويد: تصميم گرفتم كه گوشه نشيني كنم و لب از سخن بر ، درحكايتي ميسعدي

  ن گفت:ا من چنيدوستي بر من وارد شد. و ب
ندارم مگر آنگه كه سخن بت قديم كه دم بر نيارم و قدم بربه عزت عظيم و صح :گفتا

دن دوستان جهلست و كفّارت يمين رگفته شود به عادت مألوف و طريق معروف كه آز
، ذوالفقار علي در نيام و زبان لبابولوالأأهل و خلاف راه صوابست و نقض رأي س

  .1كام درسعدي 

                                           
  . 18 –ديباچه گلستان  -كليات سعدي - 1





 
 

  فصل چهارم

  المكارم    احمد بن عبداالله محمد بن ابي -لفا
  حمداالله مستوفي -ب
  الدين نخشبيضياء -ج
  االله ولي    شاه نعمت -د

  تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي-هـ
  عبدالرحمان جامي -و

  علي بن حسين واعظ كاشفي -ز





 
 

بي المكارم مشكاني (قرن هشتم احمد بن عبداالله بن محمد بن أالف: 
  هجري)

ابراهيم اسمعيل بن  تأليف ابو 
شرح تعرفّ�ويسنده گمنام، كتاب مفصل اين دانشمند و ن
 هـ ق) را كه ترجمه فارسي و شرح كتاب 434متوفيّ ( محمد بن عبداالله مستملي بخاري

ابوبكر بن ابي اسحق محمد بن ابراهيم بن يعقوب  »تعرف لمذهبِ أهلِ التصوفال«
ك كتاب خلاصه كرده و در دسترس سالكان هـ ق) است در ي 380(متوفيكلاباذي 

  ت.معرفت و رهروان وادي سلوك قرار داده اس
  گويد: باره شرح تعرفّ مي در علي رجايي بخارايياحمد مرحوم استاد 

شرح تعرفّ عبارات فارسي استوار دارد و از كتب معتبر صوفيان است تا آنجا كه 
  ده است.ش از آن ياد مي غزالي »حياء علوم الدينإ«همپايه 

  1احياي علوم دين با شرح تعرفّ            همي خواني منهاج به معراج تا چند

ن درباره خلفاي راشدين خوانندگان گرامي را به درهاي گرانبهاي سخاكنون نظر 
  داريم: معطوف مي

  سامامت ابوبكر -1
و  ،به استخلاف ابوبكر است �ه اجماع صحابه است و امامت عمرب �امامت ابوبكر«

هم حق  �امامت علي به شوراي صحابه است و به فرمان عمر و باز �امامت عثمان
 ، چون عثمان راعلي اتفاق بر هر دو افتاد بر عثمان و ريت شو، از بهر آن كه وقاست

                                           
به تصحيح دكتر احمد علي رجـايي   –هجري  713بر اساس نسخه منحصر به فرد مورخ  –ح تعرف خلاصة شر - 1

  . 7صفحه  -85انتشارات بنياد فرهنگ ايران  –



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      280

، چون عثمان شهيد شد علي معين گشت به همان پيش كردند وي معين گشت امامت را
  .1» عليهم اجمعينشوراي اول رضوان االله

  سخن پيامبر با علي -2
ا کُهولِ أهلِ الجَنة من الأولين : هذان سيد�لعلی صقال النبی : «گفت �به علي صپيامبر

لينواَلمُرس بينإِلاّ الن رينالآخر( »ومم« )ب يعني ابابكر و عهأَن رفَأَخب عداسِ بالن يرا خ
لين چون ابوبكر و عمر سيدان اهل بهشتند از او ،ي قاطع استاين خبر حجت و ».النبيين

و لا محاله ابوبكر ، و آن ولي يا از اولين باشد يا از آخرين و آخرين مگر نبيان و مرسلان
محال باشد كه محل  ،حل اين سيدان كمتر از انبياء استسيد وي باشند و م بو عمر

  .2»آن ولي برتر از انبياء باشد

  ت خلفافضيل -3
  :ء چنين آمده استدر باب سيزدهم فضيلت هر يك از خلفا

 ايشان اعوان دينند و ناصر مصطفي را بد مگوييد كه صصحابه مصطفيگفتيم كه «
ر است و رفيق سفر و حضر كه صاحب غا �الصديق بكر بيأ المؤمنيناميرخصوصاً 

 ،اندر گوراو است  3و ضجيع كردصو مال و فرزند خويش فداي مصطفي  است و تن
الشّمس ولا غَربت علی ذی لهجة بعد  ما طَلَعتفرمود:  صو آن كس است كه مصطفي

  .4»بی بکرٍالنبيين أفضلَ من أ
جلَ اسلام را و خداي عزّ و ،استصبر پيغمبر  كه هم طعن مكنيد �عمرو اندر 

 صو مصطفي 5.لباطلِافَرق بين الحق و، عادل است و فاروق است به وي عزيز كرد و

                                           
  . 139 –خلاصه شرح تعرّف  - 1
  . 180،181خلاصه شرح تعرّف  - 2
  ضجيع: همخوابه، هم گور. - 3
  بكر طلوع و غروب نكرد. خورشيد پس از پيامبران بر سخنگويي بهتر از ابو - 4
  حق و باطل را از هم جدا كرد. - 5
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هو يفر ر عمر بن الخطّابِ وما فی الأرضِ شيطان إلاّ ويوقِّهو ما فی السماءِ ملَک إلاّ و«فرمود: 
رمن ع1»م .  

و  ،است به دو دختر صطعن مكنيد كه داماد مصطفي �اندر عثمان :و گفتيم
إنَّ الملائکَةَ فی «: د كهفرموجيش عسرةَ است و مصطفي صاحب بئر رومه است صاحب 

يد و ما از اين ايد و دشمن اهل بيت : شما ناصبيپس ما را گفتند »السماءِ تستحيی من عثمانَ
  ر و دشمن اهل بيت نزديك ما كافر.بيزا

كه  را �هل بيت را بد مگوييد خاصه عليا :باز روي به ناصبيان آورديم و گفتيم
  .2»دیلاّ أَنه لا نبِی بعهارونَ من موسی إِزلة نت منی بمنأَ«مر علي را:  فرمود صپيغمبر

صاحب ذوالفقار و شمشير دين بود و  .3»ت مولاه فَعلی مولاهکُن من« :و نيز فرمود
لا  يا علی« :فرمود صو آن بود كه مصطفي ،بود 4زوج البتول بود و پدر شپير و شپر

إِلاّ م کبحوي یقت نُُلا ؤمیقش قنافإلاّ م کضبغبضعةٌ«گفت:  را فاطمه. و مر 5»ي یی هن6»م. 
بوهما خير الحسن والحسين سيّدا شبابِ أهلِ الجَنة وأ«: را گفت بحسينو  حسنو مر 
  .7»منهما

                                           
ر مـي   « - 1 در آسمان فرشته اي نيست جز اينكه عمر را بزرگ مي دارد و در زمين شيطاني نيست جز اينكه از عمـ

  . »گريزد يا يفرُّ من ظلَّ عمر يعني از سايه عمر مي گريزد
. »الجـامع  ، ضـعيف 5118: حـديث  (نگـا:  سـاختگي اسـت.   اين حديث موضوع و: آلباني گفته است شيخ
  (مصحح)

  تو براي من بمنزله هرون براي موسي هستي جز اينكه بعد از من هيچ پيامبري نمي آيد.  - 2
  من دوست هر كس باشم علي هم دوست اوست. شيعه مولي را به ولي امر معني كرده است.  - 3
  شبير و شبر.  - 4
  هيزگار ترا دوست ندارد و غير از منافق بدكار دشمن تو نيست. اي علي! جز مؤمن پر - 5
  او پاره اي از تن من است.  - 6
  حسن و حسين، سروران جوانان بهشتي هستند و پدرشان از آنان بهتر است. - 7



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      282

  .1و چون با ايشان اين مناظره كرديم ما را رافضي خواندند

  ن از سرانجام كار خويشترس مؤم -4
  ترسد كه آيا از صالحان است يا از مشركان...؟! مؤمن از سرانجام كار خويش مي

كه از عشرَةَ مبشَّره بودند و به آنان وعده بهشت داده شده  بچنانكه ابوبكر و عمر
  از پايان كار خود هراس داشتند. بود باز

 ٢: لَيتنیِ کُنت تمرةً ينقُرها�ين من قَولِ أبی بکرٍبشرِخوف المُ والروايات الّتی جاءَت فی«
  .٣»ا التبن، لَيتنی لَم أک شيئاًيا لَيتنی هذ :�الطَير. و قَولُ عمر

  سخني از علي -5
چيزي كه در هر :گفت .»ور فی وهمک فااللهُ بِخلافه، أَنَّ ما تصالعمرفَةُ«علي فرموده است: 

  .4»د حق تعالي خلاف آن استصورت بندسر تو 
در حقيقت آنچه به فكر و انديشة آدمي برسد، تعريفي براي خدا نيست و خداوند 

  توضيح انساني است. بالاتر از تعريف و

  ابوبكر، با ايمان صديق شد -6
گران برتري يافت و صديق امت ابوبكر كه برترين امت است با ايمان و يقين قلبش بر دي

  شد.
»ربی فَقَد ونِ النع الخبر کرٍ  صدلکُ ؛�فی أبی بفَضلَم ي هنم بِأنلکو لوةومٍ أو صص کَثرِة 

یءٍ وبِشدرِه قَرفی ص. ١»ای فی قَلبِه.  

                                           
  .115-114 –خلاصه شرح تعرّف  - 1
  كاش خرمايي بودم كه پرنده آن را بر مي داشت. -2

م، كاش من چيزي نبودم. در متن عربي يا ليتني كُنت هذه النبتةَ و در شرح تعرّف ليتني هذه كاش من اين كاه بود - 3
  النبتةُ آمده است. 
  .23خلاصه شرح تعرف/

  . 155خلاصه شرح تعرف/ - 4
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: او با روزه و نماز زياد بر شما در بارة ابوبكر روايت شده است كه صاز پيامبر«
ه در سينه يعني قلبش جاي گرفته برتري نيافت بلكه (اين برتري) با چيزي است ك

  .»است

  شيفتگي عمر به اسلام -7
وجه كمترين زيان مسلمانان را نمي پذيرد و از  عمر آنچنان شيفته اسلام است كه به هيچ

  گشايد: صلح حديبيه زبان به اعتراض مي اين نظر است كه در جريان
ه كرد و چون حميت مسلماني غلب را �منين عمرباز گفت چون اميرالمؤ«

، حديبيه موضعي است به كنارة حرَمو  .به حديبيه آمد تا به مكه اندر آيد صمصطفي
كافران حرم مكه او را باز داشتند از اندر آمدن به مكه و با وي صلح كردند كه ديگر 

عمره را قضا كند و سه روز مكه را خالي كنند تا وي اندر آيد و عمرة  سال باز آيد و
 صخويش به تمامي به جاي آرد و باز گردد. مصطفي كند و مرادهايخويش را قضا 

به صلح اجابت كرد. چون عمر بدانست كه صلح خواهد كرد حميت و صلابت اسلام بر 
بر خداي است؟ نه وي پيغمبابكر أوي غلبه كرد پيش ابوبكر صديق آمد و گفت: يا 

ق تعالي وعده خويش را : نه حگفت: بلي. گفت: نه ما مسلمانيم؟ گفت: بلي. گفت

=è£﴿راست خواهد كردن كه فرموده است:  äzô‰ tG s9 y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# βÎ) u !$x© ª! $# 

šÏΖ ÏΒ# u﴾صلح كردن چراست؟  )ذل(: پس اين ). ابوبكر گفت: بلي. گفت27(فتح:  ؟
و و مر او را گفت: يا عمر آنجا رو كه علامت است و هم آنجا بايست. يعني ت �ابوبكر

خاموش بودن.  طاعت بايد داشتن و ، ترا با اعتراض كردن كار نيست، ما را2ما كهترانيم
ها كه با ابوبكر  و همان سخن صصبر نمود. بيامد به خدمت مصطفي را�پس عمر 

جلَّ و : من بنده خداوندم عزَّ وفرمود كه صگفته بود با مصطفي بگفت. پس مصطفي
                                                                                                           

  . 209خلاصه شرح تعرف/ - 1
  كهترانيم: كوچكترانيم. - 2



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      284

كنم و خداي عزّ  يعني اين صلح به امر خداي تعالي مي م.امر او خلاف نكن رسول ويم و
  رسد كه اعتراض بر حق تعالي باشد.وجلّ مرا ضايع نگذارد. پس ترا اعتراض ن

مغلوب بود اندر حميت دين پاي از حد ادب بيرون نهاد و  �چون عمر :باز گفت
عمر گفت: از نبيني كه عذاب و ملامت نيامد. پس  حق تعالي مر او را معذور داشت.

چه و بنده (را) آزاد همي كردم از آنپس آن همواره روزه همي داشتم و صدقه همي دادم 
آن روز حديبيه كرده بودم اوميد داشتم كه جز خير نباشد از بسياري كفّارت كه كرده 

  .1»بودم

  نكته
وايان اسلامي آموزد كه بايد فرمانر كته را به ما مين ناض بر انگيخته از ايمان عمر اياعتر

اء و عقايد به مخالفان و منتقدان اجازه دهند كه نظراتشان را بيان كنند زيرا در برخورد آر
  انجامد. شوند و تسامح در اين راه، به ديكتاتوري و استبداد مي است كه حقايق روشن مي

  

                                           
  . 382-381-380-خلاصه شرح تعرف - 1



 
 

  هـ ق) 750حمداالله مستوفي (متوفي ب: 

غرافي دانان مشهور ايران در قرن هشتم حمداالله مستوفي قزويني، يكي از مورخان و ج
 نزهةُ - ظَفرَنامه –: تاريخ گزيده مهايهجري است كه داراي آثار گرانبهايي است به نا

  .القلوب
  پردازيم: و گذار مي گشتبه  نزهة القلوباكنون در باغ 

  تعريف شهر مدينه -1
 نگارد: روشني چنين ميكند به نثر ساده و  در تعريفي كه از شهر مدينه منوره مي مستوفي

 لعايشهاست در آن شهر است در خانة  صروضة شريفه كه خوابگاه مصطفي«
ن مقام داخل مسجد است و در جانب يسار قبله كه انجا كه وفاتش رسيد و اكنون آهم

، بين مشرق و شمالي بود و قبله مدينه كنج مابين مشرق و جنوب است كنج ما
نكه هم در آنجا مدفونند و بوقت آ 1)رضعهما( مر فاروقو عمنين ابوبكر صديق اميرالمؤ
آنرا بخريد و  صمدينه هجرت فرمود آن موضع زمين ساده بود رسول صرسول

 بر آن زيادتي نمود و )رضع(مسجد و خانه ساخت بخشت خام و چوب نخل و عمر 
سقف از بر آن افزوني بسيار كرد و ديوارش بسنگ منقشّ بر آورد و  )رضع(عثمان عفّان 

  .2»چوب ساج ساخت
  نكته مهم اشاره شده است: در متن مذكور به چند

  جوار رسول اكرم است. ربوبكر و عمر دقبر ا –الف

                                           
1 - يضما. رضعهما: مخفف رنهااللهُ ع  
شماره هـاي   .13-1362دنياي كتاب  –به اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج  –حمد االله مستوفي  –نزهة القلوب  - 2

  بعدي، شماره هاي صفحات همين كتاب است. 
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يده است و سپس خانه و مسجد اراضي مسجد و خانه خود را خر صپيامبر -ب
  ساخت.

  افزود و بيشتر به آن توجه نمود.عمر نيز به گسترش مسجد  - ج
  با چوب ساج آن را مسقفّ كرد. رش را با سنگ منقّش برآورد وعثمان ديوا - د

  عمر بيت المقدس را تابع كعبه قرار داد -2
ايشان در  و«ز نظر قبله تابع كعبه قرار داد عمر عبادتگاه بيت المقدس را ا نينماميرالمؤ

منين عمر افزودند در عهد اسلام اميرالمؤ رواج دين و تزئين عمارت آن مسجد مي
آن مسجد را در قبله تابع مكه گردانيد و محراب بر سمت كعبه راست  1)رضع(طّاب خ

  .2»كرد

  شهر بصره را عمر بن خطاب ساخت -3
 عتبة ابن غزوان بنا نهادهجري با معماري  15در سال  �شهر بصره را عمر بن خطّاب«

لي منين عخت و اميرالمؤخام سا آن را عبداالله بن عامر از خشتو مسجد جامع 
  .3»آن را بزرگ گردانيد �مرتضي

مرويست كه جهت تحقيق سمت قبله بنا را بدست مبارك خود بر بالا داشت تا بنور 
  .4كرامت او ولايت كعبه را در نظر آورد و قبله بر سمت آن راست كرد

  عمربن خطاب عراق را بر مسلمانان وقف كرد -4
رهبري دقيق در اداره بر اثر فتوحات سريع مسلمانان از يك طرف، و ضرورت 

عراق را كه در اصطلاح عراق  �شده از طرف ديگر، عمر بن خطاب هاي فتحينسرزم
ب مقرّ خلافت را به كوفه علي بن ابي طال و ،گفتند بر مسلمانان وقف نمود عربَ مي

                                           
1 -  .نهااللهُ ع يضرضع: مخفف ر  
  .17منبع مذكور/ - 2
  .37،38منبع مذكور/ - 3
  .37،38منبع مذكور/ - 4
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چون عراق عرب در قبله ايران زمين افتاده است آن را مقدم داشتن، اولي تر است آورد. 
 ... و دردارالملك بوده و آنجا آسوده را �منين علي مرتضيلمؤيقت چون اميراو به حق

كه عراق را بر مسلمانان وقف نمود به مساحت جريان  �عهد خلافت عمر خطاب
 اشارت كرد بعد از احتياط بسي و شش بار هزار هزار جريب بر آوردند و بدين حساب

  .1»كه ده هزار فرسنگ مساحت دارد...
  تا توانستند از كشت و كشتار و نهب و غارت جلوگيري كردند. مسلمانان

  كعبه يا بيت االله -5
و خلفاي  ص، مورد توجه پيامبر اكرماالله، معبد مسلمانان و قبله گاه مؤمنان كعبه، يا بيت

خالي را در حوالي مسجد خريد و سراي راشدين بوده است و عمر بن خطاب چند 
منين عثمان اميرالمؤ و« مسجد اضافه كرد تا مسجد بزرگ شد.عثمان بن عفّان آنها را به 

بود  در حوالي مسجد خريده �منين عمر بن الخطابسراي چند كه اميرالمؤ �به عفان
  .2»اضافت مسجد كرد تا بزرگ شد

ضمناً اول كسي كه كعبه را جامه پوشانيد تبع بن اسعد ابو كرب حميري بود كه 
  بوده است. صقصُي جد پنجم حضرت رسولمعاصر بهرام گور ساساني و 

  پرداخت حقوق ديواني سرزمينها به بيت المال در عهد خلفاي راشدين -6
ها و  ها، حقوق ديواني سرزمين فت خلفاي راشدين به موجب عهدنامهدر عهد خلا

  گرديد. ، به بيت المال پرداخت ميمتصرفّات مملكت فارس
حقوق  ،نويسم حده مي يك را علي رو هم بحر، ه و ملك فارس هم برّ است«

و ديگر  بمنين عمر خطاب و علي مرتضيوانيش بموجب عهود و شروط اميرالمؤدي

                                           
  . 28منبع مذكور/ - 1
  . 6منبع مذكور/ - 2



  ارسيخلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر ف      288

ي خلفا بمقاسمه معين بوده است و بعضي نصف و برخي ثلث و بهري ربع و بخش
  .1»اند داده خمُس و چندي عشر بقدر حاصل مي

                                           
  . 6منبع مذكور/ - 1



 
 

  )هـ751 -ضياء الدين نخشبي (وفاتج: 

هاي ارزشمند سلسلة چشتيه است كه در آن  يكي از چهره الدين نخشبيسيد ضياء 
متوفيّ (از محضر شيخ فريد الدين ناگوري  روزگار مهمترين طريق عرفاني هند بوده و

  به سلك عارفان در آمده است. ). هـ 752
ها و آثار محققان، عرفاي مسلمان از قبيل امام هجويري و شيخ معين  به استناد نوشته

ين چشتي در اشاعه فرهنگ اسلامي و تبليغ قرآن مجيد و مسلمان كردن هندوها، الد
  .1اند داشته نقش اساسي

در نخشب يا نسف، يكي از شهرهاي تاريخي ايران كهن در ماوراء النهر ديده  ضياء
بداؤن) هند مقيم ر هندوستان شد و در شهر بدايون (به جهان گشود، در جواني رهسپا

كه از مĤخذ معاصر نخشبي است، از اين عارف  2ياءلوسير الأعتبر گرديد. در مأخذ م
ريحانة الأدب و اخبار بزرگ سخني به ميان نيامده است. ولي در منابع ديگر از قبيل 

 ةعشر« ،»سلک السلوک«از او سخن گفته شده است. كتابهاي حسيني  ةو تذكر خيارالأ
  .3»از آثار اوست �هطوطي نام�و  �كليات و جزئيات� ،»مبشره

  كند: را چنين معرفّي مي ءنخشبي خلفا ضياء

  جهل آدمي نسبت به سرنوشت خود -1
كه آيا از بهشتيان است؟ يا از دوزخيان؟ و بزرگان و  داند نميآدمي سرنوشت خود را 

  مقام. ستگاري در عبوديت است نه درنمايد و ر وارستگان گاهي اينگونه خود شكني مي

                                           
سلك  –تذكره علماي هند) ( –خزينةُ الأصفيا) ( -صحيح استاد زنده ياد ژوكوفسكيرك. (كشف المحجوب به ت - 1

  يا مقدمه دكتر غلام علي آريا).  -السلوك
  سيرُ الأولياء تأليف سيد محمد بن مبارك علوي كرماني. - 2
  داستان گلريز لذت النساء) نيز از آثار اوست. –قصيدة ربوبيه  -، شرح احوال. (چهل ناموس6-السلوك سلك - 3
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با چندين جلالتي كه حضرت جلال احد او را داده بود، به كراّت  ،�صديق اكبر«
 »وددت إذا مت لَم أُبعث«: �. قال عثمان»گفتي: كاشكي من بر صورت آدمي نشدمي

  گاه بميرم در قيامت برانگيخته نشوم.دوست داشتم هر
نان چ 2جاكس نشناخت و او از اين 1هلال، غلامي بود كه او را جز خواجه ثقلَين

واستند كه او را بشويند، خ نبود، چون مي متواري رفت كه از مردن او خواجه او را خبر
و گفت:  درين كار ميان بست و بلال چون آن را بديد ميان بر بست �منين عمراميرالمؤ

 4، تو چه داني كه ذّلاي ! تو همه وقت خواجگي كردهعمراي  .3»يا عمر أنت لَست منا«
گونه باشد؟ هلال چون در ذلّ بندگي مرده است، شستن او حق بلال است. بندگي چ

دعه يا بلالُ کُنا «، چون درد عمر بديد، گفت: صگريه در عمر افتاد و حضر رسالت
  ان (بردگان) خداوند متعال هستيم.اي بلال او را رها كن ما بندگ .5»موالی االلهِ تعالی

  سرزنش خويشتنو  فرهيختگان سنگر معنويت -2
ا سرزنش و مؤاخذه فرهيختگان سنگر معنويت و وارستگان معدن سلوك هميشه خود ر

  نامند: »احتساب«كنند  و جنگي كه با نفس خويش مياند  و محاسبه نموده
بر اندام خود  6رفت او را ديد، زرد چوبه �منين عمروقتي أعرابي بخدمت اميرالمؤ«

اليد، او را آن محلّ نبود كه ازو تفتيش آن حال كند، بر ن خوردگان مي 7ماليده و چون لتَ
پسر او رفت و از آن حال، استفسار كرد، پسر عمر بگريست و گفت: پدر مرا رسم است 

                                           
  خواجه ثقلين: سرور جن و انس، حضرت رسول اكرم ص. - 1
  اين دنيا.  -  2
  تو از ما در رنجديدگان كه قبلاً برده بوده ايم نيستي. - 3
  ذلّ: خواري، ذلت.  - 4

مقدمه و تصحيح و تعليق و تحشيه دكتر غـلام علـي    –ء نخشبي عارف قرن هشتم هجري ضيا -سلك السلوك - 5
  . 56،57-1369كتابفروشي زوار/ زمستان  -آريا

  زردچوبه: زرد چوبه.  - 6
  لت خوردگان: سيلي خوردگان.  –لت: سيلي  - 7
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وده باشد خلق، احتساب كند و روز هفتم با خود، وي آن روز ب كه در هفته، شش روز با
، خود را د، هم به دست خودكاهل يافته باش ، نفس خود راكه در امري از امور دين

  .1»چندان تازيانه زده است كه خود را همه مجروح گردانيده است
تلاشها و زجرها كشيده نبرد با نفس، كار آساني نيست و پيكار گران عالمَ نفساني چه 

اسب سركش نفس را در اختيار گيرند. امروز بسياري از روشنفكران  اند دهنه تا توانسته
در  يحالي كه براي پيروز كنند در هي ندارند و بر اين كار انكار ميبه عمق موضوع آگا

 يك رشتة ورزش بايد چه تمرينهاي سختي انجام پذيرد و چه زجرهايي تحمل شود. و
ند: پيكار با نفس اماره به گوي همة معنويت گرايان رسته از بندهاي آرزوهاي نفساني مي

  يت و گوشه گيري نيست!ان، پيش گرفتن روش افراط و تفريط و رهبمعني

  فرازي از حسن بن علي در عشق و محبت -3
بشنو، « ن خداوند و مهر و شفقتش نسبت به خلق باشد:بايد عشق و محبت آدمي از آ

کَرّم منين علي و او هنوز خرد بود، روزي اميرالمؤ، گفت �بشنو، اندر آنچه حسنِ علي
هجهبوسيد،  و از غايت محبت سر او را مي 2بوداو را بر سر زانوي خود شانده  االلهُ و

اي پدر اين ساعت شرم نداري كه خداوند در تو ناظر باشد  :گفت کَرّم االلهُ وجهه حسن 
 ؟نیما الحيلةُ يا بو :اً من مقالَته ثُم  قالَفَبکی علی بکاءً شديدو تو غيرِ او را دوست بداري: 

. سپس گفت: پسرم چاره گريست علي از سخن او بسيار .3»قَةُ علينافَالشقال: الحُب لله و
  ت داشتن خداوند و مهرباني به ما.چيست؟ گفت: دوس

ير شگرف تربيت و ارزش ، ما را به تأثداستان در مقامِ روحي حسن بن عليعظمت 
  كند. ، راهنمايي ميمربي آگاه

                                           
  . 107،108منبع مذكور/ - 1
  شانده بود: نشانده بود. - 2
  . 103منبع مذكور/ - 3
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  صه پيامبردل كندن ابوبكر از تعلقات و بخشش چهل هزار درهم ب -4
دهد و  دلكندن از تعلّقات دنيوي و بخشش و عطا، آدمي را از اسارت نفس نجات مي

 تقديم چهل هزار بخشد چنانكه ابوبكر با فيع حيات معنوي او را استحكام ميكاخ ر
  ، صديق امت شد.دينار به پيامبر

ر به كرد، و چهل هزار دينا 1را تجريد دخو �بشنو، آن روز كه صديق اكبربشنو «
آورد، گليمي پوشيده بود و سيخي درو زده هم در آن حال  صحضرت رسالت

: يا پرسيد اين چه لباس است؟ گفت صمان لباس، پيامبره نازل شد به �جبرئيل
ت ابوبكر گليمي پوشند و سيخي االلهِ! امروز همه ملايك را فرمان است تا موافق رسول

 .2»زنند بدو

       نخشبي! در سخاست سـود همـه  
                  تــا تــواني بــده بــه كــس چيــزي

  

  

  كيست كو اين سخن بيان نكنـد 
  هيچ كس در سـخا زيـان نكنـد   

  

  

  واكنش عمر به هنگام ديدن قصري در راه شام -5
اشاعه اشرافيت و  و لند و ساختمانهاي باشكوه و ترويجكاخهاي ب ساختنتمدن به معني 

باشد، نيست بلكه  ل خون ستمديدگان و رنجبران ميداري بي بند و بار كه حاص سرمايه
ن به حداقل برسد و مردم از پيشرفته است كه فاصله طبقاتي در آاي متمدن و  جامعه

رط لازم و كافي حقوق طبيعي و الهي يكسان برخوردار باشند، البتّه كار و فعاليت ش
  باشد: جامعه پيشرفته مي

»رمع ظَرامِ � نإلفی طَريقِ الش ،بالجَص نِیرحٍ قَد بی ص و ررِ فَکَبالآجما کُن :قالَو أَظُن ت
 .٣»فرعونَة من بنی بنيانَ هامانَ ومأَن يکونَ فی هذه الأُ

                                           
  تجريد: از تعلقات نفساني پاك شدن.  - 1
  . 76منبع مذكور/  - 2
  .130-129منبع مذكور/  - 3
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بود، تكبيري زد و  و آجر ساخته شده ر راه شام قصري را ديد كه با گجد �عمر
، هامان و باشد كه به شيوه اشرافيت اين امتكردم كه شخصي در ميان  گفت: گمان نمي

  .فرعون خانه بسازد!

  التماس آدمي به ميزان همت و اراده اوست -6
  بيانگر ميزان همت و ارادة اوست:التماس و خواهش آدمي 

ديدم در  مسجد آمدم، اعرابي را گويد: شبي در ، ميکَرّم االلهُ وجههاميرالمؤمنين علي «
و در گوشه  1»خواهم مگر برياني خداوندا! من از تو هيچ نمي«د: كر اي مناجات مي گوشه

آري  .خواهم مگر هم تو را ز تو هيچ نمي: خداوندا! من اگفت ديگر صديق اكبر مي
  .2»التماس مرد به اندازه همت مرد باشد

  ص ، با پيامبر �با ياران چنان بايد بود كه صديق -7
هيچ در دين و دنيا  كرد يعني صيامبر، با پ�صديقبا ياران چنان بايد بود كه «

  .3»مخالفت نكرد
  و او را از دل و جان، مهر بورزد.دوست آن است كه در دوست حلّ شود 

  علي شير ميدانهاي شجاعت -8
اخلاص به  نمونة صلاحيت امت، اينچنين با فروتني و علي شير ميدانهاي شجاعت و

  رفت: ايستد و به مسجد مي نماز مي
وقت كه در مسجد  كه شير بيشة دين بود، هر ،رّم االلهُ وجههکَعلي  منيناميرالمؤ«

، تو كه بر پشت آمدي، سر فرو افگنده و پشت دوتا كرده آمدي، وقتي يكي او را پرسيد
ز حمل تر كه ا : كدام بار از آن گرانآيي؟ گفت هيچ بار نداري، پشت دوتا كرده چرا مي

                                           
  برياني: گوشت كباب وتفته شده. - 1
  . 106منبع مذكور /- 2
  . 183منبع مذكور/ - 3
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$﴿ ، و ما تحمل كرده، وقالَ االلهُ تعالي:1ندا كرده آن آسمان و زمين و جبال ابا yγn= uΗ xquρ 

ß≈ |¡ΡM} $# ( …çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγy_﴾ نه علامت تبختر نشان مخنّثان راه دين است آري ،
  .2»مردان يقين

                                           
  ابي كرده اند: خود داري كرده اند. - 1
  . 154منبع مذكور/ - 2



 
 

  )827،834 -731، 730مت االله ولي (شاه نع –د 

تم و نهم هجري است كه شسيد نور الدين نعمت االله بن عبداالله از عرفاي معروف قرن ه
 827و در بين سالهاي  ،هجري قمري در شهر حلب به دنيا آمد 731-730ول در ربيع الأ

در كرمان به سراي جاويدان شتافت. تحصيل مقدمات علوم را نزد شيخ ركن  834تا 
الدين شيرازي فرا گرفت و علم بلاغت را بر شيخ شمس الدين مكيّ و حكمت را بر 

را بر قاضي عضد الدين ايجي آموخت. چند سفر به  و اصول فقهارزمي سيد جلال خو
ه باطن پرداخت و در آخر در مكّه يمكّه و مدينه مشرفّ شد و مدتها به رياضت و تصف

رخين صوفيه و عارف مشاهير نويسندگان و مؤ از دست شيخ عبداالله (امام) يافعي، از
و يزد  بقيه عمر را در سمرقند، هراتعصر، خرقه پوشيد و به مراد خويش نائل آمد و 

  .1ه ماهان كرمان اقامت گزيده و به تربيت و ارشاد پرداختبسر آورده و عاقبت در قصب
اكثر سلاسل صوفيه ايران منشعب از آن  نامند و سلسلة طريقت او را نعمت اللهيه مي

  باشند. ناب و وابسته به ايشان ميج
چه از شعر و نثر براي دست توانايي دارد، اگرسندگي شاه نعمت االله در شاعري و نوي

الفاظ توجه  كند، ولي به قالب و راحل و مقامات صوفيه استفاده ميبيان عقايد و م
انديشد. شاه نعمت االله داراي رسائل  به معاني و مفاهيم معنوي آنها ميچنداني ندارد و 

  ست.فراواني است كه رموز و مسائل تصوف در آنها شرح داده شده ا
گذارد و در اشعار خود  اين صوفي بزرگ به خلفاي راشدين بسيار احترام مي

  ستايد: را مي صچنين ياران رسول اين

                                           
  . 2137-2136-1362-مؤسسه انتشارات امير كبير –مد معين تأليف دكتر مح -اعلام 6فرهنگ فارسي جلد - 1
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  اشعاري در وصف خلفاي راشدين -1
ــي   ــب آل عل ــتي مح ــه هس                        اي ك
         ره سنيّ گزين كه مـذهب ماسـت  

          كيسـت؟ دشـمن بـوبكر    1رافضي
        ه او، هـر چهـار دارد دوسـت   هرك

ــحابه ــت دار ص ــام دوس ــه تم           ام ب
ــدا دارم   ــامع از خـ ــذهب جـ              مـ
ــول   ــم وز آل رسـ ــت اللهـ           نعمـ

  

  

  مــــؤمن كــــاملي و بــــي بــــدلي
ــته   ــم گش ــه گ ــي ورن   اي و در خلل

ــي   ــمنان عل ــت؟ دش ــارجي كيس   خ
ــي  ــذهب اســت و ول ــاك م ــت پ ام  
ــي   ــم معتزلـ ــنيّ و خصـ ــار سـ   2يـ

ــي  ــرا ازلـ ــود مـ ــدايت بـ ــن هـ   ايـ
ــه  ــاكر خواج ــي  چ ــي و جل   3ام خفّ

  

  

  

  

  

  

  

)1499(  

  چهار يار، چهار اسم يك مسمي -2
، چهار اسم يك مسمي و چهار مرتبه نزولي يك حقيقت غزلي، چهار يار نبي در
  باشند. مي

  چاراست مي وجام وجسم وجان هرابه كام م
ــوج   ــا وم ــره و دري ــاب و قط ــابحب   را دري

ــو االله    ــي بگـ ــر وخوشـ ــارحرف بگيـ   چهـ
  وجام وشراب خوش وساقي مستحريف سر

ــد  ــالف موافقـــت كردنـ ــار طبـــع مخـ   چهـ
  و بـاطن  يكي اسـت اول و آخـر چـو ظـاهر    

ــي    ــورت و معن ــي و ص ــي و عقب ــام دني   تم

  ارچه خوش بود كه بود مـا وآنچنـان هـر چ ـ     
  به عين ما نظري كن يكي اسـت آن هـر چـار   
  يگانه باش و يكـي را روان بخـوان هـر چـار    
ــر چــار   ــه باشــند جــاودان ه ــد هســت ك   امي
  ببــين موافقــت ايــن مخالفــان، هــر چــار     
ــر چــار   ــدان ه ــار اســم و مســما يكــي ب   چه

  كــنم روان هــر چــار فــداي عشــق شــما مــي 

                                           
  به گروهي از شيعه غاليه در اسلام گويند. - 1
  گروهي از اصوليان و فرقة كلامي اسلامي هستند.  - 2
چاپ  -67انتشارات خانقاه نعمت اللهي سال  –به سعي دكتر جواد نور بخش  -كليات اشعار شاه نعمت االله ولي - 3

  است. 689 ،688صفحه  1499ه غزل شمار–سوم 
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  چهـــار يـــار رســـولند دوســـتان خـــدا    
  چهــــار مرتبــــه ســــيد تنزّلــــي فرمــــود

  

ــار    ــر چ ــان ه ــي دوستدارش ــتي يك ــه دوس   ب
  1عاشـقان هـر چـار   ترقّيي كـن و مـي جـو ز    

  

)804(  
، تبيين تنزّل مراتب وجود، از مقولة وحدت وجودي نيست بلكه در ابيات فوق

  است. صتوضيح سنخيت چهار يار، با پيامبر اكرم

  زتابي از تقربّ به خداوندبا »يار غار« -3
صوري درياي معنوي  ار چهار جلوهزتابي از تقربّ به خداوند است و يار غبا »يار غار«

  ، از انوار خورشيد حقيقتند:هار انعكاسو چ

        نمايد صد هزار ت در مراتب مييك هوي  

  شمار هر يكي خوش مي عارفانه آن يكي در    

  دريا يكي است نزد ما موج و حباب و قطره و  

  آب يكي معني بود هم صورتش ناچار، چار     

                        بخشد به ماه در شب تاريك امكان نور مي  

  غبار نمايد روز روشن آفتابي بي مي    

                  كني باري خيال روي او عشق بندي مي  

  نگار آنچنان خوش صورتي بر نور ديده مي    

     رندان مست و ساقي درحضور مجلس عشق است و  

  خمار حيف باشد در چنين وضعي كه باشي در    

                                           
  شماره غزل است و بقيه شماره ها در پايان آخرين بيت نوشته مي شود.  804 - 1
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                      ايد دايرهشكل قوسين از خط محور نم  

  طلب كن تا بيابي يار غار 1»أَدني وأَ«سرّ     

    عقل و جان و سيد و بنده به هم آميختند  

  آنچنان گنجي كه مخفي بود گشته آشكار    

)813(  

كثرت است، وحدت از نظر صفات و ارزشها  يكي بودن چهار يار، همان وحدت در
  .(وحدت ذاتي) به دريانه به معني اتصّال قطره 

  حضرت در يك حضرتند: ر يار، چهاراچهدرغزلي شيوا، 

  چار حضرت در يكي حضرت نگـر 
ــوش  ــه را كــرديم ن ــا مــي خمخان                 م
                 چشـــم بينـــا گـــر تـــرا داده خـــدا
ــال    ــته در خي ــش بس ــالمي را نق             ع

ــي و ــين  دن ــديگر بب ــه هم ــي ب            عقب
ــت ــود رحمـ ــالم را وجـ          او داده عـ

          خرابـــات مغـــان در نـــه قـــدم در
  

ــر    ــت نگ ــين و آن نعم ــت االله ب   نعم
ــت نگــر  ــي هم ــا شــو دم   همــدم م
ــده بگشــا حضــرت عــزتّ نگــر    دي
  گر نظـر داري در ايـن قـدرت نگـر    
  در وجــود ايــن و آن حكمــت نگــر
  عالم باشد رحمـتش، رحمـت نگـر   
  ســـيد مســـتان آن حضـــرت نگـــر

  

  

  

  
  

  

  

)806(  

  مرتضي دو سرچشمه بزرگ عرفاننور مصطفي و سرّ  -4
  )  دو سرچشمه بزرگ عرفان شاه نعمت االله است: مرتضي (علينور مصطفي و سرّ 

                                           
$<tβ%s3sù z﴿ 9اشاره به آيه  - 1 s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρr& 4’ oΤ ÷Šr& ∩∪﴾  .در سوره مباركه النجم است  
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ــطفائيم   ــور مص ــر ن ــا مظه    م
ــا  ــةم ــقيم  فاتح ــاب عش            الكت

ــيم  ــه زمينـ ــرّ خليفـ ــا سـ              مـ
ــيم   ــي كلام ــف معن ــا كاش          م
      ما صدر نشين كـوي عشـقيم  
ــي كــرانيم              مــا گــوهر بحــر ب

       هـائيم  ما جـامع جملـه اسـم   
   در شرع و طريقت و حقيقت
         سيمرغ حقيقـت اسـت سـيد   

  

ــائيم     ــرّ مرتضـ ــع سـ ــا منبـ   مـ
  مـــا آيـــت كرســـي خـــدائيم
ــا نـــور صـــحيفه ســـمائيم   مـ
ــا واصــف صــورت شــمائيم    م
  مـــا صـــوفي صـــفّة صـــفائيم

  خــزن گــنج پادشــاهيم  مــا م
ــائيم   ــان نم ــم جه ــام ج ــا ج   م
ــائيم  ــد و هم ــل و هده ــا بلب   م
ــائيم  ــاي كبريـ ــاز قضـ ــا بـ   مـ

  

  

  

  
  

  

  

  

  

)1209(  

  يار غار، شهسوار پادشاه عشق -5
  نه معني است.ييار غار، شهسوار پادشاه عشق و آيينه دار آي

  درد دردش درد خــواري بايــدش 
ــبش م   ــي عي ــد بلبل ــر بنال ــنگ         ك
     دهـد  دل به دلبر، جان به جانان مي

       در چنين ميدان كه ما گـويي زديـم  
ــه دار  ــه، او آئينــ ــود آئينــ             دل بــ
ــد    ــاران كن ــرك اغي ــاران ت ــار ي           ي

  

ــدش     ــاري بايـــ ــدي بردبـــ   دردمنـــ
  عاشـــق اســـت و گلعـــذاري بايـــدش
  هــر كــه او وصـــل نگــاري بايـــدش   

  شپادشـــــاهي شهســـــواري بايـــــد
ــدش  ــه داري بايــــ ــه آئينــــ   آئينــــ
ــدش     ــاري باي ــار غ ــيد ي ــو س ــر چ   گ

  

  

  
  

  

  

)934(  
  گردد: رود و يار غار دل مي غزلي به غار دل مي سيد در

  به غار دل روم و يار غـار خـود باشـم       به گرد كوه و بيابان دگر نخـواهم گشـت  
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        چرا جفا كشم از هر كسي در اين غربـت 
     به غير عشق مرا نيست كار و بـار اي يـار  

      ه عاشـق و معشـوق نعمـت اللهـم    از آنك
  

  به شهر خود روم و شهر يار خود باشم  
  از آن مدام پي كـار و بـار خـود باشـم    
  به گرد كار خود و كردگار خود باشـم 

  

  

  

)1060( 

  :شده خلوتگاه يار غار گرديده است خانة دل كه از غير خدا خالي

ــل   ــت وص ــي دول ــار م ــنم ي   بي
ــور او نگــرم  ــه ن        همــه روشــن ب
   آنكه از چشم مردم اسـت نهـان  

        بنــدم هـر خيــالي كــه نقـش مــي  
ــه   ــه رفت ــه دل ك ــر خان             ام از غي

      اين عجايب كه ديد يا كه شنيد؟
               نگــرم نعمــت االله را چــو مــي  

  

ــي   ــار م ــام دل در كن ــنم ك   بي
  بيـنم  مـي گر يكي ور هـزار  

  بيــنم روشــن و آشــكار مــي
ــي  ــار م ــور روي نگ ــنم ن   بي
  بيــنم خلــوت يــار غــار مــي
  بيـنم  كه يكي بي شـمار مـي  
ــي   ــار م ــي يادگ ــنم از نب   بي

  

  

  

  

  

  

  

)1098(  
توان به وحدت ارزشي مردان صالح تعبير كرد زيرا به  شمار دانستن يكي را مي بي
  :مولاناي بلخگفته 

  گانه ست ست و سه گانهمردان هوي جمله دو         اند زارند يكيچه همردان خدا گر

  ديوان كبير)(



 301        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

  ، امام و پيشواي انس و جن هستندچهاريار -6

  خوش خراباتي و رندان در حضـور 
ــان   ــس و ج ــام ان ــد ام ــار يارانن                 چ

  

  ساقي سرمست رندان، شمس الـدين   
  1رهنماي چار يـاران شـمس الـدين   

  

  

)1183(  

  بنده خادم علي باش تا به مقام والاي معنوي برسي -7
  بنده خادم علي باش تا به مقام والاي معنوي برسي و ولايت از علي بجو.

ــن   ــالي ك ــر خ ــه دل ز غي   خان
از علــي ولــي ولايــت جــو         

ــي   ــي م ــادم عل ــده خ ــاش        بن ب
ــتان درش       ــاك آن را و آسـ خـ

حضـرت مـولي      2بـاش مـولاي  
  

  خيــالي كــن تــرك ايــن خلــوت  
ــن   ــي ك ــداي وال ــت ف ــم ولاي   ه
  منصب خويش نيـك عـالي كـن   
  ايـن يكـي بـالش آن نهـالي كـن     
ــن     ــوالي ك ــه م ــر جمل ــر ب   فخ

  

  
  

  

  

)1257(  

  

                                           
  شمسِ دين از نظر وزن درست است. - 1

هم به معني غلام و برده و هم به معني سرور و مالك آمده است. مولي از معاني اضداد است كه - 2 





 
 

  تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي (سدة هشتم و نهم هجري)هـ: 

 »فصوص الحکَم«يكي از شارحان كتاب  1تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي كُبروَي
محي الدين ابن عربي صوفي و وحدت وجودي معروف قرن ششم و هفتم هجري 

باشد،  مه آن به زبان فارسي مياست. در اين اثر عرفاني كه اصل آن به زبان عربي و ترج
  كنيم: نقل مي 2مقام خلفاي راشدين را از برگردان فارسي

  عجز انبياي الهي و وارستگان از شناخت خداوند -1
  اند: شناخت خداوند عاجز و ناتوان بودهو وارستگان بارگاه قدس از  همة انبياي الهي

 ما« فرمود: صاند. چنانكه خير البشر جميع انبيا و اوليا در وي حيران و اما ذات
و کعرِفَتم قح فناکرعکتبادع قح دناکبيق .3»ماعاَلْ«فرمايد:  مي �و صدعنِ جع ز

  .4»راکدراک إدالإِ
  خود) ادراك است.ناتواني در ادراك (

  با صحابه در باره اسيران بدر صمشورت رسول اكرم -2
با صحابه مشورت كرد؛ ابوبكر صديق  صدر جريان اسيران بدر حضرت رسول اكرم

چون خويشان ما هستند و با گرفتن ديه  ،گفت: صلاح در اين است كه آنان را نكشيم
فت: بايد هر يك از ما نزديكش را گردن زند تا اختلاف پيش گ �و عمر .آزادشان كنيم

                                           
آقاي نجيب مايل هروي مي گويد: شرح فصوص الحكمَ حسين بن حسن خوارزمي كه اينك در دسـت داريـد،    - 1

ه نگارنـده ارشـاد      –شوشتري به شيخ كمال الدين حسين خوارزمي  باني سلسله حسينيه همدانيه كـَرمَّ االلهُ وجهـ
  ياد داشت مصحح.  15-مريدين نسبت داده است درست نيست. شرح فصوص الحكم ال

- 835نگاشته تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي بين سالهاي  -محي الدين بن عربي -شرح فصوص الحكم - 2
  انتشارات مولي.  – 1364به اهتمام نجيب مايل هروي تهران  –جلد اول و دوم  –هجري  838

  م و آنگونه كه حق پرستش تو است تو را عبادت نكرديم. يشناختن تو است تو را نشناخت آنگونه كه حق - 3
  . 66منبع مذكور/ - 4
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تر است، رسول گرامي عزيزنيايد و براي همه روشن شود كه اسلام از هر چيزي بر ما 
به قتل، صواب  �با اخذ فدا اشارت فرمود. و عمر �صديق« نظر ابوبكر را پذيرفت.

خويش قيام نمائيم.  2ربأقا 1ما به ضرب أعناق هر يكي از ديد و گفت: بفرماي تا
جاي ميل به قول صديق فرمود از براي اميد داشتن ايمان از ايشان، و ر صخواجه

بود. پس  4در ميان اُساري �3. و هم از براي آنكه عباسزيادتي عدت و عدد اهل اسلام
فر جعفداي او و فداي  �بر عباس صفروختند، و رسول 5هر اسيري را به چهل اوَقيه

و توفيق دوام دريافت. پس اين آيه  ايمان آورد و حسن اسلام �ام كرد. عباسالز 6طيار
  كريمه نازل شد:

﴿$tΒ šχ% x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u� ó�r& 4®Lym š∅Ï‚÷W ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾  :يعني: ). 67(انفال
. »نپيش از تو هيچ پيغمبري را اسير كردن يا فدا گرفتن نبود تا غالب شود در زمي«

﴿šχρß‰ƒÌ� è? uÚt� tã $u‹ ÷Ρ‘‰9$#﴾  :مال  )ـ فديه گرفتن از اسيران يا بيع اسُاري(« ).67(انفال

!ª﴿. »خواهيد دنيا مي و منال $#uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nοt� ÅzFψ$#﴾ »ّو تعالی -و حق هآخرت را  –سبحان
  .»)يعني قوت اسلام را به قهر كفّار(خواهد  مي

                                           
  جمع عنقُ، گردنها.  - 1
  خويشاوندان  -جمع أقرب، نزديكتران - 2
  عباس بن عبدالمطلب، عموي پيامبر و برادر حمزه سيد الشهداء است.  - 3
  جمع اسير.  - 4
  ل، يك دوازدهم رطل، قريب هفت مثقال جمع أواقي.جزئي از رط - 5

اين نقطه گويا اشتباهي است از نويسنده، چون جعفر قبل از هجرت ايمان آورده، به حبشه هجرت نموده بود. و  - 6
پس از فتح خيبر بدستور پيامبر اكرم همراه با ساير مهاجران از حبشه بازگشت. و در غزوه بدر شركت نداشـت.  

  (ب)



 305        خلفاي راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي 

 

 �اصحاب در گريه بودند كه عمر وگريست  مي صچون اين عتاب آمد، رسول
وافقت شما من نيز آمد و گفت: سبب گريستن چيست؟ مرا نيز خبردار سازيد تا به م

  .١»تنلَما نجى إلاّ أ لَو نزلَ فينا العذاب« :فرمود صگريه كنم. رسول
در اين حكم فضيلت عمر را اثبات كرد، با آنكه سيد اولين و آخرين  صپس رسول

  .2»است

  چون و مانند    خداوند، ذات بي -3
مانند و داراي تمام صفات جماليه و جلاليه است و انسان بر  چون و بي خداوند، ذات بي

شود.  مند مي از اين صفات بهره حسب مشيت الهي و قوانين هستي به تناسب معيني
دارد  3چه تعلقّ به قهر و نقمتنچه تعلقّ به لطف و رحمت دارد جمالي است و آهر«

منين علي جمالي چنانكه اميرالمؤ راهر جلالي جلالي است و هر جمالي را جلالي و 
هجهااللهُ و مّفرمايد: مي کَر  

  .4»اشتدت نِقمته لآعدائه فی سعة رحمتهوليائه فی شدة نِقمته وسبحانَ من اتّسعت رحمته لأ«
  :مثنوي

 ــ  ــه باشـ ــردة وسوسـ ــاره كـ    ي دلاپـ
        گـــر مـــرادت را مـــذاق شكرّســـت
    ناخوش او خوش بـود بـر جـان مـن    
     عاشقم بر قهـر و بـر لطفـش بـه جـد      

ــي از ولا      ــاز دانـ ــلا را بـ ــر بـ   گـ
ــت   ــراد دلبرسـ ــي مـ ــامرادي نـ   نـ
ــن  ــارِ دل رنجــان م ــداي ي ــان ف   ج
اي عجب من عاشق اين هر دو ضد  

  

  

                                           
  يافت.  (كسي) نجات نمي _عذاب بر ما نازل ميشد جز تو  اگر - 1
  . 132 -تاج الدين حسين بن حسن خوارزمي جلد اول –شرح فصوص الحكم  - 2
  عذاب، عقوبت، رنج و سختي، پاداش بد، نقمَ، نقمات جمع آن است. - 3

گسترده و عذابش در  (منزه است كسي (خدايي) كه رحمتش در شدت عذابش براي دوستانش 22-منبع مذكور - 4
  رحمت وسيعش براي دشمنانش شدت مي يابد). 
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      عاشقم بر رنج خويش و درد خـويش 
  

ــرد خــويش بهــر    ــارِ ف   خشــنودي ي
  

  

  الم و انسان دو موجود شگفت انگيز آفرينشع -4
 الم و انسان دو موجود شگفت انگيز آفرينش خداوندند! انسان از نظر خلقت وع

ن انسان را از جهت مقام و جهان، عالم كبير است؛ صوفيا عالمَ صغير و صورت،
  دانند: همه وسعت و گسترش، عالم صغير مي را با آن ن، عالم كبير و جهامعنويت

از  مجمل است از روي صورت، و عالمَ، انسان كبير مفصل، عالمَ صغير پس انسان«
ان صغير. الم، انس، انسان عالم كبير است، از روي درجه، ع. اما از روي مرتبهروي معني

  . بيت:از آنكه خليفه را استعلاست بر مستخلف عليه

  حرص مباش در پي نيم درم از            لك اسكندر وجمنكه تراست مآاي 
  پنداشته تو خويش را در عالم             ليكن از جهل عالم همه در تست و

  :عنه و رضیکَرّم االلهُ وجهه ميرُ المؤمنين قالَ أ

و فيک دواءُکرشعما ت             و نکم داءُکوربص١ما ت  
 مزعتوکأَن غيرص نطَوی العالمُ الأَوفيک ا             جِرمر٢کب  

  .٣هر المُضمرظه يـأحرفـبِ           المُبين الّذی ت کتابنوأَ

، جهان برتر و عالمَ معني در قلب آدمي است. اين نوع تفكرّ در عرفا در انديشه علي
  گويد: نيز مي رسد، چنانكه مولاناي بلخ فراوان به نظر مي

  رضَاند و تو غ جمله فرع و سايه          جوهر است انسان و چرخ او را عرضَ
  مثنوي)(

                                           
  دواي تو در تو است و احساس نمي كني و دردت از تو است و نمي بيني! - 1
  و گمان مي كني كه جرِمِ كوچكي هستي در حاليكه جهان بزرگتر در تو پيچيده است. - 2
  .116مي شود. منبع مذكور/و تو كتاب آشكاري هستي كه پوشيده با حرفهايش آشكار  - 3
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  و اتصّال به امواج عالم معناست. حركت قطره بسوي دريا، باز يافتن هويت اصلي

  ، آگاهي از مناسبات ميان صور و معانيعلم تعبيرخواب -5
 ن صور و معاني آنها، و تشخيص مراتب نفوس و، آگاهي از مناسبات مياعلم تعبيرخواب

از اين نظر قوه خيال در رويا نقشي اساسي دارد! و احكام  صورتهاي خيالي است. و
صورت واحده در اشخاص مختلف يكسان نيست بلكه مراتبي متناسب با حالات نفوس 

  و تجلي الهي امكان نخواهد داشت. دارند و كشف آنها جز به عنايت و تفضل
 گفت: كند كه مي نقل مي بصاحب شرح السنةّ از ابن عباس«نانكه: چ

 1من شب ظلهّ :را گفت كهصكرد كه مردي آمد و رسول  تَحدث مي �ابوهرَيرهَ
ديدم كه به كفها از  باريد و خلق را مي ديدم كه از او روغن و عسل مي 2اي يعني سحابه

، ديدم از آسمان تا زمين آويخته استاندند. بعضي بيش و بعضي كم، و ريسماني ر او مي
ريسمان زدي و به سوي آسمان ن االله كه تو دست در آ و چنان مشاهده كردم يا رسول

د، و بعد از او ديگري بگرفت و بر آمد، و ت و برآمبرآمدي، و بعد از تو ديگري بگرف
آمد، وصل كردند، پس نيز بربعد از او ديگري بگرفت و ريسمان منقطع شد و از براي او 

اين  دهي كه تعبير االله پدر و مادر من فداي تو باد، رخصت مي گفت: يا رسول �ابوبكر
لّه اسلام است و ظُ اجازت داد، صديق گفت: اما آن ظُلهّ،ص رسول ؟رؤيا من بكنم

يق آن متفاوت عرفان دقا ، و حلاوت، قرآن و خلق در اخذ حقايق وروغن و عسل، دين
االله. لاجرم تو آن  ا زمين حق است كه بر آني يا رسولمان تاصل آسالدرجات. اما سبب و

اند و بعد از تو ديگري و ديگري و ديگري بگيرد و درا برگيري و خداي ترا عالي گر
االله كه  و نيز برآيد و گفت: بگوي يا رسولبرآيد و بر ثالث منقطع شود. اما وصل كنند و ا

                                           
  الأعراف.  171/ ﴾يوم الظُّلّةِ﴿ -ظلُّه: سايبان - 1
  ابركوچكي.  -سحابة: ابري - 2
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أَخطأت ت بعضاً وأَصب«گفت:  صسولدر اين تعبير صواب را دريافتم يا خطا كردم. ر
  .1»بعضاًَ

االله مرا خبردار ساز كه خطاي من در اين تعبير كدام  داد كه يا رسول و ابوبكر سوگند
و اشتغال به بيان نكرد و بر صحت اين حديث اتّفاق  2لا تقسِمگفت:  صاست. رسول

  .3هست
انجام گرفته تحقيقات مفصلي  در زمينه رؤيا و اقسام آن از نظر اسلام و روانشناسي،

بارة آن توضيح كافي داده  در »پژوهشي دربارة روح و شبح« كه نگارنده در كتاب
  .4است

  ينه قلبئمثيلي از آؤياي صادقانه، انعكاسي واقعي يا تر -6
ينه قلب است و ظرف پيكر به تناسب ئمثيلي از آؤياي صادقانه، انعكاسي واقعي يا تر

پيامبران الهي با  كند. قايقي را در قالب خواب دريافت ميح، حاستعداد و شفافيت رو
رؤيا،  يش بسياري از وقايعي را كه بعداً اتفاق افتاده درتوجه به شرايط خاص معنوي خو

و آنچه باقي  ، گفت: خوردمدر خواب قدحي شير آوردند را صرسول :اند چنانكه ديده
  .5»تأويل كردم؟ گفت: علم، االله رسول : چه تأويل كردي يا. گفتنددادم �ماند به عمر

  و تسبيح كردن همه اشياء قرآن مجيد -7

(βÎ﴿گويد:  داند. و مي تسبيح كننده ذات حق مي قرآن مجيد همه اشياء جهان را uρ ÏiΒ 

> óx« āωÎ) ßx Îm7 |¡ç„ ÍνÏ‰ ÷Κ pt¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø s? öΝßγys‹ Î6ó¡n@﴾  :و در پهنه جهان، هر  ).44(إسراء

                                           
  پاره اي را درست گفتي و پاره اي را غلط.  - 1
  لاتُقسم: سوگند نده.  - 2
  .271-270-منبع مذكور - 3

، عرفا، شعرا و دانشـمندان روحـي تـأليف فريـدون     پژوهشي درباره روح و شبح از ديدگاه اديان، علما، فلاسفه - 4
   1376/336،362،363سپهري، نشر احسان 

  .273جلد اول/–شرح فصوص الحكم  - 5
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شيئي، به نيايش الهي مشغول است و ما انسانها از چگونگي آن آگاهي نداريم. همچنانكه 
نمايند،  كند و گلبولها در خون به وظايف خود عمل مي در درون اتم الكترون حركت مي

ستايد و شايد خش خش  ميذره نيز زبان مخصوص تكويني دارد كه با آن خالقش را  هر
. و حضرت هايي از اين ستايشند رعد و نغمة پرندگان، گونه، صداي برگها، شرُشرُ آبها

به بعضي نواحي مكه بيرون  صبا رسول« گويد: مي – کَرّم االلهُ وجهه –منين اميرالمؤ
. »، السلام علَيك يا رسولَ االلهِ نگفته باشدآمديم، به هيچ شجري و حجري پيش نيامد كه

  .1»استه بسيار ل اين در احاديث صحيحو امثا
  گويد: مولاناي بلخ مي

  تا ببخشندت حواس نور بين            اندكي جنبش بكن همچون جنين

  كز سخنها گوشها گردد نجس          ها را گوش حس اين نغمه نشنود

  )(مثنوي

  

                                           
  .174-شرح فصوص الحكم  - 1





 
 

  هـ ق) 898- 817عبدالرحمن جامي (و: 

حنفي جامي از الدين محمد  الدين احمد بن شمس مولانا نورالدين عبدالرحمن بن نظام
و نويسندگان مهم قرن نهم هجري است كه سلسلة نسب او به امام محمد شيباني  ءشعرا

  رسد. مي كه يكي از شاگردان امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت مكيّ بوده است،
الدين  شيخ سعدورزيد و در خدمت  در تصوف به سلسلة نقشبندي ارادت مي جامي

از مشايخ طريقت مذكور مانند خواجه  آمد. و كاشغري به سلك سلوك معرفت در
خواجه الدين محمد بخارايي معروف به نقشبند، غُجدواني، خواجه بهاءعبدالخالق 

الدين كاشغري و خواجه عبيداالله احرار به نيكي نام برده علاءالدين عطار و خواجه سعد
  و آنان را ستوده است.

باشد. اين شاعر عارف  مذهب ميحنفي  تقليد كرده و جامي در مذهب از ابوحنيفه
دقت نظر دانشمندان ايراني و خارجي  آثار فراواني از نظم و نثر دارد كه مورد ارزيابي و

نصوص، شعة اللمعات، نقد اليح، ألوا شواهد النبوة، :قرار گرفته است و از آن جمله كتابهاي
 دي، هفت اورنگ به تقليداز گلستان سعبه تقليد  بهارستان، نسلوامع، تجنيس، نفَحات الأُ

  نام برد. توان و ديوان كامل اشعار را مي ،خمسة نظامياز 
كه ما مختصري از  ستايد اين شاعر بزرگ در بسياري از موارد خلفاي راشدين را مي

  كنيم: آنها را نقل مي

  وصف خلفا در سلسلة الذهب كتاب هفت اورنگ -1
  شوند: ن توصيف ميچني ءخلفا 1در سلسلة الذهَب كتاب هفت اورنگ

ــم   ــان امـ ــد از ميـ ــت احمـ ــرم       امـ ــل و اك ــه، افض ــد از جمل   باش

                                           
  178ص  -انتشارات كتابفروشي سعدي –تصحيح و مقدمه مرتضي مدرس گيلاني  –مثنوي هفت اورنگ جامي  - 1
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ــد    ــت اوينـ ــز امـ ــايي كـ          اوليـ
ــند  ــدي باشــ ــران ره هــ          رهبــ

     اصـــحاب خاصـــه آل پيمبـــر و
         وز ميـــان همـــه نَبـــود حقيـــق
       وز پـــي او نبـــود از آن احـــرار

  2جـز بـذي النـورين    1بعد فاروق
ــا  ــم و وف ــد از همــه بعل ــود بع          ب
  جز بـĤل كـرام و صـحب عظـام    

 ــ ــز ب ــان ج ــر ه نامش ــرام مب              احت
ــن  ــو كـ ــاد نيكـ ــه را اعتقـ                 همـ

  

ــد     ــنتّ اوينـ ــرع و سـ ــرو شـ   پيـ
  بهتـــر از غيـــر انبيـــاء باشـــند   
ــاب    ــر ب ــد در ه ــه بهترن ــز هم   ك
ــديق   ــه از ص ــي ب ــت كس   3بخلاف

  كــس چــو فــاروق، لايــق آن كــار
  لــت نيافــت زينــت و زيــنكــار م

ــاء  ــاتم الخلفـــ ــد االله خـــ   اســـ
ــام    ــت نظ ــي نياف ــن نب ــلك دي   س
  جز بـه تعظـيم سـوي شـان منگـر     
ــن.  ــو ك ــك س ــان بي   دل ز انكارش

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  ستايش ابوبكر صديق در دفتر دوم سلسلة الذهب -2
  :4دشو يچنين ستايش م سلسلة الذهب ابوبكر صديقدوم  در دفتر

ــوبكر    ــردة ب ــه، م ــن گون ــود از ي    ب
  پيمـود  ديدش نبي كـه مـي   ز آن چو

          هركــه خواهــد ز خلــق كهنــه و نــو
ــر    ــه را بنگـ ــك نافـ ــوي مشـ                 آهـ

  رسته از كيد زرق و حيله و مكـر   
  ره دريــن تيــره خاكــدان، فرمــود
  نگــــرد مــــردة روان، گــــو رو
  پســـر بـــو قحافـــه را بنگـــر   

  

  

                                           
  عمر فاروق  :فاروق - 1
  ذي النورين: عثمان بن عفاّن  - 2
  صديق: ابوبكر صديق - 3
من أراد أن ينظرَُ إلي ميـت يمشـيِ علـي    : صإشارةٌ إلي قوَله در آغاز ابيات آمده است:  -254-هفت اورنگ  - 4

اهـد بـه   هر كـس بخو «است:  ص. اشاره به سخن او (رسول گرامي) � وجه الأرضِ فلَينظرُ إلي ابنِ أبي قُحافة
. اشاره به پيكار با نفـس  »مرده اي كه بر روي زمين راه مي رود نگاه كند بايد به پسر ابي قحافه و ابوبكر بنگرد

  ابوبكر صديق است. 
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ــاق  ــروه نفـ ــرده و گـ ــين مـ               او چنـ
ــه؟  ــي چ ــاق، يعن ــانِ صــدق و نف             ك
ــفا                     بــــود آيــــــــينه تمــــام صــ

        ديـد  هركه سويش ز نيك و بـد مـي  
                 طعنـــه بـــروي زجـــان پـــر كينـــه
                زشت ننهـد ز بـد سرشـتي خـويش    

  

  زنندش ز جهـل، طعـن نفـاق    مي  
  اق، يعنـي چـه؟  غرق وصل و فـر 

  عكـــس بيننـــدگان درو پيـــدا  
  ديـد  اندورن عكس روي خود مي

ــه    ــر آيين ــود ب ــتان  ب ــن زش   طع
  جز بر آيينه، عيب زشتي خـويش 

  

  

  

  

  

  

  

  الذهب    خواب ديدن عبد االله بن عمر در دفتر سوم سلسلة -3
را چنان با  بخطّاب بنخواب عبداالله بن عمر 1الذهب �����جامي در دفتر سوم 

مسلمان درس آزادگي و حكمرانان  كند كه به همة زمامداران و سلاست و رواني نقل مي
  دهد: مسؤوليت مي

ــال     ــم خي ــه چش ــر ب مــور ع ــد پ    دي
ــت ــاد     :گف ــال افت ــه ح ــرا چ ــا ت                باب

   از وقـت مـرگ تـا امــــــروز     :گفت
       از ســــــؤال مـــــــظالم مـــــــردم

ـــاي م ـــغداد  پ ــت در بـ ــي شكس    يش
  نــه از آن بگـــردن مـــن 2هــيچ وزري

ـــل  ـــمارت آن پـ ــرا از عــ ـــه چـ       كـ
       تـــا در آن تــــنگناي حــــادثه زاي  

  مـــر عمـــر را پـــس از دوازده ســـال  
ــاد    ــد يـ ــت نيامـ ــال منـ ــه ز حـ   كـ
ــوز    ــب جانس ـــتم عج ــالتي داشــ   ح
  دسـت و پــا كـــرده بـود عقلـم گـــم    

  بنيـاد در پــلي سخت و سست و بـي 
ـــن   ـــن م ــت زد بـدام ــاحبش دس   ص
ــلّ   ـــليفة ك ــت اي خـ ـــي دس   داشتــ
  رفت از دست بـــــي زباني، پــــاي

  

  

  

  
  

  

                                           
  .274هفت اورنگ/ - 1
  گناه، سنگيني. - 2
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ــر    مـــعدل، ع ـــنان بـ ـــايم چ ــود ق        ب
ـــرد   ـــهايت كــ ـــدل او روي در ن    ع
ــل شــد نــامش از عــــدل چــون مكم       

ــكرش ز آن  ــداد ز لش ــت ن ــر پش          كس
      گشـت  1با چنين عدل چون محاسـب 

ــم خــالي نيســت  ــدلش ز ظل                آنكــه ع
ـــپرد  ــم گــم سـ ـــلكه جــز راه ظل                  بــ

  

  2كه شـد انـدر جـــهان بعـدل، سـمر       
ــرد  ــرايت كـ ــام او سـ ــه در نـ ــا كـ   تـ

ــر ــد   3كس ـــدل ش ــتح مبــ   در وي بف
  شـــد موفّـــق بفـــتح جملـــه بـــــلاد

  گشــت 4بــــنگر تــا چــه حــد معاتَــب
ــامش از نعــت عــدل، عــالي     نيســتن

  حـــال فـــرداي او چســـان گـذرد  
  

  

  

  

  

  

  

  

نقل شده است ما  خواب پسر عمر چه رؤياي صادقانه باشد يا حكايتي كه از زبان او
  كند. هبران مسلمانان راهنمايي ميرا به مسؤوليت مضاعف ر

  الاحراردر اورنگ سوم تحفة  عليعظمت  -4
كند كه  آنچنان عظمت روحي علي را مجسم مي 5حرارتحفة الأدر اورنگ سوم، در 

بيند كه با صلابت و شجاعت حيدري،  ، شاه مردان را مياعصار از وراي قرن و هخوانند
  سرگرم راز و نياز با معبود است. آورند و او همچنان مي در نماز از پايش در تيري را

  ـــــيشــير خــدا شــاه ولايــت، عل
          روز احُد چـون صف هيجا گرفـت 
ــت  ــل او نهفـ ــان بگـ ــة پيكـ                  غنچـ
            روي عبــادت ســوي محــراب كــرد

ــي    ــي و جلـ ــرك خفّـ ــيقلي شـ   صـ
  تير مخـالف بـه تـنش جــا گــرفت     
  صد گـل راحـت ز گـل او شـكفت    

ــر   ــدرد س ــت ب ــرد  پش ــحاب ك   اص

  

  

                                           
  به حسابش رسيدگي شد.  - 1
  افسانه شب، مشهور.  - 2
  شكست.  - 3
  سرزنش شد.   - 4
  .403،404هفت اورنگ/ - 5
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ــد   ـــو بفراختن ــاس چـ ــر الم          خنج
ــارگون    ــه زنگ ــون غنچ ــه بخ           غرق
ــد            گــل گــل خــونش بمصــلاّ چكي

       همه گل چيست تـه پـاي مـن    اين
          رت حــالش چــو نمودنــد بــازصــو

              كــــز الــم تــــيغ نــدارم خبـــر    
   نشين شد چه بـاك  1طاير من سدره

ــو   ــاك ش ــن پ ــش ت ــامي از آلاي          ج
      باشد از آن خـاك بگـــردي رسـي   

  

  چاك بـر آن چـون گلـش انداختنـد      
ــرون   ــان ب ـــبن احس ــد از آن گلـ   آم
  گفــت: چــو فــارق ز نمــاز آن بديــد
  ســـاخته گلـــزار، مصـــلايّ مـــــن
  گفـــت كـــه: ســـوگند بـــداناي راز
  گرچـــه ز مـــن نيســـت خبردارتـــر

  گر شودم تن چو قفص چاك چـاك  
ــو  ــاك شـ ــاك روان خـ ــدم پـ   در قـ
  گـــرد، شـــكافي و بمـــردي رســـي

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ستايش خلفا در قصيده رشح بال به شرح بال -5
  ستايد: و خلفاي راشدين را چنين مي صپيامبر ،2در قصيدة رشح بال به شرح بال

به حق احمد مرسل كه از مسـاعي اوسـت  
به صدق صديق آن شاه ديـن كـه بـازآورد   

     ظـلّ او كـه از آن   به فـرّ طلعـت فـاروق و   
    به شرمگيني عثمان كـه جـيش عسـرت را   
          بـــه ذوالفقـــار علـــي آن دلاور عـــالي   
    كه جامي آنكه نهادي بـه پـاي و گـردن او   
ــردان  ــش گ ــلال مطلق ــل و اَغ      از آن سلاس

  

سعود اوج هدي رسته از حضيض و بال  
را به قتـال  3به راه معذرت، اصحاب رده

   حتــالفــرار كــردي شــيطان مــارد م
جهــاز ســاخت بــه بــذل ذخــاير امــوال
ــود روز دغــا قــامع صــف اَبطــال  كــه ب
ــلال    ــل و اَغ ــت سلاس ــاي طبيع زوايه
كزين قيود ز بود خودش گرفـت مـلال  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  سدرةُ المنتهي: جايي كه رسول اكرم در شب معراج در شبروي آسماني به آنجا رسيد. آخرين مرز عالم خلقت.  - 1
  . 62صفحه  -انتشارات پيروز-ويراستة هاشم رضي -ديوان كامل جامي - 2
  . »الشَّيطاَنَ يفرُّ منْ حس عمرَ«اشاره است به حديث  - 3
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  مسجد عالي ترين پايگاه وصال علي -6 
  عاليترين پايگاه وصال محبوب است:مرام و مسلك علي، مسجد  در

منقول است كه اگر خداي تعالي مرا  �منين عليارباب ولايت اميرالمؤه از سر آنچ«
  .1»مخير گرداند ميان مسجد و بهشت، من مسجد را اختيار كنم نه بهشت را

  سوال علي از پيامبر در خلوت -7
بخلوت دريافتي سؤال  راصهر نوبت كه حضرت رسول  �منين عليؤحضرت اميرالم

نم و به چه كار مشغول باشم تا عمر خود ضايع نكرده االله چه كار ك يا رسول ،كردي كه
خود را بشناس تا عمر خود ضايع نكرده باشي  :فرمودي كه صاالله سولباشم. حضرت ر
  .2تمام كردي عروج را خداي را شناختي و بخداي رسيدي و ،شناختي كه چون خود را

را به خود  شود اينست كه معبد و مسجد بايد آدمي آنچه از دو مورد بالا درك مي
و مادامي كه معابد و مساجد، مطلوب  ،شناسي و در نهايت به خداشناسي رهبري كند

روح نشوند و انسان را به ملكات فاضلة اخلاقي و شناخت استعدادها و ارزشها 
  !!ننمايند عادتي است و عادت تكراريراهنمايي 

  تظلمّ يهودي از حاكم بصره نزد عمر -8
كرد، يهوديئي پيش وي  در مدينة منوره ديواري گل مي در وقت خلافت خود �عمر
 4اداي ثمَنمن متاعي) خريده است و در  از( درم كرد كه حاكم بصره به صد هزار 3تظلمّ

اي داري؟ گفت: ني، سفالي برداشت و بر آنجا  كند. فرمود كه كاغذ پاره مي 5آن تعللّ
. از موجبات شكايت ان نايابحسابند و شكرگزار نوشت كه شكايت كنندگان از تو بي

                                           
 -جامي بانضمام سوانح غزالي و چند كتاب عرفـاني ديگـر. بـه تصـحيح و مقابلـة حامـد ربـاني        أشعةَ اللمعات - 1

  . 134-133انتشارات علميه حامدي/صفحه 
  . 255-254-منبع مذكور - 2
  دادخواهي.  - 3
  بهاء، قيمت.  - 4
  كوتاهي. - 5
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. نه بر آن عمر بن الخطّابِکَتبه رخيز. و در آخر نوشت كه: بپرهيز يا از مسند حكومت ب
الت و هيبت سياست، از اما چندان صولت عد ،رقم كرد 1ري زد و نه بر آن طغراييمه

وي سوار  ها نشسته بود كه چون يهودي آن سفال را با حاكم بصره داد و خاطره وي در
رد، و وي سوار ايستاده بود، از اسب فرود آمد و زمين بوسيد و وجه يهودي را تمام ادا ك

  بود.
  :قطعه

  كشد از دست گستاخان، ذليلي                     تـچو نَبود شاه را عزّ و سياس
  2يـخورد از روبهانِ لنگ، سيل                     چو ريزد شير را دندان و ناخن

  پاسخ يك نفر سني به يك نفر شيعي -9
�در پايان پاسخ سؤال يك نفر شيعي از يك سنيّ در اورنگ يكم  جامي�� 3الذهب ��

  كند. علي را چنين تعريف مي

  و آن علي كش مـنم بـه جـان بنـده    
      بـا دل صـاف   4بر صـف اهـل زيـع   

        بــوده از غايــت فتــوت خــويش   
        قدرت و فصـل حـق از و زده سـر   
            خود چـه خيبـر كـه چنبـر گـردون     

  ســــبلت نفــــس شــــوم را كنــــده  
ــاف    ــيده مص ــن كش ــلاي دي ــر اع   به
  خالي از حول خويش و قوت خويش

ــر    ــتن در خيبـ ــي خويشـ ــده بـ   كنـ
  پــيش آن دســت و پنجــه بــود، زبــون

  

  

  

                                           
  نشانة مخصوص خليفه را نداشت.  - 1
 -1367به تصحيح دكتر اسـماعيل حـاكمي، انتشـارات اطلاّعـات      -اميبهارستان جامي، مولانا عبدالرحمان ج - 2

  . 50صفحه 
  .52،51هفت اورنگ/ - 3
  برگشتن از حق و ميل به باطل. - 4
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                 ديــد ز آفــات خــود خلافــت را   
ــرد  ــر دل نشــيند از وي گ           هرچــه ب
        چيست گرَد آنكـه از ظهـور وجـود   
ــود ز انحــراف مصــون  ــا كســي ب            ت
ـــنقاد   ــق و مــ ــا او موافـ ــود بـ                  بـ

           ندچــون همــه روي در نقــاب شــد
        عام نبـود  غير از و كس، ز خاص و

ــريعت را   ـــصرت ش ـــرم نــ              لاجـ
             بــــود ســرّ كــــمال مصــطفوي   

ــل،   ســتم ر ــود خ ــي  ب ــي و ز پ                نب
ــد  ــا كردنـ ــتش ابـ ــي از بيعـ                 جمعـ
          ســر كشــيدن ز امــر اهــل كمــــال 

        و رهبـري چـو علـي   در جهان شاه 
ــير ايــن علــي در كمــال خلــق و س         

  

  بــي ضــرورت نخواســت آفــت را     
ــرد   ــت م ــرد، آف ــم م ــت در چش   هس

 ــ   هودزآن مكـــدر شـــود صـــفاي شـ
  كايـــد آن كـــار را از عهـــده بيـــرون
ــاد  ــت نگشــ ــگ و مخالفــ   درِ جنــ
ــدند   ــاب شـ ــو آفتـ ــان محـ   ذرَه سـ
ــود    ــام نمـ ــه آن قيـ ــد بـ ــه توانـ   كـ
  متـــــــكفلّ شــــد آن، وديعــــت را
ــوي   ــت نبـ ـــتم خلافـ ــت خــ   گشـ
ــت وي   ــاتم خلافـ ــي خـ ــد علـ   شـ
  و انــدر آن سركشــي خطــا كردنــد   
ــال    هســت ناشــي ز ســرّ نقــص و وب
ــي   ــي دغل ــر كســي ســر كشــد زه   گ

ــوب  ــين بــ ــر عــ ــين عمــ   كر و عــ
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستايش علي -10
  ستايد. علي را چنين مي 1اي در قصيده جامي

  زندة عشق نمردسـت و نميـرد هرگـز   
           در جهان نيست متاعي كه ندارد بـدلي 
       دعوي عشق و تولّا مكن اي سيرت تو

      شك بر جامه زدن سود ندارد چندانم
       چون ترا چاشني شهد محبـت نرسـيد  

ــي     ــم يزلَ ــدگي و ل ــن زن ــود اي ــي ب   لايزال
ــدلي    ــي ب ــت ب ــود منقب ــق ب ــة عش   خاص
  بغض اربـاب دل از بـي خـردي و دغلـي    
  چون تودر جامـه گرفتـار بـه گنـد بغلـي     

  ل ز لبـاس عسـلي  از شه نحل چـه حاص ـ 

  

  
  

  

                                           
  . 92ويراسته هاشم رضي / –ديوان كامل جامي  - 1
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         جــامي از قافلــه ســالار ره عشــق تــرا
  

  گر بپرسند كه آن كيست؟ علي گوي: علي  
  

  داند. مي �منين عليقافله سالار طريق عشق را اميرالمؤجامي در اين قصيده 
تا  :گويد در اين چند بيت به كسانيكه مدعي طرفداري از آن انسان بزرگ هستند مي

به  زيرا علي نسبت دشتن علي مباهات كنيتوانيد به دوست دا كينه در دل شما باشد نمي
 دشمنانش هم كينه نداشته است.

  حضرت رسالتفرموده  -11
 :فرموده است) كهآرند، كه ( (عليه أفضلُ الصلَوات وأکملُ التحيات) حضرت رسالت

و حضرت  شيرين سخن باشد و منافق، ترش رو و گره بر ابرو. مؤمن، مزاح كن و
اگر كسي) چندان مزاح : هيچ باك نيست (گفته است كه االلهُ وجهه مکَرّ - منين علياميرالمؤ

  .1كند كه از حد بدخويي و دايره ترش رويي بيرون آيد

                                           
  . 75به تصحيح دكتر اسماعيل حاكمي/ -بهارستان جامي - 1





 
 

  )939- 867علي بن حسين واعظ كاشفي (ز: 

و دانشمندان و صوفيان مشهور  ءمولانا فخرالدين علي بن حسين واعظ كاشفي از علما
  بوده است.پيرو خواجه بهاء الدين محمد نقشبند قرن نهم هجري است كه در تصوف 

اين عارف بزرگ تأليفات و مصنفات فراواني دارد كه مهمترين آنها، تفسير قرآن 
در رثاء اهل  »روضةُ الشهداء« ،»تفسير حسيني�يا  »مواهب علَّيه«كريم است به نام 

رشحات «ارزشمند  و كتاب »مخزن الإنشاء«، �اخلاق محسني� ،�سهيليانوار � ،‡بيت
كه در شرح احوال و ذكر اقوال مشايخ طريقة نقشبند تا پايان قرن نهم  »عينِ الحيات

 را دررشحات عين الحيات است. اينكه گوهرهاي گرانبهاي كتاب  هجري، نگاشته شده
  نمائيم: تقديم خوانندگان محترم مي بارة خلفاي راشدين

همه درهاي مسجد بسته  صاكرم به هنگام بيماري، به دستور حضرت رسول -1
  شود بجز دري كه به خانه ابوبكر راه داشت    مي

به هنگام بيماري مرگ دستور داد كه همه درهاي مسجد را بجز  صحضرت رسول
دري كه به خانه ابوبكر راه داشت بستند و تنها آن در باز بود. عرفا از اين موضوع كمال 

به ارتباط معنوي كنند و باز شدن در را،  مي استنباط صمحبت ابوبكر را نسبت به پيامبر
  نمايند: ابوبكر تعبير مي

حضرت مسجدي كه  :فرمودند ، ميالحديث ...کُلُّ فَرجة اَليوم تسد«در معني حديث 

رض اخير در م صحضرت ند چندين در داشت، آندگزار در آن نماز مي صرسول
باز  �بودصديق اكبر كه بر خانه ها را بستند و آن در  فرمودند تا اكثر آن فرجه

امروز بسته شد همة  »أبی بکرٍ لاّ فرجةَإِ کُلٌّ فَرجة اليوم تسد« گذاشتند، پس فرمودند:
 ،، ارباب تحقيق درين باب سخن دارند و آن آنست كهابي بكرشكافها را الاّ شكاف 

ثابت بود، آن  صبه حضرت رسولكمال نسبت حبي  �راصديق حضرت 
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ها در جنب  طريقه ها وشارت بĤن معني كردند كه همه نسبتدر اين حديث ا صرتحض
نسبت حبي مسدود است و آنچه موصل به مقصود است جز اين نسبت حبي نيست و 

اسطكيَ را لايق باشد و ت به صاحب دولتي كه اعتقاد ورابطه عبارت از نسبت حبي اس
هااللهُ تعالي ارواح سيقم به حضرت طريقة خواجگان قَداكبر منسوب است از  صد

حيثيت اين نسبت حقيقي حبي است و طريقه اين عزيزان به حقيقت نگاهداشت اين 
 وقتي ديگر در بيان تحصيل اين نسبت حبي اين ابيات خواندند كه نسبت حقيقي است،


مثنوي«:  

  هين دريچه، سوي يوسف باز كـن 
       عشق بازي آن دريچه كردن اسـت 

  

ــ   ــاز كـــنوز شـ ــة آغـ   كافش فرجـ
  1كز جمال دوست ديده روشن است

  

  

  ا ديگر است و ابوبكر ايشان ديگرابوبكر م -2
» ر كابي بجمعي از غلات و سفهاي ايشان بركنار قافله شيخ آمده زبان به سب

برگشادند و ناسزا گفتند، اصحاب شيخ در آن مقام شدند كه ايشان را زجر و  �صديق
دهند،  ما را دشنام مي ابوبكرايشان را مرنجانيد، ايشان نه  :ودند كهمنع كنند، شيخ فرم

ابوبكر ما ديگر است و ابوبكر ايشان ديگر، ايشان ابوبكر موهوم خود را كه خلافت بي 
دهند و  نفاق داشت دشنام مي �و اهل بيت او صگرفت و با حضرت پيغمبر استحقاق
  .2»گوئيم ناسزا مي نام ورا ما نيز دش گويند، آنچنان ابوبكر ناسزا مي

  زنجير ارتباط نقشبنديان با ابوبكر -3
از ابوبكر  به ابوبكر صديق و �ارتباط از پيامبر سلسلة نقشبنديه معتقد است كه زنجير

و از سلمان به قاسم بن محمد بن ابي ابكر كه پدر و مادر امام جعفر  به سلمان فارسي

                                           
بـا مقدمـه و    -هــ   939-867رالدن علي بن حسـين واعـظ كاشـفي    تأليف مولانا فخ -رشحات عين الحيات - 1

  .442،441تصحيحات و حواشي و تعليقات دكتر علي اصغر معينيان جلد دوم/
  . 490منبع مذكور/ - 2
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ا اينكه به شيخ علي فارمدي و خواجه رسد ت به آن حضرت ميصادق است و از قاسم 
  انجامد. مي ...ويوسف همداني 

مان طريق خواجگان است و گروهي نيز چنين اعتقاد دارند كه تصوف نقشبندي كه ه
  رسد. منين علي ميبه اميرالمؤ

ت مشايخ نقشبندي نظر اول را قبول دارند، گو اينكه شيخ ابوطالب مكيّ در قو
  .1كند ه ميالقلوب به هر دو نظر اشار

راه را چون خط مستقيم فرض «فرمود:  � به علي ص حضرت رسول اكرم -4
  »بايد كرد

راه را چون خط مستقيم  :اند كه را فرموده �منين علي، اميرالمؤصحضرت رسالت
  .2»فرض بايد كرد

آري اگر همه گروهها و دسته هاي متصوفه فقط به اسلام بينديشند و شاخص اصلي 
  فكر قرآن و سنت بدانند، بر خط مستقيم نيستند؟! عمل و  را نيز در

                                           
  .12جلد اول / -رشحات عين الحيات - 1
  . 288منبع مذكور/ - 2





 
 

  فهرست منابع 

بن ابي سعد بن  تأليف محمد منور –بي سعيد اسرار التوحيد في مقامات الشيخ أ -1
 - با مقابله نسخ استانبول و لنين راد و كپنهاك -ابي طاهربن ابي سعيد ميهني

  . 1360 باهتمام دكتر ذبيح االله صفا استاد دانشگاه چاپ چهارم
ت و حواشي دكتر با تصحيح و تعليقا -فريد الدين عطّار نيشابوري -اسرار نامه -2

  انتشارات صفي عليشاه.  –سيد صادق گوهرين
سوانح غزالي و چند كتاب عرفاني  به انضمام -لمعات عبدالرحمن جاميال ةشعأ -3

  .امديتابخانه علميه حكانتشارات  –ديگر به تصحيح و مقابله حامد روحاني 
تصنيف شيخ الإسلام احمد جام  -  المبين جلد اولاُنس التائبين و صراط االله -4

با مقابله پنج نسخه و مقدمه و تصحيح و  -اوائل قرن ششم هجري در »ژنده پيل«
  »111«انتشارات بنياد فرهنگ ايران.  –تحشيه دكتر علي فاضل 

 –اسماعيل حاكمي به تصحيح دكتر  –مولانا عبدالرحمن جامي  -بهارستان -5
  . 1367انتشارات اطلاعات 

موسسه انتشارات  –االله صفا  حدكتر ذبي –تاريخ ادبيات در ايران جلد اول  -6
  اميركبير. 

 –گرانيده منسوب به بلعمي  -ليف محمد بن جرير طبريتأ –تاريخ نامه طبري  -7
  . 1348چاپ دوم  –مجلد)  3تصحيح و تحشيه محمد روشن (

بر  -نيبي المكارم مشكااحمد بن عبداالله بن محمد بن أ - فتعرّ خلاصله شرح -8
به تصحيح دكتر احمد علي  –هجري  713رخ اساس نسخة منحصر به فرد مؤ

  »85« انتشارات بنياد فرهنگ ايران -رجايي





 
 

به تصحيح و اهتمام آقاي محمد علي ناصح  –ديوان اشعار اديب صابر ترمذي  -9
  سسه مطبوعاتي علمي آستان قدس. مؤ –يقات شامل شرح حال و حواشي و تعل

به اهتمام محمد تقي مدرس  –ديوان اشعار انور ابيوردي جلد اول قصائد  -10
  . 1347چاپ دوم  –بنگاه ترجمه و نشر كتاب –رضوي 

 –به كوشش دكتر ضياء الدين سجادي  –ديوان اشعار خاقاني شرواني  -11
  كتابفروشي زوار. 

ناشر  –با مقدمه و مقابله سعيد نفيسي  –الدين وطواط  ديوان اشعار رشيد -12
  . 1339كتابفروشي باراني شاه آباد 

با مقدمه و حواشي و فهرست به سعي و اهتمام  - ديوان اشعار سنايي غزنوي -13
  انتشارات كتابخانه سنايي.  –مدرس رضوي 

لسفي و ف –با مقدمه اي وسيع در تاريخ ادبي -ديوان كامل عبدالرحمن جامي -14
 - روده هاي جاميسياسي قرن نهم و بحثي انتقادي در احوال و آثار و نقد س

  انتشارات پيروز.  –ويراسته هاشم رضي
 –به اهتمام جلال الدين همايي استاد دانشگاه تهران  -ديوان عثماني مختاري -15

  . 1341-بنگاه ترجمه و نشر كتاب
مقدمه سعيد نفيسي  و مقابله و با تصحيح -ديوان فريدالدين عطار نيشابوري -16

  چاپ سوم از انتشارات كتابخانه سنايي. 
  به كوشش رشيد ياسمي. –ديوان مسعود سعد سلمان  -17
با تصحيحات و  - ليف ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيريتأ -رساله قشيريه -18

  . 1361مركز انتشارات علمي و فرهنگي  -استدراكات بديع الزمان فروزانفر
 –تأليف مولانا فخر الدين علي بن حسين واعظ كاشفي –رشحات عين الحيات  -19

جلد اول  –تعليقات دكتر علي اصغر معينيان  با مقدمه و تصحيحات و حواشي و
  و دوم. 



 
يف شهاب الدين ابوالقاسم لتأ -سماء الملك الفتاّحرواح في شرح أروح الأ -20

شركت  - ه تصحيح نجيب مايل هرويب -بي المظفر منصور السمعانياحمدبن أ
  . 1368انتشارات علمي و فرهنگي چاپ اول 

با مقدمه و  -ليف ضياء الدين نخشبي عارف قرن هفتمتأ –سلك السلوك  -21
چاپ اول -كتابفروشي زوار - علي آريا تصحيح و تعليق و تحشيه دكتر غلام

1369 .  
چاپ تورنر ماكان و از روي چاپ وولرس پس از مقابله  –شاهنامه فردوسي  -22

كتابخانه و مطبعه  -ژول مول و ضبط نسخه بدلها در حواشي توسط سعيد نفيسي
  .1314طهران -بر وخيم

 –ليف شيخ شهاب الدين ابوحفص سهروردي تأ - شرح عوارف المعارف -23
شركت  -به اهتمام قاسم انصاري–اصفهاني   منبومنصور عبدالمؤترجمه ا

  . 1364- انتشارات علمي و فرهنگي
نگاشته تاج الدين حسين  -ليف محي الدين بن عربيتأ –شرح فصوص الحكم  -24

انتشارات -به اهتمام نجيب مايل هروي –جلد اول و دوم  –بن حسن خوارزمي 
  . 1364تهران  -مولي

ترجمه  - سحاق كازرونيتأليف شيخ ابوا– ية فی أسرار الصمديةفردوس المرشد -25
  . 148-انتشارات انجمن آثار ملي  - رج افشاربكوشش اي –محمود بن عثمان 

چاپ  - سسه انتشارات اميركبيرمؤ –ليف دكتر محمد معين تأ -فرهنگ فارسي -26
  . 1362پنجم 

چاپ  -سسه انتشارات اميركبيرمؤ -تأليف حسن عميد - فرهنگ فارسي عميد -27
  . 1360سوم 

و حواشي حيحات با تص –مولانا جلال الدين مشهور به مولوي  -فيه فيه ما -28
  . 1362تهران  -سسه انتشارات اميركبيرمؤ - بديع الزمان فروزانفر

   القرآن الكريم -29



 

 

انتشارات  -دارالقرآن الكريم -اد عبدالباقيمحمد فؤ –لمعجم المفَهرسَ ا -30
  اسماعيليان. 

  بيروت.  –المطبة الكاتوليكية  –ب لويس معلوف اليسوعي الأ –المنجد  -31
عثمان الجلابي الهجويري  ليف ابوالحسن علي بنتأ –المحجوب كشف  -32

 - به اهتمام قاسم انصاري - ژوكوفسكي –تصحيح استاد زنده ياد و  –الغزنوي
  . 1358-كتابخانه طهوري 

با مقابله و تصحيح از روي صحيح ترين  –كليات خمسه حكيم نظامي گنجهاي  -33
  . 1366تهران  -تشارات اميركبيرسسه انمؤ –خطيّ چاپ چهارم  نسخ معتبرچاپي و

از روي نسخه تصحيح شده مرحوم محمد علي  –كليات سعدي شيرازي  -34
  1374-انتشارات ققنوس  زفروغي

ناشر خانقاه نعمت  –به سعي دكتر جواد نوربخش  -كليات شاه نعمت االله ولي -35
  اللهي. 

الدين محمد  مولانا جلال - ديوان كبير) از جزء اول تا ششمكليات شمس ( -36
سسه مؤ –مشهور به مولوي با تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزانفر 

  چاپ دوم.- انتشارات اميركبير
مولانا جلال الدين محمد بن شيخ بهاء الدين محمد بن  –كليات مثنوي معنوي  -37

 –مقدمه و شرح از استاد بديع الزمان فروزانفر  –حسين بلخي مشهور به مولوي 
  . 1342انتشارات جاويدان  –درويش  -واشي از متصحيح و ح

 –به تصحيح احمد آرام  –ليف امام ابوحامد محمد غزالي تأ –كيمياي سعادت  -38
  . 1361چاپ دوازدهم 

 –به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر استاد دانشگاه تهران  -گلستان سعدي -39
  . ناشر بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه

سور براون با مقدمه و ياز روي چاپ پروف - ف محمد عوفيليتأ-باب الألبابل -40
تعليقات علامه محمد قزويني و نخبه تحقيقات استاد سعيد نفيسي و ترجمه 



 
ديباچه انگليسي به فارسي به قلم محمد عباسي كتابفروشي فخررازي چاپ اول 

  . 1361بهار 
به اهتمام  –ششم جلال الدين محمد بلخي از دفتر اول تا دفتر  -مثنوي معنوي -41

  . كتابفروشي زوار –دكتر محمد استعلامي 
به تصحيح و مقدمه مرتضي مدرس  –عبدالرحمن جامي  -مثنوي هفت اورنگ -42

  چاپ دوم.  - ناصر خسرو –انتشارات كتابفروشي سعدي  –گيلاني 
له پنج با مقاب »ژنده پيل«تصنيف شيخ الإسلام احمد جام  –مفتاح النجات  -43

انتشارات فرهنگ ايران  –شيه دكتر علي فاضل دمه و تصحيح و تحنسخه و مق
)40(.  
قطب الدين ابوالمظفر منصور بن اردشيرسنجي عبادي مروزي  -مناقب الصوفيه -44

به كوشش محمد تقي دانش پژوه و ايرج  –از نوشته هاي قرن ششم هجري  –
  ناشر كتابخانه منوچهري. –افشار 

به  –شيخ فريد الدين محمد عطار نيشابوري  –ر) منطق الطير (مقامات طيو -45
  گوهرين بنگاه ترجمه و نشر كتاب. اهتمام دكتر سيد صادق

در وصف  المقالةُ الثالثَةُ- قزويني تأليف عالم فاضل حمدالله مستوفي –القلوب  نزهةُ -46
چاپ  –اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج  به سعي و –بلدان و ولايات و بقاع 

  .1362اي كتاب ارمغان دني
 -بي الخيرصد ماجرا از شيخ ابوسعيد أ –يكسو نگريستن و يكسان نگريستن  -47

  انتخاب و تلخيص از فريدون مشيري.
 


